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 فصل اول

  دادلی
 سازها ی دیوانه و حمله

ی بزرگ و تر و تمیز  ها  سکوتی رخوتناک بر خانه.شد داغترین روز تابستان به آخر خود نزدیک می
زدند، غبار گرفته، در گاراژ مانده  هایی که همیشه از تمیزی برق می ماشین. پریوت درایو سایه انداخته بود

 زمرد بودند، تشنه و زرد شده بودند؛ چون استفاده از شیلنگ آب به هایی که زمانی به سبزی بودند و چمن
زنیشان  شویی و چمن ساکنان پریوت درایو، که از سرگرمی ماشین. علت خشکسالی ممنوع شده بود

ها را به امید داخل  های خنکشان عقب نشینی کرده بودند و پنجره ی خانه محروم شده بودند، به سایه
تنها کسی که بیرون مانده بود، پسر نوجوانی بود که . داشت باز گذاشته بودندشدن نسیمی که وجود ن

  .ی چهار به پشت دراز کشیده بود ی مقابل شماره روی باغچه
ی کسی را داشت که در زمان   ی نسبتاً بیمارگونه او پسری لاغر، سیاه مو و عینکی بود که قیافه

شرتش گشاد و رنگ و رو رفته بود و  ه و کثیف بود، تیشلوار جینش پار. کوتاهی، زیادی بزرگ شده باشد
شد همسایگان  ظاهر هری پاتر باعث نمی. شدند شان جدا می اش داشتند از رویه های ورزشی تخت کفش

کردند باید با ژولیدگی  همسایگانی که از آن نوع مردمی بودند که فکر می. نسبت به او محبت کنند
ی گل مخفی کرده بود، از دید  این بعد از ظهر خودش را پشت یک بوتهاما چون او . برخورد قانونی شود

در حقیقت، تنها راهی که ممکن بود از آن طریق شناسایی شود این بود که . رهگذران کاملاً مخفی بود
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ی اتاق نشیمن بیرون بیاورند و مستقیم توی باغچه را که  اشان را از پنجره عمو ورنون یا خاله پتونیا کله
 .زیر پنجره بود، نگاه کننددرست 

شاید با . ی پنهان شدن زیر پنجره تشویق شود کرد که باید برای ایده در مجموع هری فکر می
چنان وضعیت راحتی نداشت، اما دست کم این حسن را داشت که  خوابیدن روی خاک داغ و سفت، آن

اش تلویزیون تماشا  و شوهرخالهدیگر مثل هر بار که سعی کرده بود در اتاق نشیمن بنشیند و با خاله 
سائید که صدایش مانع شنیدن اخبار  هایش را به هم نمی چنان دندان شد و آن کند، کسی به او خیره نمی

 .شود، یا این که سوالات ناجوری از او پرسیده شود

ی  الهی باز به داخل پرواز کرده باشد، ورنون دورسلی شوهر خ دقیقاً انگار که این فکر هری از پنجره
 .هری ناگهان شروع به صحبت کرد

 »حالا کجا هست؟. کنه خودشو قاطی بکنه بینم دیگه این پسره سعی نمی خوشحالم که می«

عمو ورنون غرُغُری کرد و با لحن » .تو خونه که نیست. دونم نمی«: تفاوتی گفت خاله پتونیا با بی
یه . من باید از کار این بچه سر دربیارم. خواد اخبار تماشا کنه واسه من می«: ای گفت ناراحت کننده

شک . دونه که چه اتفاقایی داره میافته دادلی اصلاً نمی. ی طبیعی نباید با اخبار کاری داشته باشه بچه
ی اون چیزی تو  به هر حال امکان نداره که در مورد دار و دسته. دارم که حتی اسم نخست وزیر رو بدونه

 ».اخبار ما بیاد

 »!پنجره بازه. ..هیس! ورنون«: ا گفتخاله پتونی

 .ببخشید عزیزم! راست میگی! اوه -

ی میوه و غلات  ی تبلیغاتی در مورد صبحانه هری در حالی که به یک قطعه. ها ساکت شدند دورسلی
. شد جا رد می را دید که از آن» ویستریا واک«ی گربه باز ساکن  زن دیوانه داد، خانم فیگ، پیره گوش می

هری از این که پشت بوته پنهان شده بود خیلی راضی بود، . کرد  کرده بود و با خودش غرغر میاو اخم
خواست او را برای چای خوردن به خانه  دید، می ها خانم فیگ هر وقت او را در خیابان می چون تازگی

 .ببرد

یچیده بود و از دید قبل از این که صدای عمو ورنون دوباره از پنجره بیرون برود، پیرزن از سر نبش پ
 .پنهان شده بود

 »دادی برای چای خوری بیرون رفته؟«: عمو ورنون پرسید

اون خیلی . اون کلی دوست کوچولو داره. ی پالکیس اینا رفته خونه«: خاله پتونیا با علاقه گفت
 »...محبوبه
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ر مورد ها به طرز تعجب آوری د دورسلی. هری به زحمت جلوی خودش را گرفت که شیشکی نبندد
ها در تعطیلات  ی این که آن ی او درباره های احمقانه ی دروغ ها همه آن. پسرشان، دادلی، کودن بودند

خورند را باور کرده  اش مهمان بودند و با هم چای می ی یکی از اعضای دار و دسته تابستان هر شب خانه
 .بودند

اش هر بعد از  او و دارو دسته. رفت میدانست که دادلی اصلاً برای چای به جایی ن هری به خوبی می
کشیدند و به سمت   و کنار خیابان سیگار می پرداختند، در گوشه گری می ظهر در پارک بازی به وحشی

 .کردند ها سنگ پرتاب می ها و بچه ماشین

لیتل «اش در اطراف  های عصرانه روی کردند در پیاده ها را در حالی که چنین کارهایی می هری آن
ها و زیر رو کردن سطلهای  هری اکثر روزهای تعطیلات را به پرسه زدن در خیابان. دیده بود» ینگوینگ
 .ی سر راه به دنبال روزنامه گذرانده بود زباله

کردند به گوش هری رسید،  ی اخبار که ساعت هفت را اعلام می های آرم برنامه وقتی اولین نت
 .ز یک ماه انتظار، همان شب باشدشاید امشب، بعد ا. عضلات شکمش منقبض شدند

ها را پر کرده است و این در حالی است که اعتصاب  تعداد رو به افزایش مسافران تابستانی فرودگاه«
 ».شود ی دوم خود می باربران اسپانیا وارد هفته

کردم  اگه من بودم، کاری می«: ی گوینده غرولند کنان گفت عمو ورنون به محض تمام شدن جمله
 .آن طرف پنجره در باغچه شکم هری به حالت عادی برگشت» .ر عمرشون بگیرن بخوابنتا آخ

تر از معطلی  مرگ و ویرانی خیلی مهم. مطمئنا اولین عنوان خبری بود. اگر چیزی اتفاق افتاده بود
 .مسافران تابستانی بود

زهای این تابستان ی رو همه. او نفسش را به آهستگی بیرون داد و به آسمان آبی درخشان خیره شد
و همیشه، این سوال آزار دهنده که چرا . ..تنش، انتظار و آسودگی موقتی و بعد باز تنش. مثل هم بودند

 .تا به حال چیزی اتفاق نیفتاده است

ها نتوانسته بودند از آن سر در بیاورند،  او به گوش کردن ادامه داد، تا شاید سر نخ کوچکی که مشنگ
 . بدون توضیح یا یک تصادف عجیب، به دست بیاوردمثلا یک ناپدید شدن

: عمو ورنون غرید. ی خشکسالی در جنوب شرقی بود اما خبر بعد از اعتصاب باربرها، در باره
سپس خبری بود » .کنه ی صبح کار می امیدوارم این همسایه بغلی اینو بشنوه، با اون آبپاشش که از سه«

سقوط کند و سپس خبر جدایی یک » سُری«ای در  زرعهدر مورد هلیکوپتری که نزدیک بود در م
واری در هر  خاله پتونیا که این موضوع را به طرز دیوانه. ی زن مشهور از شوهر مشهورش هنرپیشه
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انگار «: ای که دستهای استخوانیش به آن رسیده بود تعقیب کرده بود، دماغش را بالا کشید و گفت مجله
 »!میدیمکه ما به روابط کثیفشون اهمیت 

طوطی راه جدیدی برای خنک شدن در این › بانجی‹ و بالاخره «: ی اخبار گفت وقتی که گوینده
 .ی غروب بست هایش را به روی آسمان آتش گرفته ، هری چشم»تابستان یاد گرفته است

ته کند، اسکی روی آب یاد گرف زندگی می› بارنسلی‹در › فایو فیدرز‹بانجی که در «: گوینده ادامه داد
 ».آوری کند به آنجا رفته است تا مطالب بیشتری جمع› ماری دوکینز‹. است

ای که اسکی روی آب بلد بود رسیده  ی اخبار به خبر طوطی اگر برنامه. هری چشمانش را باز کرد
 .بود، پس دیگر چیزی که ارزش شیدن داشته باشد نداشت

 .ی خزیدن از زیر پنجره شد دههایش بلند شد و آما با دقت غلطید و روی زانوها و آرنج

 .لی سریع و پشت سر هم اتفاق افتادحدود پنج سانتی متر تکان خورده بود که چند چیز خی

ای از زیر   داری مثل صدای شلیک تفنگ سکوت خواب آلوده را شکست، گربه صدای ترق بلند طنین
ای که فحشی   و صدای نعرهیک ماشین پارک شده با سرعت بیرن دوید و از دید پنهان شد و صدای جیغ

ها آمد و انگار که این همان علامتی باشد  داد و صدای شکستن چینی از داخل اتاق نشیمن دورسلی می
که هری منتظرش بود، از جایش پرید و روی پاهایش بلند شد و در همان حال مثل این که داشت 

اما قبل از .  شلوار جینش بیرون کشیدآورد چوبدستی باریکی را از زیر کمربند شمشیری را از غلاف درمی
صدای حاصل باعث . ها خورد ی باز دورسلی این که بتواند درست و حسابی سر پا بایستد، سرش به پنجره

 . کرد که سرش دونیم شده است هری احساس می. شد خاله پتونیا بلندتر جیغ بزند

و سعی کرد چشمانش را روی خیابان هایش راه افتاده بود، تلو تلویی خورد  در حالی که اشک از چشم
اما هنوز به خود تکانی نداده بود که دو دست بزرگ ارغوانی . متمرکز کند تا ببیند صدا از کجا آمده است

 . ی باز بیرون آمدند و گلوی هری را محکم چسبیدند رنگ از پنجره

ری بریده بریده ه» .بندازش کنار، همین الان، تا کسی ندیدتش«: عمو ورنون در گوش هری غرید
های سوسیس مانند عمو  هری با دست چپش انگشت. ای ادامه داشت درگیری چند ثانیه! ولم کن«: گفت

و سپس درست موقعی که دردِ . اش چسبیده بود کشید و با دست راستش محکم به چوبدستی ورنون را می
الکتریکی به او وارد شده ای زد و انگار که شوک  سرش به طور وحشتناکی شدید شد، عمو ورنون عربده

رسید که موجی از نیرویی نامرئی از هری به او جریان پیدا کرده بود و  به نظر می. باشد، هری را رها کرد
 . نگه داشتن هری را برای او غیرممکن کرده بود

 . ی گل افتاد سپس از جایش بلند شد و به دور و بر نگاه کرد هری نفس زنان روی بوته
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های دور و بر چند  های خانه نچه باعث صدای ترق بلند شده بود پیدا نبود، اما از پنجرههیچ اثری از آ
ی  زده چوبدستیش را داخل شلوارش چپاند و سعی کرد قیافه هری شتاب. کشیدند نفر به بیرون سرک می

 .ای به خود بگیرد معصومانه

یش خیره شده بود دست تکان های تور ی هفت روبرو که از پشت پرده عمو ورنون برای خانم شماره
شنیدید همین الان یه ماشین پس زد؟ من و پتونیا رو که از . ایه عصر دوست داشتنی«: داد و فریاد زد
 ».جامون پَروند

های  های کنجکاو از پشت پنجره  وارش ادامه داد که همسایه او آنقدر به پوزخند وحشتناک و دیوانه
او به هری اشاره کرد که به . د تبدیل به شکلکی از خشم شدجورواجورشان ناپدید شدند، سپس پوزخن

 . سمتش برود

ی عمو  هری چند قدمی جلوتر رفت و مواظب بود که کمی دورتر از جایی که دست های دراز شده
 . ورنون بتواند کار خفه کردنش را از سر بگیرد بایستد

 »منظورت از این کارا چیه بچه؟«: لرزید پرسید عمو ورنون با صدایی از ته حلقش که از خشم می

 »منظورتون از چه کارهایی چیه؟«: توجهی گفت هری با بی

هنوز امیدوار بود کسی که باعث صدای ترق شده بود را . کرد او هنوز به چپ و راست خیابان نگاه می
 . ببیند

 »...ی این صدای ترق، اونم درست بیرون خانه«

 ».ردماین صدا رو من در نیاو«: هری محکم گفت

او خیلی . ی ارغوانی رنگ عمو ورنون ظاهر شد ی گنده صورت لاغر اسبی شکل خاله پتونیا کنار کله
 . رسید عصبانی به نظر می

 »ی ما کمین کرده بودی؟ چرا زیر پنجره«

کردی  ی ما چیکار می زیر پنجره. ی خوبی اشاره کردی پتونیا به نکته! بله! بله«: عمو ورنون گفت
 »بچه؟

 ».کردم داشتم اخبار رو گوش می«:  صدایی که حاکی از تسلیم بود گفتهری با

 . های خشمگینی به هم کردند اش نگاه خاله و شوهر خاله

 »کردی؟ بازم داشتی اخبار گوش می«

 ».شه خوب ، آخه هر روز اخبار عوض می«
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دیگه از این  .خوام بدونم جداً چی تو کلته من می. ادای بچه باهوشا رو برای من در نیار پسر«
 »...های تو  دونی که هم پالکی خودت خوب می.  تحویل من ندهکردم داشتم اخبار گوش میندیاتِ چر

و عمو ورنون صدایش را پایین آورد، » مواظب باش ورنون«: خاله پتونیا نفسش را بیرون داد و گفت
 ».شن اخبار ما نمیهای تو قاطی  که هم پالکی...«. شنید آنقدر که هری به زحمت صدایش را می

 ».شما فقط همینو میدونین«: هری گفت

تو یک «: ای با چشمان گشاد شده به او خیره شدند، سپس خاله پتونیا گفت ها چند ثانیه دورسلی
 او هم صدایش را آنقدر پایین آورد که هری مجبور شد -» ...دروغگوی رذل هستی، پس این همه

جا میان، اگه برات اخبار نمیارن پس چیکار  جغد که این... «-ی بعدیش را لب خوانی کند  کلمه
 »کنن؟ می

دونیم که تو  انگار که ما نمی. بیخود دروغ نگو بچه! آها«: ای گفت پچ پیروزمندانه عمو ورنون با پچ
گفتن حقیقت برایش آسان . ای درنگ کرد هری لحظه» .گیری های نکبتی می ی خبراتو از اون پرنده همه

کردند که هری با این اعتراف چه احساس ناخوشایندی  اش هرگز درک نمی له و شوهر خالهنبود، گرچه خا
 ».جغدها برای من خبر نمیارن«: حالتی گفت او با صدای بی. داشت

من هم همین «: عمو ورنون با قدرت گفت» .کنم من که باور نمی«: خاله پتونیا بلافاصله گفت
 ».طور

 ».که چیزای مضحکی تو کلتهدونیم  ما می«: خاله پتونیا گفت

 ».میدونی، ما همچینم احمق نیستیم«: عمو ورنون گفت

و قبل از این که دورسلی » !به این میگن یه خبر جدید«: هری که خونش به جوش آمده بود گفت
ها کرده بود، از چمن روبروی خانه رد شده بود و از بالای دیوار  ها بتوانند صدایش بزنند پشتش را به آن

او برای خودش درد سر درست کرده بود و خودش این را . گذاشت اه باغ داشت پا به خیابان میکوت
اما او در . ادبیش را بپردازد اش رو برو شود و بهای بی او مجبور بود بعداً با خاله و شوهر خاله. دانست می

 .او موضوعات مهمتری در سر داشت. داد آن لحظه زیاد اهمیتی نمی

این دقیقاً همان .  صدای ترق مربوط به ظاهر شدن یا غیب شدن یک نفر بودهری مطمئن بود
 . کرد صدایی بود که دابی، جنِ خانگی، موقع ناپدید شدن ایجاد می

آیا ممکن است دابی اینجا در پریوت درایو باشد؟ آیا ممکن است دابی حتی در همین لحظه هم در «
 ذهنش گذشت، به عقب برگشت و به پریوت درایو به محض این که این فکر از» حال تعقیب باشد؟

 . داند چطور نامرئی شود هری مطمئن بود دابی نمی. رسید کاملاً خالی باشد به نظر می. خیره شد
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ها  این روز. او به قدم زدن ادامه داد، در حالی که درست از مسیری که انتخاب کرده بود خبر نداشت
اش حمل  های مورد علاقه ود که پاهایش به طور خودکار او را در مسیرها قدم زده ب او آنقدر در این خیابان

 . انداخت اش نگاهی به عقب می هر چند قدم از روی شانه. کردند می

او مطمئن بود وقتی لابلای بگونیاهای در حال مردن خاله پتونیا دراز کشیده بود، شخصی جادویی 
 . نزدیک او بوده است

  ؟ چرا با او تماس برقرار نکرده بود؟ حالا چرا مخفی شده بود؟بود چرا با او صحبت نکرده 

شاید این . رسید، اطمینانش از بین رفت طور که احساس سردرگمیش به اوج می و در آن لحظه همان
ای از تماس از دنیایی که به آن تعلق  شاید او آنقدر مشتاق کوچکترین نشانه. یک صدای جادویی نبوده

 . داد های شدید نشان می ی نسبت به صداهای کاملاً معمولی واکنشداشت بود که به سادگ

  های همسایه نبوده؟ توانست مطمئن باشد که صدای شکستن چیزی در یکی از خانه آیا می

شود و قبل از این که بفهمد، احساس نا امیدیی که  هری احساس کرد شکمش به پایین کشیده می
شد تا  فردا شب با صدای زنگ ساعت پنج بیدار می. اره برگشته بوددر تمام تابستان آزارش داده بود، دوب

اما آیا خرید روزنامه ارزش ادامه . ای بخرد کرد روزنامه را توزیع می» دیلی پرافت«بتواند از جغدی که 
هایی که این  انداخت وقتی این احمق ی اول می دادن را داشت؟ هری این روزها فقط نگاهی به صفحه

ی اول را به خود اختصاص   برگشته است، این خبر صفحهولدمورفهمیدند که  بردند می اه میروزنامه را ر
 . داد و این تنها خبری بود که برای هری مهم بود می

آوردند، اگر چه  هایی از بهترین دوستانش رون و هرمایونی می آورد جغدهایی هم نامه اگر شانس می
 . ها خبری نصیبش شود ن نامهها بود که دیگر انتظار نداشت از ای مدت

به ما گفتن که هیچ چیز مهمی . همونی که میدونی صحبت کنیمی  بارهتونیم زیاد در مسلماً ما نمی -
 ...ها عوضی فرستاده بشه چون ممکنه نامه. ها ننویسیم تو نامه

 ...ی جزئیات چیزی بگیم تونیم در باره ما سرمون خیلی شلوغه و نمی -

 ...گیم هر وقت که ببینمت بهت می. افته ی داره اتفاق میجا یه چیزای این -

رسید هیچ کس زحمت گفتن یک تاریخ دقیق را به  به نظر می. ها را ببیند اما پس کی قرار بود که آن
 . داد خود نمی

هری از » .انتظار میره که خیلی زود ببینیمت«هرمایونی داخل کارت تبریک تولدش نوشته بود 
ی والدین  توانست حدس بزند که رون رو هرمایونی یک جا بودند، احتمالا خانه ها می نامههای مبهم   اشاره
 .رون
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توانست فکر کند که آن دو با هم در پناهگاه سر خوش هستند، در حالی که او در  او به سختی می
ی   نشدهی باز ها عصبانی بود که دو جعبه قدر از دست آن در حقیقت، او آن. پریوت درایو زندانی بود

وقتی خاله پتونیا سالاد البته . داکس را که برای تولدش فرستاده بودند دور انداخت شکلات هانی
 . ای را به عنوان شام آن شب جلویش گذاشت از کارش پشیمان شد پلاسیده

رون و هرمایونی سرشان به چه کاری گرم بود؟ پس چرا او، هری، سرش شلوغ نبود؟ آیا او تا حالا 
ها فراموش کرده بودند که او  ی آن ها است؟ آیا همه هایش خیلی بیشتر از آن ده بود که تواناییثابت نکر

چه کارهایی کرده است؟ آیا این او نبود که در آن گورستان شاهد به قتل رسیدن سدریک بود و به سنگ 
  قبری بسته شده بود و نزدیک بود به قتل برسد؟

 ».بهش فکر نکن«: آن تابستان به خودش گفتهری با کج خلقی برای صدمین بار در 

ی کافی بد بود و لازم نبود که  دید به اندازه هایش می این که او مرتباً آن گورستان را در کابوس
 . لحظات بیداریش را هم در فکر آن گورستان سپری کند

کنار گاراژی ای که  ی راه از کوچه پیچید، سپس در نیمه» ماگنولیا کرسنت«او از یک نبش به داخل 
فهمید  حداقل سیریوس می. اش افتاده بود عبور کرد جا چشمش به پدرخوانده بود که برای اولین بار آن
های رون و هرمایونی خالی از  ی نامه های او هم به اندازه درست است که نامه. هری چه احساسی داشت

دار، کلمات مهربانانه و دلداری  های نیش ههای او به جای اشار اخبار به درد بخور بودند، اما حداقل در نامه
به مقررات احترام بذار، همه چی » «...دانم برایت سخت و نا امید کننده است می«. دهنده وجود داشت

 ».محتاط باش و عجولانه تصمیم نگیر» «.شه روبراه می

زی در حال پیچید و به سمت پارک با» مگنولیا رود«هری که از ماگنولیا کرسنت رد شده بود، به 
با خود فکر کرد او روی هم رفته آن طوری که سیریوس توصیه کرده بود عمل کرده . تاریک شدن رفت

 . است

ی جارویش ببندد و سر خود به سمت پناهگاه  او حداقل در برابر این وسوسه که چمدانش را به دسته
ه این که چقدر از زندانی شدن در حقیقت هری فکر کرد رفتارش با توجه ب. راه بیفتد، مقاومت کرده بود

 عصبانی بوده ولدموردر پریوت درایو و تحقیر شدن تا حد پنهان شدن در باغچه به امید شنیدن خبری از 
با این حال ، این کاملاً آزار دهنده است که کسی که دوازده سال در زندان . است، خیلی خوب بوده است

ر کرده و سعی کرده است قتلی را که به انجام آن متهم و جادوگرانِ آزکابان زندانی بوده، از آنجا فرا
محکوم شده بود انجام دهد و سپس با یک هیپوگریف مسروقه در حال فرار بود به آدم توصیه کند که 

 . عجولانه تصمیم نگیرد
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پارک هم . های سوخته ادامه داد ی پارک پرید و راهش را از میان چمن هری از روی در قفل شده
ها رسید، روی تنها تابی که هنوز دادلی و رفقایش  وقتی به تاب. های اطراف خالی بود نمثل خیابا

 . نتوانسته بودند خراب کنند نشست، یک دستش را دور زنجیر تاب پیچید و با بد خلقی به زمین خیره شد

بایست راه جدیدی برای گوش  فردا می. ها مخفی شود ی دورسلی توانست در باغچه او دیگر نمی
 . دادن به اخبار پیدا کند

ی دیگر، چون حتی  تا آن موقع انتظار هیچ چیز دیگری را نداشت، جز یک شب پر اضطراب و آشفته
ای در مورد راهروهای  های مربوط به سدریک خلاص شود، رویاهای آزار دهنده توانست از کابوس اگر می

داد به احساس به  شد که احتمال می دراز و تاریک داشت که همه به بن بست یا درهای بسته ختم می
 . هایی داشته باشد تله افتادگیش در زمان بیداری ربط

کشید، اما او دیگر خودش را با  ای تیر می اغلب جای زخم قدیمیش روی پیشانیش به طرز آزار دهنده
  .زد تصور این که ممکن است رون یا هرمایونی یا سیریوس این را موضوع جالبی بدانند گول نمی

 برگشته بود، ولدمورداد، اما حالا که   را اخطار میولدموردر گذشته، درد جای زخمش قدرت گرفتن 
چیز نگران . کردند که این درد چیزی عادی است و او باید آنرا بپذیرد ها احتمالاً به او یاد آوری می آن

 . ای نیست کننده

: خواست با خشم فریاد بزند قدر که مینارضایتیش از این اوضاع غیر منصفانه در درونش جوشید آن
اش این بود که چهار  و در عوض، جایزه»  برگشتهولدمورفهمید که  اگر من نبودم، هیچ کس حتی نمی«

محبوس باشد و کلاً از دنیای جادویی بریده شود و تا حد چمباتمه » لیتل وینیگینگ«ی تمام در  هفته
 !های اسکی باز تحقیر شود ن خبری در مورد طوطیزدن لابلای بگونیاهای در حال مرگ برای شنید

چطور دامبلدور توانسته است به این آسانی او را فراموش کند؟ چرا رون و هرمایونی بدون این که او 
را دعوت کنند با هم بودند؟ تا کی قرار بود تحمل کند که سیریوس به او بگوید مودب بنشیند و پسر 

ها   به آنولدموراحمق و اعلام بازگشتن » دیلی پرافت« نوشتن به  نامهی  خوبی باشد؟ یا در برابر وسوسه
چرخیدند و درونش را آزار  مقاومت کند؟ در حالی که این افکار عجیب و غریب داخل سر هری می

هوا پر بود از بوی علف گرم و خشک و صدای . دادند، شبی دم کرده و مخملین اطرافش را فرا گرفت می
 . های پارک ی آن طرف نرده عیف ترافیک جادهی ض یکنواخت همهمه

دانست قبل از این که صداهایی او را از افکارش بیرون آورد و به بالا نگاه کند، چه مدت روی  او نمی
 . تاب نشسته بود

ای که از  کردند که ضدنورِ عده آلود پخش می ی کافی نور غبار های اطراف به اندازه های خیابان لامپ
 . شدند دیده شود یوسط پارک رد م
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صدای تیک تیک . خندیدند دیگران می. خواند ای می ادبانه ها داشت با صدای بلند آواز بی یکی از آن
 .رسید بردند به گوش می ها با خود می ای گرانقیمت که آن ی مسابقه ملایمی از چند دوچرخه

اش دادلی دورسلی بود  ههیکل جلویی بدون تردید پسر خال. ها چه کسانی بودند دانست آن هری می
 . رفت ی وفادارش به سمت خانه می که همراه با دار ودسته

الجثگی همیشه بود، اما یک سال رژیم سخت و کشف یک استعداد، تغییر  دادلی به همان عظیم
 . بزرگی در ریختش قالب ریزی کرده بود

ند گفته بود، دادلی طور که عمو ورنون با خوشحالی برای هر کسی که امکان داشت گوش ک همان
 . های سنگین وزن در سرتاسر جنوب شرقی شده بود ای کلاس سومی اخیراً قهرمان بوکس بین مدرسه

ی ابتدایی،   باعث شده بود دادلی از آنچه در روزهای مدرسه- نجیبانه به قول عمو ورنون-ان ورزش 
 . زمانی که هری کیسه بوکسش بود، وحشتناکتر شود

اش یاد  کرد این که پسر خاله ترسید، اما با این حال فکر می اش نمی از پسر خالهای  هری دیگر ذره
 . ای نیست گیرد با دقت و قدرت بیشتری مشت بزند واقعیت چندان خوشحال کننده می

که به مرکز اصلاح جوانان بزهکار » اون پسره، پاتر«چه از  های آن ناحیه، حتی بیشتر از آن بچه
 .ترسیدند از او وحشت داشتند یرفت م سنت بروتوس می

 . ها امشب چه کسی را کتک زده بودند کرد و از خودش پرسید آن های تاریک را نگاه می  هری هیکل

یالا این طرفو «: گوید کرد، متوجه شد که با خودش می ها را تماشا می همانطور که هری داشت آن
 »!ن، بیا و یه امتحانی بکنزودباش این طرفو نگاه ک. من اینجا تنها نشستم. نگاه کن

آمدند، و آن وقت دادلی چه کار  دیدند، مطمئنا یک راست به طرفش می اگر دوستان دادلی او را می
خواست آبرویش جلو دار و دسته برود اما در عین حال از عصبانی کردن هری هم وحشت  کرد؟ او نمی می

 . داشت

این که دستش بیندازی، و . است جالب بودی غامض گیر کرده  تماشای دادلی که در این مسئله
ها خواست هری را بزند، او آماده بود، او هم  و اگر یکی از آن. ببینی که برای جواب دادن قدرتی ندارد

 . بزار یه زوری بزنن. اش را داشت چوبدستی

 خالی هایش را سر پسرانی که زمانی زندگیش را به جهنم تبدیل کرده بودند او از این که قدری عقده
 . آمد کند خوشش می

 . ها رسیده بودند ها تقریبا به نرده آن. ها او را ندیدند و راهشان را به سمت او کج نکردند اما آن

 . ای نبود دعوا راه انداختن، حرکت هوشمندانه. ی صدا زدنشان غلبه کرد هری به زحمت بر وسوسه
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صداهای دار و . گرفت  معرض اخراج قرار میکرد، زیرا دوباره در بایست از جادو استفاده می او نمی
 . رفتند ها از دید خارج شده بودند و به سمت مگنولیا رود می رسید، آن ی دادلی دیگر به گوش نمی دسته

به مقررات احترام . تصمیم عجولانه نگرفتم. بفرما سیریوس، اینم از این: هری با خودش فکر کرد
 . او بر پا ایستاد و به خودش کش و قوسی داد. کردی و بودی میدقیقا خلاف آن چیزی که اگه ت. گذاشتم

گردد دقیقاً زمان خانه بودن  کردند هر وقت دادلی به خانه برمی خاله پتونیا و عمو ورنون احساس می
 . است و بعد از آن خیلی دیر است

بیاید، او را در انباری عمو ورنون او را تهدید کرده بود که اگر حتی یک بار دیگر بعد از دادلی به خانه 
اش در  اش را بگیرد، و در حالی که هنوز چهره کرد جلو خمیازه در حالی که سعی می. زندانی خواهد کرد

 . هم رفته بود، به سمت در پارک راه افتاد

. های بزرگ تر و تمیز با چمنهای به دقت کوتاه شده بود مگنولیا رود هم مثل پریوت درایو، پر از خانه
های خیلی تمیزی  های بزرگ و تر و تمیز بودند که ماشین های بزرگ و تر و تمیز، آدم  این خانهصاحبان

 . مثل ماشین عمو ورنون سوار می شدند

هایی از  دار در تاریکی تکه های پرده داد، زمانی که پنجره های لیتل وینگینگ را ترجیح می هری شب
شد در معرض خطر شنیدن  قتی از کنار خانه رد میکردند و و های به درخشندگی جواهر درست می رنگ

 . اش چقدر بزهکارانه است نبود ی این که قیافه آمیز صاحب خانه درباره غرغرهای تهدید

ها  آن. ی دادلی دوباره پدیدار شدند ی راه مگنولیا رود، دار و دسته رفت، بنابراین در نیمه او تند راه می
 . کردند  هم خداحافظی میدم ورودی مگنولیا کرسنت داشتند با

 . ی یک یاس بزرگ پناه گرفت و منتظر شد هری در سایه

 .خندیدند و بقیه می» زد، مگه نه؟ مثل خوک جیغ می...«: گفت مالکولم داشت می

 »!زدیش دی گُنده خوب از بغل می«: پیرس گفت

 »فردا همون موقع؟«: دادلی گفت

 ». اون موقع خونه نیستنی ما، پدر و مادرم بیاین خونه«: گوردون گفت

 ».بینمتون پس می«: دادلی گفت

 »!خداحافظ داد«

 »!میبینمت دی گُنده«

 .  را بیفتند ی اعضای دار و دسته هری قبل از این که از پناهگاهش بیرون بیاید، صبر کرد تا بقیه
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فتاد و ها یک بار دیگر محو شد، او به سرعت به سمت پیچ مگنولیا کرسنت راه ا وقتی صداهای آن
زد و زیر لب آوازی را غلط و غلوط  ی نزدیک دادلی رسید که داشت سلانه سلانه قدم می زود به فاصله

 . خواند می

 »!هی دی گنده«

 ».اِ، تویی« : دادلی برگشت و با صدایی شبیه صدای خوک گفت

 »از کی تا حالا اسمت شده دی گنده؟«: هری گفت

 ».بندب«: گشت غر زد دادلی در حالی که برمی

اما تو . اسم جالبیه«: کرد گفت زد و شروع به قدم زدن در کنار او می هری در حالی که پوزخندی می
 ».مونی  مییناماماوتولوی   دیدیهمیشه برای من 

 »!گفتم ببند«: دادلی که دستهای گوشتالودش را مشت کرده بود گفت

 »کنه؟ دونن مامانت با این اسم صدات می رفیقات نمی«

 ». ببنددهنتو«

پس چرا وقتی مامانت با این اسم صدات میکنه، بهش نمیگی دهنشو ببنده؟ پاپکین و «
 »تونم با این اسما صدات کنم؟ دیدیدام چطوره؟ منم می دینکی

رسید تلاشش برای خودداری از زدن هری، تمام نیرویش را مصرف  به نظر می. دادلی چیزی نگفت
 . کرد می

ی  زدین؟ یه بچه خب نگفتی امشب کیو داشتین می«: شد گفت و میهری در حالی که پوزخندش مح
 ».زدین داشتین مارک اوانز رو میکه ی دیگه؟ پریشب  ده ساله

 ».حقش بود«: دالی با غرولند گفت

 »جدی؟«

 ».به من بی ادبی کرد«

جدی؟ بهت گفت که تو شکل خوکی هستی که بهش یاد دادن روی پاهای عقبش راه بره؟ آخه «
 ».ین که توهین نیست، این واقعیتهداد، ا

دانستن این که دالی در چه وضعیت دشواری قرار . ای در فک دادلی به شدت منقبض شد عضله
کرد دارد اعصاب خردیش را از تنها مجرای ممکن به پسر  احساس می. داد داشت به هری لذت زیادی می

 . کند اش تلمبه می خاله
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کرد  ایجاد می» ویستریا واک«و » مگنولیا کرسنت«یانبری بین ی باریکی که م ها به داخل کوچه آن
 . جا سیریوس را دیده بود پیچیدند و هری اولین بار آن

تر بود، چون در آنجا هیچ تیر  کرد تاریک هایی که به هم وصل می داخل کوچه خالی بود و از خیابان
 . چراغی نبود

 . شد ار بلند از طرف دیگر خفه میهایشان بین دیوار گاراژ از یک طرف و حص صدای قدم

کنی خیلی  بری، فکر می وقتی اون چیز رو با خودت این ور و اونور می«: دادلی بعد از چند ثانیه گفت
 »آدم بزرگی؟

 »کدوم چیزو؟«

 ».همون چیز که قایمش کردی. اون«

ه، داد؟ اگه مگه ن. ات نشون میده احمق نیستی ای که قیافه به اندازه«. هری دوباره پوزخندی زد
 ».تونستی در آن واحد هم راه بری و هم حرف بزنی همون قدر کودن بودی، نمی

 . کند دادلی را دید که چپ چپ به آن نگاه می. هری چوبدستیش را بیرون کشید

ی  اگه این کارو بکنی از او مدرسه. دونم که اجازه نداری می. تو اجازه نداری«: دادلی ناگهان گفت
 ».ری میندازنت بیرون میعجیب غریبی که 

 »دونی قانونا عوض نشدن دی گنده؟ از کجا می«

 ».عوض نشدن«: رسید کاملاً متقاعد شده باشد گفت دادلی که به نظر نمی

 . هری به نرمی خندید

 ».جیگرشو نداری که بدون اون چیز با من روبرو بشی«: دالی غرولند کنان گفت

ی ده ساله رو بزنی؟ راستی  ر کمکت کنن تا بتونی یه بچهتویی که حتما باید چهار نفر از پشت س«
 »؟ی، رقیبت چند سالش بود؟ هفت؟ هشتزن اش لافشو می این عنوان قهرمانی بوکست که همه

. و وقتی که کارمو باهاش تموم کردم. جهت اطلاع شما، شونزده سالش بود«: دادلی غرغرکنان گفت
فقط صبر کن تا به بابا بگم که تو اون چیز رو . وزن داشتبیست دقیقه بیهوش بود تازه، دو برابر تو 

 ».درآوردی

دویی میری پیش باباییت؟ قهرمان کوچولوی بابایی از چوبدستی نکبتی هری  حالا دیگه می«
 »ترسیده؟

 ».کنم شبا هم اینقدر شجاع باشی فکر نمی«: دادلی با تمسخر گفت
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 ».مثل الان. شه  تاریک میشب وقتیه که هوا . اوتولو، الان شبه دیگه دیدی«

 ».منظورم وقتیه که رفتی تو رختخواب«: دادلی غرید

از همان مقدار کمی که . اش خیره شد هری هم ایستاد و به پسر خاله. او از راه رفتن باز ایستاد
 . ای بر لب دارد دید، تشخیص داد که لبخند پیروزمندانه ی دادلی را می ی گُنده چهره

منظورت چیه وقتی من تو رختخوابم اینقدر «:  شدت دستپاچه شده بود گفتهری در حالی که به
 »شجاع نیستم؟ مگه قراره من از بالشم یا چیز دیگه بترسم؟

داشتی تو خواب حرف . من دیشب صداتو شیدم«: دادلی در حالی که نفسش را حبس کرده بود گفت
 ».کردی زدی و ناله می می

او دیشب دوباره آن . ی سردی در شکمش پیچید پیچه لد» منظورت چیه؟«: هری دوباره گفت
 . گورستان را در خواب دیده بود

سدریک رو نکش، سدریک رو «: ای قهقهه سر داد و با صدای زیری زوزه کشید دادلی به طرز گزنده
 »سدریک کیه؟ دوست پسرته؟! نکش

 ».گی داری دروغ می«: هری اتوماتیک گفت

وگرنه سدریک را از کجا . گوید دانست که دادلی دروغ نمی او می. اما دهانش خشک شده بود
 شناخت؟ می

 »!بابا. خواد منو بکشه این می! کمک کن بابا! بابا«

 ».دم دارم بهت اخطار می. خفه شو دادلی. خفه شو«: هری به آهستگی گفت

اون . ..خواد بیا کمک کن بابا، مامان، بیاین کمک، اون سدریک رو کشته، بابا کمک کن، اون می«
 ».چیزو به طرف من نگیر

هری نوک چوبدستی را مستقیم به سمت قلب دادلی گرفته . دادلی به سمت دیوار کوچه عقب رفت
 . بود

شد اگر همین  کوبد، چه می  سال نفرت از دادلی دارد به رگهایش می کرد چهارده هری احساس می
 .خانه بخزدشد مثل یک حشره تا  کرد مجبور می الان آنچنان جادویش می

 »گم؟ فهمی چی می می. دیگه اصلا در موردش حرف نزن«: هری غرید

 ».اون چیزو یه طرف دیگه بگیر«

 »گفتم فهمیدی چی گفتم؟«
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 ».اون چیزو بگیر اون طرف«

 »گم؟ فهمی چی می می«

 »...اون چیزو از من دور«

برای شب . فتاده باشددادلی نفس لرزانی از خود بیرون داد، گویا که ناگهان در آب خیلی یخی ا
های  ها و ماه و لامپ ی نیلی ناگهان به سیاهی قیر شده بود و ستاره آسمان پر ستاره. اتفاقی افتاده بود

خش برگ  ها و خش ی دوردست ماشین همهمه. های دو سر کوچه ناپدید شده بودند آلود خیابان مه
 . ت سردی تبدیل شده بودشامگاه مطبوع ناگهان به شب به شد. درختان از بین رفته بود

ی  انگار دست غول آسایی جبهّ. ها کلاً در سکوت و تاریکی غیر قابل نفوذی محاصره شده بودند آن
 . ها را گرفته است ای را روی تمام کوچه انداخته و جلوی دید آن زده کلفت یخ

  ه کار بردهبرای کسری از ثانیه هری فکر کرد که برخلاف تمام تلاشی که برای مقاومت کردن ب
 او –سپس منطقش بر احساسش غلبه کرد . است، بدون این که خواسته باشد، جادویی انجام داده است

 . ها را نداشت قدرت خاموش کردن ستاره

هایش فشار  ی بی وزن به چشم سرش را به اطراف چرخاند تا چیزی ببیند، اما تاریکی مثل یک پرده
 . آورد می

 . های هری پیچید گوشی دادلی در  صدای وحشتزده

 »!کنی؟ د دست نـ نگه دار چـ چکار د داری می«

 ».خفه شو و تکون نخور. کنم من هیچ کاری نمی«

 »!من کور شدم. تونم ببینم من نمی«

 ».گفتم خفه شو«

گرداند، ساکت و بی حرکت  دیدند به اطراف می هایش را که جایی را نمی هری در حالی که چشم
 . ایستاد

لرزید و بازوهایش دانه دانه شده بودند و موهای  ی شدید بود که داشت به خودش میسرما به حد
توانست باز کرد و بدون این که چیزی  جا که می او چشمهایش را تا آن. پشت گردنش سیخ ایستاده بودند

 . ببیند به اطراف خیره شد

 !هدر لیتل وینگینگ ن. جا باشند توانستند این ها نمی آن. غیر ممکن بود

 . توانست قبل از این که ببیندشان صدایشان را بشنود او می. هایش فشار آورد به گوش
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 »کنی؟ کجایی؟ چکار داری می! گم به بابام می«: کشان گفت دادلی زوزه

 » ... کنم گوش بـ شی؟ دارم سعی می خفه می«: پچ گفت هری با پچ

 . ده بوداو آن چیزی را که از آن وحشت داشت شنی. اما او ساکت شد

 . کشید های عمیق و کشدار و منظم می چیزی که نفس. غیر از او و دادلی چیزی در کوچه بود

 . لرزید احساس وحشت شدیدی کرد هری که در هوایی منجمد ایستاده بود و می

 »...زنمت ها خورم می ها، قسم می زنمت نکن، دیگه نکن، می«

 »...دادلی خفه«

 ...گبن

نقاط نورانی سفید کوچکی جلوی . ر هری شد که او را به هوا بلند کردی پهلوی س مشتی حواله
. برای بار دوم در آن روز، هری احساس کرد که سرش دو تکه شده است. چشمانش به رقص درآمدند

 . اش از دستش بیرون افتاد ی بعد، او به سختی زمین خورد و چوبدستی لحظه

ها و  شمانش از درد پر آب شده بود، روی دستدر حالی که چ» !ای دادلی ابله«: هری داد زد
او شنید که دادلی کورکوانه خودش را به . در تاریکی با خشم به جستجو پرداخت. زانوهایش بلند شد
 . زد حصار کوچه می

 ».ری تو داری یه راست به طرفش می. برگرد! دادلی«

 . های دادلی متوقف شد صدای جیغ وحشتناکی به گوش رسید و قدم

توانست  ای پشت سرش کرد که فقط یک معنا می مان لحظه هری احساس سرمای خزندهدر ه
 . ها بیشتر از یکی بودند آن: داشته باشد

هری خشمگین » !چوبدستی» «.کنی فقط دهنتو بسته نگه دار هر کاری می. دادلی فقط دهنتو ببند«
 . گشت کرد و دستانش مثل عنکبوت روی زمین می غرولند می

او در حالی که به شدت برای کمک به جستجویش به نور » !لوموس !تی کجاست؟ یالاپس چوبدس«
متر از  و با ناباوری رضایت بخشی، نور چند سانتی. احتیاج داشت، ورد را به طور اتوماتیک به زبان آورد

هری آن را قاپید، روی چهار دست و پا . نوک چوبدستی روشن شده بود. دست راستش بیرون جهید
 . د و به اطراف نگاه کردایستا

اش پا یا  هیکلی دراز پوشیده در شنل در حالی که در هوا شناور بود و زیر شنل. شکمش منقبض شد
افتاد،  هری در حالی که داشت به عقب می. خورد به نرمی به سمت او میلغزید ای به چشم نمی چهره

 . چوبدستی را بالا آورد
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 »!ماکسپکتو پاترونو«

ساز کند شد، اما ورد درست عمل نکرده  یفی از نوک چوبدستیش بیرون آمد و دیوانهی ظر بخار نقره
 . بود

 .خواست روی او خم شود، هری پاورچین پاورچین عقب نشینی کرد ساز می در حالی که دیوانه

 یک جفت دست . تمرکز کن:زد مرتب به خودش نهیب می .آلود کرده بود اضطراب ذهنش را مه 
صدای . ساز به بیرون لغزید و به سمت او دراز شد دیده از داخل شنل دیوانهخاکستری لاغر گن
 . های هری را پر کرد گوشخراشی گوش

 »!اکسپکتو پاترونوم«

ای که از قبلی هم ضعیف تر بود  ی دیگری از غبار نقره حلقه. رسید صدایش ضعیف و دور به نظر می
 . توانست این ورد را درست انجام دهد یاو دیگر نم. از نوک چوبدستی به بیرون پراکنده شد

 . ای تیز و زیر خنده. ای در سرش بود صدای خنده

کند و او  هایش را پر می ساز، ریه ی به سردیِ مرگِ دیوانه توانست احساس کند که نفس گندیده او می
 .کند را خفه می

ساز داشتند دور گلوی او  نهی دیوا زده انگشتان یخ. اما هیچ شادیی در او نبود. یک فکر شاد. فکر کن
به مرگ «: صدای داخل سرش گفت. شد ی تیز داشت بلند و بلندتر می صدای خنده. شدند بسته می

او دیگر رون و » .من هیچ وقت نمردم. دونم من نمی. حتی ممکنه بدون درد باشه. تعظیم کن هری
اشان به روشنی جلوی چشمانش  رهکرد، چه در حالی که برای نفس کشیدن تقلا می. دید هرمایونی را نمی

 .ظاهر شد

 »!اکسپکتو پاترونم«

هایش به جایی از بدن  شاخ. ای از نوک چوبدستی هری بیرون پرید ی نقره الجثه یک گوزن نر عظیم
او به عقب پرتاب شد و به محض این که گوزن حمله . بود بایست می ساز برخورد کردند که قلب می دیوانه

در » !این طرف«: هری به گوزن فریاد زد. ت خورده مثل خفاشی پرواز کرد و رفتساز شکس کرد، دیوانه
کرد و چوبدستی درخشان را بالای سرش گرفته بود، به سمت پایین کوچه  حالی که به اطراف نگاه می

 . خیز برداشت

ود و دادلی روی زمین مچاله شده ب. ها رسید ده قدمی بیشتر ندویده بود که به آن» دادلی دادلی؟«
هایش را در  ساز دوم روی او خم شده بود و مچ دیوانه. بود  ش را محکم در میان بازوانش گرفتهصورت

کرد و در همان حال  دستان لاغرش گرفته بود و با حالت عاشقانه و با زور دستانش را از هم باز می
 . خواست او را ببوسد سرش را خم کرده بود، گویی که می
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یی که او با جادویش احضار کرده بود، به تاخت و با  ای و گوزن نقره» !و برسحسابش«هری فریاد زد 
ساز بیشتر از یک اینچ با صورت  ی بدون چشم دیوانه چهره. صدای غرشی، چهار نعل از کنارش رد شد

موجود در هوا پرتاب شد و مثل رفیقش پر . ای به او برخورد کرد های نقره دادلی فاصله نداشت که شاخ
 . ای تبدیل شد گوزن تا آخر کوچه دوید و به غبار نقره. و در تاریکی محو شدکشید 

صدای . نسیم گرمی کوچه را پیمود. های خیابان دوباره به زندگی برگشتند ها و چراغ ماه، ستاره
ها در مگنولیا کرسنت دوباره هوا را پر  های همسایه و غرش خفیف معمولی ماشین خش درختان باغ خش
در حالی که تمام حواسش به ارتعاش در آمده بود و داشت با بازگشت سریع به وضعیت عادی هری . کرد

 . حرکت ایستاد کرد، کاملاً بی خو می

او حسابی خیس عرق شده بود و . شرتش به بدنش چسبیده است ی بعد متوجه شد که تی لحظه
 . در لیتل وینگینگ! سازها، اینجا یوانهتوانست آن چیزی را که همین الان اتفاق افتاده بود باور کند، د نمی

 . کرد لرزید و زار زار گریه می دادلی مچاله شده روی زمین دراز کشیده بود و می

هری خم شد که ببیند آیا او در وضعیتی هست که بتواند بایستد، اما در همین لحظه صدای بلند 
 . دویدند را شنید هایی که پشت سرش می قدم

غریزی دوباره چوبدستیش را بیرون کشیده بود روی پاهایش جهید تا با تازه وارد در حالی که به طور 
 . روبرو شود

 . نفس زنان وارد دید شد خانم فیگ ، همسایه پیر احمقشان نفس

موهای خاکستریش از زیر کلاه توریش بیرون زده بود، یک کیف خرید نخی در حالی که از مچ 
ایش بیرون زده  ای چهارخانه های پارچه  پاهایش تا نصفه از دمپاییکرد و تلق می دستش آویزان بود، تلق

 . بود

ی  قایمش نکن پسره«: هری با عجله جنبید تا چوبدستیش را پنهان کند اما خانم فیگ جیغ زد
».کشم اوه من این موندانگوس فلچر رو میبرا باشن چی؟  و اگه بازم از اونا این دور. احمق
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 دومفصل 

  یک عالمه جغد

  چی؟: زده گفت ری حیرته
رفت تا در مورد یه ! اون گذاشت و رفت«:  گفتآورد تق انگشتانش را در می خانم فیگ که تق

زنده  بهش گفته بودم اگه بره زنده.  پاتیل که از پشت دسته جارو افتاده بود با یکی حرف بزنهی محموله
نس آوردم که آقای تیبلس رو سر این قضیه باز شا! سازا دیوانه. کنم، ولی تو رو خدا ببین پوستشو می
این ماجرا . باید زودتر برسونمتون خونه. عجله کنین. جا بریم خوب، دیگه باید زودتر از این. گذاشته بودم

  ».کشمش می. کنه عجب بدبختیی درست می
دانست  ها می باز آن هافوی گربه ی پیر و هاف شوک ناشی از آشکار شدن این حقیقت که همسایه

: هری پرسید. ساز، آن هم در کوچه نداشت سازها چیستند، دست کمی از پدیدار شدن دو دیوانه یوانهد
  »شما ساحره هستید؟«

آخه من چطور . موندانگوس هم اینو خوب میدونست. ام نه، من یه فشفشه«: خانم فیگ گفت
ه من بهش هشدار داده اون درست همون موقعی ک. سازا مبارزه کنی تونستم کمکت کنم که با دیوانه می

  »...پناه ول بودم تو رو بی
کرده؟  پس این موندانگوس همش داشته منو تعقیب می. یه لحظه صبر کنین ببینم«: هری گفت

  »ی ما غیب شد؟ پس اون بود که جلوی خونه
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اما خوشبختانه من آقای تیبلس رو برای موقعیتای . بله، بله«: خانم فیگ با دستپاچگی گفت
اما وقتی من به . آقای تیبلس اومد و قضیه رو به من گفت. ر ماشین مستقر کرده بودماضطراری زی

او به طرف دادلی » ...اوه خدای من، دامبلدور چی میگه... حالا هم که. ی شما رسیدم، تو رفته بودی خونه
ین بلند کن تو از زم یالا اون ماتحت گُنده! هی تو«: که هنوز دراز به دراز تخت کوچه ولو بود جیغ زد

  ».ببینم
  »شناسید؟ شما دامبلدورو می«: هری به او خیره شد و گفت

اگه اونا باز . کیه که دامبلدورو نشناسه؟ حالا یالا بجنب. شناسمش البته که می«: خانم فیگ گفت
تر از تغییر شکل دادن  من تا حالا نتونستم جادویی بزرگ. تونم بهت بکنم برگردن، من هیچ کمکی نمی

  ».ای انجام بدم ی کیسهیک چا
  . اش گرفت و تقلا کرد های سنگین دادلی را در دستان چروکیده او خم شد و یکی از دست

  ».مصرف، بلند شو لش بی بلند شو تنِ«
ای به رنگ خاکستر، روی  چنان با چهره او هم. خواست حرکت کند توانست، یا نمی اما دادلی یا نمی

  .لرزید، دهانش را محکم بسته بود یزمین افتاده بود و همان طور که م
با تلاش عظیمی موفق شد . و دست دادلی را گرفت و با زحمت کشید» .من میارمش«: هری گفت

چرخیدند و  های ریزش در حدقه می چشم. کرد رسید داشت غش می به نظر می. او را سر پا بایستاند
 رهایش کرد، به طرز خطرناکی به محض این که هری. های درشت عرق شده بود صورتش پر از دانه

  . تلوتلو خورد
  » .بجنب، عجله کن«: خانم فیگ با لحن مضطربی گفت

اش انداخت و در حالی که زیر بار وزن او خم شده بود،  هری یکی از دستان سنگین دادلی را دور شانه
  . بش سرک کشیدرفت از سر ن ها لرز لرزان راه می خانم فیگ که جلوی آن. او را به سمت خیابان کشاند

لازم . چوبدستیتو دم دستت نگه دار«: شدند، خانم فیگ به هری گفت» ویستریا واک«وقتی وارد 
قانون محدودیت . نیست الان به فکر قانون رازداری باشی، ما به هر حال حسابی تو درد سر افتادیم

 که دامبلدور نگرانش جادوگری برای افراد زیر سن قانونی رو چی میگی؟ این دقیقاً همون چیزی بود
مگه نگفتم چوبدستیتو قایم نکن، چقدر باید . ؟ اوه چیزی نیست، آقای پرنتیسه...اون چیه ته خیابون... بود

  » تونم کمکی بکنم؟ بگم من نمی
باش نگه دارد و با دست دیگر دادلی را  کار آسانی نبود که با یک دست چوبدستی را به حال آماده

رسید دادلی  اش زد، اما به نظر می ای به پهلوی پسرخاله صبری سقلمه ا بیهری ب. دنبال خود بکشد
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ی هری انداخته بود و  او وزنش را روی شانه. ی میلش به راه رفتن مستقل را از دست داده است همه
  .شد پاهای بزرگش پشت سر کشیده می

را قبلاً به من نگفته پس چ«: کرد گفت زد و برای راه رفتن تقلا می نفس می هری در حالی که نفس
  »ی شما میومدم، پس چرا چیزی نگفتین؟ ید خانم فیگ؟ این همه وقت که من خونها بودید که فشفشه

تو خیلی . بود ولی نباید صداشو در میاوردم بایستی چشمم به تو می من می. این دستور دامبلدور بود«
بردن که  ها بو می  اما اگه دورسلی.شدم زیاد بهت خوش نگذره من متاسفم که باعث می. کوچیک بودی

اما . میدونی، کار آسونی نبود. دادن بیای پیشم بری، دیگه هرگز اجازه نمی تو از اونجا اومدن لذت می
وقتی «: آورد گفت تق انگشتانش را در می او با لحن غمگینی، در حالی که یک بار دیگر تق» ...خدای من

نگوس چطور تونسته پسُتشو ول کنه؟ اون قرار بود تا نصفه شب سر آخه این موندا... دامبلدور خبردار بشه
تونم غیب و  تونم به دامبلدور بگم چه اتفاقی افتاده؟ من که نمی حالا کجاست؟ چطور می. پُستش باشه
  ».ظاهر بشم

نگران بود که ستون فقراتش » .میتونم بهتون قرضش بدم. من یه جغد دارم«: هری به زحمت گفت
  . لی شترقی بشکندزیر وزن داد

های خودشو برای  وزرات راه. دامبلدور باید خیلی زود یه کاری بکنه. هری تو متوجه نیستی«
  » .اونا قبل از این که حرفم تموم بشه از قضیه خبردار شدن. تشخیص جادوگری زیر سن قانونی داره

اونا حتماً . ادو استفاده کنممن مجبور بودم از ج. ها خلاص بشم ساز اما من مجبور بودم از شر دیوانه«
  ».کردن ی ویستریا واک چیکار می ها دور و بر کوچه ساز بیشتر نگران اینن که دیوانه

  »!کشمت یموندانگوس م. اما من متاسفم. اوه عزیزم، کاش کارا به همین سادگی بود«
ار در هوا ی نمد صدای ترق بلندی به گوش رسید و بوی قوی مشروب، آمیخته با بوی توتونِ کهنه

او پاهای . ها ظاهر شد ای در یک پالتوی کهنه و مندرس درست در برابر آن ی نتراشیده مرد خپله. پیچید
ی  ی پرخون داشت که به او قیافه های قلمبیده خورده و چشم کج کوتاه، موهای خرمایی در هم گره

ی بلافاصله تشخیص داد ای رنگی در دستش بود که هر ی نقره بقچه. داد می» باستِ«غمگین یک سگ 
  . مرئی است که شنل نا

چه خبر فیگی؟ پس «: چرخاند گفت او در حالی که نگاهش را از خانم فیگ به هری و دادلی می
  »تحت پوشش موندن چی شد؟

. صفت، اون سرش ناپیدا یک تحت پوششی نشونت بدم دله دزد رذل بی«: خانم فیگ جیغ زد
  ».جا بودن سازا این دیوانه

  »جا؟ سازا؟ این سازا؟ دیوانه دیوانه«: زده تکرار کرد گوس مبهوت و وحشتموندان
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سازا به پسری که داشتی ازش  دیوانه! ی پست گهُ خفاش ای کپه. جا بعله، این«: خانم فیگ جیغ زد
  ».کردی حمله کردن محافظت می

:  بود گفتموندانگوس در حالی که ضعف کرده بود و نگاهش بین هری و خانم فیگ در رفت و آمد
  »...من! خدای من! خدای من«

  »نگفتم بهت؟ بهت نگفته بودم که نرو؟. و جنابعالی هم گذاشتی رفتی که پاتیل دزدی بخری«
خوب من، من، خوب آخه یه موقعیت «: موندانگوس که به شدت دست و پایش را گم کرده بود گفت

  »...آخه ببین. تجاری خوب بود
آن آویزان بود را بالا آورد و با آن چند ضربه به صورت و گردن خانم فیگ دستی که کیف نخی از 

شد حدس زد که کیف پر از غذای  آمد می از صدای تلق تولوقی که از داخل کیف می. موندانگوس زد
  . گربه است

  ».خیله خوب خفاش پیر دیوونه، حالا یه نفر باید بره به دامبلدور خبر بده! آی! آخ«
کوبید  توانست می ف پر از غذای گربه را به هر جا از موندانگوس که میخانم فیگ در حالی که کی

 کسی — خودت، خود خودت — که —و بهتره .  دادن— خبر — بهش — قبلاً —بعله، اونا «: گفت
  ». که کاری بکنی—حاضر نبودی  — چرا سر پستت — توضیح میده — دامبلدور — که به —باشی 

. ایرنتت رو روشن بذار«: ا روی سرش گرفته بود، جیغ زنان گفتهای لرزانش ر موندانگوس که دست
  ».دارم میرم، دارم میرم

  . با صدای ترق بلند دیگری ناپدید شد
  » منتظر چی هستی؟. یالا بجنب هری. امیدوارم دامبلدور بکشدش«: خانم فیگ با خشم گفت

تواند زیر هیکل  ر میی نفسش را برای گفتن این که دیگر به زو هری تصمیم گرفت آخرین ذره
بیهوش دادلی را بالاتر کشید و به سمت جلو شروع به  با مشقت هیکل نیمه. دادلی راه برود مصرف نکند

  . تلو خوردن کرد تلو
ممکنه بازم . کنم من شما رو تا دم در همراهی می«: وقتی وارد پریوت درایو شدند، خانم فیگ گفت

تو مجبور بودی خودت تنهایی با اونا مبارزه کنی، ... عجب مصیبتی. خدای من. از اونا این دور و بر باشن
خوب البته دیگه گریه . در حالی که دامبلدور به ما گفته بود که به هر قیمت که شده نذاریم جادو بکنی

  ».1حالا دیگه گربه قاطی وروجکا شده. ای نداره ی شکسته فایده برای کوزه

                                                 
 .المثل جادوگری است احتمالا یک ضرب 1
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  »ده بود که منو تعقیب کنن؟پس دامبلدور سپر«: هری نفس زنان گفت
پس چی؟ انتظار داشتی بعد از اون اتفاقایی که تو ماه ژوئن افتاد، «: صبری گفت خانم فیگ با بی

ی باهوشی  به من گفته بودن تو بچه! جوری ولت کنه که بری برای خودت بگردی؟ خدای من همین
جا  برو تو خونه و همون.  خوبخیله«: ی چهار رسیدند، خانم فیگ گفت وقتی جلوی شماره» ...هستی
  ».کنم یه نفر به زودی باهات تماس بگیره فکر می. بمون

  »شما چیکار میخواین بکنین؟«: هری به سرعت پرسید
باید . یه راست میرم خونه«: لرزید گفت خانم فیگ در حالی که به خیابان تاریک خیره شده بود و می

  ».شب بخیر. مونتو فقط تو خونه ب. منتظر دستورات بعدی باشم
  »...خوام بدونم که صبر کنین، هنوز نرید، می«: هری گفت

دلنگ از دستش  کردند و کیفش دلنگ چلپ صدا می اش چلپ های روفرشی اما خانم فیگ که دمپایی
  . اش به راه افتاده بود خورد، با سرعت به سمت خانه تاب می

اشت که باید از کسی که با دامبلدور در یک میلیون سوال در ذهنش د» !صبر کنین«: هری فریاد زد
  .اما ظرف چند ثانیه خانم فیگ در تاریکی بلعیده شد. پرسید ارتباط بود می

هایش تنظیم کرد و به آهستگی  هری در حالی که اخم کرده بود، دوباره وزن دادلی را روی شانه
  . بودندهای هال روشن  لامپ. ی چهار را پیمود ی شماره مسیر دردناک حیاط خانه

ی خاله پتونیا روی  ی کج و کوله هری چوبدستیش را زیر کمربندش پنهان کرد، زنگ زد و سایه
  . دیدشد میتر  بزرگ و بزرگرا که ی مشجر در ورودی  شیشه
  »چی شده؟! دی دی... دیگه داشتم خیلی خیلی! دیر کردی! دی دی«

ی سبز  دادلی با چهره. ی او بیرون پرید هری کجکی به دادلی نگاه کرد و درست به موقع از زیر شانه
  . اش، یک لحظه تاب خورد سپس دهانش را باز کرد و روی تمام پادری استفراغ کرد رنگ پریده

  »!ورنون! چت شده؟ ورنون! دی دی! دی دی«
ش مثل هر وقت ا های شیرماهی تالاپ در حالی که سبیل شبیه به دندان ی هری تالاپ شوهر خاله
او با عجله جلو آمد . خورد از اتاق نشیمن بیرون آمد شد به این طرف و آن طرف تاب می که سراسیمه می

ی استفراغ فرو  لرزید بدون این که پایش در دریاچه تا به خاله پتونیا کمک کند دادلی را که زانوهایش می
  . برود از کنار آن رد کند

  ».ورنون، دادلی حالش به هم خورده«
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ی افتاده؟ خانم پالکیس به جای چایی چیز ناجوری بهتون داده؟ چرا چی شده پسرم؟ چه اتفاق«
ی لباسات خاکیه؟ مگه رو زمین دراز کشیده بودی؟ یه لحظه صبر کن، نکنه تو خیابون بهت حمله  همه
  »شده؟

دی، عزیزم، با مامان صحبت  دی! به پلیس زنگ بزن. ورنون به پلیس زنگ بزن«: خاله پتونیا جیغ زد
  »یکار کردن؟باهات چ. کن

بخش  که البته برایش رضایت. در این حیص و بیس، انگار هیچ کس متوجه حضور هری نشده بود
در حالی که . او موفق شد قبل از این که عمو ورنون در را به هم بکوبد، به داخل خانه بلغزد. بود

با دقت و بی سر و رفتند، هری  ها پر سر و صدا و به کندی از هال به سمت آشپزخانه پیش می دورسلی
  . ها رفت صدا به سمت پله

  ».اصلاً نگران نباش. ما گیرشون میاریم. کی این کارو کرده پسرم؟ اسمشونو به ما بگو«
  ».دی؟ به مامان بگو درسته دی. کنه یه چیزی بگه ورنون داره سعی می... هیس«

  . پای هری روی اولین پله بود که دادلی صدایش را بازیافت
  »!کار اونه«

  . ی منفجر شدن بود اش در هم رفته و آماده پایش هنوز روی اولین پله بود، چهره. هری یخ زد
  »!جا نیا ایپسر ب«

با احساس خشم و ترس درهم آمیخته، هری به آهستگی پایش را از پله جدا کرد و چرخید تا به 
تمیزِ خاله پتونیا درخششی ی به طرز وسواسی  بعد از تاریکی بیرون، آشپزخانه. ها برود دنبال دورسلی

  .عجیب و غیر واقعی داشت
. رسید اش هنوز سبز بود و خیس به نظر می چهره. نشاند خاله پتونیا داشت دادلی را روی صندلی می

های ریزش که باریکشان کرده بود، به هری خیره  عمو ورنون جلوی ظرفشویی ایستاده بود و با چشم
  .شده بود

  » پسر من چیکار کردی؟با«: با غرشی ترسناک گفت
  ».هیچ کار«: دانست عمو ورنون حرفش را باور نخواهد کرد گفت هری که به خوبی می
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کرد، با صدای لرزانی   دادلی پاک می2ها را از روی کت چرمی خاله پتونیا که داشت با اسفنج استفراغ
  »درآورد؟دی، اون باهات چیکار کرده؟ بازم از همون کارا کرده؟ اون چیزشو  دی«: گفت

در همان حال که خاله پتونیا شروع به جیغ زدن . لرزید، سرش را به آرامی پایین آورد دادلی که می
من . نه، من همچین کاری نکردم«: هایش را بالا آورد و هری تند و فرز گفت کرد، عمو ورنون مشت
  »...من نبودم، اون. هیچ کاری با اون نکردم

ی خیلی  ی آشپزخانه به سرعت به داخل آمد و به فاصله  پنجرهاما درست در همان لحظه جغدی از
ی بزرگ کاغذ پوستیی را که با  دوری در آشپزخانه زد و بسته. کمی از بالای سر عمو ورنون رد شد

هایش به ملایمت  نوک بال. کرد درست جلوی پای هری انداخت و به نرمی دور زد منقارش حمل می
  . ه سمت بیرون شتاب گرفت و در باغ ناپدید شدب. کردند بالای یخچال را لمس 
پنجره را به هم . زد اش با عصبانیت می  همان رگ همیشگی در شقیقه»!جغد«: عمو ورنون نعره زد

دم هیچ جغدی وارد  من دیگه اجازه نمی. کنم من دیگه تحمل نمی! بازم جغد«. کوبید
  ». بشه خونهاین

ی درون آن  غول باز کردن پاکت و بیرون کشیدن نامهاما حرفش هنوز تمام نشده بود که هری مش
  .تپید قلبش در حلقش می. شده بود

  جناب آقای پاتر،
و در حضور  نشین  ی مشنگ ی امشب، در منطقه طبق گزارش واصله، جنابعالی در ساعت نه و بیست و سه دقیقه

دیت جادوگری برای افراد شدت این تخطی از فرمان محدو. اید یک مشنگ، طلسم پاترونوس را اجرا کرده
ماموران . ی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز اخراج شوید زیر سن قانونی، باعث شده است شما از مدرسه

 از آنجایی که شما قبلاً. گاه شما فراخوانده خواهند شد تا چوبدستیتان را نابود کنند وزارت به زودی به اقامت
اید، متاسفانه  المللی جادوگران دریافت کرده ی بین ی معاهده نامه نظام13یک اخطار رسمی برای تخطی از بند 

 اوت در 12ی   صبح مورخه9ی استماع انضباطیی که در ساعت  باید به استحضار برساند حضور شما در جلسه
  . شود الزامی است محل وزارت سحر و جادو برگزار می

  ارادتمند و آرزومند سلامتی شما،
  مفالدا هاپکرک

  ی نامناسب از جادو فادهدفتر است
  وزارت سحر و جادو

درون . شنید های عمو ورنون و خاله پتونیا را می او به طرز مبهمی صحبت. هری نامه را دو بار خواند
او را از . حقیقتی مثل یک تیر فلج کننده، به هشیاریش رخنه کرده بود. حس بود سرش کرخت و بی

  . گشت جا بر نمی او دیگر هرگز به آن. ده بوددیگر تمام ش. هاگوارتز اخراج کرده بودند
هایش  مشت. زد ی عمو ورنون ارغوانی شده بود و عربده می چهره. ها نگاهی کرد او به دورسلی
  . آورد حلقه کرده بود هایش را دور دادلی که باز داشت بالا می خاله پتونیا دست. همچنان بالا بود

                                                 
در . اما خیالتان راحت باشد. ترین روز تابستان کت چرمی تنش بوده است برای خود من هم عجیب بود که چرا دادلی در داغ 2

 .ترجمه اشتباهی نشده است
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گاه  ماموران وزارت به اقامت. ی هری دوباره بیدار شده بود رسید که مغز موقتاً فلج شده به نظر می
. این که فرار کند. توانست بکند  تنها یک کار می.تان را نابود کنندیشما فراخوانده خواهند شد تا چوبدست

. اما از یک چیز مطمئن بود. دانست خواست برود، هری چیزی نمی این که کجا می! آن هم همین حالا
در یک حالت رویا گونه، چوبدستیش را . و چه بیرون آن، او به چوبدستیش نیاز داشتچه در هاگوارتز 

  . بیرون کشید و برگشت که از آشپزخانه بیرون برود
  »فکر کردی کدوم گوری داری میری؟«: عمو ورنون داد زد

م باهات هنوز کار«. وقتی هری جوابی نداد، او از وسط آشپزخانه خیز برداشت تا راه در هال را ببندد
  » !تموم نشده پسر

  ».از سر راه من برو کنار«: ای گفت هری با صدای آهسته
  »...جا میمونی تا توضیح بدی چه بلایی سر پسرِ تو این«

اگه از سر راهم کنار نری، مجبورم جادوت «: آورد گفت هری در حالی که چوبدستیش را بالا می
  ».کنم

میدونم که تو حق نداری بیرون از . کارو با من بکنیتونی این  نمی«: عمو ورنون خرخرکنان گفت
  ».خونه که بهش میگی مدرسه ازش استفاده کنی اون دیوونه

سه ثانیه وقت . حالا میتونم هر کاری دلم خواست بکنم. خونه منو بیرون کرده دیوونه«: هری گفت
  »...یک دو . داری

ای سومین بار در آن شب، هری به دنبال بر. خاله پتونیا جیغ زد. صدای شترقی در آشپزخانه پیچید
یک جغد گیجِ علفی طوقدار که همین . بلافاصله متوجه شد. منبع ناآرامیی که ایجاد نکرده بود گشت

  .ی بیرون پنجره نشسته بود ی بسته برخورد کرده بود روی لبه ی پنجره الان به شیشه
ت، از عرض اتاق رد شد و پنجره را باز گرف هری در حالی که فریاد عمو ورنونِ مضطرب را نادیده می

جغد پایش را که طوماری از کاغذ پوستی به آن بسته شده بود دراز کرد، پرهایش را تکاند و به . کرد
هری با دستان لرزان پیغام دوم را که . محض این که هری طومار را از پایش باز کرد، پرید و رفت

  . باز کردشتابان و کثیف با مرکب مشکی نوشته شده بود 
ی خاله و  خونه. کنه که کارا رو مرتب کنه هری، دامبلدور همین الان به وزارتخونه رسیده و داره سعی می

   .چوبدستیتو به کسی تحویل نده. هیچ جادویی نکن. شوهر خالتو ترک نکن
  آرتور ویزلی

لدور چقدر قدرت معنی این جمله چی بود؟ مگر دامب. کرد کارا رو مرتب کنه دامبلدور داشت سعی می
داشت که تصمیم وزارت سحر و جادو را مسکوت بگذارد؟ پس شاید هنوز شانس این وجود داشت که 

تقریباً بلافاصله هری دستخوش . نور امیدی در دلش درخشید. ی هاگوارتز برگردد اجازه بدهند به مدرسه
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دستیش مقاومت کند؟ او مجبور توانست بدون استفاده از جادو در برابر تسلیم چوب چطور می. اضطراب شد
خواهد شد با ماموران وزارت دوئل کند و اگر این کار را بکند، اگر به آزکابان محکوم نشود خیلی شانس 

  !آورده، اخراج از مدرسه جای خود دارد
توانست فرار کند و خطر دستگیر شدن توسط وزارت را بپذیرد یا  او می. کرد مغزش به سرعت کار می

دانست  کرد، اما می اش می شق اول بیشتر وسوسه. ها او را پیدا کنند جا بماند و صبر کند آن این که همین
تر اوضاع خیلی بدتر از این را سر و  آقای ویزلی قلباً به او علاقه دارد و علاوه بر این، دامبلدور پیش

  .سامان داده است
  ».مونم من می. من نظرم عوض شد. خیله خوب«: هری گفت

به نظر .  را به طرف میز آشپزخانه پرتاب کرد و با خاله پتونیا و دادلی رو در رو شدهری خودش
خاله پتونیا با ناامیدی نگاهی به . ی ناگهانی هری یکه خورده باشند ها از تغییر عقیده رسید دورسلی می

  . زد ی ارغوانیش بدتر از قبل می رگ شقیقه. عمو ورنون انداخت
  »تی از کجا میان؟این جغدای لعن«: او غرید

هایش  او گوش» .اولی از وزارت سحر و جادو بود که منو اخراج کرده بود«: هری با خونسردی گفت
. شدند تیز کرده بود را برای شنیدن هر صدایی، در صورتی که ماموران وزارت سحر و جادو نزدیک می

این که غضبش را برافروخته کند تر و بی سر و صداتر بود که به سوالات عمو ورنون جواب دهد، تا  ساده
  ».کنه دومی از پدر دوستم رون بود که تو وزارت سحر و جادو کار می«. کشی کند و او را وادار به عربده
پس این همه چیز رو ! کنن؟ اوه وزارت سحر وجادو؟ امثال تو توی دولت کار می«: عمو رونون عر زد

  ».شه ع این مملکت روز به روز بدتر میتعجبی نداره که اوضا. همه چیز رو. ده توضیح می
هایش از دهانش  وقتی هری دیگر حرفی نزد، عمو ورنون به او خیره شد و سپس در حالی که تف

  » و چرا اخراج شدی؟«: پرید گفت بیرون می
  ».چون من جادو کردم«

 در آها ، و در همان حال مشتش را به بالای یخچال کوبید که باعث شد«: عمو ورنون غرش کرد
. های کم چربی دادلی از داخل آن بیرون بیفتد و روی زمین بپاشد بندی یخچال باز شود و چند بسته از ته

  » با پسر من چیکار کردی؟! کنی پس اعتراف می«
  ».من کاری نکردم. هیچی«: ای کمتر خونسرد بود گفت هری که ذره

و عمو ورنون و خاله پتونیا » .دخودش بو. چرا«: من کنان گفت ای من دادلی به طرز غیر منتظره
ها به سمت دادلی خم  بلافاصله به سمت هری اشاره کردند، تا او را ساکت کنند، و هم زمان هر دوی آن

  . شدند
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  »اون چیکار کرده؟. ادامه بده پسرم«: عمو ورنون گفت
  ».به ما بگو عزیزم«: پچ کنان گفت خاله پتونیا پچ

  ».و به طرف من گرفتچوبدستیش«: من کنان گفت دادلی من
  »...من. بله اما از اون استفاده نکردم«: هری خشمگینانه گفت

  ».خفه شو«: صدا عربده زدند عمو ورنون و خاله پتونیا هم
  ».ادامه بده پسرم«: خورد تکرار کرد ور تاب می هایش با آشفتگی این ور و آن عمو ورنون که سبیل

همه جا تاریک شد، همه چی تاریک بود و بعد من «: گفتلرزید  دادلی با خُرخُر و در حالی که می
  ».صداهایی رو توی سرم شنیدم

ترین چیز دنیا از  اگر منفور. هایی حاکی از وحشت عمیق به هم کردند عمو ورنون و خاله پتونیا نگاه
 از ها ممنوعیت استفاده هایی که بیشتر از آن فقط یک ذره منفورتر از همسایه —ها جادو بود  نظر آن

ی  شنیدند، قطعاً در زمره هایی که صداهایی داخل سرشان می آدم —گذاشتند  شیلنگ را زیر پا می
  . دهد کردند که دادلی دارد عقلش را از دست می ها با اطمینان فکر می آن. منفورترین ده چیز بودند

چه «: گفتهایش جمع شده بود نفس زنان  خاله پتونیا که صورتش سفید شده بود و اشک در چشم
  »جور صداهایی شنیدی پاپکین؟

او باز هم لرزید و سر بزرگ و بلوندش را تکان داد و . رسید دادلی از گفتن عاجز بود اما به نظر می
ای که از زمان رسیدن اولین جغد بر بر او غلبه کرده بود،  حس کننده هری برخلاف احساس وحشت بی

. شدند شخص بدترین لحظات عمرش را تجربه کند ث میسازها باع دیوانه. نوعی کنجکاوی احساس کرد
  یِ ترسو را مجبور به شنیدن چه چیزهایی کرده بودند؟  ها دادلیِ لوسِ نازپروده آن

 از همان صداهایی که آدم در کنار بستر یک —عمو ورنون با صدایی که به طرز غیر طبیعی آرام بود 
  »ه زمین خوردی پسرم؟چطور شد ک«:  پرسید—برد  مریض محتضر به کار می

  »...پام پیچ خورد... پا«: دادلی لرزان گفت
دادلی سرمای چسبناکی را که با مکیده شدن امید . هری درک کرد. ی بزرگش اشاره کرد او به سینه

  . آورد کرد به خاطر می ها را پر می و شادی از درون، ریه
  ».رد بودوحشتناک س. سرد بود«: دادلی با صدایی شبیه صدای کلاغ گفت

که خاله پتونیا با نگرانی دستش را روی پیشانی دادلی گذاشته بود تا دمایش را احساس کند،  در حالی
  »بسیار خوب، بعدش چه اتفاقی افتاد دادرز؟«: عمو ورنون با صدایی که زورکی آرام بود گفت

  »...انگار که... کردم کردم، احساس می احساس می«
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  ».بینی ه هیچ وقت روی خوشی رو نمیدیگ«: هری به کمک دادلی آمد
  ».بله«: لرزید زمزمه کرد دادلی که هنوز می

خواست   برگشته بود، در حالی که برمی— که کم هم نبود —عمو ورنون که صدایش به حداکثر 
پس تو یه طلسم احمقانه روی پسر من انجام دادی که صداهایی رو توی سرش بشنوه و «: گفت

  »درسته؟. حکوم به بیچارگیهاحساس کنه که تا ابد م
این من . چند بار باید بهتون بگم«: هری که هم صدایش و هم کج خلقیش رو به افزایش بود گفت

  ».ساز بودند نبودم ، دو تا دیوانه
  »؟ این مزخرفی که گفتی چی بود؟...دو تا«

  ».ساز دو تا دیوانه.  ساز— نه — وا —دی «: هری به آرامی و شمرده گفت
  »ین؟ سازای لعنتی چی یوانهو این د«

  » .کنن اونا از زندان جادوگران آزکابان محافظت می«: خاله پتونیا گفت
خاله پتونیا دستش را با صدا به دهانش کوبید، انگار ناسزای . دو ثانیه سکوت زنگ دار حاکم شد

ز هری داشت دور مغ. های گشاد شده به او نگاه کرد عمو ورنون با چشم. قبیحی از دهانش در رفته باشد
  خانم فیگ حالا یک چیزی، اما خاله پتونیا؟ . چرخید خودش می

  »دونین؟ از کجا می«: با حیرت از او پرسید
او نگاهی هراسان و عذر خواهانه به عمو ورنون . رسید خاله پتونیا از خودش ترسیده بود به نظر می

  . های اسب مانندش آشکار شد دانتر آورد و دن انداخت، سپس دستانش را اندکی از دهانش پایین
ی استثنایی داشت  ها پیش شنیدم که اون پسره سال«: کرد گفت ای می های لقوه در حالی که حرکت

  ».کرد ی اونا صحبت می با اون دختره درباره
اگه منظورتون پدر و مادر منه، چرا از اسمشون استفاده «: هری با صدای بلندی به خاله پتونیا گفت

  »کنین؟ نمی
. هری از تعجب منجمد شده بود. رسید او به شدت آشفته به نظر می. اما خاله پتونیا او را ندیده گرفت

غیر از یک طغیان چند سال پیش که خاله پتونیا جیغ زده بود مادر هری یک استثنایی ترسناک بوده 
هری متحیر بود که . است، هری هرگز نشنیده بود که خاله پتونیا به هیچ شکلی به خواهرش اشاره کند

ی دنیای جادویی را این همه سال که تمام انرژیش را برای وانمود  او چگونه این ذره از اطلاعات درباره
  .برد، در ذهن نگاه داشته بود کردن این که دنیای جادویی وجود ندارد به کار می
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سپس در حالی که . بستش. یک بار دیگر باز کرد. سپس آن را بست. عمو ورنون دهانش را باز کرد
و با . کرد به خاطر بیاورد چطور باید صحبت کند، دهانش را برای بار سوم باز کرد ظاهراً تلاش می

هرچیا واقعاً وجود  دیوانه. واقعاً وجود دارن... اِ... اونا... پس... پس«: صدایی مثل صدای قورباغه گفت
  »دارن؟

انگار .  خاله پتونیا به دادلی و سپس به هری گرداندعمو ورنون نگاهش را از. خاله پتونیا سر تکان داد
وقتی هیچ کس این کار را نکرد، او یک بار » !شوخی آوریل«: که انتظار داشت یک نفر ناگهان فریاد بزند

دیگر دهانش را باز کرد، اما با رسیدن جغد سوم آن شب، دست از تلاش برای یافتن کلمات بیشتر 
ی توپ پَردار به داخل هجوم آورد و با سر و صدا روی   باز، مثل یک گلولهی هنوز جغد از پنجره. برداشت

ی اداری را از  هری دومین بسته. میز آشپزخانه فرود آمد و باعث شد هر سه دورسلی از ترس از جا بپرند
  . رفت آن را باز کرد و در حالی که جغد در دل شب فرو می. نوک جغد جدا کرد

و با سنگینی به سمت پنجره رفت و » !بسه دیگه این قدر جغد لعنتی «:عمو ورنون با آشفتگی گفت
  . آن را محکم به هم کوبید
  جناب آقای پاتر
ی پیش، وزارت سحر و جادو تصمیمش را مبنی بر نابود کردن فوری  ی تقریباً بیست و دو دقیقه عطف به نامه

ی استماع انضباطی  دستیتان را تا زمان جلسهتوانید چوب شما می. چوبدستی شما، مورد بازبینی قرار داده است
در این جلسه تصمیم رسمیی در مورد چوبدستی شما گرفته . شود نگاه دارید که در دوازدهم اوت برگزار می

  . خواهد شد
ی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز، وزارت موافقت کرده است  بر اساس مذاکرات به عمل آمده با مدیر مدرسه

بنا بر این شما باید تا آن زمان خود را معلق . اج شما نیز در همان زمان مورد بررسی قرار گیردی اخر که مساله
  . منوط به تحقیقات بدانید

  با بهترین آرزوها،
  ارادتمند شما،
  مفالدا هاپکرک

  ی نامناسب از جادو دفتر استفاده
  وزارت سحر و جادو

شی که دانستن این که اخراج او هنوز صورت آرام. هری نامه را به سرعت سه بار پشت سر هم خواند
قطعی به خود نگرفته است به وجود آورد، باعث شد گرفتگی عضلات شکمش قدری بازتر شود، گرچه 

ی استماعش در دوازدهم اوت  ظاهراً همه چیز به جلسه. هایش هنوز دست از سرش بر نداشته بود ترس
  .بستگی داشت

خوب؟ حالا چی؟ حالا «.  را به محیط اطرافش باز آوردهری» خوب،«: صدای عمو ورنون که گفت
  »ی تو، مجازات اعدام هم داره؟ دار و دسته«: و امیدوارانه گفت» دیگه به چی محکومت کردن؟

  ».باید برای محاکمه برم«: هری گفت
  »کنن؟ و اونجا مجازاتتو تعیین می«
  ».کنم فکر می«
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  ». ندمپس من امیدمو از دست«: عمو ورنون موذیانه گفت
به شدت نیاز داشت تنها باشد » ...خوب اگه کارتون با من تموم شده«: خواست، گفت هری که برمی

  . نوشت ای برای رون و هرمایونی و سیریوس می شاید نامه. تا فکر کند
  ».بتمرگ سر جات ببینم! نه که تموم نشده«: عمو ورنون غرش کرد

  »دیگه چیه؟«: هری با بی صبری گفت
  ».خوام بدونم دقیقاً چه بلایی سر پسرم اومده می«:  غرش کنان گفتعمو ورنون

های قرمز و طلایی از نوک  عصبانیتش باعث شد جرقه» .خوب خیله«: هری در جواب داد زد
هر سه دورسلی که هراسان به نظر . چوبدستیش که هنوز محکم در دستش گرفته بود، بیرون بجهد

  . رسیدند خود را جمع کردند می
ی  من و دادلی توی کوچه«. کرد کرد بر اعصابش مسلط باشد تندتند صحبت می که سعی میهری 

منم چوبدستیمو در آوردم، اما . کرد دادلی داشت منو اذیت می. بین مگنولیا کرسنت و ویستریا واک بودیم
  » .ساز پیدا شد ی دو تا دیوانه در همین لحظه سر و کله. ازش استفاده نکردم
  »کنن؟ بازا  چی هستن؟ چیکار می اما این دیوانه«: حالتی عصبی گفتعمو ورنون با 

مکن و اگه بتونن فرصتی پیدا کنن که آدمو  ی شادی رو از آدم بیرون می بهتون که گفتم، اونا همه«
  »...ببوسن

  »آدمو ببوسن؟«: پرید گفت هایش داشت از حدقه بیرون می عمو ورنون در حالی که چشم
  ».و از دهنش بیرون بمکن، میگن آدمو بوسیدنوقتی اونا روح آدم«

  . خاله پتونیا جیغ ملایمی کشید
  » .روحش؟ اونا که این کارو نکردن؟ روح دادلی هنوز سر جاشه«

تلق  خواست ببیند آیا روحش از داخل تلق انگار می. های دادلی چنگ انداخت و تکانش داد او به شانه
  کند؟ می

  ».فهمیدید اگه این کارو کرده بودن، شما می. شو نبردنالبته که روح«: هری خشمگین گفت
کرد گفتگو را به  داشت سعی می» باهاشون درگیر شدی پسرم؟«: عمو ورنون با صدای بلند گفت

  »چپ و راستشون کردی پسرم؟«. توانست درک کند برگرداند مسیری که می
سازا رو چپ و راست  وانهتونه دی کسی نمی«: اش گفت های به هم قفل شده هری از میان دندآن

  ».کنه
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  »پس چرا چیزیش نشده؟ پس چرا خالی نشده؟«: عمو ورنون با سر و صدا گفت
  »...به خاطر این که من از پاترونوس استفاده«

ها و ریزش نرم گرد و غبار، جغد چهارم به سرعت از اجاق  با سر و صدای به هم خوردن بال! ویژژ
  . آشپزخانه بیرون آمد

ها پیش وادار به   کاری که از مدت—هایش را کنده بود  ی بزرگی از سبیل که دستهعمو ورنون 
من اینو . جا بیان دم جغدا این به خاطر خدا، من اجازه نمی«:  عر زد—انجامش نشده بود 

   ».گم الان بهت می. کنم تحمل نمی
 او کاملاً متقاعد شده .اما قبل از آن هری مشغول باز کردن طومار کاغذ پوستی از پای جغد شده بود

سازها و خانم فیگ گرفته تا این که وزارت سحر  بود که این نامه از دامبلدور است و همه چیز را، از دیوانه
. داد و جادو الان به چه کاری مشغول است و چطور او، دامبلدور، قرار بود اوضاع را مرتب کند توضیح می

های عمو »شر و ور«در حالی که . ط سیریوس ناامید شدخ هری برای اولین بار در عمرش با دیدن دست
ی غباری که جغد با شیرجه رفتن  ی جغدها را ندیده گرفته بود و برای در امان ماندن از توده ورنون درباره

  . هایش را تنگ کرده بود، پیغام سیریوس را خواند به داخل دودکش ایجاد کرده بود چشم
  . کنی، فقط دیگه از خونه بیرون نرو هر کاری می. ه چه اتفاقی افتادهآرتور همین الان به ما خبر داد ک

هایی بود که آن شب اتفاق  ی چیز کرد این یک واکنش بسیار ناکافی در برابر همه هری احساس می
  . ی نامه گشت اما هیچ چیز دیگری نبود هری به دنبال بقیه. افتاده بود

خواست برای یک دستی شکست دادن دو تا  سی نمیک. گرفت و حالا عصبانیتش باز داشت شدت می
ساز به او آفرین بگوید؟ هم آقای ویزلی و هم سیریوس جوری رفتار کرده بودند که انگار عمل  دیوانه

هایشان را برای وقتی نگه داشته بودند که میزان خرابکاری  ها سرزنش ناشایستی از هری سر زده و آن
  .تعیین شده باشد

تونم تحملش کنم  من نمی. ی من رفت و آمد کنن ورم یک دسته، جغد توی خونهیک بسته، منظ...«
  »...کنم تحمل نمی. بچه

من که «: کرد با لحن نیشداری گفت ی سیریوس را در دستش مچاله می هری در حالی که نامه
  ».تونم جلوی اومدنشونو بگیرم نمی

خوارا بودن که به  اگه دیوانه. ب بدونمخوام واقعیتو در مورد اتفاق امش من می«: عمو ورنون وق زد
  ».خودت اعتراف کردی. دادلی حمله کردن، پس چطور شده که تو اخراج شدی؟ تو از همون کارا کردی

او بیش از هر چیز دلش . سردردش دوباره شروع شده بود. هری نفسِ عمیقِ آرامش بخشی کشید
  .  شودها دور خواست از آشپزخانه بیرون بیاید و از دورسلی می
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من طلسم پاترونوس رو اجرا کردم «: کرد به زور خودش را آرام نگه دارد گفت در حالی که سعی می
  » .این تنها چیزیه که در برابر اونا موثره. ساز خلاص بشیم که از شر دیوانه

  »کردن؟ وینگینگ چیکار می وارا توی لیتل ولی آخه دیوانه«: عمو ورنون با صدا خشمگینی گفت
نشینی  خشمش داشت عقب. کوبید سر هری می» .نظری ندارم. دونم نمی«:  خستگی گفتهری با

  . کردند خیره او را نگاه می ها داشتند خیره دورسلی. کرد که تهی شده است او احساس می. کرد می
وگرنه چه . من میدونم. حتماً یه جوری به تو ربط داره پسر. کار خودته«: عمو ورنون با قدرت گفت

ای ممکنه اونا توی اون کوچه  پیدا بشه؟ به چه علت دیگه جا اینی اونا  ای داره که سر و کله یگهعلت د
. ی جادوگر را به زبان بیاورد توانست خودش را قانع کند که کلمه نمی» ...تنها... باشن؟ تو به وضوح تنها

  ».ی این اطراف تا کیلومترها هستیاز همونا... تو تنها«
  ».جا اومده بودند  ایندونم چرا من نمی«

سازها به لیتل  چرا دیوانه. ی هری دوباره به کار افتاد اما با شنیدن کلمات عمو ورنون ذهن خسته
ای پیدایشان شود که  ها درست در کوچه توانست باشد که آن وینگینگ آمده بودند؟ چطور تصادفی می

سازها را از دست داده  ر و جادو کنترل دیوانهها را فرستاده بود؟ آیا وزارت سح آیا کسی آن. هری آنجا بود
 پیوسته ولدموربینی کرده بود به  ها آزکابان را ترک کرده بودند و همان طور که دامبلدور پیش بود؟ آیا آن

  بودند؟
غازا، از یه  این دیوانه«: آمد پرسید عمو ورنون که در همان مسیر افکار هری سلانه سلانه جلو می

  »کنن؟ حافظت میزندان عجیب غریب م
  ».بله«: هری گفت

توانست از آشپزخانه بیرون برود و به اتاق خواب تاریکش  شد، کاش می کاش سردردش قطع می
  ... برگردد و فکر کند

ی غیر قابل تردیدی دست پیدا کرده است  ی مردی که به نتیجه عمو ورنون با صدای پیروزمندانه
مگه نه پسر؟ تو داری از دست قانون فرار . دقیقاً همینه. کننپس اومده بودن تو رو دستگیر ! آها«: گفت
  ».کنی می

  ».البته که نه«: خواهد مگسی را بپراند، گفت داد، انگار که می هری در حالی که سرش را تکان می
  »پس برای چی؟«

  ».حتماً اون فرستادتشون«: هری به آرامی، انگار بیشتر به خودش تا به عمو ورنون، گفت
  » حتماً اونا رو فرستاده؟چی؟ کی«
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  ».ولدمورلرد «: هری گفت
ها که با شنیدن کلمات ساحر، جادو یا چوبدستی آن قدر مچاله  برای هری جالب بود که دورسلی

ای  ی اعصار را بدون ذره انداختند، به چه راحتی نام خبیث ترین جادوگر همه شدند و جیغ و داد راه می می
  . ناراحتی شنیدند

های خوک مانندش برقی از درک راه  اش در هم رفته بود و به چشم در حالی که چهرهعمو ورنون 
  »...اون کسی بود که. من این اسم رو قبلاً شنیدم. لرد؟ یه لحظه صبر کن ببینم«: پیدا کرده بود گفت

  ».که پدر و مادر منو به قتل رسوند«: هری با گرفتگی گفت
ای علامت این که ممکن است قتل پدر و مادر  دایش ذرهصبرانه بدون این که در ص عمو ورنون بی

  » .گفت که رفته. اون یارو این طور گفت. اما اون که از بین رفته«: هری موضوع دردناکی باشد گفت
  ».حالا برگشته«: هری با افسردگی گفت

ی به تمیزی اتاق عمل خاله   جا در آشپزخانه کرد که خیلی عجیب است که این هری احساس می
 با عمو ولدمورالجثه و تلویزیون وایدسکرین ایستاده بود و به آرامی در مورد لرد  پتونیا کنار یخچال عظیم

وینگینگ دیوار محکم نامرئیی که  سازها به لیتل رسید ورود دیوانه به نظر می. کرد ورنون صحبت می
 دو زندگی هری به طریقی در .کرد شکسته بود دنیای غیر جادویی پریوت درایو و دنیای فراسو را جدا می

ی جزئیات دنیای  ها داشتند درباره دورسلی. همه چیز سر و ته شده بود. هم ذوب شده بود و یکی شده بود
سازها داشتند در اطراف لیتل  دیوانه. شناخت کردند و خانم فیگ، البوس دامبلدور را می جادویی سوال می
سر هری با شدت بیشتری تیر . رگز به هاگوارتز بر نگرددزدند و او ممکن بود دیگر ه وینگینگ پرسه می

  . کشید
  »برگشته؟«: خاله پتونیا زمزمه کرد

کرد که انگار قبلاً هرگز به او نگاه نکرده است و ناگهان برای اولین  او داشت طوری به هری نگاه می
او . درش استبار در عمرش، ناگهان هری با تمام وجود احساس کرد که خاله پتونیا، خواهرِ ما

تنها چیزی . توانست بفهمد چطور چنین احساسی با چنین قدرتی در این لحظه به سراغش آمده بود نمی
خاله .  یعنی چهولدمورداند برگشتن لرد  دانست این بود که او تنها شخص این اتاق نیست که می که می

ی بزرگِ کمرنگِ کاملاً ها چشم. پتونیا هیچ وقت در طول عمرش آن طور هری را نگاه نکرده بود
. ها گشاد و وحشت زده بودند آن. شباهت به خواهرش، با حس عصبانیت یا نفرت تنگ نشده بودند بی

 که دنیای جادویی غیر از دنیایی که –ی خاله پتونیا که در تمام عمر هری ادامه داشت  تظاهر متعصبانه
  .  فرو ریخته بود–او با عمو ورنون در آن سکونت داشت 

  » .من دیدمش. اون یه ماه پیش برگشت. بله«: ی مستقیماً به خاله پتونیا گفتهر
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  . های عظیم چرم پوش دادلی را یافتند و به آن چنگ زدند دستانش شانه
رسید ناگهان بین هری و زنش به وجود آمده  ای که به نظر می سابقه عمو ورنون، مبهوت از تفاهم بی
این . یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن«: گرداند و گفت عکس است نگاهش را از زنش به هری و بر

  »چی که میگی برگشته، ولدچی
  »بله«
  »همونی که پدر و مادرتو کشته،«
  ».بله«
  »تاز میفرسته؟ حالا داره دنبال تو دیوانه«
  ».رسه این طور به نظر می«

کرد  لوارش را مرتب میاش و هری در رفت و آمد بود و ش پریده عمو ورنون که نگاهش بین زن رنگ
. فهمم می«: کرد گفت ی بزرگ ارغوانیش درست پیش چشم هری داشت باد می رسید چهره و به نظر می

میتونی . خوب«. شد جلوی پیراهنش به خاطر باد کردنش داشت کشیده می» .این همه چیزو توضیح میده
  ».بری

  »چی؟«: هری گفت
  . حتی دادلی و خاله پتونیا هم از جا جهیدند» .بیرون. شنیدی چی گفتم«: عمو ورنون نعره زد

ی ما به عنوان محل  جغدهایی که از خونه. کردم ها پیش این کار رو می باید سال.  بیرون،بیرون«
شن، نصف هال که درب و داغون شد، دم دادلی،  هایی که منفجر می کنند، پودینگ استراحت استفاده می

. بیرون بیرون... خورد، اون فورد آنجلیای پرنده اینور و اونور میمارج که باد کرده بود و اطراف سقف 
ی منو به خطر  اگه یه دیوونه دنبالته، تو حق نداری زن و بچه. تو دیگه تاریخی. دیگه از حد گذروندی

مصرفت رفتن،  اگه قراره به راهی بری که پدر و مادر بی. حق نداری دار و دستتو برای ما بیاری. بندازی
  ».بیرون. سهدیگه ب

های وزارت، آقای ویزلی و سیریوس  نامه. هری در حالی که انگار در آن نقطه ریشه دوانده بود ایستاد
ی خاله و  از خونه. کنی، از خونه بیرون نرو هر کاری می. همه در دست چپش مچاله شده بودند

   .ات بیرون نرو شوهرخاله
 ارغوانیش را به صورت هری نزدیک کرده بود ی عظیم عمو ورنون که به جلو خم شده بود و چهره

تو که نیم . یالا راه بیفت«. خوردند احساس کرد ذرات تف به صورتش می» .شنیدی چی گفتم«: گفت
من . دیگه هرگز پای نحستو این جا نذار. برو بیرون. بجنب. جا بری ساعت پیش تیز کرده بودی از این
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ما به خاطر . خونه فرستادمت یتیم باید می. گفت ارج راست میم. دونم اصلاً چرا از اول قبولت کردم نمی
فکر . تونیم اون چیز رو تو وجودت خفه کنیم کردیم می فکر می. ذات خوب خودمون خیلی ملایم بودیم

 –. دیگه بسته. اما تو از همون اولش گندیده بودی. کردیم میتونیم به یه آدم نرمال تبدیلت کنیم می
  » !جغد

نان سریع از دودکش شیرجه زد که در حقیقت قبل از این که بتواند دوباره با صدای پنجمین جغد چ
هری دستش را دراز کرد تا نامه را که در پاکت . جیغ گوشخراشی در هوا اوج بگیرد، به زمین برخورد کرد

. واز کرداما جغد از بالای سر هری اوج گرفت و مستقیماً به سمت خاله پتونیا پر. قرمز روشنی بود بگیرد
ی قرمز را روی سر خاله پتونیا انداخت و  جغد نامه. خاله پتونیا جیغ زد و دستانش را جلوی صورتش گرفت

  . به سمت دودکش برگشت
  . اما خاله پتونیا نامه را از دست هری دور کرد. هری به سمت خاله پتونیا خیز برداشت تا نامه را بردارد

اما به هر حال من اون چیزی که تو اون نامه هست . نیمیتونی اگه بخوای بازش ک«: هری گفت
  ».کشه ی عربده اون یه نامه. شنوم می

  » .ممکنه خطرناک باشه. پتونیا ولش کن«: عمو ورنون عر زد
خانم پتونیا «: ورنون نگاه کن. این نامه خطاب به من نوشته شده: خاله پتونیا با صدای لرزانی گفت

  ».هار، پریوت درایوی چ دورسلی، آشپزخانه، شماره
  . پاکت قرمز شروع کرده بود به دود کردن. او با وحشت نفسش را در سینه حبس کرد

  ».افته به هر حال این اتفاق می. بلاخره باید باهاش بسازین. بازش کنین«: هری به او اصرار کرد
  ».نه«

انگار دنبال راهی برای . کرد وار به اطراف آشپزخانه نگاه می دیوانه. لرزید دست خاله پتونیا داشت می
  . خاله پتونیا جیغ زد و آن را انداخت. ور شد پاکت شعله. اما خیلی دیر شده بود. فرار بود

ی آشپزخانه طنین انداز  ی در حال سوختن روی میز صدای ترسناکی در فضای بسته از درون نامه
  ».عهد مرا به خاطر بیاور پتونیا«: شد

او در صندلی کنار دادلی فرو رفت و . یا هر آن ممکن است غش کندرسید خاله پتون به نظر می
  . ی پاکت در سکوت سوخت تا خاکستر شد باقیمانده. صورتش را در دستانش گرفت

  ».فهمم پتونیا این دیگه چی بود؟ من نمی«: خس گفت عمو ورنون با خس



                        www.haftom.org                   یک عالمه جغد /دومفصل / پاتر و محفل ققنوس        هری    
  

  -  37  - 

. ماقت به مادرش خیره شده بودچنان که دهانش باز مانده بود با ح دادلی هم. خاله پتونیا چیزی نگفت
سرش چنان . کرد اش نگاه می پایان به خاله هری با حیرت بی. آوری حاکم شده بود سکوت به طرز وحشت

  . کوبید که هر آن ممکن بود منفجر شود می
  » پت پتونیا عزیزم؟«: عمو ورنون با ترس و لرز گفت

این پسر باید «: او با ضعف گفت. ا فرو دادآب دهانش ر. لرزید هنوز دستش می. او سرش را بالا آورد
  ».بمونه ورنون

  » چی؟«
  . دوباره ایستاد. کرد به هری نگاه نمی» .مونه اون می«: او گفت

  »...اما پتونیا اون«
بر خلاف این که هنوز خیلی » .زنن ها پشت سرمون حرف می اگه بندازیمش بیرون، همسایه«
  . آورد تند و تیز و خلق و خوی تلخش را به دست میی  پریده بود، داشت به سرعت روحیه رنگ

ما مجبوریم نگهش . خوان بدونن کجا رفته می. کنن به پرسیدن سوالای ناجور اونا شروع می«
  » .داریم

  . رفت باد عمو ورنون داشت مثل یک تایر پنچر در می
  »...اما پتونیا عزیزم«

. نباید از خونه بری بیرون. برو تو اتاقت بمون«: ترو به هری کرد و گف. خاله پتونیا او را ندیده گرفت
  ».برو بگیر بخواب

  . هری از جایش تکان نخورد
  »کش از کی بود؟ ی عربده نامه«

  ».سوال نکن«: خاله پتونیا به تندی گفت
  »شما با جادوگرا در تماسین؟«
  ».گفتم برو بگیر بخواب«
  »معنیش چی بود؟ عهد چی رو به خاطر بیار؟«
  ». بخواببرو بگیر«
  »...چطور شده که«
  ».حالا برو بالا بگیر بخواب. ات چی گفت شنیدی که خاله«
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 سومفصل 

  قراول پیش

میخوام . شمباخراج   ه از هاگوارتزسازها قرار گرفتم و ممکن  دیوانهی من چند لحظه پیش مورد حمله
  . بیامجا در  و کی قراره من از اینبدونم اوضاع از چه قراره

ی کاغذِ  که هری به میزش در اتاق خواب تاریکش رسید، این کلمات را روی سه ورقهبه محض این 
جغدش، هدویگ، برای . اولی خطاب به سیریوس، دومی به رون و سومی به هرمایونی. پوستی نوشت

هری در انتظار برگشتن او در اتاق شروع به قدم زدن . شکار بیرون رفته بود و قفس خالیش روی میز بود
خارید، مغزش  شد و می سوزن می هایش از خستگی سوزن کوبید و با  این که چشم رش از درد میس. کرد
دو قلمبگی . کرد پشتش از خرحمالی کردن دادلی تا خانه درد می.  از آن مشغول بود که بتواند بخوابد بیش

  . کردند  میذق در سرش یکی مال پنجره و دیگری جایی که دادلی او را زده بود به طرز دردناکی ذق
سایید،  هایش را به هم می دندان. زد سوخت، در اتاق قدم می در حالی که در خشم و ناامیدی می

ی  شد، نگاه خشمگینی به آسمان پرستاره هایش را گره کرده بود و هر بار که از کنار پنجره رد می مشت
و فرستاده شده بودند، موندانگوس سازهایی که برای گرفتن ا ها، دیوانه ی این با وجود همه. کرد خالی می

ی هاگوارتز و دادرسی وزارت سحر  کردند، تعلیق از مدرسه فلچر و خانم فیگ که او را مخفیانه تعقیب می
  . گفت واقعاً اوضاع از چه قرار است و جادو، کسی به او نمی

در  دیدکنندهکش در مورد چه بود؟ صدای چه کسی بود که این قدر ترسناک و ته ی عربده و آن نامه
  آشپزخانه پیچیده بود؟ 



                        www.haftom.org                     پیش قراول /سومفصل / پاتر و محفل ققنوس        هری    
  

  -  39  - 

کردند؟  ی شرور نگاهش می جا اسیر بود؟ چرا همه به چشم یک بچه خبر از همه چیز این چرا هنوز بی
  ... در خانه بمان.  نکن جادودیگر

اما این کار نه تنها کمکی نکرد . ی آن کرد شد، لگدی حواله اش رد می وقتی از کنار صندوق مدرسه
ی دردهای بدنش که  تش خلاص شود، بلکه باعث شد درد تیزی در شست پایش به بقیهکه از عصبانی

همان موقع که لنگ لنگان از کنار پنجره رد شد، هدویگ با . ها سر کند، اضافه شود بایست با آن می
  . هایش مثل یک شبح وارد اتاق شد خش نرم بال خش

. اونو بذار زمین. درست به موقع رسیدی«: هری غرغرکنان گفت. او به نرمی روی قفسش فرود آمد
ای که  ی مرده باری از بالای قورباغه های کهربایی بزرگ هدویگ به طرز سرزنش چشم» .برات کار دارم

  . از منقارش آویزان بود به او خیره شد
ی چرمی به پای زمخت  ی کوچک کاغذ پوستی را با یک تسمه و سه لوله» .جا بیا این«: هری گفت

تا وقتیم که یه جواب مفصل . اینا رو یه راست برسون به سیریوس، رون و هرمایونی«. تهدویگ بس
اگه لازم شد، اونقدر نوکشون بزن که جوابای کامل و مفصل . جا بر نگرد درست و حسابی نگرفتی، این

  »فهمیدی؟. بنویسن
  .  در آوردای از خود اش از منقارش آویزان بود، صدای هوهوی خفه هدویگ که هنوز قورباغه

  » .پس راه بیفت«: هری گفت
هایش را عوض کند،   که رفت، هری بدون این که لباسبه محض این. هدویگ بلافاصله پر کشید

هایش، به خاطر رفتار  علاوه بر تمام بیچارگی. خودش را روی تخت انداخت و به سقف تاریک خیره شد
وقتی با . ی چهار پریوت درایو بود در شمارهاو تنها دوستش . کرد تندش با هدویگ هم احساس گناه می

  . کرد گشت، هری بایست رفتار تندش را جبران می های مفصل از سیریوس، رون و هرمایونی برمی جواب
سازها را نادیده  ی دیوانه توانستند حمله به احتمال قوی نمی. دادند ها حتماً به سرعت جواب می آن
هایی برای  ی چاق و چله، پر از ابراز همدردی و نقشه شد، سه نامه ر میاحتمالاً همین فردا که بیدا. بگیرند

بخش، خواب بر او غلبه کرد و  با این فکر آرامش. کرد  پیدا می3خروج فوری و تغییرمکانش به پناهگاه
  . جلوی فکرهای دیگر را گرفت

***  

                                                 
جا که در  معادل بهتری برای این کلمه است، اما از آن» سوراخ«به نظر من .  استBurrowدر متن اصلی . ها ی ویزلی نام خانه 3

  .استفاده شده است، من هم متابعت کردم» پناهگاه«های قبلی از  ترجمه
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تن در اتاق خوابش هری تمام روز را به جز برای دستشویی رف. اما هدویگ صبح روز بعد برنگشت
ای که عمو ورنون سه تابستان قبل درست کرده بود غذا به داخل اتاق  خاله پتونیا سه بار از دریچه. ماند

کش سوال  ی عربده ی نامه کرد درباره شنید، سعی می هر بار هری صدای نزدیک شدن او را می. هل داد
غیر از این، . شد ود، اطلاعات بیشتری نصیبش میی در پرس و جو کرده ب اما احتمالاً اگر از دستگیره. کند

ای  ها فایده هری در تحمیل کردن خودش به آن.  از اتاق خوابش فاصله گرفته بودندها کاملاً دورسلی
  . غیر از این که ممکن بود باز آن قدر عصبانی شود که دست به جادوی غیر مجازی بزند. دید نمی

شد  کرد که باعث می گاهی انرژی خستگی ناپذیری او را پر می. سه روز تمام این وضع ادامه پیدا کرد
ای که او را رها کرده بودند تا در این در هم ریختگی  نتواند آرام بگیرد و با عصبانیت از آن دار و دسته

شد یک ساعت روی  شد که باعث می گاهی هم از رخوت چنان عمیقی پر می. بپوسد، در اتاق راه برود
  .ی دادرسی وزارت به فضا خیره شود  و با منگی، در هراس دردناک جلسهتختش دراز بکشد

ها او را اخراج کنند و چوبدستیش را از وسط بشکنند؟ چه کار  ها علیه او رای دهند؟ نکند آن نکند آن
ها زندگی کند، حالا که دنیای دیگری  توانست بیاید و دائم با دورسلی رفت؟ او که نمی کرد؟ کجا می می

طور که سیریوس یک  ممکن بود همان. توانست شناخت دیگر نمی  واقعاً به آن تعلق داشت را میکه او
ی  پیشنهاد کرده بود، بتواند به خانه — قبل از این که مجبور شود از دست وزارت فرار کند —سال پیش

جا تنها  شد آندادند بدون این که به سن قانونی رسیده با آیا به هری اجازه می. سیریوس نقل مکان کند
گرفت؟ آیا این تخطیش از  زندگی کند؟ یا این که موضوع سکونت او بعداً مورد تصمیم گیری قرار می

قدر شدید بود که به سلولی از زندان آزکابان فرستاده شود؟ هر بار که این  المللی رازداری آن قانون بین
  . کرد به قدم زدن  میخزید و دوباره شروع گذشت، از تختش بیرون می فکر از ذهنش می

های کرختیش، در حالی که با ذهنی خسته و  شب چهارم بعد از رفتن هدویگ، هری در یکی از دوره
هری به . اش وارد اتاق شد کاملاً خالی روی تختش دراز کشیده و به سقف خیره شده بود، شوهرخاله

اش نخوت  پوشیده بود و در چهرهعمو ورنون بهترین کت و شلوارش را . آهستگی دور و برش را نگاه کرد
  ».ما داریم میریم بیرون«: گفت. شد عمیقی دیده می

  »ببخشید؟«
  ».ات و دادلی و من داریم میریم بیرون ما، یعنی خاله«

  . و دوباره به سقف خیره شد» .خوب«: حالی گفت هری با بی
  ».وقتی ما بیرون هستیم، حق نداری از اتاقت بیای بیرون«
  ».باشه«
  ».داری به تلویزیون، استریو یا هر کدوم از مایملک ما دست بزنیحق ن«
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  ».باشه«
  ».حق نداری از یخچال غذا بدزدی«
  ».باشه«
  ».خوام در اتاقتو قفل کنم می«
  ».بکن«

تالاپ  سپس تالاپ. عمو ورنون که از جر و بحث نکردن هری شک برش داشته بود، به او خیره شد
های عمو  هری صدای چرخیدن کلید در قفل و صدای قدم.  سرش بستاز اتاق بیرون رفت و در را پشت
چند دقیقه بعد صدای به هم کوبیده شدن درهای . رفت شنید ها پایین می ورنون را که به سنگینی از پله

  . ماشین، صدای غرش موتور آن و صدای واضح بیرون رفتن ماشین از گاراژ را شنید
ها در خانه  کرد آن برایش فرقی نمی. ها نداشت ورسلیهری هیچ احساس خاصی در مورد رفتن د

توانست آن قدر نیرو در خودش جمع کند که بلند شود و لامپ اتاقش را روشن  او حتی نمی. باشند یا نه
ی  که همیشه در انتظار لحظه —ی اتاقش  شد، از پنجره تر می در همان حال که اتاق پیوسته تاریک. کند

  .  به صداهای شب گوش داد—از بود ی برگشتن هدویگ ب خجسته
هری که در بیچارگی معلق . آمد قُل می ها صدای قلُ از لوله. کرد ی خالیِ دور و برش غژغژ می خانه

  . کرد، با کرختی دراز کشیده بود بود و به هیچ چیز فکر نمی
  . سپس صدای شکستن کاملاً واضحی از آشپزخانه شنید

خیلی زود . ها برگشته باشند غیر ممکن بود دورسلی.  را تیز کردهایش بلافاصله از جا پرید و گوش
  . تازه، صدای ماشینشان را هم نشنیده بود. بود

  . چند ثانیه سکوت برقرار شد و سپس صدای حرف زدن آمد
اما در کسری از . ایستاد، فکر کرد دزد آمده است لغزید و می  که از تختش بیرون می هری در حالی
هر کسی آن پایین بود، قطعاً از . دارند  خطور کرد که دزدها صدایشان را پایین نگه میثانیه، به ذهنش

  . جانب صدایش نگرانیی نداشت
. چوبدستیش را از روی پاتختی قاپید، گوشش را به در اتاق خواب چسباند و با قدرت تمام گوش کرد

  . در تاب خورد و باز شد. ای بعد، وقتی صدای تِلِقی از قفل در آمد، هری از جایش پرید لحظه
هایش فشار آورد که  به گوش. هری بی حرکت ایستاد و از میان در باز، به پاگرد تاریک خیره شد

ای درنگ کرد و سپس، به چابکی و بی سر و صدا  لحظه. صداهای بیشتری بشنود، اما دیگر صدایی نیامد
  . از اتاقش بیرون آمد و به سمت پاگرد دوید



  www.haftom.org                                                                وحید بهلول: برگردان/ رولینگ . کی.  جی/ پاتر و محفل ققنوس  هری  
  
 

  -  42  - 

های خیابان  افرادی در هال تاریک ایستاده بودند و نور چراغ. کوبید ه حلقش میقلبش یک راست ب
هشت یا نه نفر بودند که . ها درست کرده بود آمد، طرح ضد نوری از آن های در به داخل می که از شیشه

  . کردند توانست ببیند، به او نگاه می جا که هری می اشان تا آن همه
  ».تا چشم کسی رو در نیاوردی چوبدستیتو بیار پایین پسر«: داری گفت ی خش صدای آهسته

اما چوبدستیش را پایین . شناخت هری آن صدا را می. زد ای می تهیخقلب هری به طرز افسارگس
  . نیاورد

من که هیچ وقت . پروفسور کیه دیگه«: صدا خرناس کشان گفت» پروفسور مودی؟«: با تردید گفت
  » .خوایم درست ببینیمت ه نه؟ بیا پایین میمگ. فرصت درس دادن پیدا نکردم

اما از فشار انگشتانش روی آن کم نکرد و از جایش هم تکان . هری اندکی چوبدستیش را پایین آورد
-او اخیراً نُه ماه را در تصور آشنایی با مودی مد. او دلیل بسیار خوبی برای شکاک بودن داشت. نخورد

بلکه شیادی بود که علاوه بر . بود آن شخص اصلاً مودی نبوده است گذرانده بود و نهایتاً فهمیده 4آی
اما قبل از این که هری بتواند . شیادی، قبل از آن که دستش رو شود قصد جانش را نیز کرده بود

  . ها رسید تصمیمی در مورد حرکت بعدیش بگیرد، صدای دومی که اندکی خشن بود به بالای پله
  » .ریمتاومدیم بب. هری مشکلی نیست«

اگرچه بیش از یک سال بود که آن را . شناخت این صدا را نیز می. قلب هَری هُرّی پایین ریخت
  . نشنیده بود

  »پروفسور لوپین؟ شمایین؟«: ناباورانه گفت
. صدایی زنانه و کاملاً غریبه بود» اصلا چرا ما همگی تو تاریکی ایستادیم؟«: صدای سومی گفت

  »!لوموس«
ها  افراد پای پله. هری پلک زد. ور شد و هال را با نور جادویی روشن کرد شعلهنوک یک چوبدستی 

  . ها برای بهتر دیدن گردن کشیده بودند بعضی. تجمع کرده بودند و به او خیره شده بودند
با این که هنوز کاملاً جوان بود، خسته و نسبتاً بیمار به . تر بود  از همه به او نزدیک5ریموس لوپین

از آخرین باری که با هری خداحافظی کرده بود موی سفید بیشتری در سر داشت و ردایش . رسید نظر می

                                                 
4 Moody Mad-Eye 

5 Remus Lupinمعلم دفاع در برابر جادوی سیاه در سال سوم هری که یک گرگینه است  .Lupinی لاتینیِ   از کلمهLupus 
های رومی برادران دوقلویی هستند که در نوزادی  ریموس و رامیولوس در افسانه. است» گرگ«مشتق شده است که به معنای 

  .ها مشترکاً امپراتوری روم را بنا نهادند توسط ماده گرگی پرستاری و تغذیه شدند و بعد
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زد و هری سعی  رویی به هری لبخند می با این حال با گشاده. تر از همیشه بود دارتر و فرسوده وصله
  . کرد با وجود یکه خوردنش لبخند او را جواب دهد می

اوه، دقیقاً همون شکلیه که تصور کرده «: الا گرفته بود گفتای که چوبدستی درخشانش را ب ساحره
صورتی رنگ پریده و به شکل قلب، چشمانِ براقِ . جا باشد رسید او جوانترین فرد آن به نظر می» .بودم

  »!از دیدنت خوشحالم هری«. سیخ کوتاه به رنگ بنفش تند داشت تیره و موهای سیخ
فهمم منظورت چی بود  حالا می«:  همه ایستاده بود گفتتر از پوستی که عقب جادوگر کچل سیاه

  .ی طلایی در گوشش بود صدای عمیق و آرامی داشت و یک حلقه» .اون دقیقاً شکل جیمزه. ریموس
چشماش، چشمای . به جز چشماش«: خسی از عقب گفت ای و صدای خس های نقره جادوگری با مو

  ».لیلیه
با  ی بزرگی از دماغش کنده شده بود، اشت و تکهآی که موهای خاکستری بلندی د-مودی مد

هایش ریز، تیره  یکی از چشم. کرد چپ هری را نگاه می اش با شک و تردید و چپ های لنگه به لنگه چشم
 که پشت درها و دیوارها و پشت سر ای  چشم جادویی—و براق بود، دیگری بزرگ، گرد و آبی رنگ بود 

  . دید خود مودی را می
خوار رو که خودشو به شکل اون  مطمئنی خودشه لوپین؟ خیلی بده اگه ما یه مرگ«:  گفتخُرخُرکنان

مگر این که کسی . باید یه چیزی ازش بپرسیم که فقط پاتر واقعی میدونه. در آورده با خودمون ببریم
  ». با خودش آورده باشه6وریتاسروم

  »  تو چه شکلیه؟7هری، پاترونوس«: لوپین سوال کرد
  » .یه گوزن نر«: پاچگی گفت ستهری با د

  » .آی-خودشه مد«: لوپین گفت
ها پایین آمد و در همان حال  از پله. هری از این که همه به او خیره شده بودند دستپاچه شده بود

  . چوبدستیش را در جیب عقب شلوارش پنهان کرد
ی بهتر از تو به خاطر این اگه آتیش بگیره چی؟ جادوگرا. چوبدستیتو اونجا نذار پسر«: مودی فریاد زد

  » .کار ماتحتشونو از دست دادن

                                                 
6 Veritaserumبرای به زبان آوردن تمام اسرار شخصی کافی استمعجونی که نوشیدن سه قطره از آن .  معجون حقیقت سنج.  

Patronus7 این سپر با تمرکز کردن . کند سازها ایجاد می سپر محافظی که افسونی با همین نام برای محافظت در برابر دیوانه
این کلمه . ی دارد و برای هر جادوگر شکل متفاوتآید به وجود می اکسپکتو پاترونومی شاد و به زبان آوردن ورد  روی یک خاطره

  .است» پدر« گرفته شده است که به معنای Paterی  به زبان لاتین به معنای محافظ و مدافع است و از کلمه
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  » کیو میشناسی که ماتحتشو از دست داده باشه؟«: آی پرسید-زن مو بنفش با علاقه از مد
این شرط ابتدایی . فقط چوبدستیتو از جیب عقبت در بیار. مهم نیست«: آی خرخرکنان گفت-مد

زن مو بنفش چشمش را به سمت سقف » .کنه جه نمیاین روزا دیگه کسی بهش تو. امنیت چوبدستیه
مودی به سنگینی به سمت آشپزخانه به راه افتاد و در همان حال با رنجیدگی . چرخاند و شکلکی در آورد

  » .این کارتو دیدم«: گفت
: کرد گفت در حالی که با دقت به هری نگاه می. لوپین دستش را دراز کرد تا با هری دست بدهد

  »چطوری؟«
  ».ـ خوبمخ«

ای از  ترین نشانه چهار هفته کوچک. دید واقعیت دارد چه می توانست باور کند آن هری به سختی می
ی حق به  ای برای خارج کردن او از پریوت درایو نبود و حالا ناگهان یک مشت جادوگر با قیافه نقشه

به افرادی که دور و بر .  استی از پیش تعیین شده انگار که این یک نقشه. جانب در خانه ایستاده بودند
هری از این واقعیت که چهار روز بود . ها هنوز حریصانه به او خیره بودند آن. لوپین بودند نگاهی کرد

  . کشید موهایش را شانه نکرده بود عذاب می
   »...ها بیرون رفتن  شما خیلی خوش شانس هستید که دورسلی—من «: من کنان گفت هری من

من یه نامه با . من بودم که گولشون زدم از سر راه برن کنار! خوش شانس؟ هه «:زن مو بنفش گفت
ی شهری  ی بهترین چمن نواحی حومه پست مشنگی براشون فرستادم و بهشون گفتم که اونا تو مسابقه

خودشون که این ... الان دارن مستقیماً میرن به مراسم اهدای جوایز. در سرتاسر انگلستان برنده شدن
  ».کنن کر میطور ف

ی شهری در  ای با عنوان بهترین چمن نواحی حومه فهمید اصلاً مسابقه ی عمو ورنون وقتی می چهره
  . سرتاسر انگلستان وجود ندارد به سرعت از جلوی چشم هری گذشت

  »جا میریم؟ مگه نه؟ زود میریم؟ ما از این«: هری پرسید
  » .رفع خطر هستیمفقط منتظر علامت . تقریبا همین الان«: لوپین گفت

  »کجا میریم؟ پناهگاه؟«: هری امیدوارانه گفت
گروه کوچک جادوگران که » .پناهگاه نه. نه«: فرستاد گفت  لوپین که هری را به سمت آشپزخانه می

ما یه مرکز . اونجا خیلی خطرناکه«. ها را تعقیب کرد کردند آن همچنان با کنجکاوی به هری نگاه می
  » ...یه مقداری وقت گرفت. رقابل شناسایی راه اندازی کردیمفرماندهی یه جای غی

چشم جادوییش در . کشید آی پای میز آشپزخانه نشسته بود و یک فلاسک بغلی را سر می- مودی مد
  . گذراند ها را از نظر می چرخید و ابزارهای رفاه دورسلی ی جهات می همه
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بله، «: هری با ناآسودگی گفت» . هری8 مودیهاین الستور«: لوپین به مودی اشاره کرد و ادامه داد
کرد او را میشناسد احساس  شد که یک سال تمام خیال می از این که به کسی معرفی می» .میدونم

  . عجیبی داشت
  »...و این نیمفادورا«

  » .اسم من تانکسه. منو نیمفادورا صدا نکن ریموس«: ی جوان با لرزشی گفت  ساحره
  ». که ترجیح میده فقط با اسم فامیلیش شناخته بشه9نیمفادورا تانکس«: ردلوپین حرفش را تکمیل ک
اگه یه مادر احمق اسم تو رو هم میذاشت نیمفادورا، همین کارو «: تانکس غرغر کنان گفت

  ».کردی می
پوست  جادوگر سیاه. و جادوگر قدبلند سیاه پوست را نشان داد» .10بُلت و این هم کینگزلی شکَلِ«

   .تعظیم کرد
  ».11الفیاس دوج«: خسی سرش را خم کرد و گفت جادوگر صدا خس

ددالوس «: دیگری که احساساتی شده بود و کلاه سیلندر بنفش رنگش از سرش افتاده بود گفت
  ».ما قبلاً همو ملاقات کردیم. 12دیگل

  ».13امِِلاین وَنس«: ی با وقاری با شال سبز زمردی، سرش را خم کرد و گفت ساحره
  ».14ستورجیس پادمور«: ی مربعی و موهای انبوهِ به رنگ کاه، چشمکی زد و گفت  چانهجادوگری با

  ».15هستیا جونز«: ای لپ گلی و سیاه مو از کنار توستر دست تکان داد و گفت ساحره
ها به  کرد آن آرزو می. کرد شدند خم می ها که معرفی می هری سرش را ناشیانه برای هر کدام از آن

ی قبلی روی سن فرستاده شده  احساس کسی را داشت که بدون مقدمه. کردند نگاه میچیزی غیر از او 
  . جا آمده بودند کرد که چرا این همه آدم آن به علاوه تعجب می. باشد

                                                 
8 Alastor Moody 
9 Nymphadora Tonks 
10 Kingsley Shacklebolt 
11 Elphias Doge 
12 Dedalus Diggle 
13 Emmeline Vance 
14 Sturgis Podmore 
15 Hestia Jones 
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تعداد جادوگرایی که برای آوردن تو داوطلب شدن «: لوپین که انگار فکر هری را خوانده بود گفت
  . یش را اندکی به سمت بالا متمایل کردها ی لب و گوشه» .حیرت انگیز بود

  » .ما محافظای تو هستیم پاتر. خوب، هرچی بیشتر بهتر«: مودی با لحن مرموزی گفت
ما منتظر علامتیم که بگه برای بیرون اومدن «: لوپین از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت

  » .حدود پونزده دقیقه وقت داریم. خطری وجود نداره
این «: او گفت. کرد ی زیادی دور و بر آشپزخانه را نگاه می ه تانکس نام داشت با علاقهای ک ساحره

کنم این خاصیت  فکر می. ایه ست و خیلی آدم شلخته مگه نه؟ پدر من مشنگ زاده. مشنگا چقدر تمیزن
  ».تو مشنگا هم مثل جادوگرا متغییر باشه

چه خبرا؟ خیلی «: مت لوپین برگشت و ادامه داداو به س» ...راستی. بله، همینطوره... اِ«: هری گفت
  »...از وُلـ . وقته چیزی در مورد کسی نشنیدم
ددالوس دیگل کلاهش را دوباره انداخت . هیس عجیبی از خود در آوردند چند ساحره و جادوگر هیس

  ».خفه«: و مودی خرخرکنان گفت
  »چی؟«: هری گفت

. کنیم جا در مورد هیچی صحبت نمی این«: فتمودی چشم معمولیش را به سمت هری چرخاند و گ
دستش را روی چشم جادوییش گذاشت و با . چشم جادوییش به سقف خیره شده بود» .خیلی خطرناکه

و با صدای » از وقتی اون کثافت چشممو ازم دزدید، مرتب گیر میکنه. لعنتی«: عصبانیت اضافه کرد
  . ستیکی از داخل دستشویی، چشمش را در آوردناخوشایندی، شبیه به صدای کشیدن لوله باز کن لا

  ».آی، میدونی که این کارت حال آدمو به هم میزنه-مد«: تانکس با پرچانگی گفت
  »برای من یه لیوان آب میاری، هری؟«: مودی به هری گفت

هری در برابر چشمان مشتاق جادوگران به سمت ماشین ظرف شویی رفت، لیوان تمیزی برداشت و 
  . کرد  میاش ها دیگر داشت خسته ی آن نگاه بی رحمانه. ز آب شیر کردآن را پر ا

چشم جادوییش را درون آب انداخت و آن را به » !به سلامتی«: وقتی هری آب را آورد، مودی گفت
. کرد ها نگاه می چرخید و در هر چرخشش به آن چشم ویژ ویژ کنان به اطراف می. بالا و پایین تکان داد

  ».ت، دید سیصد و شست درجه میخوامتو مسیر برگش«
  » چطوری اون جایی که میخواید بریم، میریم؟«: هری پرسید
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 هم 16ی فلو تو برای غیب و ظاهر شدن خیلی جوونی و شبکه. این تنها راهه. با جارو«: لوپین گفت
  » . غیر مجاز هم برامون خیلی گرون تموم میشه17راه انداختن یه پورتکی. زیر نظره

  » .ریموس میگه تو جاروسوار خوبی هستی«: بُلت با صدای عمیقش گفت کلِکینگزلی شَ
ما میخوایم . خوب بهتره بری وسایلتو جمع کنی. اون عالیه«: کرد گفت لوپین که به ساعتش نگاه می

  » .ی رفتن باشیم وقتی علامت اومد، آماده
ه هال آمد، سپس از و پشت سر هری ب» .منم میام بهت کمک کنم«: تانکس با شور و شوق گفت

  . کرد دور و بر را با اشتیاق و کنجکاوی زیادی تماشا می. ها بالا رفت پله
و به » .میدونی منظورم چیه؟ یه ذره غیر طبیعیه. یه ذره زیادی تمیزه. جای خنده داریه«: او گفت

  ».جا بهتره آها این«: محض این که وارد اتاق هری شدند و هری لامپ را روشن کرد گفت
هری که چهار روز با خلق و خوی بسیار بدی خودش .  خانه بودی تر از بقیه تاق هری کاملاً نامرتبا

هایش روی  اکثر کتاب. هایش نکرده بود را در اتاق حبس کرده بود، اعتنایی به مرتب کردن ریخت و پاش
داشت و قبل  برمیخواست حواسش را از ناراحتیش پرت کند، کتابی را  وقتی می. زمین پخش و پلا بودند

قفس هدویگ به تمیز کردن احتیاج داشت و داشت بو . انداخت از این که آن را بخواند به کناری می
های مشنگی و رداهای جادویی دور و  صندوقش باز مانده بود و مخلوط درهم برهمی از لباس. گرفت می

  . بر آن ولو بود
تانکس کنار درِ بازِ . ان به داخل صندوق کردها و انداختنش هری با عجله شروع به جمع کردن کتاب

  . ی داخل در کرد ی هری مکثی کرد و نگاهی منتقدانه به سر و وضعش در آینه گنجه
کنم بنفش  میدونی، من فکر نمی«: رفت متفکرانه گفت اش کلنجار می او که با موهای سیخ سیخی

های  تیمهری از بالای کتاب »  برسم؟کنی باعث میشه یه مقدار ژولیده به نظر فکر نمی. به من بیاد
  »...اِ«:  به او نگاهی کرد و گفتبریتانیا و ایرلندکوییدیچ 

هایش را به سمت بالا  او چشم» .چرا، همینطوره«: تانکس که انگار تصمیمش را گرفته بود گفت
ی بعد موهایش ا ثانیه. زد چیزی را به خاطر بیاورد اش طوری شد که انگار داشت زور می چرخاند و قیافه

  .به رنگ صورتیِ آدامس بادکنکیی در آمده بود
  » چه جوری این کار رو کردی؟«: هری که از تعجب دهانش باز مانده بود گفت

                                                 
16 Floo Networkکنند ها رفت و آمد می ها که جادوگرها با استفاده از پودر مخصوصی بین آن ها و شومینه ی اجاق  شبکه.  
17 Portkeyرود و به شکل یک چیز مشنگی پیش پا افتاده  ای جادویی که برای غیب و ظاهر شدن در بین نقاط به کار می  وسیله

  .است
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چرخاند تا موهایش را  کرد و سرش را به اطراف می تانکس در حالی که به عکسش در آینه نگاه می
ی متحیر هری در آینه شد و  او متوجه قیافه» . هستم18ساحر من یه فراریخت«: از هر طرف ببیند، گفت

من مادرزادی . این یعنی این که من میتونم هر وقت دلم خواست سر و وضعمو عوض کنم«: اضافه کرد
ای توی درس  گذروندم، بدون هیچ مطالعه  رو می19ی آموزشی آئورور زمانی که دوره. این طوری بودم

  » .یادش به خیر. گرفتم  میها رو استتار و تغییر چهره، بهترین نمره
شکارچی جادوگر سیاه بودن » شما یه آئورور هستین؟«: هری که تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت

  . تنها شغلی بود که هری برای روزهای بعد از هاگوارتز به آن فکر کرده بود
سال مدرک من پار. اون یه ذره از من بالاتره. کینگزلی هم هست. البته«: تانکس مغرورانه گفت

دیدی وقتی . من خیلی دست و پا چلفتی هستم.  بییفتمیواشکی راه رفتن و تعقیبنزدیک بود از . گرفتم
  » رسیدم اون بشقاب رو انداختم شکستم؟

آدم «: خاست و کاملاً جمع کردن وسایل را فراموش کرده بود از او پرسید هری در حالی که بر می
  » شه؟ساحر ب میتونه با آموزش یه فراریخت

» بندم بدت نمیاد اون جای زخم رو هر از گاهی قایم کنی، نه؟ شرط می«: تانکس پوزخندی زد
  . هایش به دنبال جای زخم صاعقه شکل روی پیشانی هری گشت و آن را یافت چشم

دوست نداشت مردم به جای زخمش خیره . و برگشت» .نه، بدم نمیاد«: من کنان گفت هری من
  . شوند

اونا مادرزادی . ساحرا خیلی کمیابن فراریخت. تو مجبوری از راه سخت بری. متاسفم«: تانکس گفت
اکثر جادوگرا مجبورن برای تغییر ظاهرشون از چوبدستی یا معجون استفاده . این طورین، نه با آموزش

جمع مثلاً اومدیم وسایلو «: و با احساس گناه ادامه داد» .اما الان باید برای رفتن آماده بشیم. کنن
  . و نگاهی به شلوغ پلوغی اطراف اتاق انداخت» !کنیم

  ».بله، البته«: داشته بود گفت هری که چند کتاب بر
و » .احمق نباش، اگه بذاری من جمع و جور کنم خیلی زودتر تموم میشه«: تانکس داد زد

ا و تلسکوپ و ه ها، لباس کتاب. وار به طرف کف اتاق تکان داد چوبدستیش را با یک حرکت بلند جارو
  . ترازو به هوا بلند شدند و درهم و برهم در صندوق فرو رفتند

                                                 
18 Metamorphmagus 

19 Aurorی خانم اسلامیه، کتابسرای تندیس،  در ترجمه. کند کسی که جادوگران سیاه را دستگیر می. دوگران سیاه شکارچی جا
  .ترجمه شده است که بنده به دلیل معنای خاص این کلمه، ترجیح دادم آن را ترجمه نشده باقی بگذارم» کارآگاه«
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ی داخل  و نگاهی به ملغمه» .خوب مرتب نشده«: رفت گفت تانکس که به سمت صندوق می
او حتی . کرد همه چیز خودشون مرتب بشن مامانم این استعداد رو داشت که کاری می«. صندوق کرد
 یه جور —دشون تا بشن، اما من هیچ وقت مهارت مادرمو به دست نیاوردم کرد که جورابا خو کاری می

های هری تکان خفیفی  یکی از جوراب. و امیدوارانه چوبدستیش را به سرعت تاب داد» .حرکت سریع بود
  . خورد و دوباره روی در هم برهمی داخل صندوق افتاد
یه ذره . داقل همه چیز رو برداشتیمح. خیله خوب«: تانکس که در صندوق را به هم میکوبید گفت

 »!20سکورجیفای«: او چوبدستیش را به سمت قفس هدویگ گرفت و گفت» .تمیزکاری هم بد نیست
داری رو درست  من هیچ وقت این وردای خانه. یه ذره بهتر شد. خوب«. چند پر و چند فضله ناپدید شدند

  » یه آذرخش؟!  اووه...همه چیز رو برداشتیم؟ پاتیل جارو. خوب. یاد نگرفتم
. به محض این که نگاهش به دسته جارویی که در دست راست هری بود افتاد چشمانش گرد شدند

  ! المللی یک دسته جاروی استاندارد بین. ای از جانب سیریوس هدیه. این غرور و افتخارش بود
بدستیت هنوز تو چو. خوب. آه.  میشم260دار  منم که هنوز سوار یه دنباله«: تانکس با رشک گفت

  »!21لوکوموتورترانک. بزن بریم! شلوارته؟ هر دو تا کپلات هنوز سر جاشه؟ اوکی
تانکس که مثل رهبر ارکستر چوبدستیش را در دست . صندوق هری چند سانتیمتر در هوا بلند شد

در قفس هدویگ . گرفته بود صندوق را در هوا معلق نگه داشت و آن را جلو جلو به بیرون هدایت کرد
  . ها پایین رفت هری که دسته جارویش در دستش بود به دنبال او از پله. دست چپش بود

چشم بعد از تمیز شدن، آنقدر سریع . در آشپزخانه، مودی چشمش را سر جایش گذاشته بود
بُلت و  کینگزلی شکَلِ. چرخید که باعث شد هری با نگاه کردن به آن احساس سرگیجه کند می

زمینی  کردند، هستیا جونز داشت به یک سیب  داشتند اجاق مایکرو ویو را بررسی میاستورجیس پادمور
ای را که خطاب  لوپین داشت نامه. خندید پوست کن که هنگام زیر و رو کردن کشوها پیدا کرده بود می

  . کرد ها نوشته بود مهر و موم می به دورسلی
حدود یه دقیقه وقت . خوب، عالیه«: کرد گفت شدند نگاه می لوپین که به هری و تانکس که وارد می

ام و  ات نامه نوشته هری من برای خاله و شوهرخاله. فکر کنم دیگه باید بریم تو باغ و آماده بشیم. داریم
  »...گفتم نگران

  ».شن اونا نگران نمی«: هری گفت
  »...نشن و تو جات امنه...«

                                                 
20 Scourgify 
21 Locomotor Trunk 
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  ».کنه این که بدونن من جام امنه نگرانشون می«
  »...گردی و تابستون آینده پیششون برمی...«
  »بازم مجبورم؟«

  . لوپین لبخندی زد اما چیزی نگفت
باید . جا پسر بیا این«: با خشونت گفت. کرد که هری به سمت او برود مودی با چوبدستیش اشاره می

  » . کنم22زداییت اوهام
  » خواید بکنید؟ چه کار می«: پاچگی گفت هری با دست

لوپین میگه تو یه شنل . زدایی افسون اوهام«: آورد گفت که چوبدستیش را بالا میمودی در حالی 
. این بهتر میتونه از دید مخفیت کنه. مونه کنی، شنل روت نمی اما وقتی داری پرواز می. نامریی داری

  »...بفرما
ودی انگار م. هری احساس عجیبی داشت. ای سریع به بالای سر هری زد مودی با چوبدستیش ضربه

ی  جا به پایین و به سمت همه کرد قطرات سردی از آن احساس می. جا کوبیده باشد مرغی را آن تخم
  . کند بدنش جریان پیدا می

  » .آی-کارت عالی بود مد«: تانکس به شکم هری خیره شد و با تحسین گفت
ن شکلی بدنش قبلاً هیچ وقت ای.  نگاه کرد— یا آن چه قبلا بدنش بود —هری به بدن خودش 

به نظر . ی پشت سر را به خود گرفته بود نامریی نبود، اما دقیقاً همان بافت و رنگ آشپزخانه. نشده بود
  . آفتاب پرست تبدیل شده است-رسید به یک آدم می

ها بیرون  ی آن همه» .بجنبید«: کرد گفت طور که قفل در پشتی را با چوبدستیش باز می مودی همان
ها را بررسی  مودی که چشم جادوییش داشت آسمان. زیبای عمو ورنون ایستادندهای  رفتند و روی چمن

سپس به سمت هری غرش » .اگه یه ذره ابر بود خیلی بهتر بود. شب صافیه«: کرد خُرخرُکنان گفت می
تو باید پشت سرش . کنه تانکس جلوی تو پرواز می. کنیم ما در آرایش فشرده پرواز می. هی، تو«: کرد

ما این آرایش رو . زنن بقیه دور ما حلقه می. من پشت سرت هستم. کنه وپین پایین تو حرکت میل. بمونی
  »...فهمیدید؟ اگه کسی از ما کشته شد. زنیم به هیچ وجه به هم نمی

  . اما مودی او را نادیده گرفت» مگه احتمالش هست؟«: هری با نگرانی پرسید

                                                 
22 Disillusionment 
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ی ما از بین رفتیم و تو  هری، اگه همه. و به هم نزنیدآرایش ر. متوقف نشید.  بقیه پرواز کنن...«
اونا . ها میان و جای ما رو میگیرن قراول پس. جون سالم به در بردی، به مسیرت به سمت شرق ادامه بده

  » .خودشونو به تو میرسونن
تانکس در حالی که داشت صندوق هری و قفس هدویگ را به قلابی که از دسته جارویش آویزان 

ممکنه فکر کنه ما این موضوع رو جدی . این قدر با مسخرگی صحبت نکن«: بست گفت یبود م
  » .نگرفتیم

ی ما اینه که اونو  وظیفه. کنم ها را برای پسر تعریف می من فقط دارم نقشه«: مودی غرغرکنان گفت
  »...سالم به مرکز فرماندهی تحویل بدیم و اگر کسی از ما در این تلاش کشته

  ».کسی قرار نیست کشته بشه«: بُلت با صدای عمیق و آرامش بخشش گفت لکینگزلی شکَِ
» .این اولین علامته. جاروهاتونو سوار شین«: لوپین به جایی در آسمان اشاره کرد و با هیجان گفت

  . های ریزی در میان ستارگان دیده شد ی خیلی خیلی دوری ریزش جرقه ها به فاصله بالای سر آن
پای راستش را آن طرف آذرخش گذاشت . های چوبدستی در آسمان شد وجه جرقههری بلافاصله مت

  . لرزید ی هری مشتاق بود دوباره در آسمان پرواز کند، می جارو که انگار به اندازه. و دسته را محکم گرفت
: های دیگری که این بار سبز بودند بالای سرشان منفجر شد، لوپین با صدای بلند گفت وقتی جرقه

  » .راه بیفتید! مت دومعلا«
در حالی که . پیچید باد خنک شبانگاهی در موهایش می. هری محکم خودش را از زمین جدا کرد

آمدند،   سبز و سیاه در میهای دوزی گرفتند و به شکل تکه های تر و تمیز پریوت درایو از او فاصله می باغ
انگار هجوم باد آن را از . شد  زدوده میی وزارت از ذهنش ی محاکمه هایش در مورد جلسه تمام نگرانی

او داشت دوباره پرواز . کرد قلبش هر آن ممکن است از خوشی بترکد احساس می. ذهنش جارو کرده بود
داشت . رفت همان طور که تمام تابستان خیالبافی کرده بود داشت پرواز کنان از پریوت درایو می. کرد می

ی آسمان وسیع پر   شکوه به نظر رسید تمام مشکلاتش در پهنهی با برای چند لحظه. رفت به خانه می
  . اند ند یا خیلی ساده و پیش پا افتاده شدها ستاره از بین رفته

تانکس به » .کنه یه مشنگ داره بالا رو نگاه می! چپ، بپیچ به چپ«: مودی از پشت سرش فریاد زد
. شدت پشت دسته جاروی او تاب خوردهری هم به دنبالش رفت و صندوقش را دید که به . چپ پیچید

  ».یه ربع فرسنگ بالا برید. باید ارتفاع بگیریم«
هری حالا در پایین چیزی . گرفتند، چشمان هری از سرما پر آب شده بود در حالی که به بالا اوج می

های  قطهدو تا از آن ن. دید ها بودند نمی ها و لامپ خیابان  که چراغ ماشینای های نورانی جز نوک سوزن
ها در حالی که از وجود نداشتن  به احتمال قوی دورسلی. باشد عمو ورنوننورانی ممکن بود مال ماشین 
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ی خالیشان  حالا دیگر داشتند به طرف خانه ی چمن خشمگین بودند، ای به نام مسابقه مسابقه
اپ رداهای دیگران صدای بلندش در صدای پیچ و ت. هری به این فکر با صدای بلند خندید. گشتند برمی

او در یک ماه گذشته، این قدر زنده و خوشحال . ی باد گم شد و صدای غژغژ صندوق و قفس و زوزه
  . نبود

ها مسیرشان را به سمت راست کج  آن» .یه شهر سر راهمونه. به سمت جنوب«: آی فریاد زد-مد
به سمت جنوب «: مودی گفت. ندکردند تا مستقیماً از بالای تار عنکبوت درخشان زیر پایشان عبور نکن

  » .یه ابر کم ارتفاع هست که میتونیم خودمونو توش گم کنیم. شرقی برید و بازم ارتفاعتونو زیاد کنین
  » .آی-خیس میشیم مد. ریم ما تو ابرا نمی«: تانکس با عصبانیت گفت

کرد  رزو میآ. حس شده بودند ی آذرخش بی دستانش روی دسته. هری با شنیدن این حرف آسوده شد
  . لرزید داشت می. کاش کتُی به تن کرده بود

چشمان هری زیر فشار باد سرد که . کردند آی مسیرشان را عوض می-هر از گاهی بنا به دستور مد
آورد فقط یک بار دیگر روی جارو این  به خاطر می. هایش را به درد آورده بود، کج و کوله شده بود گوش

. ی کوییدیچ با تیم هافلپاف در سال سوم که در طوفان انجام شده بود قهمساب: قدر سرما خورده باشد
. هری زمان را از دست داده بود. چرخیدند نگهبانانش مانند پرندگان بزرگ شکاری مرتباً در اطرافش می

  . رسید که یک ساعتی شده باشد به نظر می. اند دانست چه مدت در پرواز بوده درست نمی
هری که حالا به شدت یخ » .باید از بزرگراه دوری کنیم.  جنوب غربی بپیچیدبه«: مودی فریاد زد

سپس با . هایی که زیر پایش جریان داشتند فکر کرد کرده بود با حسرت به فضای گرم و راحت ماشین
ممکن است گلوله شدن و داخل بخاری رفتن قدری . حسرت بیشتری به مسافرت با پودر فلو فکر کرد

  . ها هوا گرم بود داقل درون شعلهسخت باشد اما ح
ی گوشش در نور مهتاب برق ملایمی داشت به سمت او  ی کچل و حلقه بُلت که کله کینگزلی شکَلِ

. داد امِِلاین ونس حالا در سمت راستش بود و داشت چوبدستیش را به چپ و راست تاب می. شیرجه زد
  . رجیس پادمور عوض کردسپس به سمت بالای سر هری اوج گرفت و جایش را با استو

  » .باید یه کمی این دور و برا بچرخیم که مطمئن بشیم تعقیب نشدیم«: مودی فریاد زد
اگه . زنیم ما داریم رو دسته جاروهامون یخ می! آی-مگه دیوونه شدی، مد«: تانکس از جلو جیغ زد

  » .ه تقریباً رسیدیمتازه، ما که دیگ. رسیم م اونجا نمی ی دیگه همش از بیراهه بریم، تا هفته
  » .دنبال تانکس برو. وقت ارتفاع کم کردنه هری«: صدای لوپین آمد که گفت
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 نورهایی که هری تا آن ی ها به سمت بزرگترین مجموعه آن. هری پشت سر تانکس شیرجه زد
جای آن،  که جا به ای های نورانی ها و شبکه ی درهم برهمِ درخشانی از خط توده. رفتند موقع دیده بود می

  .ترین سیاهی پخش شده بود هایی از تیره تکه
های خیابان،  ها، لامپ های ماشین رفتند تا آن که هری توانست چراغ تر می ها پایین و پایین آن
کرد  اما فکر می. خواست زودتر پایش به زمین برسد خیلی دلش می. ها را ببیند ها و آنتن تلویزیون دودکش

  . رش آورد و از جارو جدایش کندیک نفر باید از انجماد د
  »!دیگه رسیدیم«: تانکس فریاد زد

هری درست پشت سر او زمین را لمس کرد و روی یک قطعه چمن . و چند ثانیه بعد فرود آمد
هری در حالی که . کرد تانکس داشت صندوق هری را باز می. نامرتب وسط یک میدان کوچک پیاده شد

ی بعضی از  پنجره. ای نداشت آمدگویانه های دور و بر حالت خوش ای خانهنم. لرزید به اطراف نگاه کرد می
رنگ بسیاری از درها طبله کرده بود و . زد های خیابان برق می ها شکسته بود و زیر نور ضعیف چراغ آن
  . ی چند پله ارتفاع داشت ها به اندازه های جلوی خانه ی زباله کپه

  » .یک دقیقه صبر کن«: رامی گفتلوپین به آ» ما کجاییم؟«: هری پرسید
  . حس شده بود دستان زمختش در سرما بی. گشت مودی داشت داخل شنلش را با دقت می

ای را در هوا گرفت و آن را  سپس چیزی شبیه به یک فندک نقره» .پیداش کردم«: زیر لب گفت
  . کلیک کرد
او آن قدر . پ بعدی خاموش شدلام. دوباره کلیک کرد. ترین لامپ با صدای پِقی خاموش شد نزدیک

ی  تنها نور باقی مانده نوری بود که از پشت پرده. های میدان خاموش شدند کلیک کرد تا تمام لامپ
  . آمد ها و از هلال ماه می پنجره

. از دامبلدور قرضش گرفتم«: گرداند زیر لب گفت  را به جیبش برمی23کن در حالی که خاموش
  » .حالا تند بیا. خوب. گا از پنجره بیرونو نگاه کنن مشکلی پیش نمیادبینی؟ حالا دیگه اگه مشن می

لوپین و تانکس در . ی چمن به سمت خیابان و پیاده رو کشید بازوی هری را گرفت و او را از قطعه
بقیه محافظان با . کردند از پشت سر آمدند حالی که صندوق هری را بین خودشان حمل می

  . رفتند ها راه می آنهای کشیده اطراف  چوبدستی
ی  ی زباله بوی زننده. آمد ترین خانه می ی بالایی نزدیک اوتس آهنگی از پنجره ی اوتس صدای خفه

  . آمد ی دم در مخروبه می های قلمبه زباله ی کیسه در حال گندیدن از کپه

                                                 
23 Put-Outer 
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» !بیا«: داد زمزمه کرد ی هری هل می زدایی شده مودی که تکه کاغذ پوستی را به سمت دست اوهام
  » .زود بخون و حفظش کن«. ها را روشن کند چوبدستی درخشانش را نزدیک گرفت تا نوشته

  : گفت نوشته می. آمد خط نازک به طرز مبهمی آشنا به نظر می دست. هری به تکه کاغذ نگاه کرد
  .  لندن قرار دارد24ی دوازده گریمالدپلیس مرکز فرماندهی محفل ققنوس در شماره

                                                 
24 Grimmauld Place 
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 چهارمفصل 

  ی دوازده، شماره
  گریمالدپلیس

  »...این دیگه چیه؟ محفل« : بگویدخواستهری 
  »! صبر کن بریم تو!جا نه پسر این«: یدمودی غر

پیغام در که  در همان حال. کاغذ را از دست هری بیرون کشید و با نوک چوبدستیش آن را آتش زد
ها روبروی  آن. های اطراف نگاه کرد ههری به خان، ریخت سوخت و خاکستر آن روی زمین می ها می شعله
ی  شمارهبه راست نگاه کرد، . ده را دیدی  شماره. نگاه کردرا سمت چپ . ی یازده ایستاده بودند شماره

  . سیزده بود
  »...ی پس شماره«: گفتهری 

  » .اونی که الان حفظ کردی رو تو ذهنت مرور کن«: ای گفت لوپین با صدای آهسته
 بین درب و داغانی  نرسیده بود که ناگهان درِ»ی دوازده شماره« به عبارت هنوز.  کردفکرهری 

های سیاه ظاهر   دیوارهای کثیف و پنجرهبلافاصله بعد از آن تند و سریع.  ظاهر شدسیزده و یازدهشماره 
 های اطراف را از سر ی جدید خانه خانه. کرده باشند باد اضافی را آن وسطی   خانهیکانگار که . شدند
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یازده ی شماره  وی خانهی استرطضب. دهان هری از تعجب باز مانده بود. راهش به کناری هل داد
  . های داخل آن متوجه چیزی نشده بودند   مشنگظاهراً. کرد اوتس می اوتسهمچنان 

 فرسوده بالا های سنگیِ  هری از پله».یالا بجنب«: گفت و مودی از پشت به هری سیخونک زد
به شکل در  ایِ ی نقره کوبه.  سیاه آن فرسوده و پر لک و پیس بودرنگِ. ظهور خیره شدون رفت و به درِ

  . از سوراخ کلید یا شکاف نامه خبری نبود.  چنبره زده بودیمار
 فلز و  تلق تلقی بلند هاهری صدا. ی آرامی به در زد لوپین چوبدستیش را بیرون کشید و ضربه

 :پچ کنان گفت لوپین پچ. در غژغژی کرد و باز شد.  شنیدیر شبیه به جرینگ جرینگ یک زنجصدایی
  ». دست نزن هم به چیزی.و نروجل خیلی تو ولیهری زود برو «

 بوی همراه با کهنگی  وبوی نا.  شدراهرو کامل هری از درگاهی رد شد و وارد تاریکی تقریباً
از بالای . متروکه را داشت بنایحال و هوای یک جا  آن. خورد ای به بینیش می وش گندیده شیرین
لوپین و تانکس صندوق . شوند  وارد مینوبتدید که پشت سرش به بقیه را نگاه کرد و به عقب اش  شانه

های نورانی را که  مودی روی بالاترین پله ایستاده بود و داشت گوی. کردند و قفس را حمل می
میدانِ . کردند هایشان پرواز می ت لامپها به سمنور. کرد ها دزدیده بود آزاد می کن از لامپ خاموش
. را بستورودی  در آمد ولنگان به داخل  لنگمودی . ای دیده شد برای لحظه نور نارنجی ور در غوطه

  .  کامل شدراهروتاریکی داخل 
 داغی از مایع هری احساس کرد این بار ».اینم از این«: با چوبدستیش محکم به سر هری زد و گفت

  .  استبرداشته شدهزدایی  دانست افسون اوهام  و میه استسرازیر شدپشتش 
پچ  پچ ». روشن کنموجا ر  اینذره تا من یه نحرکت باشی خوب، حالا همه بی«: پچ کرد مودی پچ

صدای . بودندپا گذاشته  محتضری آدمی  خانهبه ها  انگار آن. داد  به هری میغریب شومیحس دیگران 
 دیوارها روشن شدند و نور لرزانی روی طولای در   از مد افتادهزیِهای گا  لامپ.هیس ملایمی شنید

   تارعنکبوتچلچراغی.  پاشیدندو دلگیری طولانی ینمای راهرو های طبله کرده و فرش نخ کاغذ دیواری
 کج و معوج بودند،سیاه شده  که در اثر مرور زمان ای کهنه های پرترهزد و   بالای سرشان سوسو میبسته
هری صدای چیزی را شنید که پشت تخته کوب بغل دیوار چهارنعل .  شده بودندکوبیدها  دیوارهبه
  .  به شکل مار بودندکنار بود،آن در ی ا  روی میز زهوار در رفتهی کههم چلچراغ و هم شمعدانی. دوید می

 عجلهبا .  ظاهر شدراهرو و مادر رون، خانم ویزلی از سمت دورتر شنیده شدی شتابانهای  صدای قدم
ی پیش که او را  از دفعهکه هری متوجه شد . زد  میلبخند  برای خوشامدگویی ومدآ ها می به سمت آن

  . استتر شده  دیده بود لاغرتر و رنگ پریده
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چنان بغل کرد که صدای  نآ را هری ».بینمت خیلی خوشحالم که می!  هریهاو«: پچ کرد او پچ
.  کردشی یک دست از خود دور کرد و منتقدانه برانداز ندازهسپس او را به ا. اش بلند شد ی سینه قفسه

  ».باید تا وقت شام صبر کنی. اما متاسفم!  بخورییه چیزی هم باید! ای چقدر ژولیده«
طرح موضوع مهمی را مبا لحنی که انگار ی جادوگرهای پشت سر هری برگشت و  به سمت دسته

 جادوگران پشت سر هری صداهایی ». شروع شدهجلسه. همین الان رسید«: پچ کنان گفت  پچکند می
جا  از کنار او به سمت دری که خانم ویزلی از آنبه صف وردند و آحاکی از علاقه و هیجان از خود در

  . هری دنبال لوپین به راه افتاد اما خانم ویزلی او را نگه داشت. مده بود رفتندآ
میتونی تا وقتی . ی بالا هستن نی طبقهرون و هرمایو. جلسه فقط برای اعضای محفله. نه هری«

:  ادامه دادای پچ هشدار دهنده  سپس با پچ».خوریم بعدش شام می.  پیش اونا بمونیمیشهجلسه تموم 
  ».وقتی تو راهرو هستی، صداتو پایین نگه دار«

  »چرا؟«
  ». بیدار بشهچیزیخوام  نمی«
  »؟...منظورتون«
دم کجا ب ت نشون بذار.الان باید تو جلسه باشمهمین  من .الان باید عجله کنم.  توضیح میدمبعداً«

   ».باید بخوابی
ی دراز  پاورچین او را از کنار دو پرده داد پاورچین ش فشار مییاه در حالی که انگشتش را به لب

 که به نظر چتریاز کنار یک سایبان . بیدخورده که هری انتظار داشت پشتشان در دیگری باشد رد کرد
شروع به بالا رفتن از پلکان  دور زدند و ،اند درست کرده 25ترولی یک  را از پای بریده شده نآرسید  می

 دیوار نصب شده و بهی یها که روی پلاکای بود  چروکیده سرهای مسیر، ردیفی ازکنار . تاریک کردند
ی  همه. دهستن 26های خانگی سرها متعلق به جنکه  متوجه شدتری  نگاه دقیقهری با . شده بودکوبیده 

ها  آن. شد تر می داشت عمیق هر قدم که برمیبا حیرت هری . دماغ دراز پوزه مانند داشتندیک جور ها  آن
  ؟کردند  است چه میساحران رسید متعلق به سیاهترینِ ای که به نظر می در خانه

  »؟...خانم ویزلی، چرا«
من . و بهت توضیح میدن عزیزمرون و هرمایونی همه چیز«: پچ کرد پرتی پچ حواس خانم ویزلی با

وقتی جلسه تموم شد صدات .  سمت راستدرِ. خوب«. ی دوم رسیدند ها به طبقه  آن». باید بجنبمجداً
   ».کنم می

                                                 
25 Troll 
26 House Elf 
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   .ها پایین رفت با عجله از پلهاو 
  .  مار بود چرخاند و در را باز کردی در را که به شکل سرِ  دستگیره. رد شدغبار گرفتههری از راهروی 

بلند فریاد  ناگهان صدای به چشمش خورد، سپسبلند با سقفی  ، دو تخت خوابهیاتاقای  ای لحظهبر
 ، دیدش با انبوهی از موهای وزوزی.رسیدبه گوش  برخاست و پشت سرش جیغ بلندتری ای زده هیجان
.  که نزدیک بود هری بیفتدشغوش گرفتآش را به سمت او انداخت و چنان در دهرمایونی خو. تار شد

  . کرد  دور و بر سرشان با سر و صدا و هیجان زده پرواز میخرچالجغد کوچک رون، 
اوه حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ ! متوجه اومدنت نشدیم. جاست اون این! ستجا اینهری !  رون!هری«

خورد، اما ما  های ما به دردت نمی میدونم که نامه. از دست ما خیلی عصبانی بودی؟ مطمئنم که بودی
اوه کلی . گیم بود که قسم بخوریم چیزی بهت ندامبلدور مجبورمون کرده. تونستیم چیزی بهت بگیم نمی

وقتی ! سازا دیوانهوای . به ما بگیهم یه چیزایی هست که باید   تو!چیزا هست که باید برات تعریف کنیم
یه تبصره در .  تو کتابا گشتیم—ست  ه واقعا که ظالمان—شنیدیم رو  دادرسی  موضوعوموضوع این 

  »...فرمان محدودیت معقول جادوگری زیر سن قانونی برای شرایطی که مرگ و زندگی در کار
به نظر . بستپوزخندزنان در را پشت سر هری  و ».هرمایونی بذار بچه نفس بکشه«: رون گفت

شد از   می و این باعثاستاز هم دور بودند بلندتر شده که  ماهی یک در این متر رسید چند سانتی می
هایش هیچ تغییری  مک چند که دماغ دراز، موهای قرمز درخشان و کک قبل لاغرتر به نظر برسد، هر

  . نکرده بود
به زبان دیگری ی  زد هری را رها کرد اما قبل از این که بتواند کلمه هرمایونی که هنوز لبخند می

 سیاه شیرجه زد و به ملایمت روی ی بیاورد صدای ووش ملایمی برخاست و چیز سفیدی از بالای گنجه
  .ی هری نشست شانه

  »!هدویگ«
منقارش را به هم زد و با محبت گوش هری ، کرد جغد برفی در حالی که هری پرهایش را نوازش می

  . را گاز گرفت
 به این . نوک زدبه قصد کشُتورد ما رو آتو َ وقتی آخرین نامه.  خوش اخلاق نبودهاصلاً«: رون گفت

اش را که یک بریدگی عمیق نیمه بهبود یافته روی آن بود به هری نشان   و انگشت اشاره»...نگاه کن
  .داد

  »... میدونی.میخواستمجواب اما من . متاسفم. اوه بله«: هری گفت
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همش . شد هرمایونی دیگه داشت دیوونه می. خواستیم بهت جواب بدیم رفیق ما هم می«: رون گفت
دی، اما دامبلدور  یه کاری دست خودت میخودت ولت کنن، حتماًبه امان بی خبر گفت اگه  می

  »...مجبورمون کرد
  ». گفتهمین الانآره هرمایونی . که قسم بخورین چیزی به من نگین«: هری گفت

ناگهان .  شدخفهحرارتی که در دلش با دیدن بهترین دوستانش زبانه کشیده بود، با هجوم چیز یخی 
دهد رون و هرمایونی او را  کرد ترجیح می وی دیدنشان را داشت، احساس میبعد از یک ماه تمام که آرز

  . تنها بگذارند
هدویگ را پرتی  با حواسکرد،   نگاه نمیدام از آن دوسکوت کشداری حاکم شد و هری که به هیچ ک

  . ردکنوازش 
   ». منظورم دامبلدوره.کرد این بهترین کاره اون فکر می«: هرمایونی بریده بریده گفت

   ».خوب«: هری گفت
  . هری روی انگشتان او هم آثار نوک هدویگ را دید اما اصلا احساس تاسف نکرد

   »...ای کرد جات پیش مشنگا از هر جای دیگه کنم که اون فکر می فکر می«: گفترون 
ا؟ِ کدوم یکی از شما امسال تابستون مورد «: آورد گفت هری در حالی که ابروهایش را بالا می

  »سازا قرار گرفتین؟ ی دیوانه حمله
اما به همین دلیل اون یه عده از اعضای محفل ققنوس رو وادار کرده بود که . خوب هیچ کدوممون«
  ». تعقیبت کننمرتباً

.  باشدرا ندیده پایین رفتن از پله، یک پله ینگویی که در ح. ای در شکمش احساس کرد هری ضربه
  . اند بوده ش تعقیبدرفرادی دانستند که ا پس همه به جز خودش می

همچینم مفید نبود، مگه نه؟ «: کرد صدایش را آرام نگاه دارد گفت هری که با تمام قوا تلاش می
  » کنم، مگه نه؟دفاعدست آخرشم که خودم مجبور شدم از خودم 

وقتی فهمید که . گم اون خیلی عصبانی شد، دامبلدور رو می«: زده گفت هرمایونی با صدایی وحشت
  ».وحشتناک بود. ما اونو دیدیم وندانگوس قبل از این که شیفتش تموم بشه پستشو ترک کردهم

اگه نکرده بود، من . این کار رو کردهموندانگوس خوشحالم که من که خوب، «:  گفتا کنایههری ب
  ».ذاشت تا آخر تابستون تو پریوت درایو بپوسممی کردم و دامبلدور هم احتمالاً جادو نمی
  »ی دادرسی وزارت سحر و جادو نیستی؟ تو نگران جلسه«: رامی گفتآنی به هرمایو
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در حالی که هدویگ رضایتمندانه روی .  دور شداز آن دو» .نه«:  دروغ گفتاعتنایی با بیهری 
تاریک .  که شادیش را بر انگیزدطوری نبوداتاق حالت  . اطراف را تماشا کرداش جا خوش کرده بود شانه

ها چیزی بود که برهنگی دیوارهای طبله نک بوم سفید در یک قاب عکس بسیار تجملی تی. و نمور بود
آمیز کسی که خارج از دید  ی مسخره پوشاند و تا هری از کنارش رد شد، صدای خنده کرده را تا حدی می

  .کمین کرده بود را شنید
چرا دامبلدور حالا خوب «: کرد صدایش را معمولی نگاه دارد پرسید هری در حالی که هنوز تلاش می

  » زحمت دادین ازش سوال کنید؟نقدر اصرار داشت که منو تو تاریکی نگه داره؟ اصلا به خودتو این
گفت  نگاهشان می انگار .کردند نگاهی به هم ها   که آنبالا آورد و در همان لحظه دیدسرش را 

رام کردن عصبانیتش آکمکی به حنه این ص. ترسیدند ها می د که آنرک  رفتار مییطورداشت دقیقاً هری 
  . نکرد

و  رما این کار. خوایم بهت بگیم که اوضاع از چه قراره ما به دامبلدور گفتیم که می«: رون گفت
جا اومدیم همش دو بار دیدیمش، البته  ما از وقتی این.  سرش خیلی شلوغهن الان اما او.کردیم رفیق

هامون برات  قسم بخوریم هیچ چیز مهمی رو تو نامهفقط مجبورمون کرد . اونم وقت زیادی نداشت
  ».آخه میگفت ممکنه جغدا رهگیری بشن. ننویسیم

 بگین اون غیر نخوای نمیشما که . تونست منو با خبر نگه داره  می،خواست اون اگه می«: هری گفت
   »؟ای برای پیغام دادن بلد نیست از جغد راه دیگه

خواست تو  منم به این فکر افتاده بودم، اما اون نمی«: فت گ و انداختیهرمایونی به رون نگاه
  ».هیچی بدونی

کنه من قابل اعتماد  شایدم فکر می«: کرد گفت  میدقتها  ی آن  چهرهحالتهری در حالی که به 
   ».نیستم

  ». نباش هریکودن«:  شده بود گفتدستپاچهرون که به شدت 
  ».ی مراقبت از خودمو ندارم یا این که من عرضه«

   ».کنه البته که اون همچین فکری نمی«: هرمایونی با نگرانی گفت
  . شد مدند و با هر کلمه صدایش بلندتر میآ کلمات هری پشت سر هم می

جا تو هر کاری که داره اتفاق  ی دورسلی ها بمونم و شما دو تا این چطوریه که من باید تو خونه«
  »افته مشارکت داشته باشید؟ می

. ها نزدیک بشیم ده ما به جلسهمامان اجازه نمی. مچین چیزی هم نیسته« :پریدرون وسط حرفش 
   »...اون میگه ما خیلی کوچیکیم
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خوب، پس شما « .اما قبل از این که هری خودش هم متوجه شود، شروع به داد زدن کرده بود
جا بودین نه؟ شما با  خوب که چی؟ به هر حال شما این. تو جلسات شرکت نداشتین

کارایی که من تا . ی دورسلی ها اسیر بودم بودین نه؟ من یک ماه تمام تو خونههم 
دامبلدور اینو . حالا کردم بیشتر از اونی بوده که شما دوتاییتون با هم انجام دادین

کی سنگ جادو رو پیدا کرد؟ کی شر ریدل رو کم کرد؟ کی شما دو تا رو از . میدونه
  »سازا نجات داد؟ دست دیوانه

عصبانیتش . کرد  داشت به بیرون تراوش میی هری ی یک ماه گذشته   افکار تلخ و خشمگینانهتمام
 خشمش از این که مرتب بدون اطلاع خودش ،ها بدون او با هم بودند  رنجش از این که آن،خبری از بی

از سر و هدویگ  .ددنشرمنده بود سر باز کرده بو  تمام احساساتی که از داشتنشان نیمه وشد تعقیب می
 را شعتر وحشتزده صداهایی از خودش در آورد و س27خرچال. صدا ترسید و به بالای گنجه پر کشید

  .بیشتر کرد
شد؟ کی  ی پارسال رد می ی چیزای احمقانه ها و ابولهولا و بقیه کی باید از اژدها«

  »!کی بود که از دستش فرار کرد؟ من.  برگشتهاونبود که دید 
به نظر  .برای گفتن نداشت و چیزی بود حیرت کرده به شدت .ز ایستاده بودرون با دهان نیمه با

   .زیر گریه بزندهر آن هرمایونی ممکن است رسید  می
اصلاً من چرا باید بدونم کی به کیه؟ چرا کسی باید به خودش زحمت بده که به «

  »من بگه چه اتفاقایی داره میافته؟
  »...خواستیم  میجدی یما جد،  بگیم ما میخواستیم بهتهری،«: گفتهرمایونی 

یا این که اگه دامبلدور قسممون نداده . اون قدر که بیشتر از اون امکان نداشت«
  »...بود برات به جغد

  ».خوب آره همینطوره«

                                                 
27 Pigwidgeonرون به شوخی نام این جغد را مخفف . ی هری، به رون هدیه داد  جغد کوچکی که سیریوس بلک، پدر خوانده

ی خانم  در ترجمه. نامید که به معنای خوک است و به این ترتیب، طنز ظریفی به وجود آورده بود  میPigکرده بود و او را 
تغییر نام داده است، که به معنای مرغابی است، تا انتقال این طنز ظریف » خرچال«میه از هری پاتر و جام آتش این جغد به اسلا

، Pigwidgeon در انگلیسی به معنای مرغابی است، اما برای Widgeon. نامیده شود» خر«به فارسی میسر شود و این جغد 
  . معنایی پیدا نکردم
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چهار هفته من بدبخت تو پریوت درایو اسیر بودم و برای این که بفهمم چه «
  »...کردم نامه پیدا میاتفاقایی داره میافته از تو آشغالدونیا روز

  »...خواستیم ما می«
  ».خندیدین جا جمعتون جمع بوده، داشتین حسابی بهم می کنم وقتی این فکر می«
  »...نه راستش«

 حق کاملاً.  متاسفیمهری، ما جداً«: زد، با ناامیدی گفت هایش از اشک برق می هرمایونی که چشم
   ».شدم  میقدر عصبانی اگه سر منم اومده بود همین. داری

ها رو برگرداند و شروع به قدم زدن  آناز . کشید هنوز به سختی نفس می. هری نگاهی به او انداخت
سکوت کشداری حاکم شد که فقط با غژغژ . هدویگ با بیچارگی از بالای گنجه هوهویی کرد.  کرد
  . شد های کف اتاق زیر پای هری شکسته می  تختهزگیان غم

  »جا چی هست؟ حالا این« :د زد رون و هرمایونی داسر
  ».مرکز فرماندهی محفل ققنوس«: رون بلافاصله جواب داد

  »...کسی هست که به خودش زحمت بده به من بگه این محفل ققنوس«
ا این. جا رو بنیان گذاری کرده اون این. دامبلدور رئیسه. این یه محفل سریه«:  گفتفوراًهرمایونی 

   ».نبر جنگیدنشوی پیش با اسم کسایین که دفعه
  »؟کیا عضون«: در حالی که دستانش در جیبش بود، ناگهان ایستاد و پرسید

  ».فقط چند نفری«
   ».کنم بیشتر باشن  اما من می،ما حدود بیست نفرشونو دیدیم«: رون گفت

  . ها خیره شد هری به آن
   »خوب؟«: کرد پرسید در حالی که از یکی به دیگری نگاه می

   »خوب چی؟ ...اِ«: رون گفت
ای  کنه؟ چه نقشه چیکار داره می«.  رون و هرمایونی از جا پریدند»!ولدمور«: هری با عصبانیت گفت

   »؟مداره؟ برای متوقف کردنش چه کارایی کردی
ما . محفل اجازه نمیده ما وارد جلساتش بشیم. ما که بهت گفتیم«: هرمایونی با لحن عصبییی گفت

   ».اما یه تصورات کلی داریم«:  اضافه کردان با دیدن نگاه هری شتاب سپس».از جزئیات خبر نداریم
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  ». مفیدنمیدونی، واقعاً.  اختراع کردن28های دراز شونده جرج و فرد گوش«: رون گفت
  »؟...های گوش«
چون مامان فهمید و خیلی . بله اما تازگیا مجبور شدیم دیگه ازشون استفاده نکنیم .دراز شونده«
اما قبل از این که مامان بفهمه .  از ترس مامان قایم کنن و جرج مجبور شدن همشونوفرد. انی شدعصب

ما میدونیم که بعضی از اعضای محفل دارن . ی خوبی کردیم ما چیکار داریم میکنیم ازشون استفاده
   ».و حواسشونو رو اونا متمرکز کردن کنن خوارهای شناسایی شده رو تعقیب می مرگ

 دیگه از اعضای محفل دارن برای گرفتن اعضای جدید فعالیت ی  عدهیه«: هرمایونی گفت
   ».کنن می

ی  اونا همش دارن در باره. کنن یه عده دیگه از اونا دارن از یه چیزی محافظت می«: رون گفت
  ».زنن ی حفاظت حرف می وظیفه

  » چیز منم؟ ممکن نیست؟نشاید او«: هری با کنایه گفت
  »!راست میگی ها ...اِ«:  گفتباشدوجه چیزی شده رون که انگار همین الان مت

به همه جا غیر از رون و هرمایونی نگاهش را او دوباره در اطراف اتاق قدم زد و . هری شیشکی بست
  .انداخت

  »؟نکنی جا چیکار می خوب اگه شما دو تا مجاز به شرکت در جلسات نیستید پس این« :پرسید
ها خالی بوده و یه  جا قرن این. کنیم زدایی میگندین خونه رو اداریم ما «: هرمایونی به سرعت گفت

ما تونستیم آشپزخونه و اکثر اتاق خوابا رو تمیز کنیم فکر کنم فردا اتاق . زیاد شدنجا   اینموجوداتی
  »!آخ ...پذیرا

 خرچال. دشدنظاهر  وسط اتاق ، برادرهای دو قلوی بزرگتر رون،با دو صدای ترق بلند فرد و جرج
  . تر از سابق از خودش سر و صدا در آورد و به بالای گنجه پرواز کرد تا به هدویگ بپیونددبیش

به برادرها که موهایی به سرخی موهای رون داشتند و قدری از او کرده بود  ضعف کههرمایونی 
  ».وا ر این کاریننکن«: تر بودند گفت عضلانی تر و کمی کوتاه

 فرد که او هم لبخند ».فکر کردیم صدای قشنگ تو رو شنیدیم. سلام هری«:  گفتزنانجرج لبخند 
فکر کنم . بیرونبیاد جوری عصبانیتتو خفه کنی هری، بذار همش   لازم نیست ایناصلاً«: زد گفت می

  ». شعاع پنجاه کیلومتری صداتو نشنیدنتوهنوز یکی دو نفری 

                                                 
28 Extendable Ears 
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  »ن؟پس شما هم امتحان غیب شدنتونو پاس کردی«: هری با ترشرویی گفت
های  با نمره«:  گفتداشته بودنگه را در دست  رنگ صورتی دراز ی یک رشتهبه فرد که چیزی شبیه 

  »!عالی
  ».کشید اومدین همش سی ثانیه بیشتر طول می جا پیاده می اگه تا این«: رون گفت
  و در پاسخ به ابروی بالا». رو مختل کردیشنودهری تو .  کوچولوگالیونه داداشوقت «: فرد گفت

 راهرو ادامه دارد رادید تا  ای که هری حالا می  و رشته»!های درازشونده گوش«: ی هری اضافه کرد آمده
   ».کنیم بفهمیم اون پایین چه خبره ما داریم سعی می«. بالا گرفت

یکی از اینا رو یه بار دیگه اگه مامان . باید خیلی احتیاط کنین«: کرد گفت رون که به گوش نگاه می
  »...ببینه

  ».ی مهم دارن اونا اون پایین یه جلسه. ارزه به ریسکش می«: فرد گفت
  . ی بلندی از موهای قرمز پدیدار شد  در باز شد و طره

   ».فکر کردم صداتو شنیدم. اوه سلام هری«:  با خوشحالی گفت،تر رون، جینی کوچکخواهر 
. دراز شونده نمیشه چیزی شنیدبا گوش «: کرد گفت و بعد در حالی که به سمت فرد و جرج رو می

   ». کرده29سکوتنه رو افسون و آشپزخمامان درِ
  »از کجا فهمیدی؟«: گفتناامید شده است رسید  جرج که به نظر می

اگه به در . کافیه یه چیزی رو به سمت در پرت کنی. تانکس به من گفته چطور بفهمم«: جینی گفت
. کردم پرت میدر  به طرف 30شگلیپِ ها بمب بالای پلهداشتم از .  شدهافسون سکوتنخوره معلومه که 

   ». در بگیرنزیر بتونن صدا رو از تون راهی نیست که گوشای دراز شونده. شدن  دور میاز دراونا 
   ».کرده  چیکار داشته می31خواست بفهمم اسنیپ خیلی دلم می. حیف«: فرد آه عمیقی کشید و گفت

   »است؟ج اسنیپ؟ اون این«: هری به تندی گفت

                                                 
29 Imperturbable Charmهایی که در متن اصلی به زبان  ها و افسون ام وردها و طلسم  سعی کردهی این اثر،  در ترجمه

  .انگلیسی هستند را به فارسی ترجمه کنم، اما اسامی جادویی که در متن اصلی به زبان لاتینی هستند را ترجمه نشده باقی بگذارم
30 Dungbombهای قبلی در  در متن اصلی کتاب. توان خرید  که از فروشگاه زونکو در هاگزمید میهای جادویی  یکی از شوخی

ترجمه شده است، اما به نظر » بمب کود حیوانی«ی خانم اسلامیه به  در ترجمه. مورد ماهیت این شوخی چیزی ذکر نشده است
حتی وسوسه شدم . پشگلی استفاده کنم من تصمیم گرفتم از عبارت بمب.  چیزی به کوچکی یک تیله باشدdungbombرسد  می

  . گلی بهتر باشدپش کنم بمب پشگلی استفاده کنم، اما احساس می از ترقه
31 Snape 
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هم روی تخت  فرد و جینی »آره«: ها نشست و گفت جرج با دقت در را بست و روی یکی از تخت
  ».اومده که یه گزارش فوق سری بده«. نشستند

  ».مرتیکه«: فرد با بی حوصلگی گفت
  ».ماستبا اون حالا دیگه «: هرمایونی سرزنش کنان گفت

با اون طرز نگاه کردنش وقتی ما . که نباشهباعث نمیشه که دیگه مرتی« : و گفترون شیشکی بست
  ».رو میبینه

  . کرد را حل میمرافعه این  انگار که ».بیل هم ازش خوشش نمیاد«: جینی گفت
هری هنوز مطمئن نبود که خشمش فروکش کرده است، اما تشنگیش برای اطلاعات به نیازش به 

  . چربید فریاد زدن می
کردم که تو مصر  بیل هم اینجاست؟ من فکر می«: رفت و پرسیداو در تختی که مقابل بقیه بود فرو 

   ».کنه کار می
. برای محفل کار کنهبیاد خونه و  برای یک کار پشت میز نشینی تقاضا داد تا بتونه ناو«: فرد گفت

جا یه  اما این«:  و با خودپسندی لبخندی زد و ادامه داد»...میگه که دلش برای مقبره ها تنگ میشه، اما
   ».کنه یزایی هست که جبران میچ

   »منظورت چیه؟«
   ».آلایه کاغی تو گغینگوتز گغفته تا اینگیلیسیشو تقویت کنهفلور دلاکور رو یادت میاد؟  «: جرج گفت

   ».ی درس خصوصی براش میذاره و بیل هم کلی جلسه«: فرد با مسخرگی خندید و گفت
خواد تا جایی که امکان داره  دامبلدور می. انیهچارلی هم عضو محفله، اما هنوز تو روم«: جرج گفت

   ». سعی میکنه تماسایی برقرار کنهمرخصیاشچارلی هم تو .  تو محفلجادوگرای خارجی رو بیاره
برادر ویزلی داشت سومین  آخرین خبری که هری از »بکنه؟کمکی پرسی نمیتونه «: هری پرسید
  . دکن ادویی در وزارت کار میالمللی ج های بین دفتر همکاری این بود که او در

  . داری به هم کردند نگاه معنی ها و هرمایونی با شنیدن این کلمات هری ی ویزلی همه
   ».هیچ وقت حرفی از پرسی جلوی بابا و مامان نزن«: ای گفت زده رون با صدای هیجان

   »چرا؟«
هم میزنه کنه و مامان  دستشه میشدمچون هر وقت که حرفی از پرسی میاد، بابا هرچی «: فرد گفت

   ». گریهزیر
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   ».خیلی وحشتناک بود«:  گفتغصهجینی با 
من که میگم خوب شد که از شرش خلاص «: ای به خود گرفته بود گفت ی مسخره جرج که قیافه

   ».شدیم
   »مگه چه اتفاقی افتاده؟«: هری گفت
جوری با  م که بابا تا حالا اینمن تا حالا ندیده بود. پرسی و بابا با هم بگو مگو داشتن«: فرد گفت

   ». مامانه که داد و بیداد میکنهاین معمولاً. کسی داد و بیداد کنه
ما داشتیم آماده میشدیم که بیایم و به محفل . ی اول بعد از تموم شدن ترم بود هفته«: رون گفت

  . خونه و گفت که ترفیع گرفتهاومد پرسی . بپیوندیم
کرد که  طلب است، اما فکر می چه او میدانست که پرسی خیلی جاه گر».کنی شوخی می«: هری گفت

پرسی مرتکب . پرسی نتوانسته است در شغل اولش در وزارت سحر و جادو موفقیت چندانی کسب کند
 البته وزارت — است شده بود ولدمورخطای نسبتاً فاحش نادیده گرفتن این که رئیسش تحت کنترل لرد 

  . گفتند که آقای کراوچ دیوانه شده است ها می آن. گفت دقیقاً این طور نمی
. سر افتادچون در مورد کراوچ کلی تو درد. می ما هم حیرت زده شده بودی همه. بعله«: جرج گفت

شد که رئیسش خل شده و باید به  گفتن پرسی باید متوجه می اونا می.  و از این چیزاکردن شبازجویی
همین که کراوچ کارا رو سپرده بود دست .  که پرسی رو میشناسیناما شما. مقامات بالاتر اطلاع میداد

  ».اون، دیگه صداش در نمیومد
  »پس چی شد که بهش ترفیع دادن؟«

رسید رون خیلی  به نظر می» . همون چیزیه که ما هم ازش تعجب کردیماین دقیقاً«: رون گفت
او در حالی که به شدت از خودش «. ردمشتاق بود حالا که هری دیگر داد نمیزند مکالمه را آرام نگه دا

 بابانه و به وخ اومد — راضی تر از همیشه، البته اگه بتونی همچین چیزی رو تصور کنی —راضی بود 
این برای کسی که فقط یک سال از هاگوارتز فارغ . گفت که شغلی در دفتر خود فاج بهش پیشنهاد شده

کنم که او انتظار داشت پدر تحت تاثیر قرار  فکر می.  دستیار دوم وزیر:التحصیل شده خیلی خوب بود
   ».هبگیر

   ».اما پدر تحت تاثیر قرار نگرفت«: فرد با لحن تلخی گفت
   »چرا؟«: هری پرسید
 فاج راه افتاده بود دور و بر وزارتخونه و مواظب بود که هیچ کس هیچ تماسی با ظاهراً«: جرج گفت

   ».دامبلدور نداشته باشه
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کنن اون همش با گفتن  اونا فکر می. ه اسم دامبلدور این روزا تو وزارتخونه بد در رفتهآخ«: فرد گفت
   ».کنه این که اسمشونبر برگشته داره درد سر درست می

 که هر کی با دامبلدور همدسته بهتره برای همه روشن کردهگفت که فاج  بابام می«: جرج گفت
. ابا مشکوکه و میدونه که بابا با دامبلدور روابط خوبی دارهجاست که فاج به ب دردسر این. میزشو خالی کنه

   ».کرده که اون یه ذره خطرناکه های مشنگی بابا فکر می اون همیشه به خاطر عقده
   »خوب، اینا چه ربطی به پرسی داره؟«: هری در حالی که گیج شده بود گفت

 ازش کهخواسته  تو دفترش می خاطر فقط به اینبابا فکر میکنه که فاج پرسی رو . به اونم میرسیم«
  ».ی ما استفاده کنه نوادهاخو به عنوان جاسوس دامبلدور 

  . هری سوت کوتاهی کشید
   ».بندم که پرسی هم از این کار خوشش میومده شرط می«

. البته اون خیلی چیزای وحشتناکی گفت. اون حسابی عصبانی شد« .ی بی روحی سر داد خندهرون 
دست و پنجه نرم  بابا گندقتی که پا تو وزارتخونه گذاشته، همش مجبور بوده با شهرت اون گفت که از و

 خیلی پول —  خود میدونی که—  و این که بابا هیچ اشتیاقی به کار نداشته و به همین علتکنه
  »...منظورم. نداشتیم

  »چی؟«: هری با ناباوری گفت. ی عصبانی از خود در آورد هگربجینی صدایی مثل صدای یک 
اون گفت که بابا یه احمقه که با .  گفتشمبدتراز این تازه . دونم می«: ای گفت  رون با صدای گرفته

کنه و بابا رو هم با خودش پایین  این که دامبلدور داره درد سرای بزرگی درست می. گرده دامبلدور می
 این که اگه بابا و .خونه بود ارتن وزی این که اون میدونست باید وفاداریشو به کی نشون بده و ا.کشه می

دیگه مال خواست اطمینان حاصل کنه که همه میدونن اون  مامان بخوان به وزارت خیانت کنن اون می
   ».کنه جا تو لندن زندگی می حالا همین.  وسایلشو جمع کرد و رفت همهمون شب. نیستاین خونه 

  اما اصلاً، برادران رون دوست داشتی او همیشه پرسی را کمتر از بقیه. هری زیر لب فحشی داد
  . هایی را به آقای ویزلی بزند کرد او چنین حرف فکر نمی

اومد لندن اون . گریه و از این جور کارا. میدونی که. مامان اوقاتش تلخ بوده«: رون با گرفتگی گفت
ن نمیدونم وقتی م. اما پرسی در رو محکم به روی مامان کوبید. بره پیش پرسی و باهاش حرف بزنهکه 

   ».کنم بهش محل نمیذاره من که فکر می. کنه بینه چیکار می سر کار بابا رو می
 باید بدونه ،اون احمق نیست.  برگشتهولدموراما پرسی که باید بدونه که «: هستگی گفتآ ههری ب

   ».ندازن که پدر و مادرت بدون دلیل همه چیزشونو به خطر نمی
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پرسی گفت .  شدکشیدهخوب، اسم تو هم تو دعوا «: گفتو نداخت رون دزدکی نگاهی به هری ا
  ».کرد این مدرک کافی نباشه اون فکر می... ی تو بوده و من نمیدونم  گفته،تنها مدرک

  .  و دیگران سر تکان دادند».گیره  رو جدی می32پرسی دیلی پرافت«: هرمایونی با کنایه گفت
: چرخاند گفت ها می در حالی که نگاهش را روی آنهری . کردند همه محتاطانه به او نگاه می

   »کنین؟ ی چی صحبت می درباره«
  »گرفتی؟ ی دیلی پرافت رو نمی مگه تو روزنامه... مگه«: هرمایونی که دستپاچه شده بود گفت

  ».گرفتم چرا، می«: هری گفت
  »خوندی؟ همشو با دقت می«: هرمایونی که بیشتر هیجان زده شده بود گفت

 بنویسن ولدمورآخه اگه میخواستن چیزی در مورد . جورا نه اون«: ای گفت لحن مدافعانههری با 
  »حتما تیتر روزنامه بود، مگه نه؟

لازم نبود از اول تا آخرشو بخونی تا نکته رو . خوب«. دیگران با شنیدن این اسم تکانی خوردند
  ».بردن ای دو بار از تو اسم می اما اونا هفته. بگیری
  »... باید میدیدمشاما من«

های  مقالهمنظورم . ، نهخوندی ی اول رو می اگه فقط صفحه«: گفتو هرمایونی سرش را تکان داد 
  ».اونا فقط هر از گاهی اسمتو میاوردن، انگار که تو یه جوک مجسم باشی. نیستبزرگ 
  »...منظورت«

اونا دارن راه . نا خیلی زشت بودکار او«: هرمایونی با صدایی که به زور آرام نگه داشته شده بود گفت
  ».دن ریتا رو ادامه می

  »نویسه؟ مگه نه؟ اما اون که دیگه برای اونا نمی«
اما . هم ندارهای  ی دیگه چارهالبته «:  و با رضایت افزود».هسر قولش موندن  او.نه«: هرمایونی گفت

  ».رو گذاشت ش بدنهکنن ادام ی چیزی که اونا الان سعی می  پایهناو
  » چیز چیه؟نو او«: ری بی صبرانه گفته
گی که جای زخمت درد  ری و می  نوشته که تو هی اینور و اونور میناویادته که دونی،  می ب،وخ«
  ». و از این حرفاکنه می

                                                 
32 Daily Prophetاما من ترجیح . ترجمه شده» پیام امروز«های کتابسرای تندیس به  ای است که در ترجمه  این همان روزنامه

  .دادم ترجمه نشده باقی بگذارمش
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: ی خودش را فراموش کند، گفت  ریتا اسکیتر دربارهی مغرضانههای  هری که امکان نداشت داستان
  »ب؟وخ«

 بشنود برایش کمتر ناخوشایند تندیها را  حرف اگر هری این انگار که ،زد ف می حرتندتندهرمایونی 
نویسن که انگار تو یه دروغگو هستی که دنبال  ت می هب، اونا الان دارن جوری درباروخ«: گفتاو  .است

اونا . ژدی یا چیزی مثل اونهکنه یه قهرمان بزرگ ترا که فکر می کسی. به دست آوردن توجه بیشتره
بیفته،  عجیب و غریب اتفاقکنن، اگه یه  اظهار نظرای نیشداری در موردت میلابلای اخبار  تبمر
خدا کنه که : نویسن ای بشه، می یا اگه یه نفر دچار سانحه. خوره داستانی که به درد هری پاتر می: نمیگ

  ».شیم بپرستیمش  مجبور مینیش جای زخم نمونه، وگرنه بعداًوروی پیش
  »...خوام منو بپرسته که از کسی نمیاما من«: که داغ شده بود گفتهری در حالی 

کنی، اما  دونم تو همچین کاری نمی من که می«: گفت ًفوراهرمایونی در حالی که ترسیده بود، 
حاضرم سر . کی حرفاتو باور نکنهشخوان کاری کنن که دیگه هی کنن؟ اونا می بینی دارن چیکار می می
خوان جادوگرای کوچه و بازار فکر کنن که تو یه  اونا می. ست فاج پشت سر قضیهچی شرط ببندم که  همه

بافه چون از مشهور بودن لذت   و داستانای دراز احمقانه به هم میخل و چلهپسر احمقی که یه مقدارم 
  ».خواد مشهور بمونه بره و دلش می می

من همچین چیزی «: گفتشد  کرد و آب دهانش به بیرون پرت می  صحبت میبه تندیهری که 
ی منو  دها خانوولدمورمن به خاطر این که . و مادر منو کشت  پدرولدمور ...خوام من نمی. خواستم نمی

فهمن که  خواد به این قیمت مشهور بشه؟ نمی کی دلش می. کشت اما نتوانست منو بکشه مشهور شدم
   »...دادم این چیزا هیچ وقت اتفاق من ترجیح می

  ».دونیم هری ما می«:  گفتجینی صادقانه
یه نفر . سازها رو گزارش نکردن ی دیوانه و البته اونا حتی یک کلمه از حمله«: هرمایونی گفت

سازهای  دیوانه: ی خیلی عالی براشون باشه تونست یک مقاله این می. بهشون گفته که صداشو در نیارن
کردیم این  ما فکر می. رو زیر پا گذاشتیزداری المللی را قانون بیناونا حتی نگفتن که تو . افسار گسیخته
من فکر . جور در میاد — یه احمق متظاهر — این خیلی  به تصویری که از تو ارائه دادن. کار رو بکنن

» .البته منظورم اینه که اگه اخراج بشی. کنم اونا منتظرن که اخراج بشی و بعدش تو بوق و کرنا  کنن می
اگه اونا به قانون خودشون عمل کنن هیچ . هم نباید اخراج بشی قاعدتاً«:  ادامه دادزده شتابسپس 

   ».چیزی بر علیه تو نیست
او نگاهی . فکر کنداش  بارهخواست در  برگشته بودند و هری نمیبه موضوع دادرسیها به دوباره  آن

ها بالا  ه از پلههایی ک به اطراف کرد تا موضوع دیگری برای گفتگو پیدا کند، اما با شنیدن صدای قدم
  . آمد از پیدا کردن موضوع دیگر خلاص شد می
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چند . صدای ترق بلندی آمد و او و جرج ناپدید شدند.  و گوش دراز شونده را کشید»!اوه«: فرد گفت
  . ثانیه بعد خانم ویزلی دم در اتاق پیدا شد

اشتیاق دیدنت دارن هری، همه از . تونین بیاین پایین و شام بخورین حالا می. جلسه تموم شد«
  »؟ه بودنه ریختو رو دم در آشپزخها پشگلی بمبدر ضمن، کی بود که او . میرن می

   ». دوست داره با اونا بازی کنهناو.  بود33پا کجکار «: جینی بدون آن که سرخ شود گفت
کارای عجیب از این همش ن او.  بوده34من فکر کردم ممکنه کار کریچر! اوه«: خانم ویزلی گفت

. جینی، دستات چقدر کثیفه. ب، فراموش نکنین که توی هال صداتونو پایین نگه دارینوخ. کنهیب میغر
   ». قبل از شام بشورشونکردی؟ لطفاً داشتی چکار می

جینی برای دیگران شکلکی در آورد و به دنبال مادرش از اتاق خارج شد و هری را با رون و 
 نگران بودند حالا که همه انگار. کردند ا با نگرانی نگاه میها او ر هر دوی آن. هرمایونی تنها گذاشت

  . کمی خجالت بکشدهری ی تحت فشار آنها باعث شد  قیافه. رفتند، دوباره شروع به فریاد زدن کند
  »...ببینید«: من کرد هری من

ما . ی بودی هریاندونیم که عصب می«: رون سرش را تکان داد و هرمایونی به آهستگی گفت
  ». سعی کردیم دامبلدور رو متقاعد کنیمواقعاًاما باید درک کنی که ما . کنیم ت نمیسرزنش

  ».دونم بله می«: هری خیلی مختصر گفت
رف فکر دامبلدور اش ربطی نداشته باشد، چون صِ او دنبال موضوع دیگری گشت که به مدیر مدرسه

  . شد هری دوباره در عصبانیت بسوزد باعث می
  »کیه؟ریچر ک«: او پرسید
  ».هیچ وقت جنی مثل اون ندیدم. خُل. هکن جا زندگی می نگیی که اینوجن خ«: رون گفت

  ». نیست رونخلُاون «: هرمایونی به رون اخم کرد و گفت
. کننب ص و روی یه پلاک ننرب بوی امید زندگیش اینه که سرش همه«: رون با عصبانیت گفت

  »این کجاش طبیعیه؟. درست مثل مادرش
  ». تقصیر خودش نیست کهغیرعادیهب اگه اون یه ذره وخ... بوخ«

  . رون چشمانش را به سمت هری چرخاند

                                                 
33 Crookshanks 
34 Kreacher 
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   ». برنداشته35تهوعهرمایونی هنوز دست از «
تازه فقط من . تشکیلات هواداری و عمرانی اجنهباید بگی .  نیستتهوع«: هرمایونی با حرارت گفت

  ».مهربون باشیمگه باید با کریچر دامبلدور هم می. هگنیستم که می
  ».شم من دارم از گرسنگی تلف می.  بجنبینحالا دیگه.  آره،آره«: رون گفت

ها شروع به پایین  اما قبل از این که آن.  شدوارد راهرو از در بیرون رفت و ،او جلوتر از بقیه راه افتاد
ری دراز کرده بود تا پچ کنان در حالی که دستش را به سمت هرمایونی و ه ها کنند، رون پچ رفتن از پله

   ».ممکنه بتونیم چیزی بشنویم. اونا هنوز تو راهرو هستن ،نوایستی«:  گفتبیایند جلوتر نگذارد
 پایین پر بود از راهروی تاریکِ. ها به پایین نگاه کردند ها با احتیاط از بالای نرده هر سه تای آن
 گوش هم ها داشتند با هیجان درِ آن. د هم بینشان بودن تمام محافظان هریکهها  جادوگرها و ساحره

ترین معلم منفوری  ی سیاه و چرب و دماغ برجسته درست در وسط گروه، هری کله. کردند پچ می پچ
  . کند او خیلی علاقه داشت بداند اسنیپ برای محفل ققنوس چه می. اش، پرفسور اسنیپ، را دید مدرسه

وقتی هری به بالا نگاه کرد دید . ایین رفترنگ از جلوی چشم هری پصورتی یک تکه نخ باریک 
. فرستند سمت جمعیت میبه ی بالا دارند با دقت گوش دراز شونده را به پایین و  طبقهاز فرد و جرج 

  . شدندخارج به راه افتادند و از دید  ورودیها به سمت در  ی آن ای بعد همه لحظه
  »!لعنت«: کشید زیر لب گفت  میهری شنید که فرد در حالی که گوش دراز شونده را بالا

  . ها شنیدند که در ورودی باز و سپس بسته شد آن
حالا . جا نمیمونه اینغذا برای خدا رو شکر که اسنیپ هیچ وقت «: رون به سرعت به هری گفت

  ».بجنب
ها از کنار  طور که آن همان» .یادت نره که تو راهرو بلند صحبت نکنی«: پچ کنان گفت هرمایونی پچ

گذشتند، لوپین، خانم ویزلی و تانکس را دیدند که جلوی  های خانگی روی دیوار می های جن یف کلهرد
را  با  سحر و جادو پشت سر کسانی که  شمار آن های بی در ورودی ایستاده بودند و داشتند قفل و زبانه

  . کردند رفته بودند قفل می
هری، . خوریم نه شام میوما تو آشپزخ«: رد دید زمزمه کپلکانها را پایین  خانم ویزلی وقتی آن

   »...عزیزم، اگه از توی راهرو پاورچین پاورچین بری، و از اون در رد بشی

                                                 
 SPEW.  آمده است که به معنای استفراغ کردن استSPEWدر متن اصلی اسم انجمنی که هرمایونی تشکیل داده است  35

 به SPEWتبدیل .  یا جمعیت ارتقاء رفاه اجنهSociety for the Promotion of Elfish Welfare: مخفف این عبارت است
  .ی خانم اسلامیه از هری پاتر و جام آتش بوده است جنه ابتکار شایان تقدیر در ترجمهتهوع و تشکیلات هواداری و عمرانی ا
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  !گرومب

  . و برگشت که پشت سرش را ببیند»!تانکس«:  فریاد زدغضبخانم ویزلی با 
مش تقصیر اون ه. خوام معذرت می«: کنان گفت تانکس که دراز به دراز روی زمین افتاده بود، ناله

   »...این بار دومه که بهش. بون چتریه سایه
 گم کرد، میمنجمد ها  را در رگخون که  گوشخراش ی وحشتناکِ ی کلماتش در یک ضجه اما بقیه

  . شد
 اما هیچ ، از کنارشان رد شده بود از هم باز شده بودندی که هری قبلاًنی مخملی پردهای بید خورده

کند که   به بیرون نگاه میای ی کسری از ثانیه هری فکر کرد دارد از پنجرهبرا. ها نبود دری پشت آن
.  داشت شکنجه میشدانگار .زد زد و جیغ می  جیغ میبه سر داشت، سیاهی کلاه که یپشت آن، پیرزن

که در بود نماترین و ناخوشایندترینی  ی متحرک است، اما واقعی رهپرتسپس متوجه شد که این فقط یک 
  . ش دیده بودی عمر همه

های دیگر طول راهرو بیدار شدند و  پرتره.  بوددر حدقه چرخیده و چشمانش گفت ناسزا میپیرزن 
هایش را روی گوشهایش   و دستمحکم بست را هایش قدر که هری چشم  آن.دشروع به نعره زدن کردن

  .گذاشت
 روی پیرزن ببندند، اما ها را ها هجوم بردند و سعی کردند آن  خانم ویزلی به سمت پرده ولوپین

های چنگال مانندش چنگ  او با دست. زد شدند و زن با صدای بلندتری جیغ می  بسته نمیها پرده
  . های آنها پنجه بیندازد خواست به صورت گویی می. انداخت می

ی نیاکان ما را به  اید خانه چطور جرات کرده! از این مکان گم شوید! ها دورگه! های چرک و پلیدی الساعه خلق! ها نجس! ها پست«

  »...بیالاییدنکبت 
.  را از زمین بلند کردترولپای عظیم و سنگین در همان حال کرد و  می عذرخواهی تندتندتانکس 

های دیگر  ی پرتره دوید و همه و در طول راهرو میبود ها را ول کرده  خانم ویزلی تلاش برای بستن پرده
 وارد شد و به سمت ی شتابان از در،پس مردی با موهای بلند سیاهس. کرد را با چوبدستیش بیهوش می

  . هری آمد
خفه شو «:  فریاد زدانداخت هایی که خانم ویزلی رها کرده بود چنگ می پردهبه او در حالی که 

  ».خفه شو. مخوفی  عجوزه
  . رنگ از صورت پیرزن پرید

ای ای ناخلف، ! به تبارای خائن ! تو«:  زوزه کشیداو در حالی که چشمانش با دیدن مرد از حدقه بیرن زده بود

  »!پلید، ای شرم تن من
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. ها را دوباره ببندند  و با یک حرکت جالب، او و لوپین موفق شدند پرده». شوگفتم خفه«: مرد غرید
در حالی که اندکی  ی هری پدرخوانده. های زن آرام گرفت و سکوت سنگینی حاکم شد صدای ضجه

او . زد، برگشت تا با او روبرو شود  سیاهش را از جلوی چشمانش کنار می موهای بلندِزد و نفس می نفس
  ».دیش آشنامادرم با بینم که  می. سلام هری«: با افسردگی گفت
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 پنجمفصل 

  محفل ققنوس

  »مادرت؟«
ا ام، داریم برشجا  زنیم از اون یک ماهه که داریم زور میما . بله.  پیر عزیزممادرِ«: سیریوس گفت

زود بریم تا دوباره بیدار نشدن بیاین .  چسبندگی دائمی کردهافسون پشت بومو نکنم که او فکر می
  ».پایین

 هری .دند و از پلکان سنگی باریک گذشتندشدر حالی که دیگران پشت سرشان بودند از در راهرو رد 
  »کار میکنه؟یجا چ  اینت عکس مادرولی آخه«: با حیرت پرسید

باقیمانده بلک من آخرین  .ی پدرو مادر منه  این جا خونه بود؟سی بهت نگفتهک«: سیریوس گفت
 تقریباً. جا رو برای مرکز فرماندهی به دامبلدور پیشنهاد کردم من این. الان مال منهاین خونه پس  .هستم

  ». که تونستم بکنمهتنها کار مفیدی
پشت . ای سیریوس غمگین استقدر صدچهری که انتظار خوشامدگویی بهتری را داشت متوجه شد 

  . رفت رد شد نی مییی زیرزم شپزخانهآها و از دری که به سمت  اش از پله واندهخسر پدر
بیشتر نور .  با دیواهای سنگی خشنی بوداتاق غار مانند.  بوددلگیرجا اندکی کمتر از راهروی بالا  آن

 در گ میدان جنخاکو   گردثل م، پیپ از دودمهی. مدآ تر اتاق بود میرجا از آتشی که در سمت دو آن
 آشپزخانه که از سقف آویزان  آهنیِ سنگینِهایِ  ظرفیِ  تهدید کننده اشباحِ،فضا شناور بود و از میان آن
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 میز چوبی درازی وسط . شده بودآوردهاتاق به های زیادی برای جلسه  صندلی. خورد بودند به چشم می
چیز  . زیادی پوشیده شده بود خالیِهای شرابِ ها و بطری  جامتی،پوسهای کاغذ طومار بود و با ها صندلی

آقای ویزلی و بزرگترین در آن سوی میز، . سیدر میای پارچه به نظر  کپهدیگری هم روی میز بود که 
  . کردند با هم صحبت میبه آرامی  سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند ،پسرش، بیل

 در حال کچل شدن که  با موهای قرمزِاندام لاغریشوهرش، مرد. خانم ویزلی گلویش را صاف کرد
برای دست آقای ویزلی .  از جا پریدن دسته شاخی به چشم داشت به اطراف نگاه کرد و ناگهایعینک

! هری«: گفتو د ا با انرژی زیادی با او دست د.به سمت هری خیز برداشتپرسی  دادن و احوال
  »!خوشحالم که میبینمت

و ا . بود دیدبیل را که هنوز موهایش را بلند و دم اسبی نگه داشتهآقای ویزلی،  ی ی شانههری از بالا
  . کرد را از روی میز جمع می هاطومار عجلهبا داشت 

 س؟ پ هریسفر چطور بود «: لوله را جمع کند گفت دوازدهکرد در آن واحد بیل در حالی که سعی می
  »ی؟ بیا36آی مجبورت نکرد از راه گرینلند-مد

 این کارو قصد داشت که«: شد گفت به بیل نزدیک میبرای کمک های بلند  تانکس که با گام
  »...نه متاسفم! اوه«.  و بلافاصله شمعی را روی آخرین تکه کاغذ چپه کرد».بکنه

طوری «: گفتبا حرص  اش سر رفته است رسید از دست تانکس حوصله به نظر میخانم ویزلی که 
در درخشش ناگهانی نوری که . به حالت اول برگرداند تکان چوبدستیش کاغذ را  و با».نیست عزیزم

  .ی یک ساختمان بود افتاد افسون خانم ویزلی ایجاد کرد، چشم هری به چیزی که شبیه به نقشه
از حد بار بیش  نقشه را از روی میز قاپید و آن را در دستان ه بود،متوجه هری شدکه خانم ویزلی 

  ».م شدن جلسه جمع بشنوتم  باید بلافاصله بعد ازاین چیزا«: و گفت. ندی بیل چپا شده
   .کهنه رفتبه سرعت به سمت کشوی های شام  سپس برای آوردن ظرف

  . ها ناپدید شدندطومار .»!37ساوانِ«: بیل چوبدستیش را درآورد و زیر لب گفت
  » رو دیدی، مگه نه؟38 موندانگوستو قبلاً. بشین هری«: سیریوس گفت

                                                 
 . شود ی قطبی شمال قرار دارد و تحت نظارت دانمارک اداره می ای بین اروپا و امریکا، که اکثر مساحت آن در دایره جزیره 36

37 Evanesce 

38 Mundungus Fletcherای به او شده بود،  در جلد چهارم هم اشاره. ایم بل آشنا شدههای ق  با شخصیت موندانگوس در فصل
خوارها در جام جهانی به پا کرده بودند در آتش سوخته بود،  جا که بسیاری از چادرهای تماشاچیان به علت آشوبی که مرگ آن

این کلمه . خسارت کرده بوداش که جکوزی هم داشته است ادعای  خوابه موندانگوس از وزارت به علت از بین رفتن چادر دوازده
. شوید که در این انتخاب نام حکمتی بوده است های بعدی متوجه می در سطر. در انگلیسی قدیم به معنای توتون بوده است
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 تکانی بیدار ا از خود درآورد و بداریر کشرخُچیزی که هری فکر کرده بود یک کپه پارچه است، خُ
  . شد

سپس دست بسیار کثیفش را » کسی اسم منو آورد؟«: آلود گفت جویده و خواب موندانگوس جویده
مان  چش».ممن با سیریوس موافق«: خواهد رای بدهد و گفت الا گرفت که انگار میبطوری در هوا 

  . ز نداشتندکی پر خونش تمر پژمرده
 همه در اطراف او سر میز ».دانگ، جلسه تموم شده«: سیریوس گفت. ی نخودیی سر داد جینی خنده

  ».هری رسیده«: سیریوس ادامه داد. نشستند
نگاه ی قرمز روشنش  لای موهای کثیف به هم چسبیده ه و از لاب»اِه؟«: موندانگوس گفت

  »ری؟تو حالت خوبه اَ. بله. ه رسیدنخدای من پس او«.  هری کردای به توزانه کینه
  ».آره«: هری گفت

هایش را گشت و یک  کرد با حالتی عصبی داخل جیب موندانگوس که هنوز خیره به هری نگاه می
را در دهانش فرو کرد و سر دیگرش را با چوبدستیش آتش زد و پک  آن. پیپ سیاه کثیف بیرون کشید

  .  کردندمحوهای بزرگ دود سبزفام او را ظرف چند ثانیه  توده. دن زآعمیقی به 
  ».یه معذرت بهت بدهکارم«:  بوگندو خرخرکنان گفتصدایی از میان دودِ

نه و چیزو توی آشپزخن اوبرای آخرین بار موندانگوس، میشه لطفاً«: خانم ویزلی با صدایی بلند گفت
  ».وریمخوایم غذا بخ  وقتی که می مخصوصاًی؟روشن نکن

  ».39معذرت مالی. گی راست می. آخ«: موندانگوس گفت
یز جوراب ت بوی تند و ، اما دود ناپدید شدی توده .وقتی موندانگوس پیپش را در جیبش گذاشت

  . سوخته بلند شد
، بیاین نخوای شب شام می هو شما هم اگه قبل از نصف«: ی حضار کرد و گفت خانم ویزلی رو به همه

  ».تو سفر درازی داشتی.  نه، هری، تو نه، تو سر جات بشین عزیزم.به من کمک کنین

                                                                                                                                                        
ی شخصیت صاحب آن  ای منعکس کننده اند و به گونه های هری پاتر با دقت انتخاب شده ها در داستان ی اسامی شخصیت همه

. است» سفید« به زبان لاتینی به معنی Albus. فامی دارد آشنای حضورتان هست  دامبلدور که ریش بلند نقرهالبوس. نام هستند
Dumbledoreام هنوز ربط این کلمه با شخصیت مدیر را درک نکرده.  هم در انگلیسی قدیم به معنای زنبور عسل بوده است .
هم معرف ) مالفوی(ی ملفوی  خانواده. ام یحاتی عرض کردهی اسم پروفسور لوپین هم در فصل قبلی توض در مورد ریشه

. ایمان است درآوردی و فرانسوی است و به معنای شخص سست ی خانم رولینگ، این واژه ترکیبی من به گفته. حضورتان هست
(Mal-Foi) —ا دارمی عزیز، خانم مریم جوزی که توجه مرا به این نکته جلب کردند نهایت سپاسگزاری ر  از خواننده.  

39 Molly 
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  »کار می تونم بکنم مالی؟یمن چ«: گفتو داشت  تانکس با اشتیاق به جلو خیز بر
نه، چیزی نیست، تانکس، ... اِ«: ای درنگ کرد و گفت رسید لحظه خانم ویزلی که نگران به نظر می
  ».ی کافی کار کردی ازهتو هم باید استراحت کنی، امروز به اند

 که ییطور که به سمت کشو  و همان».نه، نه، من میخوام کمک کنم«:  گفتشور و شوقتانکس با 
  . را چپه کرد یک صندلی داشت، خیز برمی ،آورد ی داشت از آن کارد و چنگال درمینجی

ن  خانم ویزلی خودشاترا کاردهای سنگین داشتند تحت نظای از  مدت کوتاهی، دستهظرف
زد و دیگران  ان بود هم میزخانم ویزلی دیگ را که روی آتش آوی. کردند  میخردها را  ها و سبزی گوشت
 داشت به زهری سر میز با سیریوس و موندانگوس که هنو. آوردند  در میاز جاظرفیها را  ها و جام بشقاب

  . ماند زد تنها ای به سمت او پلک می طرز غمگینانه
  »وقع فیگی پیر رو دیدی؟ من اوزا«: او پرسید

  ».و ندیدمسکچنه، من هی«: هری گفت
خواستم ول کنم برم، اما  من نمی«:  التماسی در صدایش گفتبا ،موندانگوس که به جلو خم شده بود

  »... موقعیت تجاری پیش اومده بودهی
ی پامنحنی   گربه،پا آن چیز کج.  از جایش پرید.دوش میهری احساس کرد چیزی به زانوهایش مالیده 

انوهای سیریوس پرید و زروی سپس  .ر کردرخُ خُ و خودش را به پاهای هری مالید.حنایی هرمایونی بود
  . خودش را گلوله کرد

ی غمگینش به سمت هری  رد و با قیافهکهایش را نوازش  پرتی پشت گوش سیریوس با حواس
  »تا این جاش تابستون خوبی بوده؟«:  و گفتبرگشت

   ». خیلی گند بودنه،«: هری گفت
  . ی سیریوس گذشت چیزی شبیه به یک پوزخند به سرعت از چهره

  ».کنی فهمم از چی داری گله می من که نمی«
  »چی؟«: هری با ناباوری گفت

 ، روحسر کشمکش مرگبار هی. کردم سازها استقبال می ی دیوانه  خودم بودم، از حملهه اگشخصاً«
تونستی بری   حداقل می، ولی توکنی بهت بد گذشته تو فکر می. یارهدربیکنواختی آدمو از  هتون خوب می

  .  ماهه که این جا زندانیمهمن که ی. راه بندازی چند تا دعوا  یا پاهاتو دراز کنی،قدم بزنی بیرون
  »چرا؟« : اخم گفتباهری 
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 40ورنماجان تا حالا فهمیده که من یک ولدمورجادو هنوز دنبالمه و سحر و ن که وزارت یبرای ا«
کار .  به دردم نمیخورهه منم دیگکذاییی  هقیافپس تغییر .  تا حالا بهش گفته حتما41ًباریک دم. هستم

  . کنه  دامبلدور که این طور فکر میکم دستزیادی نیست که بتونم برای محفل بکنم، 
ه به هری  کرد، چیزی بود کظی دامبلدور را تلف تفاوتی که سیریوس با آن کلمه  بیدر صدای نسبتاً

اش احساس  هری ناگهان نسبت به پدر خوانده. گفت سیریوس هم خیلی از دست مدیر راضی نیست می
  . محبت کرد

  ».بودیکه کارا  خوب، حداقل در جریان«: ای گفت هری با لحن امیدوار کننده
ش ها های اسنیپ، گوش دادن به کنایه گوش دادن به گزارش! اوه، بله«: سیریوس کنایه آمیز گفت

  خوشمو بهلم دادم که داره جونشو اون بیرون به خطر میندازه در حالی که من این جا روی ماتحتم 
  »...پرسه کار تمیزکاری چطور پیش میره  این که از من مییا .میگذره

  »چه تمیزکاریی؟«: هری پرسید
ن که این جا  ایای برتلاش«:  گفت وی ملال انگیز تکان داد سیریوس دستش را به اطراف آشپزخانه

از وقتی . دگی نکردهنجا ز  سال گذشته هیچ کس اینتو ده. رو تبدیل به جایی مناسب سکونت آدم بکنیم
هاست که  نگی پیرشو حساب کنی، که اونم خل شده و مدتومگر این که جن خ. که مادر عزیزم مرد
  ».نکرده هیچ چیزی رو تمیز

 دقت جام خالی را اداشت ب گفتگو کرده باشد، به ی توجهرسید اصلاً موندانگوس که به نظر نمی
  »ی خالصه؟ این نقرهرفیق، «: گفتاو  .کرد بررسی می

ی قرن پونزدهم که توسط  مرغوبترین نقره. بله«: گفتو رد ک را بررسی جاممیلی  سیریوس با بی
   ».ریزی شده و تاج علامت خانوادگی بلک روشه ها قالب 42بلیناگ

  . و با آستینش آن را برق انداخت» .طور ه اینک«: موندانگوس زیر لب گفت
  ». بیارینشبا دست!  نه!فرد، جرج« :خانم ویزلی جیغ زد

 کسری از ثانیه از کنار میز به اطراف ر موندانگوس به اطراف نگاه کردند و د و سیریوس،هری
ش رب  یک تخته،43ای آبجوکرهجرج و فرد یک دیگ بزرگ آبگوشت، یک پارچ آهنی . شیرجه زدند

                                                 
40 Animagus 
41 Wormtail 
های قبلی  جا که تعداد اسامی موجودات جادویی در فارسی خیلی محدود است، در ترجمه از آن. ای از موجودات جادویی گونه 42

 ها همان موجوداتی هستند که بانک جادوگری گرینگوتز را مدیریت این. اند نامیده شده» جن«هری پاتر، این موجودات هم 
 .در جلد چهارم لودو بگمن با همین موجودات بگومگو پیدا کرده بود. کنند می
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آبگوشت طول دیگ . ندن پرواز کمیز کرده بودند تا در هوا به سمت افسونسنگین چوبی و یک چاقو را 
 رد سیاه و درازی از خود روی سطح چوبی به جا دیگ. میز را سر خورد و نزدیک انتهای میز متوقف شد

 چاقوی نان از روی .پاشید با صدای شتلقی روی میز افتاد و محتویاتش همه جا ای آبجوکرهپارچ . گذاشت
درجایی که چند ثانیه پیش دست راست سیریوس بود فرود آمد و به طرز  تخته لغزید و با نوک درست

  . شومی مرتعش شد
فقط به خاطر این که اجازه دارین جادو  — دیگه خسته شدم! همچین کاری لازم نبود! به خاطر خدا«: خانم ویزلی جیغ زد

  ».ر کوچکی از چوبدستیتون استفاده کنینکنین مجبور نیستین برای هر کا

خواستیم یه کمی تو وقت  ما فقط می«: رفت چاقو را از میز جدا کند گفت فرد که به سرعت می
  ». منظوری نداشتیم،شرمنده سیریوس. صرفه جویی کنیم

همان موندانگوس که از روی صندلیش به پشت برگشته بود . خندیدند هری و سیریوس هر دو می
 .و زیر کشو دوید پا صدای خشمگینی از خود درآورد  کج.شد فحشی زیر لب داد بلند میکه طور 
  . زد ر تاریکی برق مید زرد رنگش درشتهای  چشم

حالا که دیگه بزرگ . پسرا، مادرتون راست میگه«:  گفتآورد یمآقای ویزلی که دیگ را وسط میز 
  »...نشونشناسی از خودتون  ، ازتون انتظار میره حس وظیفهنشدی

 را روی میز کوبید ای آبجوکرهخانم ویزلی که به شدت از دست دوقلوها عصبانی بود، یک پارچ دیگر 
هیچ «: گفتخانم ویزلی  .به اطراف پاشیده شود ی قبل ی دفعه  اندازهبه تقریباًباعث شد محتویاتش  که
غیب  لازمه هر چند قدم کرد که بیل احساس نمی.  از برادراتون همچین دردسرایی درست نکردنمکدو
  »...پرسی. کرد  رو افسون نمیدم دستش میومدچارلی هر چیزی که . بشه

 . نگاه کرداش مثل چوب شده بود  به شوهرش که ناگهان قیافهزده وحشت شد و قفناگهان متو
  . نفسش را حبس کرد

  ».خوب، بیاین غذا بخوریم«: بیل به تندی گفت
خیلی عالی به «: گفتو  غذا کشید و آن را از آن طرف میز به او داد لوپین برای خانم ویزلی با ملاقه

  »!رسه مالی نظر می
ی افراد که داشتند ها ها و غژغژ صندلی چنگال  ها و قاشق جرینگ بشقاب به جز صدای جرینگ

  . چند دقیقه سکوت حاکم شدکردند، خودشان را جابجا می

                                                                                                                                                        
43 Butterbeerترجمه کنند»ای نوشیدنی کره«اند این کلمه را  ها مجبور بوده دانید، سایر مترجم  به دلایلی که خودتان بهتر می .  
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خواستم بهت بگم که یه چیزی تو اون میز  می«: یزلی به سیریوس رو کرد و گفتوسپس خانم 
 باشه، اما فکر کردم بهتر 44ممکنه فقط یه لولو. کنه لوق میت تلق هی افتاده و رتحریر اتاق پذیرایی گی

  ».باشه اول الستور یه نگاهی بهش بندازه
  ».دونین هر جور که صلاح می«: سیریوس با بی تفاوتی گفت

کنم بهتره فردا بریم  فکر می.  هستن45جا پر از داکسیهای او پرده«: خانم ویزلی ادامه داد
  ».صبرانه منتظرم بی«:  سیریوس گفت».مشونیبگیر

. ای در کلام سیریوس شد، اما مطمئن نبود دیگران هم این طعنه را گرفته باشند هری متوجه طعنه
ینی را  دماغش هرمایونی و جتغییر شکل دادنبا در حین غذا خوردن روبروی هری، تانکس داشت 

  وخود گرفته بود بسته  همان حالت دردناکی که در اتاق هری باهایش را ب چشم. کرد م میرسرگ
 دماغش به بعد. دماغش به شکل یک قلمبگی منقار مانند که به دماغ اسنیپ شبیه بود تبدیل شد

 این  ظاهراً.های بینیش بیرون زد ی کوچک شد، سپس مقدار زیادی مو از سوراخ ی یک قارچ دکمه اندازه
درخواستیشان را تقاضا های  تفریح همیشگی وقت غذا بوده است، چون هرمایونی و جینی خیلی زود دماغ

  . کردند
  ».ی خوک بود  پوزهشکلتانکس، اونی که «

 آن لحظه به بالا نگاه کرد، به طور گذرا احساس کرد که یک دادلی رهری که د. تانکس اطاعت کرد
  . زند یش پوخند میمونث از آن طرف میز برا

  . ها داشتند بلیناخانم ویزلی، بیل و لوپین جر و بحث شدیدی در مورد گ
 برگشته یا ن کردن که اورتونم بفهمم اونا باو من هنوز نمی. اونا هنوز چیزی بروز ندادند«: بیل گفت

  ». نگیرن و خودشونو بیرون قضیه نگه دارن کسی رو بدن طرفحنه، البته اونا ممکنه ترجی
. گیرن من مطمئنم که اونا هرگز طرف اسمشونبرو نمی«:  گفت ورا تکان داد آقای ویزلی سرش

گهام قتل نیتانی پیش جایی نزدیک   دفعهاسمشونبر که نبلیای گ  خونوادهناو.  هم تلفاتی داشتنگابلینا
   »عام کرد یادتونه؟
 اگه مثلاً. نظورم طلا نیستم. کنم بستگی داره چی بهشون پیشنهاد بشه من فکر می«: لوپین گفت

شن، بیل، هنوز در  ا وسوسه مین، اوبشهکنیم پیشنهاد  هاست ازشون دریغ می آزادیی که ما قرنبه گابلینا 
  » شانسی نداشتی؟46مورد رگنوک

                                                 
44 Boggartهای قبلی لولوخورخوره ترجمه  در ترجمه. آیند های یک شخص در می  همان موجودات جادویی که به شکل ترس

  .کنم شده است که بنده هم تبعیت می
45 Doxy  
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کنه  فکر می.  از دست بگمن عصبانیهمهنوز. اون در حال حاضر حسابی ضد جادوگر شده«: بیل گفت
  »... که با سرپوش گذاشتن نذاشته اونا طلاهاشونو پس بگیرن، آخه میدونیناین کار وزارتخونه بوده

فرد، جرج، رون و موندانگوس . کردمحو ی کلمات بیل را در خود  ای از وسط میز بقیه صدای خنده
  . غلطیدند ان میشهای داشتند از شدت خنده روی صندلی
 ،بعد«: دای در حال خفه شدنی گفتهایش به پایین سرازیر بود با ص موندانگوس که اشک از چشم

ن همه وزغو از کجا آوردی؟ چون یه آدم نجا دانگ، اِ اِبیا‹:  به من گفت، به من! اگه باور کنین،بعد
؟ خوب دیگه چه اتفاقی یدی وزغات دزد همه‹:  بعد من گفت›.ی اونای منو ازم دزدید بدجنس اومد و همه
ی وزغای خودشو   همهعقل  بی، گارگویلجووناامو باور کنین  حالا اگه حرف›خوای، ها؟ افتا؟ پس بازم می

  »... از اونی که اول خریده بودراز من خرید، خیلی گرونت
فکر «:  خانم ویزلی تند و تیز گفت.کشید از شدت خنده داشت زوزه میو رون روی میز افتاده بود 

  ».خیلی متشکرم  موندانگوس. یمی بشنوا دیگه کنم لازم نیست در مورد معاملات بازرگانی شما چیز می
زد بدون معطلی  ر حالی که به هری چشمک میدهایش را پاک کرد و  موندانگوس بلافاصله اشک

 ویل خودش اونا رو از وارتی هریس دزدیده بود، پس من واقعاًآخه دونی چیه،  مالی، میمعذرت «: گفت
  ».کار بدی نکردم

رسه سر  اما به نظر می.  خوب و بد رو کجا یاد گرفتیدونم تو من نمی«: خانم ویزلی با سردی گفت
  ».چند تا درس مهم غایب بودی

. زد جرج داشت سکسکه می. شان پنهان کردندای آبجوکرههای  هایشان را پشت جام فرد و جرج صورت
بلند شد تا برای دسر یک کلوچه ریواسی بزرگ  خانم ویزلی نگاه ناجوری به سیریوس کرد و ،به دلیلی

  . اش کرد هری نگاهی به پدرخوانده. ردبردا
پس «:  هری خیلی بی سرو صدا پرسید».مالی از موندانگوس خوشش نمیاد«: سیریوس زیر لب گفت

  »و محفله؟ض عنچرا او
خودشم . خودت که میبینی.  شیادیی بلدهر همه جوناو. برای این که مفیده«: سیریوس زمزمه کرد

نجات  هص از یه مخمویه بار اوندامبلدور چون .  به دامبلدور وفادارهمی خیل،وه بر اینعلا. وناستهمیکی از 
ا مشنوه که   چیزایی رو میناو. ن کافیه که باعث بشه کسی مثل موندانگوس این دوروبرا باشهیا. داده
 هنوز به خاطر این که ناو. کنه دعوت کردنش سر سفره دیگه خیلی زیادیه اما مالی فکر می. شنویم نمی

  ».تشنبخشید، بود ول کرده رفته میبایست مواظبت  یوقتی م

                                                                                                                                                        
46 Ragnok 
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جا  از آن  وای تنگ شده بود فرنی کمربند هری به طرز آزار دهندهتا کلوچه ریواسی و  خوردن سه اب
ای در   گذاشت، وقفهنوقتی قاشقش را پایی. که شلوار قبلاً مال دادلی بود، واقعیت خوشایندی نبود

. رسید لی به پشتی صدلیش تکیه داده بود و سیر و راضی به نظر میآقای ویز. ها به وجود آمد صحبت
پا را از زیر  جینی که کج. کشید های بزرگی می تانکس که حالا دماغش معمولی شده بود داشت خمیازه

انداخت  ها را برای او می ای آبجوکرهی  کشو بیرون آورده بود، چهارزانو روی زمین نشسته بود و چوب پنبه
  .  بدودانشتا دنبال

  ».کنم دیگه وقت خوابه فکر می«: ای گفت خانم ویزلی با خمیازه
شت رگ و ب».هنوز نه مالی«: داد گفت سیریوس در حالی که بشقاب خالیش را به سمت جلو هل می

کردم وقتی برسی این  کنم هری، من فکر می دونی، ازت تعجب می می«: تا به هری نگاه کند و ادامه داد
  ». سوال کنیولدمورنه که در مورد یکنی ا  که میجا اولین کاری

سازها  توانست با رسیدن دیوانه میاین تغییر جو را فقط جو اتاق با چنان سرعتی عوض شد که هری 
 بود، اما حالا همه گوش به زنگ و حتی چرتحال  آلود و در چند ثانیه پیش از آن، جو خواب. مقایسه کند

لوپین که . عشه با آورده شدن نام ولدموردت دور میز را فرا گرفته بودموجی از ر. قدری تحت تنش بودند
رسید، جامش را به آرامی پایین  ای بنوشد، در حالی که بد گمان به نظر می خواست از شرابش جرعه می
  .آورد

 ا گفتناونمن از رون و هرمایونی سوال کردم، اما . من این کارو کردم«:  گفتی اوقات تلخاهری ب
  »...نزه ندار اجاکه

  ».شما هنوز خیلی جوونین. اوناست  حق باو کاملاً«: خانم ویزلی گفت
آلودگی از   خوابمی علائ همه. هایش را گره کرده بود در صندلیش نشسته بود و مشتشق و رق او 

محفل ققنوس باشه تا بتونه سوال کنه؟ عضو باید آدم لا ااز کی تا ح«: سیریوس پرسید. بین رفته بودند
  »...هایی اون حق داره بدونه چه اتفاق. ه بوددها به دام افتا 47ی مشنگ ری یک ماه توی خونهه

  ».یه لحظه صبر کن«. هایش پرید جرج با صدای بلند وسط حرف
  »دیدن؟  هری جواب میی به سوالایه کهچطور«: فرد با عصبانیت گفت

 شما حتی یک اما. ن  بکشیمزنیم از شما حرف بیرو  ماهه که داریم زور میهما ی«: جرج گفت
  ». نگفتینا بوگندو هم به می کلمه

                                                 
47 Mugglesباید به کسی که این معادل را پیشنهاد کرده . ی من درآوردی است  مشنگ کاملاً معادل مناسبی برای این کلمه

مشنگ هم در .  به معنای احمق ساخته استMugی  ی خودش این کلمه را از کلمه خانم رولینگ به گفته. است آفرین گفت
  .کند بنابراین هم معنا و هم طنز نهفته در عبارت اصلی را حفظ می. فارسی معنایی مشابه دارد
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شما . شما خیلی جوونین«: ی که به طرز غیر طبیعی شبیه صدای مادرش بود گفترفرد با صدای زی
  ». حتی به سن قانونیم نرسیده که هری.عضو محفل نیستین

. دادن تقصیر من نیستی محفل توضیح نرااین که به شما در مورد کا« :سیریوس با خونسردی گفت
  »...اما هری. این تصمیم پدر و مادرتون بوده

گیری در مورد این که چی برای هری خوبه به تو مربوط  تصمیم«: خانم ویزلی تند و تیز گفت
یادت نرفته که «. رسید اش که همیشه مهربان بود اکنون خطرناک به نظر می  حالت چهره».نیست

  »دامبلدور چی گفت؟
ی را داشت که خودش را برای کس اما صدایش حالت »کدوم قسمتشو؟«: بانه پرسیدسیریوس مود

  . کرد یک مبارزه آماده می
 و روی ».گفت به هری بیشتر از اون که لازمه چیزی نگین اون قسمتش که می«: خانم ویزلی گفت

  .ت آخرش تاکید سنگینی گذاشتلماک
گویی داشتند یک . نم ویزلی در نوسان بود فرد بین سیریوس و خا و جرج، هرمایونی،ای رونسره
 زانو زده بود، با ای آبجوکرههای  ای از چوب پنبه جینی که میان کپه. کردند ی تنیس را تماشا می مسابقه

  . های لوپین روی سیریوس ثابت مانده بود چشم. کرد  را تماشا می دهان نیمه باز مشاجره
اما اون کسی بود که .  چیزی که لازمه بهش بگمناوخوام بیشتر از  مالی منم نمی«: سیریوس گفت

اون بیشتر از خیلیا « .ای دور میز را فرا گرفت  لرزهولدمور دوباره با آمدن اسم ». بودولدمورشاهد برگشتن 
  »...حق داره

  »... فقط پونزده سالشه وناو. نیستققنوس اون عضو محفل «: خانم ویزلی گفت
  ». بیشتر از بعضیا.ل کار انجام دادهی اکثر اعضای محف و به اندازه«

های صندلیش  هایش روی دسته شد و مشت خانم ویزلی در حالی که صدایش داشت بلند می
  »...اما اون هنوز. ایی که اون کرده نمیشهرهیچ کس منکر کا«: لرزید گفت می

  ».اون یه بچه نیست«: سیریوس با بی صبری گفت
جیمز سیریوس، این . بزرگسال هم نیست«: شد گفت ته میاش داشت برافروخ که چهره خانم ویزلی

  »...نیست
  ».متشکرم مالی. دونم که اون کیه میخوب من «: سیریوس به سردی گفت

زنی انگار  ی وقتا جوری در موردش حرف میضبع. بدونیکه من مطمئن نیستم «: خانم ویزلی گفت
  ».که بهترین دوستت برگشته
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  »داره؟خوب مگه چه اشکالی «: هری گفت
تو اشکالش اینه که «: خانم ویزلی در حالی که چشمانش هنوز به سیریوس خیره مانده بودند گفت

ای هستی و بزرگسالایی که  تو هنوز مدرسه. چقدر هم ممکنه بهش شبیه باشی هر. پدرت نیستی هری
  ». تو هستن نباید اینو فراموش کننولیِ

ی بی  نی حرفت اینه که من یه پدر خوندهمع«: رفت گفت سیریوس که صدایش داشت بالا می
  »مسولیت هستم؟

به همین دلیله که دامبلدور . معنیش اینه که تو به عنوان یه آدم عجول شناخته شدی سیریوس«
   »...کنه که تو خونه بمونی و  بهت یادآوری میمرتباً

  ».دستورات دامبلدور رو قاطی این بحث نکنلطفاً «:  گفتیسیریوس با صدای بلند
  ». از من پشتیبانی کن! آرتور!آرتور«:  گفت وخانم ویزلی به سمت شوهرش برگشت

 به  وش را درآوردککرد، عین ز مییدر حالی که از نگاه زنش پره. آقای ویزلی بلافاصله صحبت نکرد
را به دقت روی بینیش گذاشت شروع به صحبت   آنهبعد از این ک. را با ردایش تمیز کرد آهستگی آن

  . کرد
اون میپذیره که حالا که هری توی مرکز فرماندهی . دونه که اوضاع عوض شده مالی دامبلدور می«
  ».ش جواب داده بشهمونه، باید تا حد مشخصی به سوالا می

  ».خواد بپرسه بله، اما این فرق داره با این که ازش دعوت کنیم که بیاد و هرچی می«
 »...کنم که  فکر میشخصاً«: گرفت به آهستگی گفت لوپین که بلاخره نگاهش را از سیریوس برمی

  . خانم ویزلی به امید پیدا کردن یک متحد به سرعت سمت او برگشت
 از خود ما بگیره تا این که —  مالی فقط یه تصویر کلیو نه همشون—بهتره که هری حقایق رو «

  »...یک روایت در همو برهم از دیگران
ای که از  های دراز شونده  بود که حداقل لوپین در مورد گوشاش آرام بود، اما هری مطمئن چهره

  . ند خبر دارده بودسازی خانم ویزلی جان به در برد پاک
. دور میز را نگاه کردوجود نداشت به دنبال پشتیبانی که و کشید  قی مییهای عم خانم ویزلی نفس

 دلایل خودشو داشته که ر مطمئناًدامبلدو: فقط همینو بهتون میگم. بینم که من مغلوب شدم ب، میوخ«
  »...ی شدیدی به هری داره علاقه زیاد چیزی ندونه و به عنوان کسی که قلباً خواسته هری

  ».اون پسر تو نیست«: سیریوس به آهستگی گفت
  » کیو داره؟غیر از مناون . اما با پسرم فرقی نداره«: خانم ویزلی خشمگین گفت
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  ».اون منو داره«
 اینه که وقتی تو آزکابان زندانی  بله، اما قضیه«: چید گفت حالی که لبانش را ورمیخانم ویزلی در 

  »تونستی مواظبش باشی مگه نه؟ ، نمییبود
  . سیریوس از صندلیش بلند شده بود

. مالی تو تنها شخص دور این میز نیستی که به هری اهمیت میده«: لوپین خیلی سریع  گفت
   ».سیریوس بشین

  . ی سفید شده، به آرامی در صندلیش فرو رفت سیریوس با چهره. لرزید  ویزلی میلب پایین خانم
اون . کنم هری هم باید اجازه داشته باشه که در این مورد نظرشو بگه من فکر می«: لوپین ادامه داد

  ».ی کافی بزرگ شده که برای خودش تصمیم بگیره به انداره
  ».اتفاقی افتادهخوام بدونم چه  من می«: هری بلافاصله گفت

تحت تاثیر قرار مثل پسرش است او از این که خانم ویزلی گفته بود . نگاه نکردرا او خانم ویزلی 
  . بچه نبوددیگر . حق با سیریوس بود. های او خسته شده بود بازی فته بود، اما در عین حال از لوسرگ

 جرج زود از آشپزخونه برید ،د فر، هرمایونی، رون،جینی«: ای گفت خانم ویزلی با صدای شکننده
  ».بیرون

  . ناگهان غرشی به پا خواست
  »...ما به سن قانونی رسیدیم«: جرج و فرد با هم فریاد زدند

  »اگه هری اجازه داره، پس من چرا نداشته باشم؟« :رون فریاد زد
  ».خوام بشنوم مامان، منم می«: نق زدجنی 

 ممنوع من مطلقاً! نه«: زد فریاد زد ز حد برق میخانم ویزلی که ایستاده بود و چشمانش بیش ا
  ».کنم می

اونا به سن قانونی . تونی جلوی فرد و جرج رو بگیری مالی تو نمی«: آقای ویزلی با خستگی گفت
   ».رسیدن
  ».ای هستن اونا هنوز مدرسه«

  ».شن  محسوب میسال بزرگاما اونا قانوناً«:  همان صدای خسته گفتاآقای ویزلی ب
  .  قرمز شده بودی خانم ویزلی دیگر کاملاً چهره

  »...اما رون. تونن بمونن  جرج میوفرد . باشهاوه، «: او گفت
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ر حالی دو . هگمن و هرمایونی می جا بگین هری به به هر حال هرچی که این«: رون با حرارت گفت
  »مگه نه هری؟«: کرد افزود های هری نگاه می که با تردید به چشم
به کسی را شنود  ثانیه هری خواست بگوید که او حتی یک کلمه از چیزهایی که میبرای کسری از 

 اما ؟د یا نه خوشش میاه تا ببینهبچشخبری رو  بیی  مزهنم یه ذره  او، بذاراین که بد نیست .نخواهد گفت
  . احساس ناگهانی بدجنسی به محض این که به هم نگاه کردند از بین رفت

  ».مالبته که میگ«: هری گفت
  .رون و هرمایونی لبخند زدند

  »!رختخواب!  جینی!ه خوب!هخوب«: خانم ویزلی فریاد زد
و وقتی که به رسید   به گوش میق جینی به مادرش در راه پلهنِ قر و نِرغُغُ. سروصدا نرفت جینی بی

تره لوپین به سمت پر. ی خانم بلک هم به هیاهو اضافه شد های کر کننده اهرو رسیدند، صدای ضجهر
برگشت و در آشپزخانه را پشت سرش بست و لوپین وقتی .  برقرار کنددوبارهاشت تا سکوت را دخیز بر

  . پشت میز جا گرفت، سیریوس شروع به صحبت کرد
  »خوای بدونی؟ چی می. خوب هری«

  . داد پرسید هری نفس عمیقی کشید و سوالی را که ماه گذشته آزارش می
کنه؟ من اخبار  چیکار داره می«. ها توجهی نکرد ا و از جا پریدنه  و به لرزش» کجاست؟ولدمور«
اما هنوز هیچ چیزی که به کارای اون شباهت داشته باشه پیدا نشده، . کردم ها رو بررسی می مشنگ

  ».مرگای عجیب یا چیزی مثل اون
جا که ما  البته تا اون.  اتفاق نیفتادهعجیبیاین به خاطر اینه که هنوز هیچ مرگ «: سیریوس گفت

  ».دونیم و ما خیلی چیزا می. دونیم می
  ».دونیم کنه می  فکر مینبه هر حال، بیشتر از اونی که او«: لوپین گفت

:  در یک سال گذشته بیشتر از یک بار دست به قتل زده است گفتولدموردانست  هری که می
  »چطور شده که دیگه کسی رو نکشته؟«

بازگشتش . براش خطرناکه.  توجه کسی بهش جلب بشهکه نمیخواد برای این«: سیریوس گفت
  ».و خراب کردها ردونی، اون کار می. خواست انجام نشده میدلش جوری که  اون

  ».یا این که تو کاراشو خراب کردی«: ی گفتا انهلوپین با لبخند رضایتمند
  »چطور؟«: هری حیرت زده گفت
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خواراش، کسی بدونه  قرار نبود غیر از مرگ.  بریجا زنده در تو از اون قرار نبود آخه«: سیریوس گفت
  ».اما تو جون به در بردی و خبردادی. که اون برگشته
و تو کاری . خواست دامبلدور گوش به زنگ بشه وقتی که برگشت، اصلاً دلش نمی«: لوپین گفت

  ».کردی که دامبلدور بلافاصله خبردار بشه
  »این چه کمکی کرده؟«: هری پرسید

  ». ازش ترسیده که اسمشونبر تا حالاهکنی؟ دامبلدور تنها کسی شوخی می«: اوری گفتبیل با ناب
 محفل ولدموربه خاطر کمک تو، دامبلدور تونست ظرف یک ساعت بعد از برگشتن «: سیریوس گفت

  ».ققنوس رو دوباره دور هم جمع کنه
  »کرده؟  میداشته چیکار محفل تا حالا«: چرخاند گفت هری که نگاهش را روی آنها می

  ».کنه هاشو اجرا کردیم که نذاریم ولدومورت نقشه با تمام قوا داشتیم سعی می«: سیریوس گفت
  »هاش چیا هستن؟ دونین نقشه از کجا می«: هری به سرعت پرسید

 دقیق از کار در ی دامبلدور معمولاً  زیرکانهحدسای. ای داشت  زیرکانهحدسدامبلدور «: لوپین گفت
  ».میان

  »کنه؟ زد اون داره چیکار می مبلدور حدس میخوب دا«
 افراد نروزای قدیم، او. خواد ارتششو دوباره راه بندازه ی اول اون می خوب در وهله«: سیریوس گفت

ها و جادوگرهایی که یا مجبورشون کرده بود یا جادوشون کرده بود  ساحره: زیادی رو تحت فرمان داشت
شنیدی که نقشه . مخلوقات سیاهاز ی بزرگ  ارش و یک مجموعهخوارای وفاد مرگ. که ازش پیروی کنن

 اون مطمئناً.  دنبالشونهن که اوههایی هخوب، این فقط یکی از گرو. کشید غولا رو با خودش همراه کنه می
  ».خوار بره و وزارت رو تصرف کنه  مشت مرگهنمیخواد با ی

  »کنید نذارید پیروانش بیشتر بشه؟ پس شما دارید تلاش می«
   ».حداکثر تلاشمونو کردیم«: لوپین گفت

  »چطوری؟«
 تا جایی که ممکنه مردمو متقاعد کنیم که اسمشونبر مکه سعی کنی اولین کار اینه. خوب«: بیل گفت

  ».که البته کار مشکلیه. زنگ کنیمه  برگشته و اونا رو گوش بواقعاً
  »چرا؟«
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رو بعد از این که اسمشونبر برگشت دیدی  48رنلیوس فاجوتو ک. به خاطر رفتار وزارت«: تانکس گفت
  ».کنه  به طور کامل همچین اتفاقی را انکار میناو.  نظرشو یک ذره هم عوض نکردهاون اصلاً. هری

  »...آخه چرا؟ چرا اون اینقدر احمقه؟ اگه دامبلدور«: هری با ناامیدی گفت
  ».دامبلدور. انگشت گذاشتیخوب، تو روی اصل مسئله ! آها«: ای گفت آقای ویزلی با لبخند خسته

  ».ترسه میدونی، فاج از اون می«: تانکس غمگینانه گفت
  »ترسه؟ از دامبلدور می«: هری با ناباوری گفت

کنه دامبلدور داره نقشه  فاج فکر می. ترسه کنه می از کاری که اون داره می«: آقای ویزلی گفت
  ».واد وزیر سحر و جادو بشهکنه دامبلدور میخ اون فکر می. کشه اونو سرنگون کنه می

  »...خواد نمیکه اما دامبلدور «
اون هیچ وقت کار وزارت رو نخواسته، با وجود این که خیلیا . وادخالبته که نمی«: آقای ویزلی گفت

 فاج به قدرت ،به جای اون . بازنشسته شد این کارو بکنه49 بگنلدتخواستن وقتی که میلیسن ازش می
به طور کامل فراموش نکرده که دامبلدور با وجود این که برای وزارت نامزد رسید، اما اون هیچ وقت 

  ». چقدر پشتیبانی مردمی داشت،نشده بود
 .تریهمقتدرجادوگر  و دونه که دامبلدور خیل باهوشتر از اونه فاج در اعماق وجودش می«: لوپین گفت

رسه که اون الان  ا به نظر میام. خواسته روزای اول وزارتش مرتب از دامبلدور کمک و مشورت می
بره و   لذت می هستکه وزیر سحر و جادو  از اینناو. ه راضیش از خودیی قدرت شده و خیل شیفته

  ».کنه تونسته خودشو متقاعد کنه که از دامبلدور زرنگتره و دامبلدور داره به این خاطر دردسر درست می
تونه فکر کنه دامبلدور  نه؟ چطور میتونه همچین فکری بک چطور می«: هری با عصبانیت گفت

  »؟آوردمی این حرفا رو از خودش در میاره؟ یا این که من این حرفا رو از خودم در همه
 برگشته معنیش اینه که وزارت با ولدموربه این علت که پذیرفتن این که «: سیریوس به تلخی گفت

فاج نمیتونه خودشو متقاعد .  کار نداشتهو  سرمشکلی روبرو شده که تقریبا در چهارده سال گذشته اصلاً
تره خودشو متقاعد کنه که دامبلدور داره دروغ میگه و  براش خیلی راحت. کنه که باهاش روبرو بشه

  ».میخواد موقعیت اونو متزلزل کنه
 لازم نیست کسی از کنه که اصلاً وقتی وزارت اصرار می. حالا مسئله رو متوجه میشی«: لوپین گفت

. خواد متقاعد بشن، کار سختیه رسه، متقاعد کردن مردم که خودشونم از اولش دلشون نمی بتولدمور
                                                 

48 Cornelius Fudgeاراجیف گفتن و حماقت از معانی .  وزیر سحر و جادوFudgeدر انگلیسی است .  
49 Millicent Bagnold 
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 از اون چیزایی که خودشون یکنه که گزارش فت نظارت میاعلاوه بر این، وزارت به شدت به دیلی پر
ارن کل خبر نده اکثریت جمعیت جادوگری ب بنابراین. فروشی دامبلدور منتشر نکنه اسمشو گذاشتند شایعه

اونا ،  استفاده کنن50ایمپریوسنفرین از بخوان خوارا  مرگاگه شه  که چیزی اتفاق افتاده و این باعث می
  ».باشنهدفای آسونی 

: کرد گفت  لوپین و تانکس نگاه می، موندانگوس، بیل، سیریوس،هری که به اطراف میز، آقای ویزلی
  »دین که اون برگشته؟  مردم خبر میمگه نه؟ شما که به. اما شما که به مردم اطلاع میدین«

  .  زدندسردیهمه لبخند 
نه هستم و وی دیوا ه زنجیرقاتلدونن من یه  خوب، وقتی که همه می«:  گفتقراری با بیسیریوس 

تونم راه بیفتم تو خیابون و کتابچه دست  وزارت هم هزار گالیون برای سرم جایزه تعیین کرده، من نمی
  »تونم؟ می. مردم بدم
 51اینم از مخاطرات شغلیه گرگینه.  مردم نیستمنشینیای شبمنم که مهمون محبوب «: ین گفتلوپ
  ».بودنه

از دست میدن و  تانکس و آرتور هم اگه دهنشونو باز کنن شغلشونو تو وزارتخونه«: سیریوس گفت
اسوس  هم جولدموربندم که  چون شرط می. این خیلی مهمه که ما تو وزارتخونه جاسوس داشته باشیم

  ».داره
اون جوونتر از . تانکس یکیشونه. با این وجود تونستیم دو نفر رو متقاعد کنیم«: آقای ویزلی گفت

 — ر در کنارمون مزیت بزرگیهورئوآیه داشتن . ی قبل عضو محفل ققنوس بوده باشه  که دفعههاونی
نه بوده و اطلاعات ل شکار سیریوس تو وزارتخوواون مسئ.  واقعی بودهثروت هبلت ی کینگزلی شکل

  ».غلطی مبنی بر این که سیریوس در تبته به وزارتخونه خورونده
  »... رو منتشر نکنهولدمورم از شما خبر برگشتن و هیچ کدهاما اگ«: هری گفت

 چرا دامبلدور یکن کنه؟ پس فکر می  هیچ کدوم از ما اخبار رو پخش نمیهکی گفت«: سیریوس گفت
  »تو همچین دردسری افتاده؟

  »منظورت چیه؟«: پرسید هری
ی پیش چی نوشته بود؟  فت هفتهاندیدی دیلی پر. اونا دارن سعی میکنن بدنامش کنن«: لوپین گفت

المللی جادوگران کنار گذاشته بشه،   از ریاست کنفدراسیون بینناونا گزارش دادن که رای داده شده او

                                                 
50 Imperius Curseی نفرین کننده رفتار کند شود قربانی طبق خواسته های نابخشودنی، که باعث می ز نفرین یکی ا.  

51 Werewolf 
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ن جادوگرای وزارت یا.  نیستمچین چیزیهتشو از دست میده، اما یشه و قدرت مدیریچون داره پیر م
اونا . و گرفتنم رو اعلام کرد این تصمیولدمور سخنرانی کرد و برگشتن هبودند که بعد از این که اون ی

، تنزل درجه دادن و دارن فکر میکنن ، دادگاه عالی جادوگری52ر ویزنگامتدت جادوگر بزرگ مَاونو از سِ
  » .م ازش بگیرنی یک محفل مرلین رو ه که عضویت درجه

های شکلاتی   که عکسشو از توی کارتای قورباغهوقتیاما دامبلدور میگه تا «: بیل با پوزخندی گفت
  ».ده  نمیی به این چیزا اهمیت اصلاًشتنبر ندا

اگه اون همین جوری به مبارزه با . داری نیست موضوع خنده«:  آقای ویزلی به تندی گفت
ممکنه  که ه چیزیزندانی شدن دامبلدور بدترینر از آزکابان در بیاره، و خونه ادامه بده، ممکنه س وزارت

هاش خبر داره، با احتیاط   و با هوشیاری از نقشههآزادمیدونه دامبلدور  تا وقتی که اسمشونبر .اتفاق بیفته
  ».کنه، اما اگه دامبلدور از سر راه برداشته بشه، خوب، راه اسمشو نبر صاف میشه اقدام می

خوارهای بیشتری استخدام کنه، باید اعلام کنه  بخواد مرگ ولدموراما اگه «: ا ناامیدی گفتهری ب
  »مگه نه؟. که برگشته

، سوار میکنهاون حقه . های مردمو بزنه بره در خونهفته  رو راه نمی  قدمولدمور ،هری«: سیریوس گفت
در هر حال، جمع کردن . به دارهکار کردن خیلی تجرمخفیانه اون توی . نهک کنه، تهدید می جادو می

ای  های دیگه نقشه. م داره های های دیگه اون نقشه.  که اون دنبالشههپیروان بیشتر فقط یکی از چیزایی
   ».کنه ها کار می  نقشهناوی  روهو اون الان دار. شوندتونه خیلی سریع به کار بنداز که می

  »غیر از نفرات دنبال چیه؟«: هری به چابکی پرسید
سیریوس قبل از این که پاسخ دهد، با لوپین سریعترین نگاه ممکن را رد و ه نظر هری رسید که ب

  . بدل کرد
  ».تونه با مخفی کاری به دست بیاردشون چیزهایی که فقط می«

ی  ، چیزی که دفعهسلاحزی مثل یک یچ«: کرد، سیریوس گفت چنان گیج نگاه می وقتی هری هم
  ».پیش در اختیار نداشت

  »ی که قدرتمند بود؟وقت«
  ».بله«
  
  

                                                 
52 Wizengamot 
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  »؟53دا کداوراواای؟ چیزی بدتر از آ  چه جور اسلحهمثلاً«
.  هری متوجه برگشتنش نشده بود».دیگه بسه«: های کنار در فریاد زد خانم ویزلی از پشت سایه

  . رسید دست به سینه ایستاده بود و عصبانی به نظر می
  . و به فرد جرج و رون و هرمایونی نگاه کرد».همتون. ن الان همتون برین تو رختخوابیهم«

  »...تونین به ما دستور بدین شما نمی«: فرد گفت
ر و طهاو هنوز داشت ب» .به من نگاه کن«: خانم ویزلی به سیریوس نگاه کرد و غرش کنان گفت

  . لرزید خفیفی می
 راست ببریش  یهبهترهاگه بخوای بیشتر بهش چیزی بگی، . تو اطلاعات زیادی به هری دادی«

  ».وسط محفل
  ».خوام مبارزه کنم من می. شم من عضو می. خوام عضو بشم چرا نه؟ من می«: هری به تندی گفت

  ».نه«
  . لوپین بود. کرد این بار خانم ویزلی نبود که صحبت می

 ، و تا فرد و جرج دهانشان را باز کردند».محفل فقط از جادوگرای بزرگسال تشکیل شده«: او گفت
ی از اونا تصور خطرهایی وجود داره که شما اصلاً. م کردنو تموجادوگرایی که مدرسه ر«: ه کرداضاف
  ». زدیمحرفی کافی  ما به اندازه.  سیریوسهکنم حق با مالی من فکر می. هیچ کدومتون. ننداری

یونی را مرانه فرزندانش و هرماآخانم ویزلی . دای بالا انداخت ولی بحث نکر نیمه شانه سیریوس نصفه
  . ها به راه افتاد یکی ایستادند و هری که دید شکست خورده است، به دنبال آن ها یکی آن. ار کردضاح

                                                 
53 Avada Kedavraآید و قربانی بدون هیچ اثری در  ای به وجود می شود نور سبز رنگ کورکننده  نفرین مرگ، وقتی اجرا می

» اجی مجی«طور که در فارسی جادوگری و  همان. است» بگذار بمیرد«به معنای و » آرامی«این عبارت به زبان . میرد بدنش می
مجی در  ارتباطی ناگسستنی دارند، هر چند اجی Abracadabraشوند، در انگلیسی هم، جادوگری و  همیشه در کنار هم ظاهر می

ی  این عبارت گونه. ه همراه دارد در انگلیسی ذهنیتی شوم ب Abracadabraکند، اما  طبعانه تداعی می فارسی حالتی شوخ
ی هری پاتر و جام آتش از خانم اسلامیه  شاید به همین علت است که در ترجمه.  استAvada Kedavraی  تحریف شده

Avada Kedavra های ایشان به  های عالیی که در ترجمه یابی بر خلاف سایر معادل. ترجمه شده است» اجی مجی لاترجی« به
ای  طبعانه اجی مجی صرف نظر از معنای لغوی، به دلیل ذهنیت شوخ.  گفت که الحق معادل نامناسبی استخورد باید چشم می

 .ام این کلمه را ترجمه نشده باقی بگذارم ترجیح داده. بار نیست ی یک نفرین مرگ کند، ابداً شایسته که تداعی می
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 ششمفصل 

  بلک نجیب و کهن خاندان

: ی بالا رسیدند گفت وقتی به طبقه. ی بالا تعقیب کرد ها را تا طبقه ی عبوسی آن خانم ویزلی با قیافه
کنم جینی  هرمایونی، فکر می. فردا روز پرکاری داریم. حرف نباشه. بهمتون یه راست برین تو رختخوا«

  » .خوابیده، پس سعی نکن بیدارش کنی
اگه جینی بیدار «: فرد زیر لب گفت. ی بالاتر رفتند ها به سمت طبقه هرمایونی شب بخیر گفت و آن

  ».م فلوبر هستمنمونده باشه که هرمایونی هر چی رو که اون پایین شنیده بهش بگه، منم یه کر
رون، هری . خیله خوب«: ی دوم خانم ویزلی به اتاق خواب هری و رون اشاره کرد و گفت در طبقه

  ».ن بخوابینیریبگ نبری
  .هری و رون به دوقلوها شب بخیر گفتند

  ».خوب بخوابین«: فرد چشمکی زد و گفت
 چه در اولین نگاه به نظر  اتاق خواب از آن. خانم ویزلی در را شَتَرَقی پشت سر هری و رون بست

کشید، انگار ساکن نامرئی آن  های عمیق می قاب سفید روی دیوار به آرامی نفس. رسید دلگیرتر بود می
. تخت یخ بود. اش را پوشید، عینکش را برداشت و از نردبان تختش بالا رفت هری پیژامه. خوابیده بود

ی خوراک  رون بسته. زدند هایشان را به هم می بالقراری  کردند و با بی هدویگ و خرچال سر و صدا می
  . ها را ساکت کند جغد را بالای کمد انداخت تا آن
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نمیتونیم بذاریم هر شب برای شکار برن «: پوشید گفت ی آلبالوییش را می رون که داشت پیژامه
  »...ادم رفتاوه راستی ی. میگه مشکوکه. دامبلدور موافق نیست جغدا دور و بر میدون بپلکن. بیرون

  . بندش را انداخت در را قفل کرد و شب
  »چرا این کارو کردی؟«

ی صبح  اولین شبی که این جا خوابیدم، ساعت سه. کریچر«: رون لامپ را خاموش کرد و گفت
مطمئنم اصلاً خوشت نمیاد بیدار شی و ببینی اون داره دور و بر اتاق . گشت اومده بود و داشت ول می

سپس برگشت تا در تاریکی . ها را رویش کشید به رختخوابش رفت و ملافه» ... هر حالبه. خوره وول می
تو «. دید تابید می ی چرکین به داخل می هری طرح اندامش را در نور ماه که از پنجره. به هری نگاه کند
  »زنی؟ چی حدس می

  . لازم نبود هری از رون بپرسد منظورش چیست
او به » مگه نه؟. تونستیم حدس بزنیم نگفتن  چیزی که خودمون میخوب، اونا چیزی بیشتر از اون«
منظورم اینه که اونا واقعاً چیزی بیشتر از این «. کرد ی پایین زده شده بود فکر می هایی که در طبقه حرف

  »...که اجازه ندن افراد بیشتری به وُلـ 
خوای یاد  کی میپس . دمون«: هری حرفش را عوض کرد. رون به سرعت نفسش را حبس کرد

  ».بگیری از اسمش استفاده کنی؟ سیریوس و لوپین که دارن اسمشو میگن
  . رون این حرف هری را نادیده گرفت

تنها مطلب . های دراز شونده از این چیزا خبر داشتیم ما قبلاً با استفاده از گوش. حق با توست. بله«
  »...جدید

  !ترق
  »!آخ«
  ».شه امان سر و کلش پیدا میرون، صداتو بیار پایین، وگرنه م«
  ».آخه شما دو تا رو زانوهای من ظاهر شدین«
  ».تره تو تاریکی مشکل. خوب آره«

های تخت هری  فنر. آمدند هری طرح مبهم فرد و جرج را دید که از رختخواب رون بیرون می
  . جرج کنار پای هری نشسته بود. غژغژی کردند و تشکش چند سانتی فرو رفت

  »تونستین حدس بزنین؟«: نه گفتجرج مشتاقا
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  »سلاحی که سیریوس گفته بود؟«: هری گفت
های  ما با دراز شونده. همون. آره. تر حرف بزن یواش«: فرد که حالا کنار رون نشسته بود گفت

  » .خودمون چیزی در این مورد نشنیده بودیم
  »حدس میزنین چی باشه؟«: هری گفت
  ».هر چیزی میتونه باشه«: فرد گفت

  »آخه از مرگ بدتر چیه؟. آخه چیزی نمیتونه بدتر از نفرین آوادا کداورا باشه«: ون گفتر
  ».ای جمعیت زیادی رو بکشه دفعه ممکنه چیزی باشه که یه«: جرج گفت

  ».کشه که مخصوصاً آدما رو با درد و عذاب میباشه ی  ممکنه وسیله«: رون با ترس گفت
  ».اون به چیز موثرتری احتیاج نداره. ه هستبرای عذاب دادن نفرین شکنج«: هری گفت

اندازد فکر  ها می دانست دیگران هم دارند به هراسی که این سلاح در دل هری می. ای ایجاد شد وقفه
  . کنند می

  »کنین اون سلاح الان دست کی باشه؟ خوب، فکر می«: جرج گفت
  ».رف ما باشههر کی هست، امیدوارم ط«: رسید گفت رون که قدری عصبی به نظر می

  ».کنه احتمالاً دامبلدور داره ازش محافظت می«: فرد گفت
  »کجا؟ هاگوارتز؟«: رون به سرعت گفت

  ».سنگ جادو رو هم همون جا قایم کرده بود. جاست بندم همون شرط می«: جرج گفت
  ».تره آخه یه سلاح از یه سنگ خیلی بزرگ«: رون گفت
  ».نه لزوماً«: فرد گفت
  ».به همین جینی خودمون نگاه کن. زه ربط زیادی به قدرت ندارهاندا«: جرج گفت
  »منظورت چیه؟«: هری گفت

  »روبرو شدی؟ 54دماغ خفاشش تو هیچ وقت با نفرینای انَ«
  ».گوش کنین! هیسس«: خیز شد و گفت فرد از تخت نیم

  . آمد ها بالا می صدای پایی از پله. همه ساکت شدند

                                                 
54 Bat-Bogey Hexes 



                       www.haftom.org      خاندان کهن و نجیب بلک /ششمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری    
  

  -  95  - 

 جر و بحث دیگری صدای شترق بلندی آمد و هری حس کرد و بدون هیچ» !مامان«: جرج گفت
های کف راهرو را از بیرون اتاق  چند ثانیه بعد، صدای غژغژ تخته. وزن اضافی از روی تخت برداشته شد

  .ها در حال صحبت کردن هستند یا نه کرد تا ببیند آن خانم ویزلی داشت با دقت گوش می. شنیدند
ها صدای پا را که از  صدای غژغژ دیگری آمد و آن. سر دادندهدویگ و خرچال هوهوی غمگینی 

  .شنیدند رفت تا به فرد و جرج سر بزند ها بالا می پله
  ».میدونی، اون اصلاً به ما اعتماد نمیکنه«: رون با تاسف گفت

بایست چند  هایی افتاده بود که می آن روز بعد از ظهر، اتفاق. تواند بخوابد هری مطمئن بود نمی
خواست دوباره با رون صحبت کند که صدای  او می. ها فکر کند ت در رختخواب بیدار بماند تا به آنساع

وقتی صدای پای او دور شد، صداهای پای واضح دیگری . پای خانم ویزلی را که باز پایین آمده بود شنید
 داشتند برای خودشان پایی بیرون اتاق خواب در حقیقت موجودات چند. آمدند ها بالا می شنید که از پله

ن، نه ی موجودات خوشگلی«: گفت  می56، استاد درس مراقبت از موجودات جادویی55زدند و هاگرید قدم می
هری دید موجودات به جای سر، تفنگ » ...های این ترم سلاح. کنیم هری؟ ما در موردشون مطالعه می

  . هری دولا شد. خواستند او را نشانه بگیرند داشتند و می
و صدای بلند جرج بود های گرمش گلوله کرده  بعدیی که فهمید این بود که خودش را زیر ملافهچیز 

  .پیچید در اتاق می
. بعدشم شما رو تو اتاق پذیرایی لازم داره. صبحانه توی آشپزخونه حاضره. مامان میگه بلند شین«

 مرده رو هم زیر مبل 57 پافسکینی تازه یه لونه. کرده خیلی بیشترن جا از اونی که فکر می داکسیای اون
  ».پیدا کرده

اشان را خورده بودند، وارد  نیم ساعت بعد، هری و رون که لباس پوشیده بودند و به تندی صبحانه
های چرک گرفته پوشیده  اتاق درازی بود با سقف بلند و دیوارهای زیتونی که با پرده. اتاق پذیرایی شدند

های مخملین  پرده. شد گذاشتند، ابر کوچکی از غبار به هوا بلند می ها می وقتی پا روی فرش. شده بود
خانم . خوردند خوردند که انگار انبوهی از زنبورهای نامرئی زیر آن وول می سبز لجنی طوری تکان می

ها ایستاده بودند و دستمالی که به دهان و بینیشان بسته  ویزلی، هرمایونی، جینی، فرد و جرج کنار پرده
ها بطریی پر از مایع سیاهی بود که  ی آن در دست همه. اشان حالت عجیبی داده بود ه قیافهبودند ب

  . ای داشت ی پاشنده قسمت بالای آن دهانه

                                                 
55 Hagrid 
56 Care of Magical Creatures 
57 Puffskein 
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و به دو بطری مایع » .صورتتونو بپوشونین و یه اسپری بردارین«: خانم ویزلی به هری و رون گفت
من همچین آلودگیی تا . ی داکسی کشه این ماده «.سیاه که روی میز پایه دوکی شکلی بودند اشاره کرد

  »کرده؟ پس اون جن خونگی تو این ده سال چیکار داشته می. به حال ندیده بودم
کنی پوشیده شده بود، اما هری به وضوح نگاه  ی ظرف خشک ی هرمایونی با حوله نصف چهره

  .باری را که به خانم ویزلی کرد دید ملامت
  ».حتمالا دیگه نمیتونها. کریچر خیلی پیر شده«

هرمایونی، اگه ببینی این موجود وقتی که بخواد چه «: سیریوس که به تازگی وارد اتاق شده بود گفت
رسید پر از موش مرده  آلودی را که به نظر می ی خون او کیسه» .کنی کنه، حتماً تعجب می کارایی که نمی

 غذا 58همین الان داشتم به کج منقار«:  گفتی استفهامی هری او در جواب قیافه. باشد در دست داشت
  »...این میز تحریر. خوب. دارم ی بالا تو اتاق مادرم نگه می من اونو طبقه. دادم می

داری انداخت و خم شد تا کشوی آن را که هری تازه متوجه  ها را روی صندلی دسته ی موش کیسه
  . خورد بررسی کند شده بود دارد تکان می
. ئه59من شک ندارم این یه لولو. خوب مالی«: کرد گفت راخ کلید به داخل نگاه میسیریوس که از سو
جایی که من مادر خودمو میشناسم، میدونم که  از اون. جا در بیاره  بگیم اونو از اون60اما بهتره به باباقوری

  ».در آوردنش همچینم کار راحتی نیست
  ».حق با توئه«: خانم ویزلی گفت

 اختلاف یکگفت که هیچ  این به هری می. کردند صدای ملایمی صحبت میهر دو محتاطانه با 
  . اند نظر شب قبلشان را فراموش نکرده

ها و  ی پایین آمد و سپس با سمفونی گوشخراش جیغ دلنگ زنگی از طبقه صدای بلند دلنگ
  .اهی شد  راه افتاده بود، همر— زمین زدن سایبان چتری —هایی که شب قبل با آن کار تانکس  ضجه

. و شتابان از اتاق بیرون زد» .چند بار باید بهشون بگم زنگ درو نزنن«: سیریوس با عصبانیت گفت
ها  پایین رفتن سیریوس از پلهرعدآسای ها صدای  خراش خانم بلک، آن های گوش با به راه افتادن ضجه

  .را شنیدند
  ...های پلید، خائنان دودمان، فرزندان چرک های ننگ، دورگه پشنگه

                                                 
58 Buckbeak 
59 Boggart 
60 Mad Eye 
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  ».هری، لطفاً در رو ببند«: خانم ویزلی گفت
خواست بفهمد  می. جا که جرات داشت برای بستن در راهرو این دست و آن دست کرد هری تا آن

، چون او بکشدی مادرش  ها را روی پرتره روشن بود سیریوس موفق شده است پرده. پایین چه خبر است
 طی کرد، زنجیر در ورودی را باز کرد و صدای بمی که شنید که سیریوس راهرو را. زد دیگر ضجه نمی

اون الان ردای مودی رو . هستیا کار منو راحت کرد«.  بلت بود به گوش رسید متعلق به کینگزلی شکل
  »...من گفتم بهتره بیام یه گزارش به دامبلدور بدم. داره

اق پذیرایی را بست و هری که نگاه خانم ویزلی را پشت سرش حس کرده بود، با شرمندگی در ات
  .ها پیوست دوباره به مهمانی داکسی

 که 61راهنمای گیلدروی لاکهارت برای آفات خانگیهای کتاب  ی داکسی خانم ویزلی روی صفحه
  .روی مبل باز گذاشته بود، خم شده بود

 من یه بطری. دندوناشونم سمّیه. گیرن ها گاز می داکسی. ها، خیلی باید مواظب باشین خوب بچه«
  ».دم کار به باز کردنش نکشه جا دارم، اما ترجیح می پادزهر این

  . ها قرار بگیرد و به بقیه اشاره کرد که بیایند او صاف ایستاد، طوری که درست جلوی پرده
ها  کنن و به سمت ما میان، اما روی اسپری اونا پرواز می. پاشیم وقتی گفتم، همه با هم سم رو می«

حرکت شدن، بگیرینشون و بندازینشون توی این  وقتی بی. کنه بی فلجشون مینوشته که یه شلیک حسا
  ».سطل

  . ها دور شد و اسپری خودش را بالا آورد او به آرامی از مسیر شلیک آن
  ».بپاشین! خیله خب«

ای از اسپری کردن نگذشته بود که ناگهان یک داکسی درشت بالغ از لای پرده  هنوز چند ثانیه
بدن پری مانندش با موهای سیاه ضخیمی پوشیده . کرد های سوسک مانندش وزوز می بال. بیرون آمد
  .داد و چهار مشت کوچکش را با خشم گره کرده بود های تیزش را نشان می دندان. شده بود

موجود در هوا منجمد شد و با صدایی که به  . کش را قشنگ روی صورت داکسی پاشید هری داکسی
ی زیر پایش برداشت  هری آن را از روی فرش فرسوده. د تالاپی روی زمین افتادآوری بلند بو طرز تعجب

  .و داخل سطل انداخت
  ».کنی؟ اسپری بهش بزن و بندازش کنار فرد، داری چیکار می«: خانم ویزلی تند و تیز گفت

                                                 
61 Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pests 
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ته اش گرف کرد، بین انگشتان شست و اشاره فرد یک داکسی را که تقلا می. هری به اطراف نگاه کرد
  . بود

ای  اما لحظه. داکسی غش کرد. و به صورت داکسی اسپری پاشید» .باشه«: فرد با سرخوشی گفت
  . که خانم ویزلی رویش را برگرداند، چشمکی زد و آن را در جیبش گذاشت

 آزمایش 62مون کننده خوردنیای جیم برایخوایم زهر داکسی رو  ما می«: جرج زیر لب به هری گفت
  ».کنیم

تر شد و  به جرج نزدیک. آمدند اسپری کرد و چالاک دو داکسی را که به سمت دماغش میهری تند 
  »اینی که گفتی چیه؟«: زیر لب گفت

یه سری خوردنیا هستن که آدمو «: پچ کرد طور که از پشت مراقب خانم ویزلی بود پچ جرج همان
ونی از سر کلاسی که فقط اون قدر که بت. نه این که جدی جدی آدمو مریض کنن. کنن مریض می

دوتیکه هستن  این خوردنیا. کردیم من و فرد این تابستون داشتیم روش کار می. خوشت نمیاد جیم بشی
 رو بخوری، 63ی نارنجی پاستیل بالاآورنده مثلاً به محض این که نصفه. شدنگذاری  علامتو با رنگ 
ی ارغوانیشو میندازی  ارستان، نصفهداری میری طرف بیم بعد وقتی از کلاس زدی بیرون و. بالا میاری

  »...بالا
فرد که از خط دید خانم ویزلی خارج شده بود و داشت چند داکسی گیج و منگ را از زمین 

که برت میگردونه به وضع اول و بهت اجازه ...«: پچ کنان ادامه داد چپاند، پچ داشت و در جیبش می برمی
اگه این کارو . ت استفاده کنی ی مورد علاقه  برنامهمیده از یک ساعت وقت آزادت برای کارای فوق

ما که تو تبلیغاتمون داریم این . شد حاصل تلف می حالیِ بی نکرده بودی، اون یک ساعت در کسالت و بی
فرصت  که قدر داوطلبای ما حتی نمیتونن اون.  دیگه کار لازم دارهی اما هنوز یه ذره. چیزا رو مینویسیم

  ». رو قورت بدن، جلوی استفراغشونو بگیرنی ارغوانی کنن تیکه
  »داوطلبا؟«

 رو 65دماغ ی خون  رو خورد، منم کلوچه64جرج رویای بیهوشی. من و جرج به نوبت. آره«: فرد گفت
  »...خوردم

  ».کرد ما دوئل کردیم مامان فکر می«: جرج گفت

                                                 
62 Skiving Snackboxes 
63 Puking Pastilles 
64 Fainting Fancies 
65 Nosebleed Nougat 
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ی  پس مغازه«: دی بطریش است زمزمه کر کرد در حال تنظیم دهانه هری در حالی که وانمود می
  ».شوخی هنوز جدیه

کرد، فرد صدایش را باز هم  ی مجدد ابرویش را با روسریش پاک می وقتی خانم ویزلی قبل از حمله
فعلاً داریم به صورت سفارش پستی کار . ما نتونستیم برای فروشگاه جا پیدا کنیم«. تر آورد پایین
  » .ی پیش تو دیلی پرافت آگهی دادیم هفته. کنیم می

اون دیگه دیلی . مامان هیچی نمیدونه. اما نگران نباش. همش به لطف تو بود رفیق«: جرج گفت
  ».نویسه چون توش در مورد تو و دامبلدور دروغ می. پرافت نمیخونه

ی سه جادوگر  او دوقلوهای ویزلی را وادار کرده بود هزار گالیونی را که در مسابقه. هری پوزخندی زد
خوشحال بود  و. ی شوخی کمک کند هایشان برای باز کردن مغازه د تا به پیشبرد نقشهبرده بود قبول کنن

کرد  فکر نمیخانم ویزلی . ها از دید خانم ویزلی مخفی مانده است های آن که نقش او در حمایت از نقشه
  .ی شوخی سِمتَ مناسبی برای دو تا از پسرانش باشد مدیریت یک مغازه

از ظهر گذشته بود که خانم ویزلی روسری . مت زیادی از صبح را گرفتها قس داکسی زداییِ پرده
ها نشسته بود، با  ی موش محافظش را کنار زد و روی یک مبل شکم داده ولو شد و چون روی کیسه

کردند و خیس و شق و رق از  ها دیگر وزوز نمی پرده. ای حاکی از حال به هم خوردگی از جا پرید نعره
در کنار آن . های بیهوش در سطلی تلنبار شده بودند ها، داکسی در پای پرده. زان بودندپاشی شدید، آوی سم

های  کرد و فرد و جرج نگاه پا داشت آن را بو می های سیاه داکسی بود که کج سطلی پر از تخم
  .کردند باری به آن می حسرت
اری که در دو طرف جا د های شیشه و به کمد» .فکر کنم بهتره بعد از ناهار خدمت اونا برسیم«

ای از  مجموعه: شده بودندانباشته ی عجیبی از اشیا  کمدها از مجموعه. بخاری بودند، اشاره کرد
ای که با  ی نقره ی سیاه شده ی مار، چند جعبه ها، یک پوست لوله شده خنجرهای زنگ زده، پنجه

 ناخوشایندتر، بطری زینتیی که کاری شده بودند و از همه هایی که برای هری نامفهوم بود کنده زبان
  .الشمس داشت و پر از مایعی بود که هری شک نداشت خون است درپوشی از جواهر عین

  . همه به خانم ویزلی نگاه کردند. دلنگ صدا کرد زنگ در دوباره دلنگ
 خانم. ی پایین بلند شده بود های خانم بلک دوباره از طبقه ضجه» .جا بمونین همین«: او محکم گفت

  ».من چند تا ساندویچ میارم بالا«: ها را چنگ زد و گفت ی موش ویزلی کیسه
ناگهان همه به سمت پنجره هجوم بردند تا دم . اتاق را ترک کرد و در را با دقت پشت سرش بست

ی زرد نامرتب و تعدادی پاتیل که کجکی نگه داشته شده  ها توانستند قسمتی از یک کله آن. در را ببینند
  . و در حال افتادن بودند را ببینندبودند 
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  »برای چی این همه پاتیل آورده؟! موندانگوس«: هرمایونی گفت
مگه اون شبی که قرار بود . گرده شاید داره دنبال یه جا برای نگه داشتنشون می«: هری گفت

  » غیبش نزده بود؟ مواظب من باشه برای معامله کردن پاتیلای بی صاحب
. هایش از دید خارج شدند در ورودی باز شد و موندانگوس و پاتیل» . میگیآره، راست«: فرد گفت

  »...مامان اصلا خوشش نمیاد. خدا کورم کنه«
های خانم بلک متوقف  جیغ. کنار در ایستادند و با دقت گوش خواباندند. او و جرج به سمت در رفتند

  . شده بود
همان طور که تمرکز » .کنه لی صحبت میموندانگوس داره با سیریوس و کینگز«: فرد زمزمه کرد
کنین به ریسکش بیارزه از گوشای دراز شونده استفاده  فکر می. درست نمیشنوم«. کرده بود اخم کرد

  »کنیم؟
  »...تونم یواشکی برم بالا و یه جفت بیارم من می. ممکنه بیارزه«: جرج گفت

مورد  های دراز شونده را کاملاً بی ه گوش فریاد بلندی از پایین آمد کیاما دقیقاً در همان لحظه صدا
  . شنیدند زد به راحتی می ها صدای خانم ویزلی را که با تمام قدرت فریاد می ی آن همه. کرد

  ».جا مخفیگاه اجناس دزدی نیست این«
ای بر لب داشت، در را چند سانتی بیشتر باز کرد تا صدای مادرش بهتر به  فرد که لبخند رضایتمندانه

  ».برای تنوع خیلی خوبه. خیلی خوشم میاد بیبینم مامان سر یکی دیگه داد میزنه«: یاید و گفتاتاق ب
ای نداریم که بخوایم نگران این  ی خاطر دیگه انگار ما دیگه هیچ دغدغه. مسئولیتی خیلی بی...«

  ».جا باشیم که حضرت آقا پاتیلای دزدیشو میکشه میاره این
باید از اول جلوشو بگیرن و گر نه همچین . ن حسابی عصبانی بشهدن ماما احمقا دارن اجازه می«

تازه اون خیلی دلش میخواست بهانه گیر بیاره . کشه عصبانی میشه که دعواش تا چند ساعت طول می
بود ولی ول کرد و  بایست سر پستش می از همون شبی که می. هاشو سر موندانگوس خالی کنه که عقده

  ».صدای مامان سیریوسم باز بلند شد... نیهرفت، مامان از دستش عصبا
  .های تابلوهای راهرو گم شد ها و ضجه صدای خانم ویزلی در میان جیغ

خواست در را ببندد که صدا را خفه کند، اما قبل از این که این کار را بکند، یک جن خانگی  جرج می
  . دزدکی از لای در وارد اتاق شد

خیلی پیر . ی بدنش پیچیده بود، کاملا لخت بود  لنگ دور میانهی چرکینی که مثل به جز تکه پارچه
های خانگی کچل بود،  ی جن پوستش برایش بزرگ بود و با وجود این که مثل بقیه. رسید به نظر می
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چشمان خاکستریش خون گرفته . های بزرگ خفاش مانندش بیرون زده بود مقداری موی سفید از گوش
  .ودش بیشتر به پوزه شبیه بودو پر آب بودند و دماغ گوشتال

با پشت . بیند ها را نمی کرد که انگار آن طوری رفتار می. ظاهراً جن متوجه حضور هری و دیگران نشد
کشید و با صدای بم و زمختی مثل یک  اش، خود را به آرامی و تقلا کنان به آن سوی اتاق می قوزکرده

  .کرد وزغ زیر لب غرغر می
ی پیر خائن  زنیکه. زنه هم همچین ازش بهتر نیست. قیافشم مثل جانیاست. مثل فاضلاب بو میده«

دونست گذاشتن این  اگه می. ی من خانم بیچاره. ی خانمم رو به هم ریختن های ننرش خونه با اون بچه
. ها و دزدا ها، خائن ها، گرگینه آوره، گندزاده ش، به کریچر پیر چی میگفت؟ شرم ها بیان تو خونه تفاله
  »...تونه بکنه چر پیر بدبخت چیکار میکری

  ».سلام کریچر«: فرد در را محکم بست و خیلی بلند گفت
متظاهرانه وانمود کرد تعجب . رفت منجمد شد و دیگر غرغر نکرد طور که راه می جن خانگی همان

  .کرده است
ه به فرش طور ک و همان» .کریچر ارباب جوان را ندید«: چرخی زد و تعظیمی به فرد کرد و گفت

  ».ی لوس و شرور یک خائن بچه«: خیره مانده بود با صدای کاملاً قابل شنیدنی غرغر کرد
  ».بله؟ این قسمت آخرشو درست نشنیدم«: جرج گفت
عجب . اینم برادر دوقلوشه«: و باز با صدای زیر لبی گفت» .کریچر چیزی نگفت«: جن گفت

  » .جونورای غیرعادیی هستن
ظاهراً . ها کرد ی آن ای به همه جن راست ایستاد و نگاه بدخواهانه. بخندد یا نهدانست باید  هری نمی

  .های او را بشنوند توانند زمزمه ها نمی متقاعد شده بود که آن
دونست، چه جیغا که  اگه خانمم می. ایستادهی برنجی  مثل یه مجسمه. ست اینم که یه گندزاده«
  »...دونه کنه؟ کریچر نمی جا چیکار می این. دونه  اسمشو نمیکریچر. اینم که یه پسر جدیده. کشید نمی

  ».هری پاتر. این هریه، کریچر«: هرمایونی به تندی گفت
  : تر غرغر کرد چشمان کمرنگ کریچر گشاد شدند و تندتر و عصبی

دید،  اگه خانم، کریچر رو با اون می. زنه انگار دوست کریچره این گندزاده جوری با کریچر حرف می«
  »...گفت چی می

  ».به اون نگو گندزاده«: رون و جینی با هم با عصبانیت گفتند
  »...نمیدونه چی داره. اون عقلش سر جاش نیست. مهم نیست«: هرمایونی زمزمه کرد
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اون خیلی خوب . خودتو گول نزن هرمایونی«: کرد گفت فرد که داشت کریچر را با نفرت برانداز می
  ».دونه چی داره میگه می

  . کرد یچر چشمانش به هری بود و همچنان داشت غرغر میکر
این همون پسریه که لرد . باید خودش باشه. بینه درسته؟ این هری پاتره؟ کریچر جای زخمشو می«

  »...کنه که چه جوری کریچر تعجب می. سیاه رو از میدون به در کرد
  ».هیچ کدوم از ما هم نمیدونیم«: فرد گفت
  »خوای؟ خب، چی می«: جرج گفت

  . چشمان کریچر به سمت جرج هجوم بردند
  ».کند کریچر نظافت می«: او در حالی که خودش را به خریت زده بود گفت

  ».ی همیشگی همون قصه«: صدایی از پشت هری گفت
سر و صدای داخل هال کمتر . سیریوس برگشته بود و از میان درگاهی با خشم به جن خیره شده بود

  . ویزلی و موندانگوس جر و بحثشان را به آشپزخانه برده بودندشاید خانم . شده بود
  .کریچر با دیدن سیریوس چنان تعظیم بلند بالایی کرد که دماغ پوزه مانندش به زمین چسبید

  »کردی؟ داشتی چیکار می. بلند شو صاف وایسا«: صبری گفت سیریوس با بی
زادگان بلک  ی نجیب  خدمت در خانهکریچر برای. کرد کریچر داشت نظافت می«: جن تکرار کرد

  ».زنده است
  ».جا پر کثافته این.  میشه66تر هر روز هم که داره سیاه«: سیریوس گفت
سپس دوباره تعظیم کرد و به غرغر » .اند ارباب همیشه این شوخی را دوست داشته«: کریچر گفت

  »...مادرشو شکستهنشناس بوده که قلب  ارباب یه خوکِ بدذاتِ نمک«: زیر لبیش ادامه داد
  ».اون فقط با کینه زنده بود. مادر من اصلا قلب نداشت کریچر«: سیریوس به تندی گفت

: و با عصبانیت زیر لب زمزمه کرد» .هرچی ارباب بفرمایند«: کریچر دوباره تعظیم کرد و گفت
دیدی من   میاگه. ی من اوه ای خانم بیچاره. های مادرشو نداره ارباب حتی لیاقت پاک کردن چکمه«

  »...چقدر دلتو شکست. چقدر ازش متنفر بودی. گفتی کنم چی می دارم به اون خدمت می

                                                 
  .یوس نام خانوادگی سیرBlack به معنای سیاه و کثیف و Blackجا بازی ظریفی با کلمات شده است،  در این 66
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کنی داری  هر بار که وانمود می. کردی ازت پرسیدم داشتی چیکار می«: سیریوس به سردی پرسید
  ».نظافت میکنی یه چیزی رو میدزدی و میبری اتاقت که ما نتونیم دور بندازیمش

: و تند تند زیر لب گفت» .کند ی ارباب از سرجاش جا به جا نمی قت چیزی را در خانهکریچر هیچ و«
هفت قرنه که اون تو . ی دیواری دور انداخته بشه بخشه اگه بذاره قالیچه خانم هیچ وقت کریچر رو نمی«

 از بین کریچر اجازه نمیده ارباب و خائنا و بچه ننرا اونو. کریچر باید نجاتش بده. ست این خونواده
  »...ببرن

شک . زدم همون باشه حدس می«: کرد گفت سیریوس که نگاه اهانت آمیزی به دیوار مقابل می
. شم اما اگه بتونم، حتماً از شرش خلاص می. ندارم که مادرم پشت اونم یه افسون چسبندگی مداوم کرده

  ».خوب، حالا دیگه برو کریچر
اما با این وجود، در حالی . رمان مستقیم سرپیچی کندتوانست از یک ف رسید کریچر نمی به نظر می

ها به سیریوس کرد و زیر  ترین کینه از عمیقپر کشید، نگاهی  که افتان و خیزان خودش را به بیرون می
  : لب گفت

دید  ی من اگه الان خونه رو می اوه ای خانم بیچاره. از آزکابان در اومده که به کریچر دستور بده«
قسم خورد که اون هاش که دور انداخته شدن،  کنن، گنجینه جا زندگی می هایی که این الهتف. گفت چی می

  »...تازه میگن قاتلم هست. ، ولی حالا باز برگشتهدیگه پسرش نیست
و با آزردگی در را پشت سر جن خانگی به هم » .شم اگه بازم غرغر کنی، قاتلم می«: سیریوس گفت

  .کوبید
کنم بفهمه که ما حرفاشو  فکر نمی. سیریوس، اون عقلش سرجاش نیست «:هرمایونی ملتمسانه گفت

  » .شنویم می
گرفته و  توی این مدت زیادی که تنها بوده از عکس مادرم دستورای احمقانه می«: سیریوس گفت
  »...زده، اما اون همیشه یه جونور آب زیر کاه بوده با خودش حرف می

  »...کردین، ممکن بود  میاگه آزادش«: هرمایونی امیدوارانه گفت
دونه و  اون چیزای زیادی در مورد محفل می. تونیم آزادش کنیم ما نمی«: سیریوس با قاطعیت گفت

تو خودت بهش پیشنهاد کن از این خونه بره، ببین چه واکنشی نشون . تازه، شوک آزاد شدنش میکشدش
  ».میده

. خواست از آن محافظت کند پیمود  می دیواری که کریچری اتاق را به سمت قالیچهعرض سیریوس 
  .هری و دیگران دنبالش رفتند. قالیچه سرتاسر دیوار را پوشانده بود
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با این . اند ها چند جای آن را جویده رسید داکسی شکم داده بود و به نظر می. قالیچه خیلی کهنه بود
ای  ی گسترده  نامه ها شجره آنزد که  قدر برق می وجود، نخ طلایی که قالیچه با آن گلدوزی شده بود آن

کلمات . گشت نامه به قرون وسطا برمی توانست تشخیص دهد، شجره جا که هری می تا آن. را ببینند
  :بزرگی بالای قالیچه نوشته بود

  
  .خاندان کهن و نجیب بلک، همیشه اصیل

  
  »!جا نیستی تو این«: هری نگاه دقیقی به پایین قالیچه انداخت و گفت

جا  من اون«:  سوراخ سوختگی گردی مثل سوختگی سیگار در قالیچه اشاره کرد و گفتسیریوس به
کریچر خیلی علاقه داره این . مادرجان پیرم وقتی از خونه فرار کردم، منو از خونواده طرد کرد. بودم

  ».داستانو زیر لب تعریف کنه
  »تو از خونه فرار کردی؟«

  ».ه جونم به لبم رسیده بودوقتی شونزده سالم بود، دیگ«: سیریوس گفت
  »کجا رفتی؟«: هری به او خیره شد و پرسید

اونا یه جورایی منو . پدربزرگ و مادربزرگت خوب با من کنار اومدن. ی بابات خونه«: سیریوس گفت
وقتی که هفده . من تعطیلات مدرسه رو پیش پدرت گذروندم. به عنوان پسر دوم خودشون قبول کردن

اونم . مقدار مناسبی طلا برام به ارث گذاشته بود ،67آلفاردعموم، . برای خودم گرفتمسالم شد، یه جایی 
به هر حال، بعد از اون، من دیگه ... شاید به همین علت بود که. وقتی جوون بود از خونواده طرد شده بود

 من استقبال با این وجود، همیشه خانم و آقای پاتر برای ناهار روز یکشنبه از. خودم مسئول خودم بودم
  ».کردن می

  »...اما چرا تو«
اش  سیریوس لبخند تلخی زد و انگشتانش را در موهای بلند شانه نخورده» جا زدم بیرون؟ از این«

زادگیشون و  ی اصیل پدر و مادرم با اون عقده. برای این که من از همشون متنفر بودم«. فرو برد
برادر احمقم اون قدر . زاده باشه آدم خود به خود نجیبشه که  اعتقادشون به این که بلک بودن باعث می

  »...ایناهاش. ساده بود که این چیزا رو باور کرد

                                                 
67 Alphard 
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تر از تاریخ تولدش، تاریخ وفاتی  پایین.  اشاره کرد68نامه به نام رگولوس بلک سیریوس به پایین شجره
  . شد بود که به حدود پانزده سال پیش مربوط می

  ».کردن، پسر بهتری بود و اون جوری که مرتباً بهم گوشزد میاون از من جوونتر بود «
  ».اما اون مرده«: هری گفت

  ».خوار شد پسر احمق رفت و مرگ. بله«: سیریوس گفت
  ».کنی شوخی می«

ی  خیال هری، یعنی تو هنوز با دیدن این خونه نفهمیدی خونواده بی«: سیریوس با تند مزاجی گفت
  »من چه جور جادوگرایی بودن؟

  »خوار بودن؟ پدر و مادرتم مرگ«
اونا دنبال خالص کردن نسل جادوگرا و خلاص شدن از . ه69کردن حق با ولدمور نه، اما اونا فکر می«
فقط اونا . ها داده بشه زاده ها باید به اصیل ی پست دار این بودن که همه اونا طرف. ها بودن زاده مشنگ

کردن  از این که ولدمور هدف اصلیشو نشون بده، فکر می کم دیگه هم بودن که قبل ی نبودن، یه عده
اما شرط . کنه، پاشون سست شد حق با اونه، اما وقتی دیدن اون برای رسیدن به قدرت چه کارا که نمی

  ».کردن رگولوس با پیوستن به لرد ولدمور یه قهرمانِ کوچولوه بندم پدر و مادرم فکر می می
  »تنش؟ کش70آئورورا«: هری به تندی پرسید

شک دارم . شایدم دستورات ولدمور اونو به کشتن داد. اونو ولدمور کشت. نه. اوه نه«: سیریوس گفت
از اون چیزایی که من بعد از مردنش . قدر مهم بوده باشه که ولدمور شخصاً بکشدش رگولوس اون

انجام بده خواستن  چیزایی که ازش میاون بعدش، . فهمیدم برمیاد که خیلی قاطیِ بازی شده بود
شو  تونه به همین راحتی استعفانامه اما خوب، آدم که نمی. مضطربش کرد و خواست خودشو بیرون بکشه

  ».کنی، یا میمیری یا یک عمر خدمت می. بده دست ولدمور
  ».ناهار«: صدای خانم ویزلی آمد

                                                 
68 Regulus Black 

69 Voldemortاست، نه » ولدمور «خورد، تلفظ صحیح این کلمه  های پیشین به چشم می  بر خلاف آن چه در ترجمه
  . است» پرواز مرگ«شود و به معنای   شکسته میVol de Mortاین کلمه یک ترکیب فرانسوی است که به شکل . »ولدمورت«
70 Aurorران سیاه شکارچیان جادوگ 
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ی را نگه او چوبدستیش را سربالا گرفته بود و روی نوک آن سینی بزرگی پر از کیک و ساندویچ
دیگران که مشتاق غذا بودند به طرف او . رسید صورتش سرخ بود و هنوز عصبانی به نظر می. داشته بود

  . شده بود ماندتر اما هری پیش سیریوس که به قالیچه نزدیک. رفتند
میبینی؟ . پدر پدر پدربزرگم. ه71این فینیاس نیگلوس. هاست بهش نگاه نکردم من خودم سال«

، پسرعموی مادرمه که سعی 72لوا اینم آرامینتا ملیف. مدیری که هاگوارتز تا به حال داشتهترین  نامحبوب
این اونی بود که سنت .  عزیز73اینم عمه الادورای. کرد وزارت رو وادار به قانونی کردن شکار مشنگا بکنه

که نمیتونستن قدر پیر میشدن  وقتی جنای خونگی اون. خانوادگی سر بریدن جنای خونگی رو راه انداخت
هر وقتم که تو خونواده آدمای دگراندیش به وجود . شد سینی چای رو نگه دارن، سرشون بریده می

شاید به همین خاطره که کریچر . جا نیست بینم که تانکس هم این می. شدن میومدن، بلافاصله طرد می
  ».کنه اطاعت میی بخواد اون فقط در صورتی که کسی از خانواده ازش چیز. کنه دستوراتشو اطاعت نمی

  »تو و تانکس با هم نسبتی دارین؟«: هری با تعجب پرسید
 تنها دخترعموی من 74آره، مادرش آندرومدا«: کرد گفت سیریوس که با دقت قالیچه را بررسی می

  »...نگاه کن. جا نیست نه، آندرومدا هم این. بود که ازش خوشم میومد
  ».76 و نارسیسا75بلاتریکس«:  اشاره کرداو به گردی سوختگی دیگری بین دو نام

اما .  قابل قبولی ازدواج کردنی زاده جا هستن، چون با آدمای اصیل خواهرای آندرومدا هنوز این«
  »...پس. زاده ازدواج کرد  تانکسِ مشنگ آندرومدا با تد

شای اسم او مشغول تما. اما هری نخندید. سیریوس با چوبدستی به قالیچه زد و با کج خلقی خندید
 77ی نام نارسیسا بلک را به لوسیوس ملفویطلاییک خط . سمت راست سوختگی مربوط به آندرومدا بود

  .شد وصل می» دراکو«هایشان به نام  کرد و یک خط عمودی از اسم وصل می
  »!ها فامیلین شما با ملفوی«
ط اجازه بدی با اگه به پسرا و دخترات فق. زاده با هم نسبت دارن های اصیل ی خانواده همه«
مالی با . ای نمونده زاده تقریباً دیگه هیچ اصیل. ها ازدواج کنن، انتخابای خیلی محدودی داری زاده اصیل

                                                 
71 Phineas Nigellus 
72 Araminta Meliflua 
73 Elladora 
74 Andromeda 
75 Bellatrix 
76 Narcissa 
77 Lucius Malfoy 
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اگه . دنبال اونا بگردیم ای نداره تو این شجره اما فایده. من قوم و خویشه و آرتورم پسرِ پسرعموی پدرمه
  ».ها بودن کیل شده باشه، قطعاً اون خونواده، ویزلیتش فقط یه خونواده وجود داشت که از یه مشت خائن

بلاتریکس بلک، که با یک خط طلایی به . کرد هری حالا به اسم سمت چپ آندرومدا نگاه می
  . شد  وصل می78رودولفوس لسترنج
اما . او آن را جایی شنیده بود. اش را به تقلا انداخته بود این نام حافظه» ...لسترنج« :هری بلند گفت

توانست  ای نمی آورد، برای لحظه  وجود این که این نام احساس پیچش عجیبی در شکمش به وجود میبا
  . به خاطر بیاورد کجا آن را شنیده است

  ».اونا الان تو آزکابان هستن«: سیریوس گفت
  . هری با کنجکاوی به او نگاه کرد

 79ا بارتی کراوچِ پسربلاتریکس و شوهرش رودولفوس ب«: سیریوس با همان لحن ناراحت گفت
  ».، هم با اونا بود80برادر رودولفوس، راباستان. اومدن

ابزار . ی دامبلدور دیده بود 81او بلاتریکس لسترنج را در قدح اندیشه. ناگهان هری به خاطر آورد
های قلمبه در  زن بلند قد سبزه رویی با پلک. توانستند در آن ذخیره شوند عجیبی که افکار و خاطرات می

گفت از این که تلاش  کرد و می چنان بر وفاداریش به لرد ولدمور پافشاری می حکمه ایستاده بود و همم
  . کرده است او را پیدا کند مغرور است و روزی به خاطر این وفاداریش پاداش خواهد گرفت

  »...تو هیچ وقت نگفته بودی اون دختر«
جایی که به من  ر عموی من باشه؟ تا اونبرات مهمه که اون دخت«: سیریوس با اوقات تلخی گفت

من از وقتی به سن تو . مخصوصاً اون اصلاً با من نسبتی نداره. مربوطه، اونا قوم و خویشای من نیستن
 بهش افتاد رو البته اگه اون یه باری که وقتی داشتن میاوردنش آزکابان چشمم. بودم دیگه اونو ندیدم

  »کنم؟ کنی من به داشتن چنین قوم و خویشایی افتخار می فکر می. حساب نکنیم
  ».فقط همین. من فقط تعجب کرده بودم. منظوری نداشتم. متاسفم«: هری به سرعت گفت
هایش در تا  در حالی که دست» .لازم نیست عذرخواهی کنی. اهمیتی نداره«: سیریوس زیر لب گفت

: به آن سوی اتاق پذیرایی نگاه کرد و گفت. یش فرو کرده بود، از قالیچه رو برگرداندها ته در جیب
  ».کردم یه بار دیگه تو این خونه گیر بیفتم جا برگردم، اصلاً فکر نمی دوست نداشتم این«

                                                 
78 Rodolphus Lestrange 
79 Barty Crouch Junior 
80 Rabastan 
81 Pensieve 
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محل زندگیش را انتخاب که دانست که وقتی بزرگ شود و آزاد باشد  او می. کرد هری کاملاً درک می
  .ی چهار پریوت درایو چه حالی خواهد داشت ز برگشتن به شمارهکند، ا

ی  کرد همه جا زندگی می پدرم وقتی این. آله جا برای مرکز فرماندهی ایده البته این«: سیریوس گفت
جا ترسیم  این. ی جادوگری رو برای محافظت از این خونه به کار برده بود امور امنیتی شناخته شده

 حالا —!  انگار که خوششون میاد این کارو بکنن—جا بیان و در بزنن   نمیتونن این، پس مشنگا82ناپذیره
جا پیدا  تر از این کنم بتونی جایی امن فکر نمی. دامبلدور اقدامای احتیاطی خودشو اضافه کردهکه هم 
 دامبلدور تونه مرکز فرماندهی رو پیدا کنه، مگر این که یعنی هیچ کس نمی. دامبلدور رازدار محفله. کنی

ی  سیریوس خنده» ...اون یادداشتی که مودی دیشب بهت داد از دامبلدور بود. شخصاً بهش گفته باشه
فکر ... دونستن این خونه برای چه کاری قراره استفاده بشه اگه پدر و مادرم می«: تیزی سر داد و گفت

  ».ی مادرم یه حدسایی زده باشی کنم با دیدن پرتره
  . د و سپس آهی کشیدای اخم کر او لحظه

از دامبلدور . شدم تونستم هر از گاهی بیرون برم و یه کار مفیدی بکنم زیاد ناراحت نمی اگه می«
این جوری میتونم .  همراهیت کنم83فینی ات به شکل فین ی محاکمه خواستم به من اجازه بده تو جلسه

  »کنی؟ تو چی فکر می. یه ذره بهت قوت قلب بدم
از زمان شام شب قبل دیگر به محاکمه . اند ش پرخاکی را در شکمش تکاندههری احساس کرد فر

ذوق دیدن افرادی که دوستشان داشت و شنیدن ماجراهایی که در حال اتفاق افتادن بود، . فکر نکرده بود
. اما با شنیدن کلمات سیریوس، هراس خُرد کننده دوباره برگشت. این موضوع را از ذهنش پاک کرده بود

ها بدون  فکر کرد اگر آن. زدند هایشان را گاز می ها نگاه کرد که داشتند ساندویچ  هرمایونی و ویزلیاو به
  .شود او به هاگوارتز برگردند چه حالی می

من «. کند هری سرش را بالا آورد و دید سیریوس به او نگاه می» .نگران نباش«: سیریوس گفت
المللی جادوگری یه چیزی هست که بهت اجازه بده   بینشک ندارم توی قانون.  میکننت مطمئنم تبرئه

  » .برای حفظ جونت از جادو استفاده کنی
  »جا و با تو زندگی کنم؟ ولی اگه اونا اخراجم کنن، من میتونم بیام این«: هری آهسته گفت

  . سیریوس غمگینانه لبخندی زد
  ».بذار ببینم چی میشه«

                                                 
82 Unplottable 
83 Snuffles 
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ها زندگی  شدم مجبور نمیشم برگردم و با دورسلی اگه مطمئن می«: هری دنبال حرفش را گرفت
  ».کنم، احساس بهتری نسبت به محاکمه داشتم

ها باید واقعاً آدمای  دی، پس دورسلی جا رو ترجیح می اگه زندگیِ این«: سیریوس با افسردگی گفت
  ».بدی باشن

  ».مونه اگه نجنبین هیچی برای خوردن نمی! شما دو تا«: خانم ویزلی فریاد زد
او و هری رفتند که به دیگران . سیریوس آه عمیق دیگری کشید و نگاه خشمگینی به قالیچه کرد

  . بپیوندند
کرد تمام سعیش را به کار برد که به  دار را خالی می های شیشه آن روز عصر، هری وقتی داشت کمد

 درون کمد میلی خوشبختانه، کارش تمرکز زیادی لازم داشت، چون خیلی از اشیای. محاکمه فکر نکند
ای دست سیریوس را برید و ظرف چند  دان نقره یک انفیه. های خاک گرفته نداشتند به جدا شدن از قفسه
  . ای پوشیده شد ای رنگ  شکننده ی زشت قهوه ی سیریوس با لایه ثانیه دست بریده شده
بدستیش به سپس به آرامی با چو. و دستش را با دقت بررسی کرد» .چیزی نیست«: سیریوس گفت

 ریخته 84ساز فکر کنم توی این پودر زگیل«. دستش زد که باعث شد دستش به حالت اول برگردد
  ».باشن

چند لحظه بعد هری جرج را . ریختند انداخت  میها را در آن آشغال ای که آت دان را در کیسه او انفیه
ها را در آن گذاشته بود  که داکسی یجیبدان را در  ای پیچید و انفیه دید که دستش را با احتیاط در پارچه

  .چپاند
وقتی هری آن را . ای ناجوری را پیدا کردند که شبیه موچین ولی با چند شاخه بود ها ابزار نقره آن

سیریوس آن را . برداشت، ابزار مثل عنکبوت به تندی از دستش بالا رفت و خواست دستش را سوراخ کند
ی  ها یک جعبه آن. لهش کرد» 85ی جادوگران شجره: طبیعتنجابت «چنگ زد و با کتابی با عنوان 

موسیقی پیدا کردند که وقتی کوکش کردند، صدای ضعیفِ زنگ مانندِ شومِ آن، باعث شد همه به طرز 
دار  آویز قفل یک گردن. آلودگی کنند، تا این که جینی در جعبه را بست عجیبی احساس ضعف و خواب

ی  تعدادی مهر و موم عتیقه، و در یک جعبه. کندن نتوانست بازش سنگین پیدا کردند که هیچ کدامشا
ی یک که برای خدمت به وزارت، به پدربزرگ سیریوس اهدا   یک مدال محفل مرلین درجه،خاک گرفته

  . شده بود پیدا کردند

                                                 
84 Wartcap 
85 Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy 
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معنیش اینه که حسابی سبیلشونو چرب «: انداخت گفت ها می ی آشغال سیریوس که مدال را در کیسه
  ».کرده

هایی را زیر لُنگش به بیرون قاچاق کند  چندین بار کریچر دزدکی به اتاق آمد و هر بار سعی کرد چیز
وقتی یک بار . کرد گرفتند، زیر لب ناسزاهای زشتی غرغر می و هر بار که او را در حال چنین کاری می

 کریچر بیرون ی بزرگ طلایی را که نشان خانوادگی بلک روی آن بود از دست سیریوس یک حلقه
هایی خطاب  کرد سیریوس را با نام هق می طور که هق کشید، کریچر با عصبانیت به گریه افتاد و همان

  .کرد که هری اصلاً نشنیده بود
کریچر اون قدر که به مادرم وفاداره . این مال پدرم بود«: سیریوس حلقه را در کیسه انداخت و گفت

ی پیش دیدمش که داشت یکی از شلوارای قدیمی پدرمو  هفتهبا این وجود . به پدرم وفادار نیست
  ».بوسید می

*** 

 اتاق پذیرایی تاسه روز طول کشید . ها را سخت مشغول نگه داشت خانم ویزلی در چند روز بعدی آن
ی  بلاخره تنها چیزهای ناخوشایندی که در اتاق پذیرایی باقی مانده بود، یکی قالیچه. گندزدایی شود
ها برای جداکردنش از دیوار مقاومت  ی تلاش ی خاندان بلک بود که در برابر همه نامه رهدیواری شج

تلق میز تحریر بود که چون در این چند روز مودی به آنجا سر نزده بود،  کرده بود و یکی دیگر تلق
  .توانستند مطمئن باشند که چه چیزی در آن است نمی

ی  هایی به اندازه در آن جا عنکبوت. ق غذاخوری منتقل کردندها کارشان را از اتاق پذیرایی به اتا آن
رون با عجله از اتاق خارج شد که چای دم کند . یک نعلبکی پیدا کردند که در جاظرفی کمین کرده بودند

های چینیی را که نشان و شعار  سیریوس بدون هیچ تعارفی ظرف. و تا یک ساعت و نیم بعد برنگشت
های  همین بلا سر تعدادی عکس قدیمی در قاب. ریخت ا بود داخل کیسه میه خانوادگی بلک روی آن

خراشی سر  های گوش ی قابشان جیغ ها با خرد شدن شیشه ای سیاه شده آمد که ساکنان عکس نقره
  . دادند

ها اعلان جنگ به خانه  ها را نظافت کردن گذاشته بود، اما به اعتقاد هری، کار آن اسنیپ اسم کار آن
شدند  ها جمع می هر جا که آن. جنگید های کریچر خیلی خوب می ها و پشتیبانی انه هم با حمایتخ. بود

ها  ی آشغال کرد هر چیزی را که دستش برسد از کیسه تلاش می. شد ی جن خانگی هم پیدا می سر و کله
رفت که سیریوس تا آن جا پیش . شد غرغرهایش در حین تلاش هر بار توهین آمیزتر می. بیرون بکشد

ارباب هر طور میل دارند «: او را با لباس تهدید کرد، اما کریچر با چشمان پر آب به او خیره شد و گفت
کنه، چون  اما ارباب کریچر رو بیرون نمی«: سپس برگشت و با صدای بلندتری غرغر کرد» .عمل کنند
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نای تفاله داره علیه لرد سیاه نقشه اون با این گندزاده و اون خائ. کنن دونه اونا چیکار دارن می کریچر می
  ».کشه می

های  و بی توجه به اعتراض کرد بلندشها لُنگ کریچر را گرفت،  سیریوس با شنیدن این حرف
  .هرمایونی، او را به بیرون اتاق پرتاب کرد

هایش را دوباره شروع کند  شد مادر سیریوس ضجه کرد که باعث می زنگ در روزی چند بار صدا می
های  اگرچه نگاه. های کسی که آمده است را استراق سمع کنند ری و بقیه علامت بدهد که حرفو به ه

ها را سر کارشان برگرداند، اطلاعات کمی  های تصادفی پیش از این که خانم ویزلی آن گذرا و شنیده
 با او رو جا رفت و آمد کرد و هری خوشحال بود که تا آن موقع اسنیپ چند بار به آن. کرد نصیبشان می

 را دید که 86گوناگال هری یک بار به طور گذرا استاد درس تغییر شکل، پروفسور مک. در رو نشده است
بعضی . قدر کار داشت که فرصت ماندن نداشت در لباس و کت مشنگی خیلی عجیب شده بود و آن

ها  آن. ها پیوست تانکس در یک بعدازظهر فراموش نشدنی به آن. ماندند ها مهمانان برای کمک می وقت
لوپین که در خانه با . ی بالا کمین کرده بود پیدا کردند  را که در توالت طبقهپیر 87یک غولِ قاتلِ

او کمک کرد یک . ماند تا برای محفل، کار اسرار آمیزی بکند سیریوس بود، گاهی مدتی طولانی تنها می
موندانگوس توانست . ند تعمیر کنندساعت قدیمی را که عادت کرده بود به سمت رهگذران جرقه پرت ک

خواستند  ها را از کمدشان در آورده بود، می با نجات دادن رون از دست رداهای ارغوانیی که وقتی آن
  . کنند، موقعیت خود را در چشم خانم ویزلی قدری بهتر کنداش خفه

دید که باعث تیر  می ای خوابید و در خواب، راهروها و درهای بسته هری با وجود این که هنوز بد می
تا وقتی مشغول . شد، موفق شده بود برای اولین بار در تابستان خوش بگذراند کشیدن جای زخمش می

کشید، یا از خستگی روی  ی محافظش را پایین می شد و پارچه اما وقتی کار متوقف می. بود، سرحال بود
ی  کرد، فکر جلسه دند تماشا میکر های مبهم را که روی سقف حرکت می کشید و سایه تخت دراز می

آید، ترس مثل  کرد اگر اخراج شود چه به سرش می وقتی فکر می. گرفت ی وزارت او را دربرمی محاکمه
کرد آن را حتی به رون و  تصورش چنان وحشتناک بود که جرات پیدا نمی. رفت سوزن درونش فرو می

ها  بعضی وقت. کردند بگوید نگرانی به سمت او میهای  کردند و نگاه پچ می هرمایونی که مرتباً با هم پچ
شکند و به او دستور  دید که چوبدستیش را می اراده در خیالاتش یک کارمند بدون صورت وزارت را می بی
او به گریمالد . او مصمم بود. رفت ها نمی ی دورسلی اما او به خانه. ها برگردد ی دورسلی دهد به خانه می

  .کرد ریوس زندگی میآمد و با سی پالاس می

                                                 
86 McGonagall 
87 Murderous Ghoul 
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ام  بهترین لباساتو برای فردا صبح اتو کرده«: چهارشنبه شب، سر شام، خانم ویزلی به آهستگی گفت
هری احساس کرد آجری به » .تونه خیلی مهم باشه تاثیر سر و وضع می. امشب هم سرتو بشور. هری

  .شکمش خورده است
هری سر تکان . شیدند و به او نگاه کردندرون، هرمایونی، فرد، جرج و جینی از حرف زدن دست ک

  .توانست بجود داد و سعی کرد غذایش را بخورد، اما دهانش چنان خشک شده بود که نمی
  »جا برم؟ چطوری قراره تا اون«: کرد بی تفاوت به نظر برسد گفت در حالی که سعی می

لبخندی زد تا به او قوت قلب و » .بره آرتور تو رو با خودش سر کار می«: خانم ویزلی به آرامی گفت
  .بدهد

  ».میتونی تو دفتر من منتظر بمونی تا وقت محاکمه برسه«: آقای ویزلی گفت
: هری به سیریوس نگاه کرد، اما قبل از این که بتواند سوالش را بپرسد، آقای ویزلی جوابش را داد

  »...ید بگم منمبا. پروفسور دامبلدور میگه این که سیریوس همرات بیاد فکر خوبی نیست«
کنم  فکر می...«:  حرف آقای ویزلی را کامل کرداش های به هم قفل شده سیریوس از میان دندان

  ».حق کاملاً با اونه
  .هایش را به هم فشار داد خانم ویزلی لب

  »دامبلدور کیِ اینو بهت گفت؟«: هری به سیریوس خیره شد و گفت
  ».جا  بود ایندیشب که خواب بودی اومده«: خانم ویزلی گفت

ایش را به بشقابش ه هری چشم. سیریوس با اعصاب خردی چنگالش را در سیب زمینیی فرو کرد
اش به خانه آمده و نخواسته است او را ببیند باعث شد  تصور این که دامبلدور شب قبل از محاکمه. دوخت

  . چه داشت بکند احساسی بدتر از آن



                       www.haftom.org            وزارت سحر و جادو /هفتمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری    
  

  -  113  - 

 هفتمفصل 

  وزارت سحر و جادو

قدر ناگهانی از خواب بیدار شد که انگار کسی در گوشش فریاد زده  م صبح روز بعد، هری آنپنج و نی
ی انضباطی تمام ذرات مغزش را پر کند  ی محاکمه انداز جلسه ای، قبل از این که چشم چند لحظه. باشد
 چشم از رختخواب بیرون جست و عینکش را به. حرکت ماند، سپس نتوانست این حالت را تحمل کند بی
هری چهار دست و پا به . اش را پای تخت گذاشته بود شرت تازه شسته شده خانم ویزلی جین و تی. زد

  . کرد ای می یِ خفه تصویرِ خالیِ رویِ دیوار خنده. ها رفت سمت لباس
رون با دهان کاملاً باز به پشت ولو شده بود و در خواب عمیقی فرو رفته بود و وقتی هری از وسط 

سعی . هری پا به راهرو گذاشت و در را به آرامی پشت سرش بست. شد، هیچ حرکتی نکرداتاق رد 
.  همشاگردی نباشد کیِ دوباره او را خواهد دید فکر نکندهاگوارتزکرد به این که اگر دیگر با رون در  می

  .های اجداد کریچر گذشت و به آشپزخانه رفت ها و از کنار ردیف کله هری به آرامی از پله
ای را از آن سوی  های آهسته نتظار داشت آشپزخانه خالی باشد، اما وقتی به در رسید، صدای زمزمها

ها طوری نشسته بودند  آن. در را باز کرد و آقا و خانم ویزلی، سیریوس، لوپین و تانکس را دید. در شنید
خانم ویزلی لباس خواب . همه به جز خانم ویزلی لباس رسمی پوشیده بودند. اند که انگار منتظر او بوده

  .دار به تن داشت و به محض این که هری وارد شد، از جا جست ارغوانی لایه
  .و سپس به شتاب به سمت اجاق رفت» .صبحانه«: چوبدستیش را تکانی داد و گفت
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  .موهایش بلوند و فرفری شده بود» .ص صب صبح بخیر هری«: تانکس خمیازه کشان گفت
  »خوب خوابیدی؟«

  ».آره«: تهری گف
  ».بیا بشین. ی شبو بیدار بودم من همه«: ی لرزان دیگری گفت تانکس با خمیازه

  . صندلیی را برای هری بیرون کشید و در همان حال تلق تولوق صندلی کناری را در آورد
مرغ؟ نون  ای؟ ماهی دودی؟ بیکن با تخم چی میخوری هری؟ فرنی؟ کلوچه کره«: خانم ویزلی گفت

  »تست؟
  ».متشکرم. فقط نون تست«: فتهری گ

 چی 88داشتی در مورد اسکریمجور«: لوپین نگاهی به هری انداخت، سپس به تانکس گفت
  »میگفتی؟

این چند وقته همش از من و کینگزلی سوالای . تر باشیم خوب، ما باید یه ذره محتاط... بله... اوه«
  ».ای میکنه احمقانه

محتویات شکمش به . ها بپیوندد م نیست به گفتگوی آنآلودگی خوشحال بود که لاز هری با خواب
ها را بخورد  هری سعی کرد نان. خانم ویزلی دو تکه نان تست با مارمالاد جلوی او گذاشت. پیچید هم می

خانم ویزلی کنارش نشست و شروع به غرغر کردن در مورد . اما این کار برایش مثل جویدن فرش بود
کرد  می هری آرزو . ها را صاف کرد ور رفت و چین و چروک روی شانهبا برچسب لباس . شرتش کرد تی

  .داشت کاش دست از این کار برمی
باید به دامبلدور ... «: کشید حرفش را تمام کرد ی عمیق دیگری می طور که خمیازه تانکس همان

  ».ام خیلی خسته. ی فردا رو انجام بدم تونم ماموریت شبانه بگم نمی
من هم حالم خوبه و هم یه گزارش هست که باید تمومش . من هواتو دارم«: خانم ویزلی گفت

  ».کنم
رویش را از . ای به تن داشت راه و کت کهنه او شلوار راه. آقای ویزلی ردای جادوگری نپوشیده بود

  .تانکس به هری برگرداند
  »چه احساسی داری؟«

  . ای بالا انداخت هری شانه

                                                 
88 Scrimgeour 
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  ».تا چند ساعت دیگه کاملاً تبرئه میشی.  زود تموم میشهخیلی«: آقای ویزلی قوت قلب داد
  .هری چیزی نگفت

همونیه . ی اجرای قوانین جادوییه اون رئیس اداره. 89توی دفتر آملیا بونز. ی منه جلسه توی طبقه«
  ».که قراره ازت سوال کنه

  ».اون با انصافه و به حرفات گوش میده. با آملیا بونز مشکلی نداری«: تانکس گفت
  .رسید هنوز چیزی برای گفتن به ذهنش نمی. هری سر تکان داد

  ».مودب باش و فقط به حقایق بچسب. یه وقت از کوره در نری«: سیریوس ناگهان گفت
  .هری دوباره سر تکان داد

حتی جادوگرای زیر سن قانونی هم اجازه دارن در . قانون از تو حمایت میکنه«: لوپین به آرامی گفت
  ».زندگی از جادو استفاده کننشرایط مرگ و 

  
زدایی کرده  ای احساس کرد کسی او را افسون اوهام برای لحظه. چیز سردی به گردن هری خورد

او جلوی سر . ور شده است ی خیس به موهای او حمله است، اما متوجه شد که خانم ویزلی با یک شانه
  .هری را به شدت فشار داد

  »ی اصلاً صاف نمیشه؟یعن«: خانم ویزلی با ناامیدی گفت
  .هری سرش را تکان داد

کنم دیگه  فکر می«: سرش را بالا آورد و به هری گفت. آقای ویزلی نگاهی به ساعتش انداخت
  ».جا معطل باشی البته یه ذره زوده، اما به نظر من بهتره تو وزارت باشی تا این که این. وقتشه که بریم

  .  تستش را انداخت و به پا ایستادو نان» .باشه«: هری به طور خودکار گفت
  ».نترس، مشکلی پیش نمیاد«: تانک دوستانه به بازوی هری زد و گفت

  ».ای پیش نمیاد من مطمئنم مساله. بخت یارت باشه«: لوپین گفت
  ».ای پیش اومد، خودم خدمت آملیا بونز میرسم اگرم مساله«: سیریوس با خشونت گفت
  . ی او را بغل کردخانم ویزل. هری لبخند ضعیفی زد

  ».کنیم هممون برات آرزوی موفقیت می«: او گفت

                                                 
89 Amelia Bones 
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  ».بینمتون  میًپس بعدا. باشه. خوب«: هری گفت
صدای خرخر تصویر مادر سیریوس که . ها بالا رفت و از راهرو گذشت به دنبال آقای ویزلی از پله

ها به صبح سرد و خاکستری   و آنآقای ویزلی قفل در را باز کرد. شد ها خوابیده بود شنیده می پشت پرده
  .پا گذاشتند

  . ها به تندی از میدان گذشتند آن» شما که معمولاً پیاده سر کار نمیرید، درسته؟«: هری گفت
کنم بهتره ما  من فکر می. من معمولاً ظاهر میشم، اما واضحه که تو نمیتونی. نه«: آقای ویزلی گفت

با در نظر گرفتن چیزی که قراره به خاطرش تنبیه بشی، . رسیمجا ب به روشی کاملاً غیر جادویی به اون
  ».این روش تاثیر بهتری داره
دانست  هری می. هایش را در جیبش نگاه داشته بود رفتند، آقای ویزلی دست همان طور که راه می

اً های درب و داغان، تقریب خیابان. های آقای ویزلی داخل جیبش، چوبدستیش را محکم گرفته است دست
اما به ایستگاه کوچک و حقیر مترو که رسیدند، آن را پر از مسافران شهری . رسیدند متروکه به نظر می

ی  هایی که به دنبال کار روزانه آقای ویزلی، مثل هر بار که خودش را در نزدیکی مشنگ. سحرخیز یافتند
  . کرد یافت، به زحمت ذوق و شوقش را مخفی می رفتند می خود می

  ».چقدر هوشمندانه. انگیزه حیرت«: ای خودکار فروش بلیت را نشان داد و زیر لب گفته دستگاه
  ».اونا از رده خارج شدن«: ها را نشان داد و گفت هری علامت روی آن

  »...بله، حتی با این وجود«: زد گفت ها لبخند می آقای ویزلی که با علاقه به سمت دستگاه
معامله را هری انجام داد، چون آقای ویزلی با پول . (لودی خریدندآ ها بلیتشان را از نگهبان خواب آن

ها را به سمت  کنان آن تلق و پنج دقیقه بعد، سوار قطار زیرزمینیی بودند که تلق.) مشنگی خوب آشنا نبود
  . کرد ها را بررسی می ی متروی بالای پنجره آقای ویزلی با نگرانی پشت سر هم نقشه. برد مرکز لندن می

  »...هری... دو بار دیگه که وایستیم... سه تا ایستگاه... ار تا ایستگاه دیگهچه«
  
  
  
ها در ایستگاهی در قلب لندن پیاده شدند و توسط موجی از مردان و زنانِ لباسِ رسمی به تن و  آن

ی  آقای ویزلی از نحوه. (ی کنترل بلیت رسیدند بالای پله برقی، به دروازه. کیف در دست جارو شدند
سپس وارد خیابان وسیع و پرترافیکی که دو طرف آن .) بلعیده شدن بلیت توسط دروازه لذت برد

  . ابهتی قرار داشت، شدند های با ساختمان
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ی هراسناک، هری فکر کرد که با  و برای یک لحظه» ما کجاییم؟«: پرتی گفت آقای ویزلی با حواس
اما یک ثانیه . اند یک ایستگاه عوضی پیاده شدهوجود آن همه دقت آقای ویزلی به نقشه، دست آخر در 

  . رو به سمتی هدایت کرد و او را در پیاده» .از این طرف هری! آها«: بعد آقای ویزلی گفت
جا از دیدگاه مشنگی متفاوت به نظر  این. من هیچ وقت با قطار نیومده بودم. متاسفم«: او گفت

  ».ام ورودی ارباب رجوع استفاده نکردهدر حقیقت، من اصلاً تا به حال از در . رسه می
به خیابانی رسیدند که . شد های اطراف کاسته می رفتند، از ابهت و عظمت ساختمان هر چه جلوتر می

  . ی پر زباله در آن بود ی رنگ و رو رفته، یک میخانه و یک خرابه چند ساختمان اداری کهنه
  .تری قرار داشته باشد و باکلاستر  هری انتظار داشت وزارت سحر و جادو در محل شیک

اش  ی تلفن قدیمی قرمز که چند شیشه و به یک باجه» !ایناهاش«: آقای ویزلی با سرحالی گفت
و در » .اول شما هری«. خطی شده قرار داشت اشاره کرد شکسته بود و مقابل یک دیوار به شدت خط

  . ی تلفن را باز کرد باجه
آقای ویزلی خودش را مچاله .  که این کارها چه معنایی داردهری به داخل پا گذاشت و حیران بود

هری به دستگاه . ها جا بود در باجه به زحمت برای آن. کرد، به زور داخل باجه چپید و کنار هری ایستاد
 90انگار که یک وحشی. دستگاه تلفن لق شده بود و کجکی از دیوار باجه آویزان بود. تلفن چسبیده بود
آقای ویزلی دستش را از روی سر هری دراز کرد و گوشی را . ن را از جایش بکندسعی کرده باشد آ

  . برداشت
  ».آقای ویزلی، فکر میکنم اینم خارج از رده باشه«: هری گفت

گوشی را بالای سرش نگاه داشته بود و به » .نه، نه، مطمئنم که درسته«: آقای ویزلی گفت
و یه چهار ... چهار... دو«ی شش را گرفت،  او شماره» ...یشش... بذار ببینم«. کرد گیر نگاه می شماره
  »...و یه دوی دیگه... دیگه

ای داخل  گیر با صدای ویژ ملایمی به جای اولش برگشت، صدای ملیح زنانه به محض این که شماره
نگار ا. کاملاً بلند و واضح بود. آمد صدا از گوشی که در دست آقای ویزلی بود نمی. باجه طنین انداخت

  . ها ایستاده باشد یک زن نامرئی درست کنار آن
  ».ی خود را بیان کنید لطفاً نام و علت مراجعه. به وزارت سحر و جادو خوش آمدید«

او خیال خودش را . داند باید در تلفن صحبت کند یا نه رسید نمی به نظر می» ...اِ«: آقای ویزلی گفت
ی نامناسب از  آرتور ویزلی از دفتر استفاده«:  و ادامه دادبا گرفتن دهانی تلفن جلوی گوشش راحت کرد

                                                 
  . بوده است که به معنی شخصی است که بیماری روانی تخریب اموال عمومی داشته باشدVandal ی اصلی  کلمه90
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ی انضباطی فراخوانده شده است همراهی  ی محاکمه وسایل مشنگی، هری پاتر را که برای جلسه
  »...کند می

ارباب رجوع، لطفاً نشان مراجعه کننده را بردارید و آن را در . متشکرم«: صدای ملیح زنانه گفت
  ».صب کنیدقسمت جلوی ردایتان ن

آن . های برگشتی تلفن غلطید صدای تلق تولوقی شنیده شد و هری چیزی را دید که به قسمت سکه
. هری پاتر، مراجعه کننده«: ای و مربع شکلی بود که رویش نوشته شده بود شیئی نقره. را برداشت
باره شروع به صدای ملیح زنانه دو. شرتش سنجاق کرد ی تی نشان را به سینه» .ی انضباطی محاکمه

  .صحبت کرد
شود برای جست و جو و ثبت چوبدستیتان  ی وزارت سحر و جادو، از شما خواسته می مراجعه کننده«

  ».میز انتظامات در قسمت دورتر دهلیز قرار دارد. به میز انتظامات مراجعه کنید
  

گرانی پیاده رو را تماشا هری با ن. رفتند ها داشتند به آرامی در زمین فرو می آن. کف باجه تلفن لرزید
دیگر . تاریکی در اطرافشان کامل شد. آید های باجه بالا می رسید دارد از شیشه کرد که به نظر می

ی خرد  رفت صدای خفه شکافت و پایین می همان طور که باجه زمین را می. توانست چیزی را ببیند نمی
تر به نظر رسید،  چه برای هری خیلی طولانیبعد از چیزی حدود یک دقیقه، اگر . شنید شدن چیزی را می

نور بالاتر آمد تا این که به صورتش . پرتویی از یک نور طلایی پایش را روشن کرد و از بدنش بالا آمد
  . هایش پلک بزند خورد و وادارش کرد برای جلوگیری از پر آب شدن چشم

  ».کند زو میوزارت سحر و جادو روز خوبی برایتان آر«: صدای ملیح زنانه گفت
  . به دنبالش بیرون رفت هری با دهان باز. در باجه تلفن باز شد و آقای ویزلی به بیرون پا گذاشت

ی به شدت  سطح تالار با چوب تیره. ها در انتهای تالاری بسیار دراز و بسیار باشکوه ایستاده بودند آن
های طلایی که مرتب تکان  تای پر بود از علام سقف فیروزه. ای پوشیده شده بود پولیش خورده

دیوارهای هر . رسید سقف مثل یک تابلوی اعلانات عظیم به نظر می. دادند خوردند و تغییر شکل می می
ی زیادی روی آن نصب  های طلاکاری شده های تیره پوشیده شده بود و بخاری دیواری طرف با چوب

های سمت چپ  لایمی از یکی از بخاریای با صدای ووش م هر چند ثانیه، جادوگر یا ساحره. شده بود
های کوتاهی از کسانی که منتظر بیرون رفتن بودند تشکیل  کنار دیوار سمت راست، صف. آمد بیرون می
  . شده بود

ی واقعی قدری بزرگتر  ی طلایی که از اندازه تعدادی مجسمه. هایی قرار داشت در وسط تالار، فواره
زاده به نظر  ها جادوگری بود که نجیب بلندقدترین آن. ه بودندای ایستاد بودند، وسط یک حوض دایره
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ی زیبا، یک  اطراف او را یک ساحره. رسید و چوبدستیش را مستقیماً به سمت آسمان نشانه گرفته بود می
، گابلین و جن خانگی با ستایش به قنطورس. ، یک گابلین و یک جن خانگی گرفته بودند91قنطورس

، قنطورسهای درخشانی از نوک چوبدستی جادوگر و ساحره، تیر  فواره. کردند یجادوگر و ساحره نگاه م
های  صدای پرطنین آب به صدای شترق. شدند های جن خانگی پرتاب می کلاه گابلین و هر یک از گوش

های عبوس اول  ی صدها جادوگر و ساحره که اکثرشان چهره غیب و ظاهر شدن جادوگران و همهمه
های طلایی در سمت دورتر تالار   از دروازهای جادوگران به سمت مجموعه. شد  میصبح داشتند اضافه

  . رفتند می
  » .از این طرف«: آقای ویزلی گفت

ای  بعضی از کارمندان کپه. زنان بین کارمندان وزارت به راه افتادند ها به جمعیت پیوستند و قدم آن
یگر کیف در دست داشتند و دیگران هم در حال کاغذ پوستی در حال فروریختن در بغل داشتند، بعضی د

های  ای و نات های نقره گذشتند، هری سیکل ها می وقتی از کنار فواره. خواندند راه رفتن دیلی پرافت می
  : گفت یک تابلوی کثیف کنار استخر می. درخشیدند برنزیی را دید که در ته حوض می

جادویی سنت و سوانح شود، به بیمارستان امراض  خته میی اخوتِ جادویی ری تمام وجوهی که به پای فواره
  . اهدا خواهد شد92مانگو

اگر از هاگوارتز اخراج نشوم، ده گالیون پای فواره «: هری بی اراده و از روی ناامیدی فکر کرد
  ».میریزم

رفتند خارج  های طلایی می آقای ویزلی که داشت از جویبار کارمندان وزارت که به سمت دروازه
، جادوگری با »انتظامات«: زیر تابلویی که رویش نوشته شده بود»  .این طرف هری«: شد گفت می

ای رنگی  های فیروزه جادوگر که لباس. صورتی که به طرز بدی تراشیده شده بود پشت میزی نشسته بود
   .شدند چشم دوخت ها که نزدیک می به تن داشت سرش را از روی دیلی پرافتش بلند کرد و به آن

و با صورتش به سمت هری اشاره » .کنم من یه مراجعه کننده رو همراهی می«: آقای ویزلی گفت
  . کرد

  ».جا بیا این«: جادوگر با لحن کسلی گفت
  

ی طلایی بلندی را که مثل آنتن ماشین باریک و انعطاف پذیر  جادوگر میله. تر شد هری به او نزدیک
  . هری تکان دادبود به سمت او گرفت و آن را در اطراف 

                                                 
91 Centaurs شوند  می جانورانی از اساطیر یونان که نیمی اسب و نیمی انسان هستند و همیشه با تیر و کمانی در دست تصویر .

  . این کلمه در عربی به صورت قنطورس در آمده است و در متون ادبی فارسی هم به همین شکل ظاهر شده است
92 St Mungo 
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  ».چوبدستی«: ی طلاییش را پایین آورد و غرغر کنان به هری گفت جادوگر انتظامات وسیله
دستگاه به . ی عجیب برنزی انداخت جادوگر آن را در یک وسیله. هری چوبدستیش را به او داد

یک نوار . کرددستگاه شروع به لرزیدن .  از ترازوهایی که فقط یک کفه داشتند شباهت داشتای مجموعه
ی  جادوگر کاغذ را برید و نوشته. باریک کاغذ پوستی به سرعت از شکافی در پایین دستگاه بیرون آمد

  :روی آن را خواند
  »درسته؟. ی پر ققنوس، چهار سال کار کرده متر، هسته بیست و هفت و نیم سانتی«

  ».بله«: هری با نگرانی گفت
و » .دارم من اینو نگه می«: چسباند گفت برنزیی میجادوگر که تکه کاغذ را به سنجاق کوچک 

  .چوبدستی را به سمت هری هل داد
  ».متشکرم«

  »...یه لحظه صبر کن«: جادوگر به آرامی گفت
  . ی هری به سمت پیشانیش دوید ای مراجعه کننده روی سینه چشمان جادوگر از نشان نقره
هری را چسبید و او را از میز دور کرد و به ی  شانه» .متشکرم اریک«: آقای ویزلی با استحکام گفت

  .رفتند پیوست های طلایی می هایی که به سمت دروازه جویبار جادوگران و ساحره
تری  های طلایی گذشت و به تالار کوچک تحت فشار جمعیت، هری پشت سر آقای ویزلی از دروازه

هری و . گری شده وجود داشت های طلای ریخته وارد شد که در آن دست کم بیست آسانسور پشت نرده
ها جادوگر ریشوی درشت هیکلی  نزدیک آن. آقای ویزلی به جمعیت دور یکی از آسانسورها پیوستند

از داخل جعبه صدای پنجول کشیدن . ی مقوایی بزرگ در دست گرفته بود ایستاده بود که یک جعبه
  . آمد می

  » خوبه آرتور؟حالت«: جادوگر ریشو به آقای ویزلی سر تکان داد و گفت
  »اون تو چی داری باب؟«: آقای ویزلی به جعبه نگاه کرد و گفت

کردیم یه مرغ معمولیه، تا این که  اولش فکر می. دونیم آرتور نمی«: جادوگر با لحنی جدی گفت
به نظر من که یه تخطی جدی از ممنوعیت پرورش جانوران . شروع کرد به نفس آتشین کشیدن

  ».آزمایشیه
ی طلایی  نرده. ها پایین آمد جرینگ زیادی، یک آسانسور جلوی آن تولوق و جرینگ  تلقبا صداهای

هری با فشار به دیوار . ی جمعیت وارد آسانسور شدند  بقیههمراه بابه عقب لغزید و آقای ویزلی و هری 
نگاه کرد تا او به پاهایش . کردند چند جادوگر و ساحره با کنجکاوی او را نگاه می. عقبی آسانسور چسبید
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ها  با صدای بلندی نرده. شدی لباسش  با لبهمشغول بازی ها پرهیز کند و در همان حال  های آن از نگاه
همان . جیرینگ زنجیرها به آرامی به سمت بالا حرکت کرد آسانسور با صدای جیرینگ. بسته شدند

  :ی تلفن شنیده بود گفت صدای ملیح زنانه که هری در باجه
های کویدیچ ایرلند و  های جادویی، شامل دفاتر مرکزی تیم ها و بازی ی ورزش اداره. ی هفتم طبقه«

  ».94 و دفتر امتیازهای انحصاری لودیکروس93بریتانیا، دفتر باشگاه گابستونز
های مختلف  چشم هری به راهرویی نامرتب افتاد که پوسترهای تیم. درهای آسانسور باز شدند
یکی از جادوگران داخل آسانسور که یک بغل دسته . های آن آویزان بودند کوییدیچ کج و کوله به دیوار

آسانسور . درها بسته شدند. جارو به همراه داشت، با بدبختی از آسانسور خارج شد و در راهرو ناپدید شد
  :صدای زنانه دوباره اعلام کرد. لرزید و به سمت بالا حرکت کرد

ی فلو، مدیریت نظارت بر دسته  ، شامل مدیریت شبکهی حمل و نقل جادویی ی ششم، اداره طبقه«
  ».جارو، دفتر پورتکی و مرکز آزمون ظاهر و غیب شدن

همزمان چند هواپیمای کاغذی . درهای آسانسور باز شدند و چهار یا پنج جادوگر و ساحره پیاده شدند
ها  آن. بودند نگاه کردهری به هواپیماها که بالای سرش در هوا معلق . به داخل آسانسور هجوم آوردند

  . دید هایشان می های بال به رنگ بنفش روشن بودند و هری مهر وزارت سحر و جادو را در لبه
های درون  ما قبلاً برای نامه. های درون سازمانین چیزی نیست، نامه«: پچ کنان گفت آقای ویزلی پچ

ی میزا رو پوشونده  شون همه فضله...  بودکردیم، اما شلوغی جغدا باور نکردنی سازمانی از جغد استفاده می
  ».بود

ها در اطراف لامپی که از سقف آسانسور  رفتند، نامه تلق کنان به سمت بالا می وقتی دوباره تلق
  .زدند آویزان بود پر و بال می

المللی جادویی، شامل واحد استانداردهای تجارت جهانی  های بین ی همکاری ی پنجم، اداره طبقه«
  ».های بریتانیایی کنفدراسیون جهانی جادوگران  دفتر حقوق جهانی جادویی و کرسیجادویی،

ی  اما چندین نامه. ها و چند جادوگر دیگر از آسانسور خارج شدند وقتی درها باز شدند، دو تا از نامه
  . زد زدند سوسو می بال می ها که بال نور لامپ از پشت نامه. دیگر به داخل آمدند

ی جانور، انسان و روح،  ی مقررات و نظارت بر جانوران جادویی، شامل شاخه م، ادارهی چهار طبقه«
  ». آفاتای ها و اتاق خدمات مشاوره دفتر ارتباط با گابلین

                                                 
93 Gobstones ها درصورت برخورد نکردن به هدف بوی گندی از خود متصاعد   یک نوع بازی جادوگری تیله مانند که تیله
  .کنند می

94 Ludicrous 
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پشت . و آسانسور را ترک کرد» ببخشین«: کرد گفت جادوگری که مرغ آتشین نفس را حمل می
  . درها تِلقِی کردند و دوباره بسته شدند.ها به پرواز در آمدند ی کوچکی از نامه سرش گله

ی بازگردانی حوادث اتفاقی، دفتر  های جادویی، شامل جوخه ی حوادث و آشوب ی سوم، اداره طبقه«
  ».پسند ی دلایل مشنگ ی ارائه مرکزی فراموشی و کمیته

واند از خ ای که داشت طومار خیلی درازی را می ی جادوگرها به جز هری، آقای ویزلی و ساحره همه
. دادند ها در اطراف لامپ جولان می ی نامه بقیه. ته طومار روی کف آسانسور ولو بود. آسانسور پیاده شدند

  : درها دوباره باز شدند و صدا اعلام کرد. آسانسور دوباره به سمت بالا به راه افتاد
از جادو، مرکز ی نامناسب  ی اجرای قوانین جادویی، شامل دفتر استفاده ی دوم، اداره طبقه«

  » .95فرماندهی آئورورها و خدمات مدیریتی ویزنگاموت
ها به دنبال ساحره از آسانسور خارج شدند و وارد  آن» .جا باید بریم هری این«: آقای ویزلی گفت
  ».دفتر من اون طرف راهروه«. راهروی پر دری شدند

آقای ویزلی، «: آمد هری گفت یای رد شدند که نور خورشید از آن به داخل م وقتی از کنار پنجره
  »مگه ما دیگه زیر زمین نیستیم؟

گیره  تاسیسات جادویی تصمیم می. های سحرآمیز هستن اینا پنجره. چرا هستیم«: آقای ویزلی گفت
زدن، ما دو  ی پیش که داشتن برای بالا بردن دستمزد سر و کله می دفعه. ما چه جور هوایی داشته باشیم

  ».جاست دیگه هری خوب همین. ماه طوفان داشتیم
ی شلوغ پلوغی که  ها از نبشی پیچیدند، از میان دو در سنگین چوب بلوط گذشتند و وارد محوطه آن

ها مثل  نامه. ی گفتگو و خنده فضا را پر کرده بود همهمه. بندی شده بود شدند با پارتیشن تقسیم
یک علامت که . رفتند به داخل و خارج میکردند و  ها پرواز می های مینیاتوری از روی پارتیشن موشک

  ».مرکز فرماندهی آئورورها«: گفت کجکی نصب شده بود می
آئورورها دیوارهای . گذشتند، هری از میان درها دزدکی نگاهی به داخل انداخت همان طور که می

 های خانوادگیشان و پارتیشنشان را با هر چیزی، از عکس جادوگران تحت تعقیب گرفته تا عکس
مردی با ردای قرمز . هایی از دیلی پرافت پوشانده بودند اشان و مقاله پوسترهای تیم کوییدیچ مورد علاقه

روشن و موهای دم اسبی بلندتر از بیل، پشت میز نشسته بود و پاهایش را روی میز ولو کرده بود و 
ای روی یک چشمش  ای با وصله تر ساحره کمی آن طرف. کرد داشت متنی را به قلم پرش دیکته می

  . زد بلت حرف می داشت از روی دیوار پارتیشنش با کینگزلی شکل

                                                 
95 Wizengamot 
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خواستم یه چیزی رو بهت  می. صبح بخیر ویزلی«: توجهی گفت تر شدند، کینگزلی با بی وقتی نزدیک
  »بگم، یه ثانیه وقت داری؟

  ».من جداً عجله دارم. اگه واقعا یک ثانیه باشه آره«: آقای ویزلی گفت
شناسند و وقتی هری دهانش را باز کرد که به  کردند که انگار به سختی هم را می صحبت میطوری 

ها پشت سر کینگزلی از ردیفی از  آن. کینگزلی سلام کند، آقای ویزلی پایش را روی پای هری گذاشت
  . ها گذشتند و وارد آخرین اتاقک شدند پارتیشن

های  بریده. زدند از هر طرف به او چشمک میهای سیریوس  چهره. شوک خفیفی به هری دست داد
های کهنه، حتی عکسی که سیریوس در آن ساقدوش عروسی پاترها بود، دیوارها را  ها و عکس روزنامه

گردهای  نمایی بود که در آن سوزن ته ی جهان تنها قسمت بدون سیریوس اتاق نقشه. پوشانده بود
  .درخشیدند قرمزی مثل جواهر می

. ای کاغذ پوستی را در دست او گذاشت و دسته» .بیا«: دخویی به آقای ویزلی گفتکینگزلی با تن
ی مشنگی پرنده که در دوازده ماه گذشته دیده  من هرچقدر که ممکنه اطلاعات در مورد وسایط نقلیه«

داره از موتور سیکلت قدیمیش استفاده هنوز اطلاعات واصله میگن که احتمالاً بلک . خوام شدن می
  ».هکن می

ممکنه ازش . مجله رو بده به اون«: کینگزلی چشمک درست و حسابیی به هری زد و زمزمه کرد
های نرم،  تاخیر در گزارش سلاح. زیادم طولش نده ویزلی«: سپس با صدای معمولی گفت» .خوشش بیاد

  ».یک ماه تحقیقاتمونو عقب انداخت
شی، باید فهمیده باشی که سلاح گرم اگه گزارش رو خونده با«: تفاوتی گفت آقای ویزلی با بی
فعلا سرمون خیلی . ها صبر کنی و متاسفانه باید برای اصلاعات موتورسیکلت. درسته، نه سلاح نرم

اگه قبل از هفت کارت تموم شد، مالی امشب داره کوفته «: سپس صدایش را پایین آورد و گفت» .شلوغه
  ».کنه قلقلی درست می

از درهای بلوط دیگری . ها از اتاقک کینگزلی خارج شدند آن.  کردای هسپس برای رفتن به هری اشار
به راست پیچیدند و . به چپ پیچیدند، از راهروی دیگری گذشتند. گذشتند و وارد راهروی دیگری شدند

. بستی رسیدند نهایتاً به بن. تر بود وارد راهروی تاریکی شدند که به طرز متمایزی از جاهای دیگر کهنه
روی در سمت راست، پلاک . شد  جارویی دیده میی  سمت چپ نیمه باز بود و از میان آن گنجهدری در

  ».ی نامناسب از وسایل مشنگی استفاده«: گفت ای بود که می برنزی سیاه شده
دو میز داخل آن چپانده شده بود و با . تر بود ی جاروها بزرگ ی آقای ویزلی کمی از گنجه اتاق کهنه

ر حال لبریز شدن که به دیوار تکیه داده شده بودند به زحمت جا برای تکان خوردن وجود کشوهای د
تنها قسمتی از دیوار که . های در حال فروریختن انباشته شده بود ای از پرونده ها کپه روی کشو. داشت



  www.haftom.org                                                                وحید بهلول: برگردان/ رولینگ . کی.  جی/ پاتر و محفل ققنوس  هری  
  
 

  -  124  - 

ی از ها که یک چند پوستر از ماشین. داد ها را نشان می آزاد بود، شیفتگی مفرط آقای ویزلی به مشنگ
رسید آقای ویزلی آن  ها عکسی از یک موتورِ پیاده شده بود، دو نقاشی از صندوق پست، که به نظر می آن

داد چطور یک دوشاخه را بایست به   بریده باشد و نموداری که نشان میها های کودکان مشنگ را از کتاب
 .پریز وصل کرد به دیوار نصب شده بود

ز شدن آقای ویزلی، بالاتر از هر چیزی یک دستگاه تستر بود که ی ورودی در حال سرری روی کازیه
عکسی از . پیچاند زد و یک جفت دستکش چرمی که انگشتان شستش را به هم می ناامیدانه سکسکه می

  .هری متوجه شد که پرسی از آن عکس رفته است. ی ویزلی کنار کازیه قرار داشت خانواده
کتش را در آورد و آن را پشت » .جا پنجره نداریم ما این«: فتخواهانه گ آقای ویزلی با لحنی پوزش

فکر کنم . بشین هری. کنن ما پنجره لازم نداریم تقاضا دادیم، اما اونا فکر می«. صندلیش گذاشت
  ». هنوز نیومده96پرکینز

ی کاغذی که  آقای ویزلی دسته. هری خودش را مچاله کرد و روی صندلی پشت میز پرکینز نشست
  .  به او داده بود را زیر و رو کردکینگزلی

. را بیرون کشید» باز سفسطه«ای با عنوان  لای کاغذها مجله و از لابه» !آها«: با پوزخندی گفت
  »اوه این دیگه چیه؟... مطمئنم سیریوس ازش خوشش میاد. راست میگفت. بله«. آن را ورق زد» .بله«

  
آقای ویزلی آن را . زن فرود آمد ن روی تستر سکسکهی داخلی از در وارد شد و بال و پر زنا یک نامه

  . و با صدای بلند خواند. باز کرد
  

  . لطفا مورد را فوراً بررسی کنید.  گزارش شده است97سومین توالت عمومی نشخوار کننده در بتنال گرین
  

  »توالت نشخوار کننده؟«
یکی توی . ورد داشتیمی پیش دو م هفته. آزاراست کار مشنگ«: آقای ویزلی اخم کرد و گفت

کشن و به جای این که همه چیز پایین  مشنگا سیفون رو می. 99 یکیم توی الفانت اند کاسل98ویمبلدون
همونایی . زنن بسِا زنگ می موجودات بیچاره همش به لوله. تونی تصور کنی دیگه خوب، خودت می... بره

  ».کنن ها رو درست می رو میگم که لوله
                                                 

96 Perkins 
97 Bethnal Green 
98 Wimbledon 
99 Elephant and Castle 
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  »کشا؟ لوله«
کاش بتونیم اونی که داره این کارا رو میکنه . اما خوب، اونا هم گیج میشن. آره، دقیقاً! آهان«
  ».بگیریم
  »ائورورا دستگیرش میکنن؟«
نگهبانای معمولی اجرای قوانین جادویی این . اوه نه، این کار برای آئورورا خیلی پیش پا افتادست«

  ».هری، ایشون پرکینز هستن... اِ. کنن کارو می
  . نفس زنان وارد اتاق شده بود ی کمرویی با موهای سفید پف کرده نفس ر پیرِ خمیدهجادوگ

دونستم چیکار کنم بهتره، صبر  نمی. اوه آرتور، خدا رو شکر«: بدون این که به هری نگاه کند گفت
ه دقیقه یه پیغام اضطراری د. ات، اما معلومه که بهت نرسیده یه جغد فرستادم خونه. کنم تا تو بیای یا نه

  »...پیش رسید
  ».ی توالت نشخوار کننده رو میدونم قضیه«: آقای ویزلی گفت

ی جلسه رو عوض  ی اون پسره پاتره، اونا وقت و حوزه نه، نه، توالت نیست، در مورد محاکمه«
  »...ی ده  و توی دادگاه قدیمی شماره8جلسه ساعت . کردن
  »... ریش مرلیناما اونا که به من گفتن توی... توی دادگاه ده«

  . ای زد و از صندلیش به بیرون جست آقای ویزلی به ساعتش نگاه کرد، نعره
  ».بودیم بجنب هری، ما باید پنج دقیقه پیش اون جا می«

دوان از اتاق  آقای ویزلی و به دنبال او هری دوان. دانها چسب به کشوی پروندهخودش را پرکینز 
  .بیرون آمدند

های آئورورها  داشتند از کنار پارتیشن»  رو تغییر دادن؟زمانچرا اونا  «:هری نفس نفس زنان گفت
کرد تمام  هری احساس می. کردند دویدند نگاه می ها را که می کشیدند و آن مردم سرک می. گذشتند می

  .امئا و احشائش را روی میز پرکینز جا گذاشته است
  ».رسیدیم، چه آشوبی به پا میشد  به جلسه نمیاگه اصلاً. دونم، باز خدا رو شکر که زود اومدیم نمی«

  . کوبید» پایین«ی  قراری روی دکمه با بی. آقای ویزلی لیز خورد و کنار آسانسورها متوقف شد
  »!یالا«
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شد،  هر بار که آسانسور متوقف می. ها شتابان وارد شدند کنان ظاهر شد و آن دلنگ آسانسور دلنگ
  . کوبید  می9ی  داد و روی شماره آقای ویزلی با عصبانیت فحشی می

فهمم چرا اونا دادگاه  من نمی. هاست که از اون اتاقای دادگاه استفاده نشده سال«: با عصبانیت گفت
  »...اما نه... کنن، مگر این که جا برگزار می رو اون

. دکرد در دست داشت، در همان لحظه وارد آسانسور ش ای گوشتالود که جامی را که دود می ساحره
  . آقای ویزلی برایش جا باز نکرد

ای به  چشم هری برای لحظه. های طلایی به کناری رفتند و نرده» .دهلیز«: صدای ملیح زنانه گفت
ی بسیار  ی گوشتالود بیرون رفت و جادوگری رنگ پریده با چهره ساحره. های طلایی فواره افتاد مجسمه

  . غمگینی وارد شد
صبح بخیر «: شروع به حرکت کرد، جادوگر با لحن غمگینی گفتوقتی آسانسور به سمت پایین 

  ».بینیمت زیاد این پایینا نمی. آرتور
هایش از این پا به آن  آقای ویزلی روی پاشنه. 100یه کار ضروری پیش اومده بدُ«: آقای ویزلی گفت

  .کرد های مضطربی به هری می شد و نگاه پا می
  ».البته. اوه، بله«: د و گفتبُد هری را بدون پلک زدن از نظر گذران

دیگر برای هری احساسی باقی نمانده بود که برای واکنش نشان دادن به بدُ کنار بگذارد، اما نگاه 
  .تر شدنش نکرد ی او کمکی به راحت خیره

  ».ی اسرار اداره«: صدای ملیح زنانه گفت
ها  آن» .بدو هری«: گفتکنان باز شدند  تولوق آقای ویزلی به محض این که درهای آسانسور تلق

دیوارها برهنه بودند و پنجره یا . دوان دوان وارد راهرویی شدند که کاملاً با راهروهای بالا متفاوت بود
ها از آن درها  هری انتظار داشت آن. ی سیاهی در ته راهرو وجود نداشت ی ساده دری به جز در و پنجره

جا فضای بازی بود که به  آن.  او را به سمت چپ کشیدعبور کنند، اما آقای ویزلی بازویش را چسبید و
  . شد یک پلکان منتهی می
. ها را به سمت پایین دوتایکی کرد و پله» .این پایین، این پایینه«: زنان گفت نفس آقای ویزلی نفس

  »...چرا اونا جلسه رو این پایین آوردن؟ من... آسانسور هم تا این پایین نمیاد«
دیوارهای راهرو زمخت و سنگی بودند . ها رسیدند و از یک راهروی دیگر گذشتند لهها به انتهای پ آن
ی اسنیپ  جا شباهت زیادی به راهرویی که به دخمه آن. هایی جا به جای آن جاسازی شده بود و مشعل

                                                 
100 Bode 



                       www.haftom.org            وزارت سحر و جادو /هفتمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری    
  

  -  127  - 

درهایی که از کنارشان گذشتند، درهای چوبی سنگینی با قفل و . شد داشت در هاگوارتز منتهی می
  . ای آهنی بودنده زبانه

  ».آها... خوب باید همین نزدیکیا. ی ده دادگاه شماره«
به دیوار تکیه . آقای ویزلی تلوتلویی خورد و جلوی یک در کثیف و سیاه با قفل عظیم آهنی ایستاد

  .اش چنگ زد داد و به سینه
  ».برو تو هری. بجنب«: نفس نفس زنان با شستش به در اشاره کرد و گفت

  »ما نمیاین؟مگه، مگه ش«
  ».بخت یارت باشه. نه، نه، من اجازه ندارم«

ی سنگین  دستگیره. آب دهانش را به سختی فرو داد. کوبید قلب هری با شدت به سیب آدمش می
  .آهنی در را چرخاند و پا به داخل دادگاه گذاشت
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 تمشهفصل 

  محاکمه

 سیاهچال بزرگی که به .توانست جلوی حبس شدن نفسش را بگیرد نمی. هری نفسش را حبس کرد
جا  جا را دیده بود، بلکه زمانی هم در آن نه تنها قبلاً آن. آن پا گذاشته بود به طرز وحشتناکی آشنا بود

جایی بود که در آن . ی دامبلدور دیده بود جا را پیش از این در قدح اندیشه آن. حضور داشته بود
  . بودها به حبس ابد در آزکابان را دیده محکومیت لسترنج

های خالی  در دو طرفش نیمکت. ها از سنگ سیاه بودند و با نور ضعیف مشعل روشن شده بودند دیوار
. ی زیادی نشسته بودند های سایه گرفته ها، هیکل بلندی قرار داشتند و در مقابل، روی بلندترین نیمکت

 سر هری بسته شد، اما به محض این که در پشت. کردند ای با هم صحبت می ها با صدای آهسته آن
  .سکوت مشئومی حاکم شد

  .ای در فضای دادگاه طنین انداخت حالت مردانه صدای بی
  ».اید دیر کرده«

  ».دونستم ساعت عوض شده من نمی... متاسفم، من«: هری با دلشوره گفت
  ».صبح امروز جغدی برایتان فرستاده شد. مقصر وایزنگامت نیست«: صدا گفت

ای از  های صندلی با توده دسته. ورد و به صندلی وسط اتاق نگاهی انداختهری چشمانش را پایین آ
نشست  پیش از این دیده بود که چطور آن زنجیرها وقتی کسی روی صندلی می. زنجیر پوشیده شده بود
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وقتی روی سطح سنگی شروع به راه رفتن کرد، صدای . بستند شدند و شخص را به صندلی می زنده می
 جرینگ زنجیرهای جرینگ. ی صندلی نشست با احتیاط روی لبه. ن بلندی در اتاق پیچیدهایش با طنی گام

کرد، به بالا و به  در حالی که کمی احساس تهوع می. تهدیدآمیزی کردند، اما دور دستش نپیچیدند
  .افرادی که در جایگاه قضاوت نشسته بودند نگاه کرد

روی . ببیند، همه رداهای سرخ روشنی به تن داشتندتوانست  جا که می تا آن. حدود پنجاه نفر بودند
. همه به او زل زده بودند.  نقش شده بودWای ظریفی حرف  ی رداها با گلدوزی نقره قسمت چپ سینه

  .کردند ها با کنجکاوی آشکاری او را برانداز می ها به شدت خصمانه بود و بعضی ی بعضی حالت چهره
او مردی تنومند بود که اغلب کلاه . یر سحر و جادو نشسته بوددر وسط ردیف جلو، کورنلیوس فاج وز

آمیز که پیش از  دار  و از آن لبخند محبت اما امروز از کلاه سبز لبه. گذاشت دار سبز لیمویی به سر می لبه
ای چانه مربعی با موهای  ساحره. کرد بر لب داشت خبری نبود این هر وقت با هری صحبت می

ی تهدیدآمیزی  چشمی زده بود و قیافه او عینک تک.  سمت چپ فاج نشسته بودخاکستری خیلی کوتاه
قدر در نیمکت عقب نشسته بود که  ی دیگری نشسته بود، اما او آن سمت راست فاج ساحره. داشت
  .اش در سایه بود چهره

وع  حضور پیدا کرده است، بگذارید شر— بلاخره —بسیار خوب، حالا که متهم «: فاج به حضار گفت
  »حاضرید؟. کنیم

برادر رون، پرسی، در انتهای . شناخت هری این صدا را می» .بله قربان«: ای گفت صدای مشتاقانه
ی او  انتظار داشت ردی از آشنایی در چهره. هری به پرسی نگاه کرد. ردیف جلوی جایگاه قضا نشسته بود

شاخیش به کاغذ پوستیش ثابت مانده های پرسی از پشت عینک دسته  چشم. ببیند، اما هیچ علامتی نبود
  .بود و قلم پری در دست داشت

پرسی شروع به یادداشت » ی انضباطی دوازدهم اوت محاکمه«: داری گفت فاج با صدای زنگ
در مورد تخطی از فرمان محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی و حکم جهانی «. برداری کرد

  .101ی چهار ن سوری، لیتل وینگینگ، پریوت درایو، شمارهرازداری، توسط هری جیمز پاتر ساک
ی اجرای  ، سرپرست اداره103، وزیر سحر و جادو، آملیا سوزان بونز102کورنلیوس اسوالد فاج: بازجویان

  ».105منشی دادگاه، پرسی ایگناتیوس ویزلی. ، معاون اول وزیر104قوانین جادویی، دلورس جین آمبریج
                                                 

101 Number Four, Privet Drive, Little Whinging, Surrey 
102 Cornelius Oswald Fudge 
103 Amelia Susan Bones 
104 Dolores Jane Umbridge 
105 Percy Ignatius Weasley 
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» .106وکیل مدافع، البوس پرسیوال وولفریک برایان دامبلدور«: صدای آرامی از پشت سر هری گفت
  . هری با شنیدن این صدا آن قدر ناگهانی سرش را برگرداند که عضلات گردنش به درد آمدند

اش  ای پوشیده بود و چهره ردای بلند سرمه. آمد ها می های بلند به سمت آن دامبلدور با وقار و با گام
ها برق  ایش در نور مشعل آمد، ریش و موی بلند نقره که به سمت هری میدر حینی . کاملاً آرام بود

اش ایستاده بود به فاج  ی دماغ کج و کوله کنار هری ایستاد و از میان عینک هلالیش که در میانه. زد می
  . نگاه کرد

 به نظر ها آزرده بعضی. ها به دامبلدور دوخته شده بود تمام چشم. کردند پچ می اعضای وایزنگامت پچ
ی پیر در ردیف عقب برای خوشامد گویی دستشان را  رسیدند و دیگران ترسیده بودند، اما دو ساحره می

  .برای دامبلدور تکان دادند
چه  احساس نیرو و امیدی که به آن. ی هری قوت گرفت با دیدن دامبلدور هیجان شدیدی در سینه

در چشم به دامبلدور نگاه کند، اما دامبلدور به سمت خواست چشم  می. داد شبیه بود آواز ققنوس به او می
  . کرد او هنوز داشت به فاج که به وضوح گیج شده بود نگاه می. کرد او نگاه نمی

پیغام ما در مورد عوض شدن ... پس اِ... اِ... دامبلدور بله، بله... اِ«: فاج که کاملاً منگ شده بود گفت
  »محل و زمان جلسه به شما رسیده؟

رسید، اما حسن تصادفی باعث شد سه  قاعدتاً که بایستی به دستم نمی«: بلدور با سرزندگی گفتدام
  ».ساعت زودتر به وزارت برسم، پس خوشبختانه مشکلی پیش نیامده است

  »؟...ویزلی، میتونی. کنم یه صندلی دیگه لازم داریم خوب، من فکر می... بله«
سپس چوبدستیش را درآورد و تکان »  مشکلی نیستمشکلی نیست،«: دامبلدور با خوشرویی گفت

دامبلدور نشست، نوک . مبل راحتی گلداری درست کنار صندلی هری ظاهر شد. کوچکی به آن داد
. ، فاج را برانداز کردای ای حاکی از علاقمندیِ مودبانه اش را به هم چسباند و با قیافه انگشتان کشیده

وقتی فاج دوباره شروع به . خورد قراری وول می  جایش با بیکرد و در پچ می وایزنگامت همچنان پچ
  . صحبت کرد، اعضا آرام گرفتند

. ها پس، اتهام. بله، بسیار خوب«: کرد گفت هایش را زیر و رو می فاج همچنان که داشت یادداشت
  ».بله

های  ماتها«. ی کاغذهای مقابلش، کاغذی را بیرون کشید، نفس عمیقی کشید و خواند او از توده
  :متهم از این قرار است

                                                 
106 Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 
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نشین و در حضور یک  ای مشنگ ی افسون پاترونوس در منطقه اجرای آگاهانه، عالمانه و عامدانه
 با علم بر ممنوعیت این عمل، و با در نظر ی بعد از ظهر، مشنگ، در دوم اوت، نه و بیست و سه دقیقه

این عمل نقض بند جیم از فرمان . مشابهداشتن اخطار کتبی قبلی از وزارت سحر و جادو بابت جرم 
مضافاً، این عمل . شود  محسوب می1875محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی مصوب سال 

المللی جادوگران برای رازداری نیز به شمار  ی بین ی معاهده نقض آشکار بند سیزدهم از نظامنامه
  ».رود می

ا هری جیمز پاتر از سوری، لیتل وینگینگ، پریوت درایو، شم«: فاج خیره از فراز کاغذ پوستیش گفت
  »ی چهار هستید؟ شماره

  ».بله«: هری گفت
شما سه سال پیش یک اخطار رسمی از وزارت سحر و جادو برای انجام جادوی غیر قانونی دریافت «

  »کردید یا نه؟
  »...بله، اما«

  »ا اجرا کردید؟و با این وجود در شب دوم اوت افسون پاترونوس ر«: فاج گفت
  »...بله، اما«: هری گفت

  »با علم بر این که افراد زیر هفده سال مجاز به استفاده از جادو خارج از مدرسه نیستند؟«
  »...بله، اما«
  »ای پر از مشنگ هستید؟ با علم بر این که شما در منطقه«
  »...بله، اما«
  »بودید؟و کاملاً آگاه بودید که در آن موقع در مجاورت یک مشنگ «

  »...بله، اما من این کار رو کردم چون ما در معرض«: هری با عصبانیت گفت
  »شما یک پاترونوس کامل ایجاد کردید؟«: چشمی با صدایی رعدآسا گفت ی با عینک تک ساحره

  »...بله، چون«: هری گفت
  »یک پاترونوس جسمانی؟«

  »یه چی؟«: هری گفت
  » این است که آیا چیزی بیشتر از بخار یا دود بود؟پاترونوس شما شکل واضحی داشت؟ منظورم«
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بله، یه گوزن نر، همیشه یه «: قراری و هم احساس ناامیدی داشت گفت هری که هم احساس بی
  ».گوزن نر بوده

  »همیشه؟ شما قبل از این هم پاترونوس ایجاد کرده بودید؟«: خانم بونز غرید
  ».کنم کار رو میبله، بیشتر از یک ساله که من این «: هری گفت

  »و شما پانزده سالتان است؟«
  »...بله و«
  »شما این را در مدرسه یاد گرفتید؟«
  »...بله، پروفسور لوپین اینو توی مدرسه بهم یاد داد، به خاطر این که«

یک پاترونوس واقعی، آن هم در این . تحسین برانگیز است«: خانم بونز که به او خیره شده بود گفت
  ».ی تحسین برانگیز استجداً خیل. سن

ها با حرکت سر به  بعضی. پچ کردند های اطراف او دوباره شروع به پچ بعضی از جادوگرها و ساحره
  .دادند کردند، اما دیگران با اخم سرشان را به اطراف تکان می پایین تحسین می

در . یز بوده استجا این نیست که این جادو چقدر تحسین برانگ سوال ما این«: فاج با کج خلقی گفت
حقیقت، با توجه به این که این پسر این جادو را در دیدرس مستقیم یک مشنگ انجام داده است، هرچه 

  »!بیشتر تحسین برانگیز باشد، بدتر است
ی  های تاییدشان بلند شده بود، اما این سر تکان دادن متملقانه ها که اخم کرده بودند، حالا زمزمه آن

  .  وادار به صحبت کردن کردپرسی بود که هری را
من این کار را به خاطر «: او با صدای بلندی، قبل از این که کسی بتواند وسط حرفش بپرد گفت

  »!سازها انجام دادم دیوانه
  . ها را داشت، اما سکوتی که برقرار شد، سنگینتر از قبل بود پچ او انتظار بالا رفتن پچ

چشمیش در خطر افتادن قرار  ای که عینک تک و پس از لحظهخانم بونز ابروهای کلفتش را بالا برد 
  »سازها؟ منظورت چیه پسر؟ دیوانه«: گرفت گفت

  ».م حمله کردن ساز توی اون کوچه بودن و به سمت من و پسرخاله منظورم اینه که دو تا دیوانه«
و به » .یممن انتظار داشتم چیزی مثل این بشنو! آها«: فاج که پوزخند زشتی بر لب داشت، گفت
  .ها دعوت کند که به این شوخیش بخندند اطراف وایزنگامت نگاهش را گرداند، گویی از آن

  »...فهمم سازها؟ در لیتل وینگینگ؟ من نمی دیوانه«: زده گفت خانم بونز با صدایی شدیداً حیرت
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ن چند روزه اون داشته ای. متوجه نیستی آملیا؟  بذار توضیح بدم«: فاج با همان پوزخند زشتش گفت
مشنگا . ی خیلی خوبی برای توجیه کارشه سازا بهانه کرده و به این نتیجه رسیده که دیوانه فکر می

پس فقط حرف خودته و هیچ ... خیلی راحت... مگه نه پسر؟ خیلی راحت. سازا رو ببینن تونن دیوانه نمی
  »...شاهدی

من دروغ «: هری با صدای بلندی گفتگرفت  های دادگاه داشت دوباره بالا می پچ همانطور که پچ
م  پسرخاله. همه چیز تاریک و سرد شد. دوتا بودن و داشتن از دو طرف کوچه به سمت ما میومدن. نمیگم

  »...حضورشونو احساس کرد و به سمتشون دوید
متاسفم که چیزی را که مطمئنم یک . کافی است. کافی است«: ای گفت ی خودپسندانه فاج با چهره

  »...کنم وش ساخت است قطع میی خ قصه
  .وایزنگامت دوباره ساکت شد. دامبلدور گلویش را صاف کرد

منظورم غیر از دادلی دورسلی . ساز در آن کوچه داریم در حقیقت ما شاهدی برای حضور دو دیوانه«
  ».است

دامبلدور ای به  برای لحظه. گویی کسی باد آن را خالی کرده باشد. ی گوشتالود فاج آویزان شد چهره
ما برای شنیدن لاطائلات بیشتر «: کند گفت خیره شد، سپس با حالت کسی که خودش را جمع و جور می

  »...متاسفم دامبلدور، من مایلم هر چه زودتر به این مساله رسیدگی شود. وقت نداریم
 حقوق ممکن است من در اشتباه باشم، اما مطمئنم که بر اساس منشور«: دامبلدور با خوشرویی گفت

چشمی را  ی عینک تک سپس در حالی که ساحره» .وایزنگامت، متهم حق دارد برای موردش شاهد بیاورد
  »ی اجرای قوانین جادویی نیست خانم بونز؟ آیا این سیاست اداره«: داد گفت مخاطب قرار می

  ».دقیقاً همین طور است. همین طور است«: خانم بونز گفت
  »حالا این شخص کجا هست؟. خوب خیله خوباوه خیله «: فاج ناگهان غرید

  »؟...میتوانم. او بیرون اتاق است. ام من او را با خودم آورده«: دامبلدور گفت
های سنگی بالکن فاج پایین دوید  پرسی از جا پرید، از پله» .ویزلی، تو برو. نه«: فاج به پرسی وق زد

  .زد از کنارشان گذشتو شتابان بدون این که نگاهی به دامبلدور و هری بیاندا
رسید و از  او ترسیده به نظر می. ای بعد، پرسی برگشت و پشت سرش خانم فیگ وارد شد لحظه

  .هایش را نپوشیده باشد هری آرزو کرد که او دمپایی روفرشی. نمود تر می همیشه احمق
  .مبلش را به خانم فیگ داد و یکی دیگر برای خودش جادو کرد. دامبلدور ایستاد

  »نام کامل؟«: فاج با صدای بلندی گفت. ی مبلش نشست  فیگ شق و رق و عصبی روی لبهخانم
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  »107آرابلا دورین فیگ«: خانم فیگ با صدای لرزانش گفت
  »و دقیقاً شما چه کسی هستید؟«: ای گفت فاج با صدای کسل و مغرورانه

  ».ی هری پاتر هستم من ساکن لیتل وینگینگ، نزدیک خانه«: خانم فیگ گفت
ای به غیر از هری  ای در مورد جادوگر یا ساحره ما هیچ اطلاعات ثبت شده«: انم بونز ناگهان گفتخ

با توجه به حوادث سابق، آن محل مرتباً تحت نظر بوده . پاتر که ساکن لیتل وینگینگ باشد، نداریم
  ».است

  »درسته؟. ، پس شما منو ثبت نکردینام من یه فشفشه«: خانم فیگ گفت
جزئیات والدینتونو به . ها؟ باید بررسی کنیم. یه فشفشه«: گذراند گفت  را به دقت از نظر میفاج که او

ها  ضمناً آیا فشفشه«: کرد گفت و در حالی که به چپ و راست جایگاه قضا نگاه می» .دستیارم ویزلی بگید
  »سازها رو ببینن؟ دیوانهمیتونن 

  ».ینیمتونیم بب البته که می«: خانم فیگ متغیرانه گفت
  »ت چیه؟ قصه. بسیار خوب«. فاج ابرویش را بالا برد و دوباره به او نگاه کرد

ی سر نبش ویستریا واک غذای  من رفته بودم از مغازه«: خانم فیگ فوراً شروع به حرف زدن کرد
ها را  کرد انگار که این حرف آن قدر تند تند صحبت می» .ساعت حدود نه شب دوم اوت بود. گربه بخرم

. ی بین ویستریاواک و مگنولیا کرسنت شنیدم سپس سر و صدایی را از داخل کوچه«. ز بر کرده باشدا
  »...سازها را در حال دویدن دیدم وقتی به سر کوچه نزدیک شدم، دیوانه

  ».خورند ها در هوا سر می آن. دوند سازها نمی دویدن؟ دیوانه«: خانم بونز تند و تیز گفت
اش  های پژمرده های صورتی روی گونه تکه» .منظور منم همین بود«: خانم فیگ به تندی گفت

رسیدند روی هوا  ها داشتند در کوچه به سمت دو چیز که پسر بچه به نظر می آن«. شد داشت ظاهر می
  ».خوردند سر می

. اش ناپدید شد چشمی در گوشت گونه ی عینک تک خانم بونز چنان چشمانش را نازک کرد که لبه
  »چه شکلی بودند؟ «:سپس گفت

  »...یکی از اونا خیلی بزرگ بود، یکی دیگه استخوانی«
  ».ها را توصیف کن آن. سازها است نه، نه، منظورم دیوانه«: صبری گفت خانم بونز با بی

                                                 
107  ' Arabella Doreen Figg 
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بزرگ و شنل به . بزرگ بودن«: خزید گفت هایش به سمت گردنش می خانم فیگ که سرخی گونه
  ».تن داشتن

گفت، طوری به  از چیزهایی که خانم فیگ داشت می. شکمش احساس کردای در  پیچه هری دل
ساز را دیده است و یک عکس هیچ وقت  رسید که خانم فیگ حداکثر عکس یک دیوانه نظرش می

حالت ترسناک حرکت شناورشان، بوی گندیدگیشان . توانست حقیقت وجودی این موجودات را برساند نمی
  ...شانخس مکیدن هوای اطراف و صدای خس

بغل .  با سبیل بزرگ سیاه خم شد تا در گوش بغل دستیش زمزمه کندای در ردیف دوم، جادوگر خپله
  .ساحره پوزخندی زد و به علامت تایید سر تکان داد. ای مو وزوزی بود دستیش ساحره

  »؟چیز دیگه چی«. فاج با تمسخر خُرخرُ کرد» .بزرگ و شنل به تن«: خانم بونز به سردی تکرار کرد
همه چیز سرد شد، اون شب یه شب خیلی گرم . بله، من اونا رو احساس کردم«: خانم فیگ گفت

و من چیزای ... ها از دنیا ناپدید شده ی شادی کردم که انگار همه تابستونی بود، من احساس می
  »...وحشتناکی به یاد آوردم

  .صدایش لرزید و فرو مرد
  .چشمی را زیر ابرویش دید هری رد قرمز عینک تک. های خانم بونز اندکی بازتر شدند چشم

  .هری هجوم امیدی در دلش احساس کرد» کردند؟ سازها داشتند چه کاری می دیوانه«: او پرسید
ی صورتی داشت از  لکه» .ها رفتن اونا به طرف بچه«: تر گفت تر و مطمئن خانم فیگ با صدایی قوی

ساز  کرد دیوانه کرد و سعی می یکی دیگه داشت فرار می. ودیکی از اونا افتاده ب«. شد صورتش ناپدید می
. ایی به وجود اومد اون دو بار تلاش کرد، ولی هر بار فقط بخار نقره. اون هری بود. رو از خودش دور کنه

ساز حمله کرد و با تشویق اون، به دومین  در تلاش سوم، یه پاترونوس به وجود آورد که به اولین دیوانه
خانم » .و این، آن چیزی بود که اتفاق افتاده بود. ش دور کرد  هم حمله کرد و اونو از پسرخالهساز دیوانه

  .هایش را تمام کرد فیگ با ضعف حرف
او با بی قراری خودش . کرد اما فاج اصلاً به او نگاه نمی. خانم بونز در سکوت خانم فیگ را نگاه کرد

این «: ای گفت جویانه انش را بالا آورد و با لحن سلطهبلاخره چشم. را با کاغذهایش سرگرم کرده بود
  »دقیقاً همون چیزی بود که دیدی؟

  ».این اون چیزیه که اتفاق افتاده«: خانم فیگ تکرار کرد
  ».بسیار خوب، میتونی بری«: فاج گفت

 به هری صدای. خانم فیگ نگاه هراسانش را از فاج به دامبلدور برگرداند و به سمت در به راه افتاد
  .هم کوبیده شدن در را شنید
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  ».ای هم نبود شاهد چندان متقاعد کننده«: فاج با تکبر گفت
سازها را با دقت زیادی توصیف  ی دیوانه او علایم حمله. دانم نمی«: خانم بونز با صدای غُرّانش گفت

ت او مایل باشد اند، به چه علت ممکن اس جا نبوده سازها آن توانم تصور کنم که اگر دیوانه نمی. کرد
  ».خلافش را اظهار کند

ی مشنگ نشین بگردن و  سازا توی یه منطقه اما آخه چطور ممکنه دیوانه«: فاج خرخر کنان گفت
حتی بگمن هم حاضر نیست . تصادفاً به یه جادوگر برخورد کنن؟ احتمال همچین چیزی خیلی خیلی کمه

  »...سرش شرط ببنده
سازها  جا اعتقاد داشته باشد که دیوانه کنم کسی از ما این نمیفکر «: دامبلدور با خونسردی گفت

  ».اند جا بوده تصادفاً آن
اش در سایه بود اندکی تکان خورد، اما دیگران  ای که سمت راست فاج نشسته بود و چهره ساحره
  . حرکت و ساکت بودند کاملاً بی

  »و معنی این حرف چیه؟«: فاج با لحن یخی پرسید
  ».جا بروند ا دستور داده شده بود که به آنه معنیش این است که به آن «:دامبلدور گفت
ساز دستور داده باشه برن تو لیتل وینگینگ  کنم اگه کسی به یه جفت دیوانه فکر می«: فاج وق زد

  ».ول بگردن باید یه جایی ثبت شده باشه
ن را از جایی غیر از وزارت سحر و سازها این روزها دستوراتشا اما اگر دیوانه«: دامبلدور به آرامی گفت

  ».ام کورنلیوس من قبلاً در این مورد دیدگاهم را به شما ارائه کرده. طور نیست جادو بگیرند این
های شما چیزی غیر از لجن  بله، اما من هیچ دلیلی ندارم قبول کنم که دیدگاه«: فاج با تحکم گفت

  ».کنن ستن و فقط هر کاری که ما بگیم میسازها توی آزکابان ه دیوانه. و کثافته دامبلدور
پس ما باید از خودمان بپرسیم که چرا یک نفر از وزارت «: دامبلدور با صدایی آهسته، اما واضح گفت

  ».ساز دستور داده است که شب دوم اوت به آن کوچه بروند سحر و جادو به دو  دیوانه
 راست فاج به جلو خم شد و هری ی سمت در سکوت مطلقی که با این کلمات حاکم شد، ساحره

  .برای اولین بار توانست او را ببیند
. او خپله بود و صورتی گوشتالود داشت. پریده تصور کرد هری او را به شکل یک وزغ بزرگ رنگ

چشمانش بزرگ، گرد و . گردنش به کوتاهی گردن عمو ورنون بود و دهن شل و گل و گشادی داشت
 روسری مخملی سیاهی که روی موهای مجعدش انداخته بود، باعث شد هری حتی. نسبتاً باد کرده بودند
  . خواهد مگس درشتی را با زبان دراز چسبناکش بگیرد تصور کند که او می
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  ».شناسد دادگاه دلورس جین آمبریج، معاون اول وزیر را به رسمیت می«: فاج گفت
هری که انتظار شنیدن صدای قورقور . ساحره با صدایی زیر، لرزان و دخترانه شروع به صحبت کرد

  . داشت حیرت کرد
مطمئنم به خاطر حماقتم «: داد گفت های گردش را سردتر از قبل نشان می او با پوزخندی که چشم

ی کوتاهی به نظرم رسید که  برای لحظه. ام پروفسور دامبلدور منظور شما را درست متوجه نشده
  ».دستور حمله به این بچه را صادر کرده استمنظورتان این است که وزارت سحر و جادو 

تعداد اندکی از . ی زنگداری سر داد که باعث شد موهای پشت گردن هری سیخ شود سپس خنده
ها از این  تر باشد که هیچ یک از آن توانست از این واضح نمی. اعضای وایزنگامت همراه با او خندیدند

  . شوخی خوشش نیامده است
سازها دستوراتشان را فقط از وزارت سحر و  اگر این درست باشد که دیوانه«: فتدامبلدور مودبانه گ

اند،  اش حمله کرده ساز به هری و پسرخاله ی پیش دو دیوانه گیرند و این درست باشد که هفته جادو می
رسیم که یک نفر از داخل وزارت سحر و جادو دستور حمله را صادر کرده  پس منطقاً به این نتیجه می

  »...های خاص از کنترل وزارت خارج باشند ساز البته امکانش هم هست که این دیوانه. ستا
ی خارج از کنترل وزارت وجود  ساز هیچ دیوانه«: فاج که به رنگ قرمز آجری درآمده بود ناگهان غرید

  ».ندارد
  . دامبلدور با خم کردن سرش تعظیم کوچکی کرد

ساز آن قدر دور از آزکابان  مورد این که چرا دو دیوانهپس بدون شک وزارت تحقیقات کاملی در «
  ».اند انجام خواهد داد پیدایشان شده است و چرا بدون اجازه حمله کرده

فاج » !این به تو مربوط نیست که وزارت سحر و جادو چه بکند و چه نکند! دامبلدور«: فاج غرید
  . آمد داشت به رنگ ارغوانی عمو ورنونی در می

من فقط داشتم اطمینانم را از این که این . البته که به من مربوط نیست«: با ملایمت گفتدامبلدور 
  ».کردم ماند بیان می موضوع بدون تحقیق باقی نمی
چشمیش را مجدداً تنظیم کرد و با اندکی اخم به او  خانم بونز عینک تک. او به خانم بونز نگاه کرد

  .خیره شد
ی ذهن   اگر واقعاً ساخته و پرداخته—سازها  کنم که رفتار این دیوانه به همه یادآوری می«: فاج گفت

ایم که به تخطی هری پاتر از  جا جمع شده ما این!  موضوع بحث این جلسه نیست—این پسر نباشند 
  »!فرمان محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی رسیدگی کنیم
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در . شود  در آن کوچه کاملاً به این موضوع مربوط میسازها البته، اما حضور دیوانه«: دامبلدور گفت
. ها از جادو استفاده کرد توان در شرایط استثنایی، در برابر مشنگ بند هفتم از فرمان قید شده است که می

 یا هر جادوگر یا ساحره یا  این شرایط استثنایی شامل شرایطی هستند که جان خود جادوگر یا ساحره
  »...مشنگ دیگری در زمان

  ».خیلی متشکرم. ما خودمان با بند هفتم آشنایی کامل داریم«: فاج خُرخُر کرد
ی هری از  پس ما با هم توافق داریم که استفاده. طور است البته که این«: دامبلدور با نزاکت گفت

  »گیرد؟ افسون پاترونوس کاملاً در شرایط وصف شده در بند هفتم قرار می
  ».شته باشد، که البته من شک دارمسازی وجود دا اگر دیوانه«

اگر هنوز در صحت گفتارش . شما شهادت یک شاهد عینی را شنیدید«: دامبلدور حرفش را قطع کرد
  ».مطمئنم که اعتراضی نخواهد داشت. شک دارید، او را فرا بخوانید و دوباره بازجوییش کنید

دامبلدور من ... این... نه... که... من«: رفت عربده زد قراری با کاغذهای جلویش ور می فاج که با بی
  »!خوام امروز کلک این قضیه کنده بشه می

البته با علم بر این که در صورت بروز خطا چه سوء قضاوت ناگواری اتفاق خواهد «: دامبلدور گفت
  ».افتاد، طبیعتاً شما در مورد این که چندین بار از شاهد بازجویی شود نگرانیی ندارید

دامبلدور، تا حالا نشستی با خودت فکر ! سوء قضاوت ناگوار به دَرکَ«: ترین صدایش گفتفاج با بلند
های  قاز برای رفع و رجوع کردن سوء استفاده ی صد تا یه  کنی این بچه تا به حال چند تا قصه

کنم افسون شناوریی که سه سال پیش انجام داد  ش از جادو توی مدرسه سر هم کرده؟ فکر می وقیحانه
  »...و یادت رفته باشهر

  ».اون من نبودم، کار یه جن خونگی بود«: هری گفت
! ی مشنگی توی یه خونه! بینی؟ یه جن خونگی می«: فاج نگاه پر نخوتی به سمت هری کرد و غرید

  ».تو رو خدا ببین
. ی هاگوارتز است جن خانگی مورد بحث در حال حاضر در استخدام مدرسه«: دامبلدور گفت

  ». او را فوراً احضار کنیم تا در این مورد شهادت لازم را ارائه دهدتوانیم می
در هر صورت، این تنها . ای خونگی گوش بدمه من وقت ندارم به حرفای جن... من«: فاج فریاد زد
و در همان حال مشتش را به کرسی قضا » !تو رو خدا ببینین. شو باد کرده اون عمه... خطای اون نبوده
  . ی مرکبی را واژگون کرد کوبید و شیشه
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و شما با محبت جرائم آن مورد را مطرح نکردید و گمان کنم فرمودید که «: دامبلدور به آرامی گفت
کرد مرکب را  فاج تلاش می» .توانند همیشه بر هیجاناتشان مسلط باشند حتی بهترین جادوگرها هم نمی

  .هایش پاک کند از روی یادداشت
  ».ون تو مدرسه کرده نرسیدممن هنوز به کارایی که ا«

جا که  اما از آن«: دامبلدور مثل همیشه مودب، اما این بار با اندکی لحن شوخی در کلامش گفت
آموزان به خاطر خطاهایشان در مدرسه ندارد، رفتار هری در مدرسه  وزارت هیچ اختیاری برای تنبیه دانش

  ».ربطی به موضوع این جلسه ندارد
  »کنه ربطی به ما نداره؟ کارایی که اون تو مدرسه می!  کردیاهِه؟ فکر«: فاج گفت

طور که من در شب دوم اوت به شما یادآور شدم، وزارت قدرت اخراج  کورنلیوس، همان«
طور وزارت حق ضبط کردن چوبدستی متهم را تا زمانی که  همین. آموزان را از هاگوارتز ندارد دانش

طور که در شب دوم اوت که با شتابی تحسین  ه بر آن، همانعلاو. جرائمش اثبات نشده باشند ندارد
اید  برانگیز قصد اجرای قانون را داشتید به شما یادآوری کردم، خود شما هم، چند قانون را اغماض کرده

  ».که مطمئنم سهوی بوده است
  ».تونن تغییر کنن قوانین می«: فاج وحشیانه گفت

پس . توانند تغییر کنند کورنلیوس البته که می«:  گفتکرد دامبلدور که با سرش تعظیم کوچکی می
ام، برای رسیدگی به یک  چه چیز باعث شده است در این مدت کوتاه که من وایزنگامت را ترک کرده
  »موضوع کوچک جادوی زیر سن قانونی یک دادگاه کامل جنایی تشکیل شود؟

فاج به رنگ آلبالویی تیره در . ا شدندهای بالا با ناراحتی در صندلیشان جابج چند جادوگر در ردیف
  .حالتی به دامبلدور خیره شد ی بی ی وزغ شکلِ سمت راست فاج با چهره ساحره. آمد

ی این  جایی که من اطلاع دارم، هنوز قانونی وجود ندارد که بگوید وظیفه تا آن«: دامبلدور ادامه داد
او برای جرم مشخصی متهم و به . ل انجام دادهدادگاه، تنبیه هری به خاطر هر جادویی است که تا به حا

تمام کاری که من و او باید بکنیم این . اش را مطرح کرده است این دادگاه احضار شده و او هم دفاعیه
  ».است که منتظر رای هیات منصفه باقی بمانیم

 خشم فاج در حالی که در. دامبلدور دوباره نوک انگشتانش را به هم چسباند و دیگر حرفی نزد
ی چشمش نگاهی به دامبلدور  هری برای به دست آوردن قوت قلب از گوشه. سوخت به او خیره شد می

مطمئن نبود دامبلدور با گفتن این که وقت صدور رای وایزنگامت رسیده است، اشتباه نکرده . انداخت
او . تفاوت است رسید دامبلدور نسبت به تلاش هری برای چشم در چشم شدن با او بی به نظر می. باشد
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کنان با هم شور  پچ کرد که در آن تمام اعضای وایزنگامت پچ های بالا نگاه می هنوز داشت به نیمکت
  .کردند می

ی غیر طبیعیی ورم کرده باشد با  رسید به اندازه قلبش که به نظر می. هری به پاهایش نگاه کرد
او . اشت محاکمه بیشتر از این طول بکشدانتظار د. کرد هایش تالاپ تالاپ می صدای بلندی زیر دنده

بایست با  او می. اصلاً حرف زیادی نزده بود. ها را متقاعد کند مطمئن نبود که توانسته باشد به خوبی آن
سازها و این که چطور زمین خورده بود و این که نزدیک بود دادلی  جزئیات بیشتری در مورد دیوانه

  ...داد بوسیده شود توضیح می
اش   سرش را بالا آورد و به فاج نگاه کرد و دهانش را باز کرد که حرفی بزند، اما قلب ورم کردهدو بار

  .هایش خیره شود راه هوا را هر دو بار سد کرد و او فقط توانست نفس عمیقی بکشد و دوباره به کفش
دن به بندهای هری خواست سرش را بالا بیاورد و به دادگاه نگاه کند، اما خیره ش. پچ متوقف شد پچ

  . تر یافت کفشش را کاری بس راحت
  »چه کسانی مایل هستند هری از اتهاماتش تبرئه شود؟«: خانم بونز با صدای غُرّانش گفت

! بیشتر از نصف. زیاد بودند. هایی به هوا رفته بود دست. هری با حرکتی ناگهانی سرش را بالا آورد
 شها را بشمارد، اما قبل از این که شمردن  کرد دستزد، سعی هری در حالی که تند تند نفس نفس می

  »هایی که مایل به محکومیت هستند؟ و آن«: تمام شود، خانم بونز گفت
ی سمت راست فاج و جادوگر سبیلو  پنج شش نفر دیگر هم، از جمله ساحره. فاج دستش را بالا آورد

  .ی مو وزوزی ردیف دوم دستشان را بالا آوردند و ساحره
.  اش طوری شده بود که انگار چیز بزرگی در گلویش گیر کرده بود قیافه. اطرافش نگاه کردفاج به 

: دو بار نفس عمیق کشید و با صدایی حاکی از خشم فروخورده گفت. دستش را به آرامی پایین آورد
  ».ها رد شد تمام اتهام. بسیار خوب، بسیار خوب«

ایش جهید و چوبدستیش را بیرون کشید و دو مبل از ج» !بسیار عالی«: دامبلدور با خرسندی گفت
  ».روز همگی بخیر. خوب، من دیگه باید برم«. راحتی را ناپدید کرد

  .و بدون این که حتی یک بار به هری نگاه کند، از سیاهچال خارج شد
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 منهفصل 

  های خانم ویزلی غُصه

ندلی زنجیردار نشسته بود و با او همچنان روی ص. خروج ناگهانی دامبلدور هری را در حیرت فرو برد
بعضی از اعضای وایزنگامت از جایشان برخاسته بودند و با هم . رفت احساس شوک و رهاییش کلنجار می

رسید هیچ  به نظر می. هری ایستاد. کردند بعضی دیگر کاغذهایشان را جمع و جور می. کردند صحبت می
ی وزغ مانند به  ساحره. کند ی به او توجه نمیا ی وزغ مانند سمت راست فاج، ذره کس، به جز ساحره

گرفت، سعی کرد  هری در حالی که او را نادیده می. جای خیره شدن به دامبلدور حالا به او خیره شده بود
 اما ظاهراً فاج .جا را ترک کند آنبا فاج یا با خانم بونز چشم در چشم شود و سوال کند که آیا آزاد است 

هری برای امتحان چند قدم به سمت در . نکند و خانم بونز با کیفش مشغول بودمصمم بود به او توجه 
  .های تندی به راه افتاد وقتی کسی او را از پشت سر صدا نکرد، با قدم. رفت

آقای . وقتی در را با قدرت باز کرد، نزدیک بود با آقای ویزلی تصادف کند. چند قدم آخر را دوید
  . داشتپریده  ای نگران و رنگ ود و قیافهویزلی درست پشت در ایستاده ب

  »...دامبلدور نگفت«: آقای ویزلی گفت
  ».تبرئه شدم...«: در را پشت سرش بست و ادامه داد» ...ها از اتهام«: هری گفت

  . ی هری چنگ زد آقای ویزلی با خوشحالی لبخندی زد و به شانه
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ا مدرک محکوم کنن، اما با این حال، من تونستن تو رو ب خوب، البته اونا نمی! هری، خیلی عالیه«
  »...نمیتونم بگم نگران

اعضای وایزنگامت داشتند به بیرون هجوم . حرفش را قطع کرد، زیرا در محکمه دوباره باز شده بود
  . آوردند می

ها راه باز کند و  هری را کنار کشید تا برای آن» 108!ریش مرلین«: زدگی گفت آقای ویزلی با بهت
  »ادگاه کامل به کارت رسیدگی کرد؟یه د«: گفت

  ».کنم این طور فکر می«: هری با صدای آرامی گفت
ای دیگر از جمله  گذشتند برای هری سر تکان دادند و عده یکی دوتا از جادوگرها در حالی که می

هایشان را به سمت دیگر  اما دیگران چشم» .صبح به خیر آرتور«: خانم بونز به آقای ویزلی گفتند
. ی وزغ مانند تقریباً آخرین افرادی بودند که از محکمه خارج شدند کورنلیوس فاج و ساحره. ندندچرخا

فاج طوری رفتار کرد که انگار هری و آقای ویزلی قسمتی از دیوار هستند، اما ساحره همان طور که 
. آمد، پرسی بودآخرین کسی که از محکمه بیرون . ای به هری انداخت گذشت، باز نگاه برانداز کننده می

در حالی که طومار بزرگی از کاغذ پوستی و . پرسی هم مثل فاج به کلی پدرش و هری را نادیده گرفت
پشتش صاف و دماغش رو به آسمان . رو از کنارشان گذشت مشتی قلم پر اضافی در دست داشت قدم

نش دیگری نسبت به خطوط اطراف دهان آقای ویزلی قدری سفت شدند، اما او غیر از این، واک. بود
  .دیدن سومین پسرش بروز نداد

ی نهم ناپدید شد، آقای ویزلی به هری اشاره کرد که بروند  های طبقه به محض این که پرسی در پله
من سر راهم که دارم میرم به اون . خوب، بیا زود برسونمت تا خبرای خوب رو به بقیه هم بگی«: و گفت

  »...بجنب. یذارمت خونهتوالت توی بتنال گرین سر بزنم، م
همه چیز » خوب، حالا با اون توالت چیکار میخواین بکنین؟«: زد گفت هری در حالی که پوزخند می

تبرئه شده بود و به هاگوارتز . افتاد داشت برایش جا می. دارتر شده بود به یک باره پنج برابر خنده
  .گشت برمی

                                                 
ترین  مرلین یکی از عمده. کند این اصطلاحی جادوگری است که گوینده به این ترتیب حیرت و تعجب خود را اعلام می 108

. او جادوگری بوده است که شاه آرتور جوان را مورد حمایت و محافظت خود قرار داده بود. های شاه آرتور است های افسانه چهره
شود که نقش او برای شاه آرتور بیش از یک مشاور و محافظ بوده است و هم او بوده است که  ها گفته می نهدر بعضی افسا

 .موجبات به شاهی رسیدن او را با پیش کشیدن ماجرای شمشیر در سنگ فراهم آورده است



                       www.haftom.org             های خانم ویزلی   غصه /نهمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری  
  

  -  143  - 

اما . ست اوه این کار یه ضد جادوی ساده«:  گفترفت، ها بالا می آقای ویزلی در حالی که از پله
آزاری برای  ممکنه مشنگ. ی پشت این وحشیگریه هری مسأله، رفع و رجوع واقعه نیست، مساله، اندیشه

  »...و من به عنوان. تره تر و شریرانه بعضی از جادوگرا جالب باشه، اما این تجلی یه چیز عمیق
کورنلیوس فاج در . ی نهم رسیده بودند ها به راهروی طبقه نآ. آقای ویزلی حرفش را ناتمام گذاشت

مرد قدبلند . کرد ای با مردی قدبلند صحبت می چند قدمیشان ایستاده بود و داشت با صدای آهسته
  .ی پرتکبری داشت پریده ی رنگ موهای لخَت بلوند و چهره
روح  های بی کاره رها کرد، چشم او هم صحبتش را نیمه. ها رو برگرداند های آن مرد دوم با صدای قدم

 . ی هری خیره شدند خاکستریش باریک شدند و به چهره

  »!پاترونوس پاتر! به به به«: ای گفت لوسیوس ملفوی با لحن غیر دوستانه
های  ی پیش، آن چشم دفعه. انگار که به چیز سفتی خورده باشد. هری یک قدم به عقب برگشت

خواری دیده بود و صدای سرد تمسخرآمیز آن مرد  ی یک نقاب مرگها سرد خاکستری را از میان شکاف
کرد لوسیوس  هری باور نمی. کرد شنیده بود را در گورستان تاریک، وقتی لرد ولدمور او را شکنجه می

ی پیش به فاج  توانست با وجود این که فقط چند هفته او نمی. ی او نگاه کند ملفوی جرات کند به چهره
خوار است، باور کند او به وزارت سحر و جادو آمده و کورنلیوس فاج با او  وی یک مرگگفته بود که ملف

  . کند صحبت می
پاتر، جناب وزیر همین الان داشتند در مورد قِصِر در رفتنت «: آقای ملفوی با لحن کشداری گفت

ست مثل در. انگیزه این روش فرار کردنت از سوراخای تنگ و تاریک خیلی حیرت. کردند صحبت می
  ».مار

  . ی هری را محکم فشار داد آقای ویزلی برای اخطار، شانه
  ».خوب بلدم چطور فرار کنم. آره. آره«: هری گفت

  . لوسیوس ملفوی چشمانش را بالا آورد و به صورت آقای ویزلی نگاه کرد
  »کنی؟ جا چیکار می آرتور، این! این هم آرتور ویزلی«

  ».جا محل کارمه ینا«: آقای ویزلی با لحن تندی گفت
جا که کار  این«. ی آقای ویزلی به در نگاه کرد آقای ملفوی ابروهایش را بالا آورد و از بالای شانه

کار تو به یواشکی دزدیدن اشیای مشنگی و . ی دوم هستی کردم اون بالا، طبقه من فکر می. کنی نمی
  »جادوکردنشون مربوط نمیشه؟

  . ی هری فرو رفته بودند ش در شانهانگشتان» .نه«: آقای ویزلی غرید
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  »کنین؟ جا چیکار می خود شما این«: هری از ملفوی پرسید
کنم موضوعات  من فکر نمی«: کرد گفت ملفوی در حالی که قسمت جلوی ردایش را صاف می
هری صدای جرینگ جرینگی شبیه به » .خصوصیِ بین من و جناب وزیر ربطی به تو داشته باشه پاتر

این که تو پسر محبوب دامبلدور هستی نباید . جداً که«. از طلا را به طور واضحی شنیدیک جیب پر 
  »جناب وزیر، میتونیم بریم بالا دفترتون؟. ی ما داشته باشی باعث بشه انتظار همچین رفتاری از بقیه

  ».از این طرف لوسیوس«. و پشتش را به هری و آقای ویزلی کرد» .البته«: فاج گفت
کردند و تا وقتی که در  رفتند، آهسته با هم صحبت می های بلندی راه می الی که با گامها در ح آن

  . ی هری را ول نکرد ها ناپدید نشده بودند، آقای ویزلی شانه پله
  »مونه؟ اگه اون با فاج کار داره، چرا دم در دفترش منتظرش نمی«: هری با عصبانیت فوران کرد

خواسته بشنوه  گم که اون می اگه از من بپرسی، می«: رسید، گفت آقای ویزلی که آشفته به نظر می
کرد، انگار بخواهد مطمئن شود کسی به حرف  اش به پشت سر نگاه می از روی شانه» .تو دادگاه چه خبره

وقتی تو رو خونه گذاشتم، باید . خواست بفهمه تو اخراج شدی یا نه می«. کند ها دزدکی گوش نمی آن
  ».دامبلدور باید خبر داشته باشه که ملفوی دوباره با فاج صحبت کرده. یغام بنویسمبرای دامبلدور پ

  »اونا چه جور کار خصوصیی با هم دارن؟«
هاست داره با دست و دل  ملفوی سال. فکر کنم به طلا مربوط بشه«: آقای ویزلی با عصبانیت گفت

سبی ارتباط برقرار کنه و ازشون خواهشای این باعث میشه که با افراد منا... کنه بازی، بذل و بخشش می
  ».اوه، این لوسیوس ملفوی ارتباطات زیادی داره. مثلاً تاخیر در تصویب یه قانون... کوچولویی بکنه

ی دهلیز را فشار  وقتی آقای ویزلی دکمه. ی داخلی، آسانسور خالی بود به جز چند نامه. آسانسور رسید
  . چرخیدند ر سر آقای ویزلی میها دو  داد و درها بسته شدند، نامه
خوارهایی مثل ملفوی تنهایی ملاقات میکنه، از  آقای ویزلی، اگه فاج با مرگ«: هری به آرامی گفت

  » نکردن؟109کجا میفهمیم که اونا اونو طلسم ایمپریوس
کنه  اما دامبلدور فکر می. فکر نکن این موضوع به ذهن ما خطور نکرده«: آقای ویزلی آهسته گفت

ی  کنه، که البته اون طور که دامبلدور میگه، خیلیم مایه  در حال حاضر داره با اختیار خودش عمل میفاج
  ».بهتره فعلاً دیگه در موردش صحبت نکنیم هری. آسودگی خاطر نیست

اریک، جادوگر نگهبان دوباره پشت دیلی . ها به دهلیز تقریباً متروک پا گذاشتند درها باز شدند و آن
  .ی طلایی گذشته بودند که هری یادش آمد ها از کنار فواره آن. فی شده بودپرافتش مخ

                                                 
109 Imperius Curse -طلسم فرمان  
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  . کیف پولش را از جیبش در آورد و به سمت فواره برگشت» .صبر کنین«: به آقای ویزلی گفت
تر، هری دید که او ضعیف و احمق به نظر  با نگاه دقیق. تیپ نگاه کرد ی جادوگر خوش به چهره

جایی که  تا آن. بر لب داشتی زیبایی،  ی مسابقه مثل یک شرکت کننده ،روحی بیساحره لبخند . رسد می
وار به هر نوع آدمی، صرف نظر از  ها شیفته دانست، بعید بود که آن ها می ها و قنطورس هری از گابلین

با فکر این که اگر . رسید خانگی  حقیقی به نظر می فقط خصلت نوکرمنشی جن. مشخصاتش، خیره شوند
هری کیف پولش را پای فواره . گفت، پوزخندی به چهره آورد دید چه می ی جن را می مایونی مجسمههر

  .ی محتوای کیفش را در حوض ریخت واژگون کرد و نه فقط ده گالیون، بلکه همه
***  

تو همیشه یه جوری ! میدونستم«: کرد فریاد زد هایش را در هوا پرتاب می رون در حالی که مشت
  ».میکنینجات پیدا 

رسید هرمایونی از شدت دلشوره ضعف کرده است و حالا  وقتی هری وارد آشپزخانه شد، به نظر می
هیچ . ت کنن اونا مجبور بودن که تبرئه«: هرمایونی گفت. دست لرزانش را جلوی چشمانش گرفته بود

  ».مطلقاً هیچی. موردی علیه تو نبود
دونستین من خلاص میشم، به نظر میرسه همه  میبا وجود این که همتون «: هری با لبخندی گفت

  ».حالا حسابی خیالشون راحت شده
کرد و فرد، جرج و جینی داشتند با آهنگی که  خانم ویزلی داشت با پیشبندش صورتش را پاک می

  . کردند رقص جنگ می» اون خلاص شد اون خلاص شد اون خلاص شد«: گفت می
. بشینین سر جاتون! بسه دیگه«: زد، فریاد زد ت لبخند میآقای ویزلی با وجود این که او هم داش

  »...خونه لوسیوس ملفوی توی وزارت. سیریوس، گوش کن
  »چی؟«: سیریوس از جا پرید و گفت

  .اون خلاص شد اون خلاص شد اون خلاص شد
بعدش . زد ی نهم با فاج حرف می ما دیدیمش که داشت توی طبقه. آره! ساکت باشین! شما سه تا«

  ».دامبلدور باید خبردار بشه.  هم رفتن دفتر فاجبا
  ».بهش خبر میدیم. نگران نباش! حتماً«: سیریوس گفت
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مالی، من دیر . گرین منتظرمه  توی بتنال110یه توالت استفراغ کننده. بهتره دیگه راه بیافتم. خوب«
  »...من به جای تانکس میمونم، ممکنه کینگزلی برای شام. میام

  ... خلاص شد اون خلاص شداون خلاص شد اون
. هری، عزیزم. فرد، جرج، جینی، دیگه بسه«: خانم ویزلی گفت. آقای ویزلی از آشپزخانه خارج شد

  ».تو اصلاً صبحانه نخوردی. بیا ناهار بخور. بیا بشین
ها بیش از زمانی که هری اولین بار به گریمالد پلیس  آن. رون و هرمایونی روبروی هری نشستند

آسودگی خاطر هری که با دیدن لوسیوس ملفوی قدری  . رسیدند د، خوشحال به نظر میرسیده بو
حتی . نوازتر شده بود تر ومهمان زده، گرم ی غم یک باره خانه. فروکش کرده بود، دوباره به اوج رسیده بود

ظر کریچر که برای سر درآوردن از علت این همه سر و صدا به آشپزخانه سرک کشید، کمتر زشت به ن
  . رسید می

وقتی دامبلدور سر و کلش کنارت پیدا شد، اونا دیگه هیچ راهی برای «: رون با خوشحالی گفت
  .کشید زمینی می ی سیب های بزرگ پوره رون داشت برای همه توده» .محکوم کردنت نداشتن

اش با ککرد، به زبان آوردن این که  احساس می» .اون بود که کارا رو مرتب کرد. آره«: هری گفت
  . ، جدای از بچگانه بودن، خیلی ناسپاسانه استمن صحبت کرده بود یا حتی به من نگاه کرده بود

به محض این که این فکر از سرش گذشت، جای زخم روی پیشانیش چنان به شدت سوخت که 
  . دستش را محکم به پیشانیش کوبید
  »چی شده؟«: هرمایونی که ترسیده بود گفت

  »...حالا دیگه زیاد اتفاق میافته. ی زخمم، اما چیزی نیستجا«: هری زمزمه کرد
خوردند و با خوشحالی در مورد قِصِر در رفتن هری  ها داشتند غذا می آن. هیچ کس متوجه نشد

اما . رسید هرمایونی دلواپس به نظر می. خواندند فرد، جرج و جینی هنوز داشتند آواز می. کردند وراجی می
بندم دامبلدور امشب میاد  میدونی، شرط می«:  چیزی بگوید، رون با خوشحالی گفتقبل از این که بتواند
  ».تا با هم جشن بگیریم

                                                 
 در فصل هفتم صفت نشخوار کننده برای توالت آورده شده است، این که در این فصل توالت استفراغ کننده ذکر شده است و 110

 Vomitingعبارت مورد استفاده در این فصل . در متن اصلی هم از دو عبارت متفاوت استفاده شده بود. نقص ترجمه نیست

Toilet بوده است و در فصل هفتم، عبارت Regurgitating Toiletمورد استفاده قرار گرفته بود .  
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فکر نمیکنم «: گذاشت گفت خانم ویزلی که داشت ظرف بزرگی پر از مرغ بریان جلوی هری می
  ».اون الان خیلی سرش شلوغه. بتونه بیاد

  .اون خلاص شد اون خلاص شد اون خلاص شد
  »!خفه شید«: یزلی غریدخانم و
***  

ی دوازده گریمالد پلیس از برگشتن  در چند روز بعدی از نظر هری مخفی نماند که یک نفر در شماره
سیریوس اولین بار که خبرها را شنید، نمایش خوبی از شادی . زده نشده است او به هاگوارتز خیلی هیجان

تر و  خلق ری را فشار داد، اما چندی نگذشت که کجآمیزی دست ه ارائه کرد و مثل بقیه، با لبخند مسرت
منقار تنها  کرد و هر روز بیشتر در اتاق مادرش با کج با دیگران کمتر صحبت می. تر از سابق شد عبوس

  .ماند می
ی سوم تمیز  ای را در طبقه ی کپک زده هری چند روز بعد، وقتی داشتند با رون و هرمایونی گنجه

. احساس گناه نکن«: هرمایونی عبوسانه گفت. ها اعتراف کرد ساساتش را به آنکردند، قسمتی از اح می
به شخصه فکر میکنم که اون داره خودخواهانه . تو به هاگوارتز تعلق داری و سیریوس هم اینو میدونه

  ».رفتار میکنه
رد  کپکی را که محکم به انگشتش چسبیده بود جدا کند، اخم کی کرد تکه رون که داشت تلاش می

خواد بدون هیچ همدمی توی این خونه  تو هم دلت نمی. انصافی میکنی هرمایونی یه ذره بی«: و گفت
  ».اسیر باشی

مگه نه؟ اون . جا مرکز فرماندهی محفل ققنوسه این. مونه اون بدون همدم نمی«: هرمایونی گفت
  ».جا و پیشش بمونه فقط به خاطر خودش امیدوار بود که هری بیاد این

وقتی ازش پرسیدم که . کنم این طور باشه فکر نمی«: تکاند گفت ر حالی که لباسش را میهری د
  ».تونم بیام و پیشش زندگی کنم، جواب درستی بهم نداد می

من . خواسته اجازه بده افسار آرزوهاش از دستش در بره اون فقط نمی«: هرمایونی خردمندانه گفت
ناه میکنه، چون یه قسمت کوچیک از وجودش آرزو داشته کنم اون الان یه ذره هم احساس گ فکر می

  ».دادین بعد شما، دوتایی با هم یه زوج مطرود رو تشکیل می. که تو اخراج بشی
  .اما هرمایونی فقط شانه بالا انداخت» !خیال هرمایونی بی«: هری و رون با هم گفتند

سیریوس گاهی تو . ا مامان رونهکنم حق ب هرچی دلتون میخواد بگین، اما من بعضی وقتا فکر می«
  ».رو با پدرت عوضی میگیره هری

  »یعنی تو میگی مخش ایراد پیدا کرده؟«: هری که برافروخته شده بود گفت
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  ».همین. کنم که اون مدت خیلی زیادی خیلی تنها بوده من فقط فکر می. نه«: هرمایونی گفت
  .خواب شدها وارد اتاق  در همین لحظه خانم ویزلی از پشت سر آن

  » هنوز تموم نکردین؟«: کشید گفت او در حالی که به داخل گنجه سرک می
میدونین . من فکر کردم اومدین بالا بهمون بگین یه ذره استراحت کنیم«: رون با اوقات تلخی گفت

  »جا اومدیم چقدر کپک پاک کردیم؟ از وقتی این
 کمک کنین، میتونین سهمتونو با قابل قدر دوست داشتین به محفل شما که این«: خانم ویزلی گفت

  ».سکونت کردن مرکز فرماندهی ادا کنین
  ».کنم یه جن خونگی شدم احساس می«: رون غرغر کرد

ها چه زندگی وحشتناکی دارن شاید  فهمی اون بیچاره حالا که می. خوبه«: هرمایونی امیدوارانه گفت
کنم بد نباشه به مردم  دونی فکر می می«. ترک کردخانم ویزلی اتاق را » !ع فعالیت کنی.و.ه.بیشتر تو ت

میتونیم یه نظافت حمایت شده تو سالن عمومی . نشون بدیم چقدر وحشتناکه که آدم همش نظافت کنه
 رو ها این کار، علاوه بر این که سطح آگاهی. ع بدیم.و.ه.ی درآمد رو به ت گریفیندور راه بندازیم و همه

  ».امین مالی به همراه دارهع ت.و.ه.بالا میبره، برای ت
ع خفه .و.ه.کنم که در مورد ت من حمایت می«: رون با آزردگی به طوری که فقط هری شنید نالید

  ».شی
***  

او . رفت شدند، هری بیشتر در رویای هاگوارتز فرو می تر می هر چه به پایان تعطیلات نزدیک
های  کاری در گلخانه های سبزی زدن در قطعهصبرانه منتظر دیدن هاگرید، بازی کوییدیچ و حتی قدم  بی

هایش قفل  ی کپک زده که هنوز نصف گنجه ی غبار گرفته خارج شدن از این خانه. شناسی بود درس گیاه
البته هری . کرد، خیلی لذت بخش بود آمیز نثارشان می بودند و کریچر از میان تاریکی غرغرهای توهین

  .رس سیریوس نزند مواظب بود حرفی در این مورد در گوش
زندگی در مرکز فرماندهیِ جنبشِ ضد ولدمور آن قدرها هم که هری قبل از تجربه کردن آن انتظار 

ها  بعضی وقت. کردند البته اعضای محفل ققنوس مرتب رفت و آمد می. داشت، جالب و هیجان انگیز نبود
خانم ویزلی . رفتند کردند و می ت میپچ صحب ای با پچ ها فقط چند دقیقه ماندند و بعضی وقت برای غذا می

های  های دراز شونده و چه با گوش چه با گوش(رس  کرد که هری و دیگران از گوش اطمینان حاصل می
کرد که هری بیش از آن چه در شب ورودش  هیچ کس، حتی سیریوس گمان نمی. دور هستند) معمولی

  .شنیده است، لازم است بداند
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کرد که رون با دو  های هدویگ را از بالای گنجه جمع می داشت فضلهدر روز آخر تعطیلات، هری 
  . پاکت وارد اتاق خوابشان شد

ها  فهرست کتاب«: ها را به سمت هری که روی صندلی ایستاده بود انداخت و گفت یکی از پاکت
  »...همیشه خیلی زودتر از اینا میرسید. کردم که فراموش کردن دیگه داشتم فکر می. رسیده
ی  ها را در کیسه زباله انداخت و آن را از بالای سر رون به سمت سطل زباله ی آخرین فضلههر
داخل پاکت دو قطعه . اش را باز کرد هری نامه. سطل آن را بلعید و آروغ بلندی زد. ی اتاق انداخت گوشه

گفت که  یشود و دیگری م یکی یادآوری همیشگی که ترم از اول سپتامبر شروع می. کاغذ پوستی بود
  .هایی نیاز دارند برای سال جدید به چه کتاب
های سال پنجم اثر  یکی کتاب استاندارد افسون. فقط دو تاش جدیده«: او نامه را خواند و گفت

  ».112 و تئوری دفاعی جادویی اثر ویلبرت اسلینکهارد111میراندا گاسهاوک
  !شترق

ها عادت کرده بود که حتی از   کار آناو آن قدر به این. فرد و جرج درست کنار هری ظاهر شدند
  . روی صندلی هم نیفتاد

  ».کردیم کی کتاب اسلینکهارد رو انتخاب کرده ما داشتیم فکر می«: فرد گفت
. آخه معنیش اینه که دامبلدور استاد جدیدی برای دفاع در برابر جادوی سیاه پیدا کرده«: جرج گفت

  ».تازه دیگه داشت دیر میشد
  »منظورتون چیه؟«: پرسید. ها ایستاد ایین پرید و کنار آنهری از صندلی پ

                                                 
111 Miranda Goshawk نامه، روشن  های دیگر، این کلمه گوشاک نوشته شده است که با مراجعه به لغت متاسفانه در ترجمه
  . شود که تلفظ صحیح این کلمه گاسهاوک است می

  : در مورد این کلمه نوشته استEncartaالمعارف  دایره
Goshawk, common name for about fifteen species of 
hawks (see Hawk). The name is applied to several quite 
different birds. The word, derived from Old English, 
means goose hawk, and some authorities believe that it 
was originally given to the peregrine, the British bird of 
prey most likely to attack geese. 

 h و sی دوم باشد، این   حرف اول کلمهh یا پیشوند باشد و حرف ی اول  آخرین حرف کلمهsی مرکب، حرف  مهوقتی در یک کل
  . به معنای آشفته کردن استDishevelی  ی بدیهی، کلمه مثال دیگری از این قاعده. شود تلفظ نمی» ش«به صورت 

112 Wilbert Slinkhard 
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های دراز شونده استراق سمع  آخه ما چند هفته پیش گفتگوی مامان و بابا رو با گوش«: فرد گفت
از حرفاشون پیدا بود که دامبلدور برای پیدا کردن کسی که امسال این کار رو انجام بده کلی . کردیم

  ».دردسر داشته
  ».البته با توجه به اتفاقای چهار سال گذشته، چیز تعجب آوری نیست«: جرج گفت

ی یکی از بین رفت،  یکی اخراج شد، یکی مرد، حافظه«: شمرد، گفت هری در حالی که با انگشت می
  ».میفهمم چی میگی. یکیم نه ماه توی صندوق زندانی بود

  »رون، چته؟«: فرد پرسید
ی  زده به نامه رون با دهان باز ساکت و آرام، حیرت. نداختهری به اطراف نگاه ا. رون جواب نداد

  .هاگوارتز خیره شده بود
  .اش نامه را ببیند به طرف رون رفت تا از روی شانه» مساله چیه؟«: صبری پرسید فرد با بی

  .دهان فرد هم باز ماند
  »ارشد؟ ارشد؟«: او که با ناباوری به نامه خیره شده بود گفت

هری چیزی به رنگ .  پاکت را از دست دیگر رون قاپید و آن را وارونه کردجرج خیز برداشت و
  .طلایی و قرمز روشن را دید که کف دست جرج افتاد

  ».کنم باور نمی«: جرج با صدای آرامی گفت
انگار . نامه را از چنگ رون بیرون کشید و آن را در برابر نور گرفت» .حتماً اشتباه شده«: فرد گفت
  ».کنه هیچ آدم عاقلی رون رو ارشد نمی«. گشت دار می یهدنبال آرم سا

  .سر دوقلوها همزمان برگشت و هردو به هری خیره شدند
کردیم حتماً تو ارشد  ما فکر می«: ها را فریب داده باشد گفت فرد با صدایی که انگار هری آن

  ».میشی
  ».تخاب کنهکردیم دامبلدور باید تو رو ان ما فکر می«: جرج با اوقات تلخی گفت

  ».ی چیزای دیگه ی سه جادوگر و همه به خاطر بردن مسابقه«: فرد گفت
  ».وارش به ضررش تموم شده ی کارای دیوانه کنم همه من فکر می«: جرج و فرد گفتند

خوب، حداقل یکی از شما . تو خیلی دردسر درست کردی رفیق. آره. آره«: فرد به آهستگی گفت
  ».اولویتاشو به دست آورده
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ای زد و در همان حال نگاه خشمگینی به  های بلند به سمت هری رفت و به پشتش ضربه او با گام
  .رون انداخت

  .رونی کوچولو ارشده، رونی کوچولو ارشده
اش کند،  کرد، انگار که ممکن بود آلوده جرج در حالی که نشان ارشد را به سمت رون پرتاب می

  ».حمل میشهمامان دیگه غیر قابل ت. اوه اوه«: گفت
ای به آن خیره شد و آن را به سمت هری  رون که هنوز حرفی نزده بود نشان را گرفت، برای لحظه

  P  یک. هری آن را گرفت. خواست تایید کند که اصل است زبانی از هری می گرفت، انگار با زبان بی
دش به هاگوارتز روی او نشانی مشابه این را سال اول ورو. بزرگ روی شیر گریفیندور نقش شده بود

  .ی پرسی دیده بود سینه
زد و  هایش برق می گونه. ریزان وارد اتاق شد هرمایونی اشک. در با صدای گرمب بلندی باز شد

  . پاکتی در دست او بود. کرد موهایش در هوا پرواز می
  »...تونو نامه... تونو نامه«

  . او نشان را در دست هری دید و جیغی زد
! منم همین طور هری! میدونستم! میدونستم«: داد گفت اش را تکان می لی که نامهبا هیجان در حا

  »!منم همین طور
  ».این مال رونه، نه مال من«. نشان را در دست رون گذاشت» .نه«: هری به سرعت گفت

  »مال کی؟«
  ».رون ارشده، نه من«: هری گفت

  »...منظورممطمئنی؟ ... رون؟ ولی«: هرمایونی که فکش افتاده بود گفت
  . هرمایونی سرخ شد. باری او را برانداز کرد رون با نگاه سرزنش

  ».ست اسم من روی نامه«: رون گفت
  »...رون، این جداً! چه عالی! وای... خوب... من... من«: هرمایونی گفت

  ».غیر منتظره بود«: جرج سر تکان داد و گفت
  »...اون جداً... رون کلی کار... نتظره نبودنه، نه، غیر م«: تر از پیش شد و گفت هرمایونی سرخ

  .در پشت سر هرمایونی قدری بازتر شد و خانم ویزلی با یک کپه رداهای تازه شسته وارد اتاق شد
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به سمت تخت رفت و شروع به » .جینی گفت که فهرست کتابا بلاخره اومده«: خانم ویزلی گفت
اگه اونا رو به من بدین، من همین بعد از . گاه کردها ن مرتب کردن رداها کرد و در همان حال به پاکت

رون، من باید . ی دیاگون براتون میخرمشون کنین میرم و از کوچه ظهر وقتی دارین وسایلتونو جمع می
چه . کنی خیلی سریع داری رشد می. بازم برات پیژامه درست کنم، اینا حداقل پونزده سانت کوتاه شدن

  رنگی دوست داری؟
  ».براش قرمز و طلایی درست کنین که به رنگ نشونشم بیاد«: خندی گفتجرج با پوز

یک جفت جوراب آلبالویی را لوله کرد و آن را » به رنگ چی بیاد؟«: پرتی گفت خانم ویزلی با حواس
  .ی رون گذاشت روی کپه

نشون خوشگل . نشونش«: خواهد خبر بدی را به سرعت بگوید گفت فرد با لحنی که انگار می
  ».داشتنی ارشدیش دوست

  .ها متمرکز بود، جا بیافتد چند لحظه طول کشید که حرف فرد برای خانم ویزلی که ذهنش به پیژامه
  »؟...رون، تو که... نشون؟ ولی«

  .رون نشانش را بالا نگاه داشت
  .خانم ویزلی درست مثل هرمایونی جیغی زد

  »...ی ما های خونواده ی بچه همه! ارشد! چه عالی! اوه رون! کنم باور نمی! کنم باور نمی«
پس فرد و «: جرج گفت. ترین پسرش حلقه کرد خانم ویزلی جرج را کنار زد و دستانش را دور جوان

  »ایم؟ های همسایه من بچه
چه خبر عالیی، تو هم مثل بیل و پرسی . کنم رون، من خیلی بهت افتخار می! بذار بابات بیاد«
من . وسط این همه چیزای نگران کننده، چه اتفاق جالبی! اوه! قدمهاین اولین . تونی سرپرست بشی می

  »...زده شدم، اوه رونی خیلی هیجان
خانم . آوردند، اما خانم ویزلی متوجه نشد جرج و فرد پشت سر مادرشان صدای استفراغ کردن در می

رون از . بوسید هایش را محکم به دور گردن رون حلقه کرده بود و شلپ و شلپ او را می ویزلی دست
  .نشان ارشدیش قرمزتر شده بود

کرد او را کنار  و در همین حال سعی می» .کنم مامان، نکن، مامان، خواهش می«: کرد رون غرغر می
  . بزند

خوب، چی باشه خوبه؟ به پرسی یه جغد دادیم، اما «: خانم ویزلی او را رها کرد و با نفس تنگی گفت
  ».تو خودت یه دونه داری
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  »مـ منظورتون چیه؟«: هایش اعتماد کند، گفت  لحنی که انگار جرات نداشت به گوشرون با
نظرت در مورد یک ! تو باید به خاطر این موضوع یه جایزه بگیری«: خانم ویزلی با اشتیاق گفت

  »دست ردای خوب چیه؟
 از ته دل پشیمان شان ظاهراً از این رفتار سخاوتمندانه» .ما قبلاً براش خریدیم«: فرد با بدخلقی گفت

  .بودند
 رو 113تو همیشه اسکبرز. یا یه موش دیگه. ی چارلی داره زنگ میزنه پاتیل کهنه. شایدم یه پاتیل نو«

  »...دوست داشتی
  »مامان، میتونم یه جاروی نو داشته باشم؟«: رون با امیدواری گفت

  .دسته جاروها گران بودند. ی خانم ویزلی اندکی آویزان شد چهره
  »...فقط یه دونه نو، برای تنوع. یه مدل خیلی خوب نه«:  عجله اضافه کردرون با

  .خانم ویزلی این دست آن دست کرد و سپس لبخندی زد
بعداً . خوب، اگه بخوام یه دسته جارو هم بخرم دیگه الان باید راه بیفتم... تونی البته که می«
اوه دارم ! یه ارشد... صندوقاتونو جمع کنینفراموش نکنین که ! رونی کوچولو ارشد شده... بینمتون می
  »!لرزم می

  . ی دیگری به لپُ رون زد، دماغش را با صدای بلند بالا کشید و با عجله از اتاق خارج شد او بوسه
  .فرد و جرج به هم نگاه کردند
کنیم ناراحت  از این که ما بوست نمی«: کرد هیجان زده است، گفت فرد در حالی که وانمود می

  »یشی که؟نم
  ». بکنیم114تونیم برات تعظیم زنانه اگه بخوای می«: جرج گفت
  ».خفه شو. اَه«: ها نگاه کرد و ابروهایش را در هم کشید و گفت رون به آن

وگرنه چی؟ میخوای «: گرفت، گفت اش داشت شکل می ای در چهره فرد در حالی که پوزخند شرورانه
  »حبسمون کنی؟

                                                 
113 Scabbers گرو،  این موش، در حقیقت جادوگری جانورنما به نام پیتر پتی. ی ویزلی بود نام موشی که در مالکیت خانواده

. گیرد است خور و کسی که بدون نیت پس دادن قرض می این کلمه به معنای آدم مفت. همان دوست خائن پدر و مادر هری بود
  . شکل بدهدتغییر» خالی خال«ها این کلمه به  دانم چه چیزی باعث شده است که در بعضی ترجمه نمی

114 Curtseyشود ی مونث تعظیم که به جای خم شدن از کمر، با خم کردن زانوها انجام می  نسخه.  
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  ».طوری این کار رو میکنه خواد ببینم چه خیلی دلم می «:ای گفت ی خفه جرج با خنده
  ».اگه مواظب خودتون نباشین، خیلی خوبم این کارو میکنه«: هرمایونی با عصبانیت گفت

  ».ولشون کن هرمایونی«: رون زیر لب غرغر کرد. فرد و جرج با صدای بلند زیر خنده زدند
ا که همش چشمشون به ماست، دیگه باید مواظب با این دو ت«: لرزد گفت کرد می فرد که وانمود می

  ».کارامون باشیم
  ».شکنیمون تموم شد دیگه روزای قانون. آره«: جرج سرش را تکان داد و گفت

  . با صدای شترق بلند دیگری، دوقلوها ناپدید شدند
. مدآ ی بالا می های فرد و جرج حالا از طبقه  ها و خنده صدای نعره. هرمایونی به سقف خیره شد

  »!اونا فقط حسودیشون میشه. رون، بهشون محل نذار. از دست این دو تا«: هرمایونی با عصبانیت گفت
گفتن فقط  اونا همیشه می. مطمئن نیستم«: کرد با شک و تردید گفت رون هم که به سقف نگاه می

 وقت دسته جاروی با این وجود، اونا هیچ«: و با لحن شادتری اضافه کرد» ...احمقا هستن که ارشد میشن
اون هیچ وقت پولش به یه نیمبوس ... کاش میتونستم با مامان برم و خودم انتخاب کنم! نو نداشتن

جارو  بهتره برم بهش بگم که من از پاک... همونم خوبه... جارو تازه اومده نمیرسه، اما یه مدل جدید پاک
  »...خوشم میاد تا بدونه که

  . ید و هری و هرمایونی را تنها گذاشتاو شتابان از اتاق به بیرون دو
ی  او به سمت تختش رفت و کپه. به دلیلی، هری تمایلی در خودش ندید که به هرمایونی نگاه کند

رداهای تمیزی را که خانم ویزلی روی آن گذاشته بود برداشت و به آن سوی اتاق به سمت صندوقش 
  . رفت

  »هری؟«: هرمایونی محتاطانه گفت
. آلود بود که اصلاً به صدای خودش شباهتی نداشت صدای هری چنان بغض» .ونیآفرین هرمای«

  ».عالیه. ارشد. خیلی عالیه«: کرد ادامه داد همانطور که به او نگاه نمی
هری، میتونم هدویگ رو قرض بگیرم تا به بابا و مامانم خبر بدم؟ ... اِ. متشکرم«: هرمایونی گفت

  ».آخه ارشد چیزیه که اونا میفهمن چیه. شنکنم اونا خیلی خوشحال می فکر می
  »!ببرش. حتماً. آره«: آلود که به خودش تعلق نداشت، گفت هری با همان صدای وحشتناک بغض

او روی صندوقش خم شد، رداها را ته آن گذاشت و وقتی هرمایونی از کنارش گذشت و به سمت 
هری . چند لحظه گذشت. گردد زی میگنجه رفت تا هدویگ را صدا بزند، وانمود کرد که دنبال چی

ی  ی خفه شنید، صدای خنده تنها صداهایی که می. اما همچنان دولا ماند و گوش داد. صدای در را شنید
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های جغد را با سرفه به  تمسخرآمیز تابلوی خالی روی دیوار و صدای سطل آشغال بود که داشت فضله
  .کرد بیرون تف می

. هرمایونی رفته بود و هدویگ را با خودش برده بود. نگاه کردهری صاف ایستاد و پشت سرش را 
شتابان به سمت در رفت، آن را بست و به آهستگی به تختش برگشت و در آن فرو رفت و بدون این که 

  .دار گنجه خیره شد ی پنجه نگاه کند، به پایه
س احتمال اخراج شدنش آن قدر دلواپ. او کاملاً انتخاب ارشدها در سال پنجم را فراموش کرده بود

اما اگر به . شدند را نداشت ها باید به افراد خاصی داده می ن بود که وقتی برای فکر کردن به این که نشا
  او چه انتظاری داشت؟... اگر در موردش فکر کرده بود... خاطر داشت

  ».انتظار چنین وضعی رو نداشتم«: ای درون سرش گفت صدای کوچک صادقانه
اگر . توانست به خودش دروغ بگوید نمی.  را در هم کرد و در دستانش گرفتاش هری چهره

آیا این مشخص . دانست که نشان ارشدی در راه است، انتظار داشت که نشان به او داده شود، نه رون می
دانست؟  ی دراکو ملفوی متکبر است؟ آیا او خودش را برتر از هر کس دیگری می کرد که او به اندازه نمی
   او جداً باور داشت که از رون بهتر است؟آیا

  ».نه«: صدای کوچک سرپیچی کرد
کرد با حیرت از خودش پرسید آیا این واقعیت  هری در حالی که با دقت احساساتش را بررسی می

  دارد؟
  ».ای بهتر از اون نیستم اما توی هیچ چیز دیگه. من کوییدیچم بهتره«: صدا گفت

» اما غیر از درس چی؟. من تو درسا از رون بهتر نیستم. ورهقطعاً همین ط«: هری فکر کرد
ها همیشه خطراتی  هایی که او، رون و هرمایونی از وقتی وارد هاگوارتز شده بودند، چطور؟ آن ماجراجویی

  . خریدند بالاتر از اخراج را به جان می
  ».خوب، رون و هرمایونی تقریباً همیشه با من بودن«: صدا در سر هری گفت

اونا ریدل و . اونا توی مبارزه با کویرل با من نبودن. البته همیشه که نه«: ا خودش جر و بحث کردب
سازها رو دست به سر  اونا اون شبی که سیریوس فرار کرد، اون دیوانه. باسیلیسک رو شکست ندادن

  » ...اونا شبی که ولدمور برگشت، توی اون قبرستون با من نبودن. نکردن
هری . اماندگی که در شب ورودش او را در بر گرفته بود، دوباره در وجودش برخاستهمان احساس و

من از هردوی اونا بیشتر کار انجام . من بدون تردید کارای بیشتری کردم«: با اوقات تلخی فکر کرد
  ».دادم
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اما شاید دامبلدور ارشدها رو به خاطر این که خودشونو توی کلی «: صدای کوچک منصفانه گفت
.. .کنه ای انتخاب می شاید اون ارشدها رو با دلایل دیگه... کنه رای خطرناک درگیر کردن انتخاب نمیکا

  »...حتماً رون یه چیزی داره که تو
دار گنجه خیره شد و چیزی که فرد  های پنجه هری چشمانش را باز کرد و از میان انگشتانش به پایه

  »...رون رو به عنوان ارشدهیچ آدم عاقلی «: گفته بود را به خاطر آورد
  .خورد ای بعد از خودش حالش به هم می لحظه. ای کشید هری خرناس توأم با خنده

آیا او، هری، . این که تقصیر رون نبود. رون که به دامبلدور نگفته بود که نشان ارشدی را به او بدهد
رشدی نداشت؟ او خواست با رون قهر کند، چون خودش نشان ا بهترین دوست رون در دنیا، می

خواست همراه با دوقلوها پشت سر رون بخندد و اوقات رون را حالا که برای اولین بار در چیزی از او  می
  جلو افتاده است تلخ کند؟

او ایستاد، عینکش را مرتب کرد و به . ها شنید های رون را در پله در این لحظه، هری صدای قدم
  .لبخند بزرگی روی صورتش کاشتمحض این که رون از در به داخل پرید، 

  ».جارو رو میخره میگه اگه بتونه پاک. درست به موقع بهش رسیدم«: رون با خوشحالی گفت
. آلود نیست خیالش راحت شد دید دیگر صدایش بغض و از این که می» خیلی خوبه،«: هری گفت

  »!رون، گل کاشتی رفیق... ببین«
  . ی رون ناپدید شد لبخند از چهره

کردم تو  فکر می. کردم که من ارشد بشم اصلاً فکر نمی« : داد گفت لی که سرش را تکان میدر حا
  ».ارشد میشی

  ».من خیلی دردسر درست کردم. نع«: هری با لحنی مشابه فرد گفت
  »فکر کنم بهتره بریم صندوقامونو جمع کنیم، مگه نه؟... آره، آره، خوب«: رون گفت

قدر خودشان را پخش و پلا  جا رسیده بودند این  از روزی که به آنها خیلی عجیب بود که وسایل آن
ی وسایلشان را از این طرف و آن  ها و بقیه تقریباً تمام بعدازظهر وقتشان گرفته شد که کتاب. کرده بودند

هری متوجه شد که رون مرتب نشان . هایشان بچپانند آوری کنند و دوباره در صندوق طرف خانه جمع
سپس آن را در جیب شلوار . اول آن را روی پاتختی گذاشت. برد این طرف و آن طرف میارشدیش را 

خواست  اش گذاشت، انگار می بعد آن را از جیبش در آورد و آن را روی رداهای تا شده. جینش گذاشت
فقط وقتی فرد و جرج آمدند و پیشنهاد کردند نشان را با افسون . آید ببیند قرمز با سیاه چطور می

های آلبالوییش پیچید و در صندوق  سبندگی مداوم به پیشانیش بچسبانند آن را با ملاطفت لای جورابچ
  . انداخت و درش را قفل کرد
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او خودش را با انبوهی کتاب بار کرده بود . ی دیاگون برگشت خانم ویزلی حدود ساعت شش از کوچه
ای آن را  ی مشتاقانه بود که رون با نالهای، در دستش  ی درازی، پیچیده در کاغذ کلفت قهوه و بسته
  . گرفت

برای شام مهمون میرسه و باید همتون . اصلاً فکرشم نکن که الان بازش کنی«: خانم ویزلی گفت
واری کاغذ را درید  اما به محض این که خانم ویزلی از دید خارج شد، رون با حرکت دیوانه» .بیاین پایین

اش در حالت شعف  در همان حال چهره. جدیدش را بررسی کردو سانتیمتر به سانتیمتر جاروی 
  .واری فرو رفته بود خلسه

در زیرزمین، خانم ویزلی پرچم قرمزی بالای سر میز پر و پیمان آویزان کرده بود که رویش نوشته 
  : بود

  تبریک به رون و هرمایونی، ارشدهای جدید
  .تر بود اخلاق  او را دیده بود، خوشخانم ویزلی از هر وقت دیگری که هری در این تابستان

من فکر کردم «: وقتی هری، رون، هرمایونی، فرد، جرج و جینی وارد اتاق شدند، خانم ویزلی گفت
رون، «: سپس با لبخندی اضافه کرد» .بهتر باشه به جای یه شام ساده، یه مهمونی مختصر داشته باشیم

  ».زده شدن  و اونا خیلی هیجانمن براشون جغد فرستادم. بیل و بابات دارن میان
  . فرد با چشمانش شکلکی در آورد

کمی بعد از این که هری یک . جا بودند بلت آن سیریوس، لوپین، تانکس و کینگزلی شکل
  .لنگان وارد شد آی هم لنگ-ای نوشید، مودی مد آبجوکره

. سفرش را درآوردآی ردای - مد» .اوه الستور، خوشحالم که اومدی«: خانم ویزلی با سرخوشی گفت
. خواستیم ازت خواهش کنیم اگه ممکنه یه نگاه به میزتحریر توی اتاق پذیرایی بندازی یک قرنه که می«

  ».ما از ترس این که مبادا یه چیز واقعاً ناجور توش باشه اونو باز نکردیم
  »...باشه مالی«

  .پزخانه به آن سو خیره شدی مودی به سمت بالا چرخید و از میان سقف آش  به رنگ جرقهچشم آبیِ
. اون میز اون گوشه؟ آها«. مردمکش منقبض شد» اتاق پذیرایی؟«: او با صدای غرش مانندی گفت

  »میخوای برم بالا و شرشو کم کنم مالی؟... یه لولوه. آره... میبینم
 ما یه راستش. نوشیدنیتو بخور. رسم نه، نه، خودم بعداً خدمتش می«: خانم ویزلی لبخندی زد و گفت

ریخت با  و در حالی که موهای رون را به هم می. او به پرچم قرمز اشاره کرد» ...جشن کوچولو داشتیم
  »!چهارمین ارشد خانواده«: لحنی پراحساس گفت
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. چرخید چشم معمولیش روی رون بود و چشم جاودییش به اطراف می» ارشد، ها؟«: مودی گفت
او به طرف لوپین و سیریوس . حس خوشایندی نبود. کند کرد که مودی به او نگاه می هری حس می

. خوب، تبریک میگم«: مودی در حالی که هنوز با چشم معمولیش به رون خیره بود، گفت. رفت
کنم که دامبلدور  البته من فرض می. کنن های قدرتمند همیشه دردسر به سمت خودشون جلب می چهره

  »... عمده مقاومت کنی، وگرنه تو رو به عنوان ارشد منصوبهای زخم فکر میکنه تو میتونی در برابر چشم
ترین برادرش از دردسر جواب دادن  رون از این دیدگاه مودی تعجب کرد، اما با رسیدن پدر و بزرگ

ها اعتراض نکرد که چرا  خانم ویزلی آن قدر خوش خلق شده بود که به آن. به مودی راحت شد
وندانگوس یک پالتوی دراز به تن داشت که در جاهای ناجوری م. اند موندانگوس را با خود آورده

های عجیبی داشت و وقتی از او خواستند پالتویش را در آورد و کنار ردای سفری مودی بگذارد،  قلبگی
  . امتناع کرد

» خوب، فکر کنم وقتشه که به سلامتیِ«: هایشان را گرفتند، آقای ویزلی گفت وقتی همه نوشیدنی
  ».های جدید گریفیندور جاممونو بلند کنیم رون و هرمایونی، ارشد«:  کرد و ادامه دادجامش را بلند

همه به سلامتی رون و هرمایونی نوشیدند و سپس . زدند رون و هرمایونی با شادی لبخند می
  . برایشان کف زدند

میز همه به سمت » .من خودم هیچ وقت ارشد نبودم«: تانکس با لحن شادی از پشت سر هری گفت
موهای تانکس آن روز به قرمزی گوجه فرنگی شده بود و تا . رفتند که از خودشان پذیرایی کنند می

رئیس «: تانکس ادامه داد. تر جینی است اش طوری بود که انگار خواهر بزرگ قیافه. رسید کمرش می
  ».گروهمون گفت که من چند تا صفت ضروری کم دارم

  »مثلاً چی؟«: داشت،  گفت ی تنوری برمیزمین جینی که داشت برای خودش سیب
  ».مثلاً قابلیت این که مواظب رفتارم باشم«: تانکس گفت
داند باید بخندد یا نه سپس سعی کرد مساله  کرد که انگار نمی هرمایونی طوری نگاه می. جینی خندید

  .ای رفع و رجوع کند، که به گلویش پرید را با خوردن یک قلپ بزرگ آبجوکره
  »سیریوس شما چطور؟«: زد پرسید ان طور که به پشت هرمایونی میجینی هم

  . ی پارس مانندش را سر داد سیریوس که درست کنار هری نشسته بود، خنده
. لوپین پسر خوبه بود. من و جیمز بیشتر وقتمونو تو حبس بودیم. امکان نداشت کسی منو ارشد کنه«

  ».اون نشون ارشدی داشت
لازم به گفتن . تونم بهترین دوستامو تحت کنترل دربیارم کرد من می فکر میدامبلدور «: لوپین گفت

  ».انگیزی شکست خوردم نیست که به چه طرز غم
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ناگهان مهمانی خیلی . پدرش هم ارشد نبوده است. حال و هوای هری ناگهان زیر و رو شد
ی داشت، ی مضاعف علاقهدر حالی که نسبت به تمام افراد داخل اتاق احساس . آورتر از قبل شد شادی

  .بشقابش را پر کرد
  . زد آورد لاف می رون داشت در مورد جاروی جدیدش برای هر کسی که گیر می

دار  میگه دنباله» کدام دسته جارو«بد نیست، نه؟ کتاب . تو ده ثانیه سرعتش از صفر به هفتاد میرسه«
  ».رسه تو ده ثانیه به شست می تازه با وجود باد موافقدویست و نود

  . گفت ی حقوق اجنه به لوپین می هرمایونی خیلی صادقانه داشت از نظراتش درباره
مگه نه؟ همش از این طرز . هاست منظورم اینه که این از همون جنس مزخرفات تبعیض گرگینه«

  »...ی موجودات دیگه برتر هستن تفکر وحشتناک ناشی میشه که جادوگرا از همه
  .  و بحث همیشگیشان را در مورد درازی موهای بیل داشتندخانم ویزلی و بیل همان جر

مگه نه . تر بود، خیلی بیشتر بهت میومد اگه کوتاه. جدی از کنترل خارج میشه دیگه داره جدی...«
  »هری؟

ها  او از آن. ای از این که نظرش پرسیده شود ترسیده بود هری ذره» .دونم نمی... اوه«: هری گفت
  . ای با موندانگوس خلوت کرده بودند  و جرج رفت که در گوشهدور شد و به سمت فرد

موندانگوس وقتی هری را دید، صحبتش را قطع کرد، اما فرد چشمکی زد و با اشاره از هری خواست 
  . که جلوتر برود

  ».اون پشتیبان مالی ماست. چیزی نیست موندانگوس، میتونیم به هری اعتماد کنیم«
دستش پر از . دستش را به طرف هری دراز کرد» .برامون آورده چی 115ببین دانگ«: جرج گفت

حرکت بودند، صدای تلق تلق ضعیفی از  ها کاملاً بی با وجو این که دانه. ی سیاه بود های چروکیده دانه
  . رسید ها به گوش می دانه

 چون مون لازمشون داریم، اما کننده برای خوردنیای جیم. 116های تنتاکولای سمی دانه«: جرج گفت
  ».ی جیم هستن، برای گیر آوردنشون یه کمی دردسر داشتیم ی رده جزو اشیای غیرقابل معامله

  ».پس ده گالیون برای همش دانگ«: فرد گفت

                                                 
 در Dung.  استموندانگوسکنند که به نوعی مخفف همان  صدا می» دانگ«ی   را با عبارت صمیمانهموندانگوسجادوگرها،  115

  ! خانم رولینگ چقدر نسبت به این کاراکتر ارادت دارددهد حقیقت به معنای مدفوع چهارپایان است و این نشان می
116  ' Venomous Tentacula 
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با این همه دردسری که «: ی پر خونش گشادتر شده بود گفت های ورقلمبیده موندانگوس که چشم
  ». کمتر از بیست تا امکان نداره117 کنوتحتی یک. من برای گیرآوردنشون کشیدم؟ متاسفم پسرا

  ».دانگ از این شوخی خوشش میاد«: فرد به هری گفت
  ». بوده118پر نارل بهترین شوخیش تا حالا شیش سیکل برای یه کیسه قلم. آره«: جرج گفت

  ».مواظب باشید«: ها گفت ای به آن هری با صدای آهسته
  ».مشکلی نیست.  رونِ ارشد گرمهچی؟ مامان که سرش به قربون صدقه رفتن«: فرد گفت

  ».اما مودی میتونه مواظبتون باشه«: هری یادآوری کرد
  . اش نگاهی کرد موندانگوس با نگرانی از بالای شانه

ده تا قبوله، به شرط این که همین الان ! پسرا. ی جالبی بود نکته«: با صدای بم غرش مانندی گفت
  ».جمعشون کنین

ی دوقلوها  های دراز شده هایش را در دست موندانگوس جیب» !با هریمرح«: فرد با خوشحالی گفت
  »...بهتره اینا رو ببریم بالا«: فرد گفت. خالی کرد و به سرعت به سمت غذاها رفت

همان لحظه به ذهنش خطور کرده بود که . هری رفتن دوقلوها را با قدری احساس ناراحتی نگاه کرد
ی شوخی را از کجا تامین  ی مغازه اهند بدانند فرد و جرج سرمایهاگر آقای ویزلی یا خانم ویزلی بخو

ی سه جادوگر را  ی مسابقه این که جایزه. شد اند، موضوع به طرز اجتناب ناپذیری بلاخره کشف می کرده
رسید، اما اگر به نزاع خانوادگی دیگری مثل جدایی  ای به نظر می به دوقلوها بدهد در ابتدا کار ساده

فهمید هری کاری کرده است که فرد و جرج بتوانند به شغلی   میشد چه؟ اگر خانم ویزلی میپرسی منجر
کرد که هری مثل  مشغول شوند که از نظر او کاملاً نامناسب است، آیا باز هم خانم ویزلی احساس می

  یکی از پسرهایش است؟
ها را روی شکمش  جا ایستاده، سنگینی وزن احساس گناهِ همدستی با آن هری که هنوز همان

ی  بُلت از میان صدای همهمه صدای بم کینگزلی شکَلِ. ناگهان نام خودش را شنید. کرد احساس می
  . اطرافش قابل تشخیص بود

  »چرا دامبلدور پاتر رو ارشد نکرده؟...«: کینگزلی گفت
  ».اون حتماً دلایل خودشو داشته«: لوپین جواب داد

                                                 
117 Knutتلفظ » کنوت«ی گویای اسکولستیک، این کلمه  بر اساس لغت نامه. های برنجی  پول خرد جادوگری، به شکل سکه
 .»نات«ایم  ها دیده شود، نه آن طور که قبلاً در ترجمه می

118 Knarl Quills 
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اگه من بودم که این کار رو . داد کار اعتمادشو به اون نشون میاما این «: کینگزلی مصُِرّانه گفت
  »...مخصوصاً حالا که دیلی پرافت هر چند روز یه بار بهش گیر میده. کردم می

ها را شنیده  خواست کینگزلی یا لوپین بفهمند که او صحبت آن او نمی. هری سرش را برنگرداند
. ، پشت سر موندانگوس به سمت میز به راه افتادای گرسنه نبود با وجود این که حتی ذره. است

ی بالا در  کرد که کاش در طبقه آرزو می. سرخوشیش از مهمانی، به همان سرعتی که آمده بود، بخار شد
  .رختخواب خوابیده بود

جایی که  کرد و از آن  را بو میای آی با آن چه از دماغش باقی مانده بود داشت ران جوجه-مودی مد
  . دندان کشید، ظاهراً اثری از سم در آن پیدا نکرده بودران را به

یه لایه لعابِ ضدِ . ش از چوب بلوط اسپانیایی ساخته شده دسته...«: گفت رون داشت به تانکس می
  ».زخم روش کشیده شده و سیستم کنترل ارتعاش سرخود داره چشم

  . ی گل و گشادی کشید خانم ویزلی خمیازه
هری، . آرتور، من نمیخوام این دار و دسته خیلی بیدار بمونن. ن لولو برسمخوب، من میرم خدمت او«

  ».عزیزم، شب به خیر
تواند بدون این که توجهی به خود  هری بشقابش را پایین گذاشت و سبک سنگین کرد که آیا می

  . جلب کند دنبال او برود
  »تو حالت خوبه پاتر؟«: مودی با صدای غرش مانندش گفت

  ».ره، خوبمآ«: هری گفت
  .چشم آبی جرقه رنگش کجکی به هری خیره شده بود. ای از فلاسک بغلیش نوشید مودی جرعه
  ».یه چیزی دارم که ممکنه برات جالب باشه. جا بیا این«: مودی گفت

  . مودی از جیب بغل ردایش یک عکس جادویی خیلی کهنه بیرون کشید
گشتم  تم دنبال ردای نامرئی اضافیم میدیشب که داش. این عکس اولین محفل ققنوسه«: غرید

گفتم عکسو بیارم،  — این پادمور که اونقدر مرام نداره بهترین ردای نامرئیمو برگردونه —. پیداش کردم
  ».ها خوششون بیاد ممکنه بچه

دادند و بعضی جامشان را  ی کوچکی از افراد که بعضی دست تکان می عده. هری عکس را گرفت
  . کردند  به او نگاه میکرده بودند، بلند 

مودیِ داخل » .این منم«: مودی بدون این که لازم باشد به خودش در عکس اشاره کرد و گفت
اینی «. شد، اگرچه موهایش قدری کمتر خاکستری بود و دماغش سالم بود عکس به راحتی شناخته می
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دو هفته بعد از این . 119کینونه این مارلین مک... ی منه ددالوس دیگل طرف دیگه. که کنار منه دامبلدوره
 120باتم اینم فرانک و آلیس لانگ. ی خونوادشو کشتن اونا همه. که این عکس گرفته شد، کشته شد

  ».هستن
آن صورت گرد و . باتم را دید به هم پیچید شکم هری که از قبل ناراحت بود، وقتی آلیس لانگ

  .او تصویری از پسرش نویل بود. ندیده بودشناخت، هرچند هرگز صاحب آن را  مهربان را خیلی خوب می
این املاین ونسه که قبلاً ... مردن بهتر از اون چیزیه که سرشون اومد. حیوونکیا«: مودی غرید

هایی ازش رو پیدا  ما فقط تیکه. ، اونم کشته شد121ویک بنجی فن... دیدیش، اینم که معلومه لوپینه
 و آدم کوچولوهای داخل عکس به کناری رفتند تا او انگشتش را به عکس زد» .برین کنار. کردیم

  .هایی که در پشت بودند جلو بیایند آن
استورجیس . جادوگر بزرگی بود. اونا خودش و خونوادشو کشتن. برادر آملیا بونز... 122این ادگار بونزه«

 جسدش ، شیش ماه بعد از این عکس ناپدید شد و123ربورنی کارادوک دی... جا جوونه پادمور، چقدر این
الفیاس دوج که قبلاً دیدیش، فراموش ... اینم هاگرید، قیافش یه ذره هم تغییر نکرده... هرگز پیدا نشد

خوار به  ، پنج تا مرگ124گیدئون پریوت... کرده بودم که اون همیشه این کلاه مسخره رو سرش میذاشت
  »...برین کنار، برین کنار... ردناونا مثل قهرمانا مبارزه ک.  رو بکشن125زور تونستن اون و برادرش فابیان

هایی که در پشت پنهان شده  آن. آدم کوچولوهای داخل عکس هم را هل دادند و به کناری رفتند
  . بودند حالا درست در جلوی عکس بودند

این دورکاس ... آدم عجیبی بود. فقط همین یه بار دیدمش. 126این برادر دامبلدور، آبِرفورثه«
اونی که فکر ... و حالا... تر بود ها موهاش کوتاه سیریوس، او موقع.  کشتشولدمور شخصاً. 127میدوزه

  »!کردم برات جالب باشه می
ها در دو طرف  آن. زدند پدر و مادرش با شادی برایش لبخند می. قلب هری ناگهان به تپش افتاد

. باریک بود و دما. هری بلافاصله او را شناخت.  نمناکی نشسته بودندهای مردی کوچک اندام با چشم
                                                 

119 Marlene McKinnon 
120 Frank and Alice Longbottom 
121 Benjy Fenwick 
122 Edgar Bones 
123 Caradoc Dearborn 
124 Gideon Prewett 
125 Fabian 
126 Aberforth 
127 Dorcas Meadowes 
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ها را به ولدمور گفت و با این کار به ولدمور  کسی که به پدر و مادرش خیانت کرد و محل اختفای آن
  .ها را بکشد کمک کرد که آن
  »ها؟«: مودی گفت

کرد که چیز  ظاهراً مودی هنوز فکر می. ی پر از اثر زخم و ناهموار مودی نگاه کرد هری به چهره
  . ان داده استآوری به هری نش شادی

راستی، من همین الان یادم ... اِ... آره«: کرد لبخند بزند گفت هری در حالی که با زحمت تلاش می
  »...اومد که وسایلمو جمع

اون جا «: سیریوس گفت. او از زحمت سرهم کردن ماجرایی برای جمع نکردن وسایل خلاص شد
 و قبل از این که کسی بتواند او را صدا هری بلند شد. مودی به سمت او برگشت» آی؟-چی داری مد

  .ها بالا رفت بزند، از میان در به بیرون لغزید و از پله
. های پدر و مادرش را دیده بود او قبلاً عکس. قدر او را شوکه کرده است دانست چه چیزی این او نمی

 که اصلاً انتظار نداشت اما این که این قدر ناگهانی، وقتی... باریک را هم دیده بود علاوه بر آن، دم
  ».هیچ کس از همچین وضعی خوشش نمیاد«: او با عصبانیت فکر کرد... جلویش سبز شدند
ویک که ریز ریز شده بود، گیدئون پریوت که  بنجی فن... ها بودند های خندانی که با آن و آن چهره

قلشان را از دست داده ها که آن قدر شکنجه شده بودند که ع مثل یک قهرمان مرده بود، لانگ باتم
دانستند چه بلایی سرشان  دادند و نمی ها با خوشحالی از میان عکس دست تکان می ی آن بودند، همه
  . ای یافت ممکن است مودی این عکس را چیز جالبی بداند، اما هری آن را چیز آزاردهنده... آمده است

از این که باز تنها شده بود، راضی .  گذشتها های جن ها بالا رفت و از کنار کله هری پاورچین از پله
کسی داشت در اتاق پذیرایی گریه . اما به محض این که به راهروی بالا نزدیک شد، صداهایی شنید. بود

  .کرد و زاری می
  »کسی اونجاست؟«: هری گفت
 اتاق ها را دوتا یکی کرد و به سمت ی پله بقیه. هق همچنان ادامه پیدا کرد صدای هق. جوابی نیامد

  . پذیرایی دوید
تمام بدنش با . چوبدستیش در دستش بود. شخصی به دیوار اتاق تاریک تکیه داده بود. در را باز کرد

  .گرفته، زیر نور ماه، جسد رون افتاده بود روی فرش خاک. لرزید هق می هق
نه، ... ردهرون م... مغزش به سردی یخ شد. افتاد داشت می. های هری از هوا خالی شد ناگهان ریه

  ...امکان نداره
  ...یه لحظه صبر کن، این که رون نیست، رون همین الان پایین بود
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  »خانم ویزلی؟«: هری با صدایی شبیه قارقار گفت
و چوبدستیش را به سمت جسد رون تکان » !ریدیکولوس... ر... ر«: هق کنان گفت خانم ویزلی هق

  .داد
  ! شترق

سد بیل به پشت با دست و پای از هم گشاده افتاده بود و ج. جسد رون تبدیل به جسد بیل شد
  . هق کرد خانم ویزلی بلندتر از قبل هق. هایش کاملاً باز بود چشم

  »!ریدیکولوس... ر«: هق کنان گفت او دوباره هق
  !شترق

ای خون از صورتش جریان  جسد آقای ویزلی جای جسد بیل را گرفت، عینکش کج شده بود و رشته
  .داشت

  »!ریدیکولوس! ریدیکولوس! ریدیکولوس! نه! نه«:  ویزلی نالیدخانم
  ...جسد هری. شترق. جسد پرسی. شترق. جسد دوقلوها. شترق

بذارین «. به جسد خودش روی زمین خیره شد» .جا برین بیرون از این! خانم ویزلی«: هری فریاد زد
  »...یه نفر دیگه

  »چی شده؟«
لنگان بعد از  مودی هم لنگ. پشت سرش سیریوس بود. ده بودلوپین بود که دوان دوان به اتاق آم

لوپین نگاهش را از خانم ویزلی به جسد هری در کف اتاق گرداند و بلافاصله متوجه قضیه . ها آمد آن
  : چوبدستیش را بیرون کشید و خیلی محکم و واضح گفت. شد

  »!ریدیکولوس«
لوپین . ای شناور در هوا ظاهر شد ای نقره جسد هری ناپدید شد و به جای آن در همان نقطه، کره

  .یک بار دیگر چوبدستیش را تکان داد و کره دود شد
  . هایش گرفته بود اش را در دست چهره. خانم ویزلی نفس عمیقی کشید و با شدت تمام زیر گریه زد

نم ویزلی ای بعد، خا ثانیه. و به سمت او رفت» .مالی، مالی گریه نکن«: لوپین با لحن غمگینی گفت
  . گریست ی لوپین گذاشته بود و از ته دل زار زار می سرش را روی شانه

مالی، اون فقط یه لولو «: بخشی گفت کرد با صدای آرامش لوپین در حالی که سرش را نوازش می
  »...یه لولوی احمق. بود
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  »...بینم بشو میهمیشه خوا... همیشه«. کرد خانم ویزلی ناله می» !من همیشه میبینم که اونا مردن«
مودی به . سیریوس به آن قسمت از فرش که لولو به شکل جسد هری در آمده بود خیره مانده بود

کرد که از همان وقتی  او احساس می. کرد به چشمانش نگاه نکند کرد و هری تلاش می هری نگاه می
  . که از آشپزخانه خارج شده است، مودی با چشم جادوییش او را تعقیب کرده است

هایش پاک  هایش را با آستین وار چشم کشید و دیوانه های عمیقی می خانم ویزلی در حالی که نفس
  »...خوام فکر کنه من احمق نمی. خوام بفهمه نمی. لطفاً به آرتور نگین«: کرد گفت می

  . خانم ویزلی فین محکمی در دستمال کرد. لوپین دستمالی به او داد
کنی؟ حتی عرضه  ی من چی فکر می حالا درباره. هری، متاسفم«:  گفتخانم ویزلی با صدای لرزانی
  »...نداشتم شر یه لولو رو کم کنم

  ».احمق نباشین«: کرد لبخند بزند گفت هری در حالی که سعی می
نصف . من خیلی نگرانم«: هایش به راه افتاده بود گفت خانم ویزلی در حالی که دوباره اشک از چشم

 هم که  پرسی. فقط یه معجزه میتونه خونواده رو سالم از این ماجراها در بیاره. هستنخونواده توی محفل 
اگه قبل از این که باهاش آشتی کنیم براش یه اتفاق وحشتناک بیافته چی؟ اگه . زنه اصلاً با ما حرف نمی

  »من و آرتور کشته بشیم، کی رون و جینی رو سرپرستی میکنه؟
محفل آمادگی . ی پیش نیست این دفعه مثل دفعه. الی، بسه دیگهم«: لوپین با لحن محکمی گفت

  »...بهتری داره، ما زود کارمونو شروع کردیم، میدونیم که ولدمور
  .خانم ویزلی با شنیدن این اسم از ترس جیغ کوتاهی کشید

تونم قول بدم بلایی سر  ببین، من نمی. اوه مالی، دیگه وقتشه که به شنیدن اسمش عادت کنی«
. ی پیش هستیم تر از دفعه کسی همچین چیزی رو نمیتونه قول بده، اما ما الان خیلی قوی. ی نیادکس

خوارا به ما بیست به  ی پیش نسبت مرگ دفعه. چون تو اون موقع عضو محفل نبودی الان متوجه نیستی
  »...کردن یک بود و اونا ما رو یکی یکی شکار می
دانست که مودی هنوز دارد او  او می. ان پدر و مادرش افتادی خند هری دوباره به یاد عکس و چهره

  .کند را نگاه می
فقط تا وقتی که ولدمور . اون دوباره برمیگرده. نگران پرسی هم نباش«: سیریوس ناگهان گفت

کنن که  خونه بهمون التماس می وقتی ولدمور خودشو نشون بده، تمام وزارت. آفتابی نشده این طوریه
من که مطمئن نیستم حاضر بشم عذرخواهیشونو قبول «: و با لحن تلخی اضافه کرد» .ببخشیمشون

  ».کنم
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و این که اگه تو و آرتور کشته بشین کی از رون و جینی مراقبت «: لوپین با لبخند خفیفی گفت
  »کنی ما چیکار میکنیم؟ ولشون میکنیم که از گرسنگی بمیرن؟ کنه، فکر می می

  .زدخانم ویزلی لبخند لرزانی 
  ».احمق شده بودم«: کرد زیر لب گفت هایش را پاک می در حالی که دوباره چشم

کرد که خانم ویزلی احمق شده  ده دقیقه بعد که هری در اتاق خواب را پشت سرش بست، فکر نمی
. زدند جلوی چشمش بود ی پدر و مادرش که از میان عکس درب و داغان به او لبخند می هنوز چهره. بود
تصویر . رسد ها که در اطرافشان بودند، دارد به آخر می دانستند که عمرشان، درست مثل خیلی میها ن آن

ی خانم ویزلی  لولو همچنان جلوی چشم هری لحظه به لحظه به شکل جسد هر یک از اعضای خانواده
  .آمد در می

بدون هیچ اخطاری ناگهان جای زخم روی پیشانیش از شدت درد سوخت و شکمش به طرز 
  .وحشتناکی به هم پیچید
  .مالید یافت، جای زخمش را می و همان طور که درد کاهش می» !بسه دیگه«: هری محکم گفت

ی دیوانگی این است که با خودت حرف  اولین نشانه«: ای از داخل قاب خالی گفت صدای موذیانه
  ».بزنی

. احساس سالخوردگی کردناگهان بیشتر از هر موقع دیگری در زندگیش . هری به صدا توجهی نکرد
ی شوخی و نشان ارشدی غضه  برایش خیلی عجیب بود که کمتر از یک ساعت پیش، در مورد مغازه

  .خورده بود
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 مدهفصل 

  لونا لاوگود

رفتند و حرفی  آمدند و می پدر و مادرش در رویاهایش می. ای داشت هری آن شب خواب آشفته
کرد، رون و هرمایونی که تاج بر سر داشتند خانم  گریه میزدند، خانم ویزلی بالای سر جسد کریچر  نمی

شد  ای منتهی می کردند و باز دوباره هری خودش را در راهرویی که به در قفل شده ویزلی را نگاه می
ناگهان از خواب پرید و رون را دید که لباس پوشیده است و دارد با او . جای زخمش تیر کشید. یافت

  . کند صحبت می
  »...رسیم میگه به قطار نمی. ها ، مامان عصبانی میشهبجنب...«

از چیزهایی که در حال حول حولکی لباس پوشیدن شنید، فهمید که فرد و . در خانه آشوب به پا بود
ها، آن را با جادو در هوا شناور کرده  جرج برای خلاص شدن از زحمت حمل صندوقشان به پایین پله

نتیجه این شده بود که صندوق مستقیماً به جینی برخورد کرده . ایین بیایدبودند تا خود به خود از پلکان پ
خانم بلک و خانم ویزلی هر دو با . ها پایین آمده بود و به داخل راهرو افتاده بود بود و او غلت زنان از پله
  . زدند حداکثر قدرتشان جیغ می

  »...ممکن بود حسابی زخمیش کنین! احمقا...«
  »...آلایند کین سرای اجدادیم را میهای چر دورگه...«
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. رسید آشفته به نظر می. هرمایونی شتابان به اتاق آمد. پوشید هری داشت کفش ورزشیش را می
  . پا که قوز کرده بود در بغلش بود و کجخورد  تکان میبه این طرف و آن طرف اش  هدویگ روی شانه

های قفسش  با خوشحالی بال زد و روی میلهجغد » .مامان و بابا همین الان هدویگ رو برگردوندن«
  »حاضر شدی؟«. نشست

  .و عینکش را به چشم زد» جینی حالش خوبه؟. تقریباً«: هری گفت
آی غر میزنه که تا وقتی  ولی مد. خانم ویزلی قضیه رو رفع و رجوع کرد«: هرمایونی گفت

  ».ه محافظ کم داریماستورجیس پادمور نیومده نمیتونیم راه بیافتیم، چون در این صورت ی
  »محافظ؟ ما میخوایم با محافظ تا کینگزکراس بریم؟«: هری گفت

  ».تو با محافظ تا کینگزکراس میری«: هرمایونی حرف او را تصحیح کرد
نکنه . خواد خودشو آفتابی کنه کردم ولدمور نمی چرا؟ من فکر می«: هری با لحنی آزرده گفت

  »پره و منو با خودش میبره تو؟ بیرون میخواین بگین یهو از یه سطل زباله  می
اما . آی بوده این حرف مد. دونم من نمی«: کرد با حواس پرتی گفت هرمایونی که به ساعتش نگاه می

  »...مونیم دونم که اگه همین الان راه نیافتیم، حتماً از قطار جا می می
انگار که . رمایونی از جا پریده» میشه لطف کنین همین الان بیاین پایین؟«: خانم ویزلی فریاد زد

هری هدویگ را قاپید و او را بدون تشریفات در . با شتاب از اتاق بیرون زد. آب داغ رویش ریخته باشد
پشت سر هرمایونی به سمت پایید خیز  کشید، قفسش چپاند و در حالی که صندوقش را به دنبالش می

  . برداشت
ها را  داد پرده ید، اما کسی به خودش زحمت نمیکش ی خانم بلک داشت با خشم زوزه می پرتره

  . کرد سر و صدای داخل راهرو به هر حال دوباره او را بیدار می. رویش بکشد
 به !جنبندگان پلید! ها تفاله! ها گندزاده: گفت های خانم بلک که می صدای خانم ویزلی از میان ضجه

! اوه... الستور میاردشون.  جغدتو بذار بمونهصندوق و. هری، تو با من و تانکس میای«: گوش هری رسید
  »!دامبلدور گفت نه! 128به خاطر خدا

شد و برای رسیدن به خانم ویزلی هال را  ها رد می در حالی که هری داشت با تقلا از میان صندوق
  .سگ سیاهی به هیکل خرس کنار هری ظاهر شد ریخت، به هم می

                                                 
توان در آن ردی از   سکولار است و کمتر میکاملاًدر یکی از گفتگوهای سایت بعد هفتم، گفته بودم که هری پاتر یک اثر  128
 اما من هر چه فکر کردم، عبارت دیگری به For Heavens Sake: جا خانم ویزلی گفته است در این. همین طور است.  یافتدین

  . نظرتان را با بنده در میان بگذاریدلطفاً. ذهنم نرسید
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  »!پس با مسئولیت خودت. باشه...  کهاوه، واقعاً«: خانم ویزلی با نا امیدی گفت
در . هری و سگ به دنبال او رفتند. رمق سپتامبر پا گذاشت او در ورودی را باز کرد و به آفتاب بی

  .های خانم بلک ناگهان خاموش شد پشت سرشان به هم کوبیده شد و ضجه
:  نگاه کرد و گفترفتند هری به اطراف ی دوازده پایین می های سنگی شماره در حالی که از پله

  .ی دوازده ناپدید شد ی شماره رو رسید، خانه به محض این که پایشان به پیاده» تانکس کجاست؟«
کرد چشمش به سگ سیاهی  سعی می» .این بیرون منتظرمونه«: خانم ویزلی قرص و محکم گفت

  .رفت نیافتد که کنار هری به سنگینی راه می
دار ارغوانی به   او موهای وزوزی خاکستری داشت و کلاه لبه.ها سلام کرد سر نبش، پیرزنی به آن

  .سر داشت
: کرد گفت و در حالی که به ساعتش نگاه می» !جا رو هری این«: زد گفت او در حالی که چشمک می

  »بهتره عجله کنیم، نه مالی؟«
ولی مدآی «. هایش اضافه کرد و در همان حال به طول قدم» میدونم، میدونم،«: خانم ویزلی نالید

اما فاج ... کاش آرتور میتونست بازم از وزارت برامون ماشین بگیره... گفت که منتظر استورجیس بشیم
دونم این مشنگا بدون جادو  من نمی... این روزا حتی نمیذاره اون یه قوطی مرکب خالی قرض بگیره

  »...چطوری میتونن مسافرتو تحمل کنن
گاهی به .  کرد و با خوشحالی به اطراف جست و خیز کردسگ سیاه بزرگ از سرِ خوشی واق واقی

اش را  توانست جلوی خنده هری نمی. دوید کرد و گاهی به دنبال دم خود می سمت کبوترها واق واق می
ای تقریباً مشابه خاله پتونیا  خانم ویزلی به شیوه. سیریوس مدت خیلی درازی داخل خانه مانده بود. بگیرد
  . اخته بودهایش چین اند به لب

ی خاصی در راه اتفاق نیافتاد به جز  بیست دقیقه طول کشید که پیاده به کینگزکراس برسند و حادثه
وقتی به ایستگاه رسیدند، کنار جدا . این که سیریوس برای خنداندن هری یک جفت گربه را ترساند

ود، سپس یکی یکی به آن تفاوتی منتظر ماندند تا اطراف خلوت ش ی سکوی نه و ده، قدری با بی کننده
قطار سریع السیر هاگوارتز، از خود بخار دوده . تکیه دادند و به راحتی به سکوی نه و سه چهارم افتادند

. پر بود ها های آن ی رفتن و خانواده آموزان آماده سکو از دانش. داد ای به سمت سکو بیرون می گرفته
  ...گشت او واقعاً داشت برمی... گیرد  که روحش اوج میاش را با بوی آشنا پر کرد و احساس کرد هری ریه

در همان حال داشت به طاق آهنی » .امیدوارم بقیه به موقع برسن«: خانم ویزلی با دلواپسی گفت
  . کرد ورودی که در آن سوی سکو بود و پشت سرش قرار داشت نگاه می

  »!سگ خوبیه هری«: پسر قد بلندی با موهای فرفری گفت
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  ».متشکرم لی«: هری پوزخندی زد و گفت. مگینانه دمش را تکان دادسیریوس خش
خوب، الستور با اسباب ! اوه«: داد خیالش راحت شده است گفت خانم ویزلی با حالتی که نشان می

  »...نگاه کن. اثاثیه اومده
یک لنگید با  در حالی که می. های لنگ به لنگش پایین کشیده شده بود کلاه فرم باربری روی چشم

  .ها بار شده بود از میان طاق وارد شد های بچه چرخ دستی که با صندوق
  »...کنم تعقیب شده باشیم فکر نمی. همه چی مرتبه«: او به سمت خانم ویزلی و تانکس زمزمه کرد

تقریباً چرخ دستی مودی را خالی . چند ثانیه بعد، آقای ویزلی همراه با رون و هرمایونی ظاهر شدند
  .  که فرد، جرج و جینی همراه با لوپین وارد شدندکرده بودند

  »دردسری درست نشد؟«: مودی آهسته غرید
  ».اصلاً«: لوپین گفت
این بار دومیه که تو این هفته غیبش . من گزارش استورجیس رو به دامبلدور میدم«: مودی گفت

  ».ی موندانگوس غیرقابل اعتماد میشه داره به اندازه. زده
روی . او به هری رسید» .خوب، مواظب خودتون باشین«: داد گفت ا همه دست میلوپین که داشت ب

  ».مواظب باش. تو هم همین طور هری«: ی هری زد و گفت شانه
 —فراموش نکنین . سرتو پایین و چشماتو باز نگه دار. آره«: مودی هم با هری دست داد و گفت

  ».شک دارین، بهتره اصلاً ننویسیناگه . نویسین هاتون چی دارین می  که تو نامه—همتون 
امیدوارم دوباره . آشنایی با شما خیلی عالی بود«: تانکس که هرمایونی و جینی را بغل کرده بود گفت

  ».به زودی ببینمتون
آموزانی که هنوز روی سکو بودند با عجله به سمت قطار به  دانش. صدای سوت اخطار طنین انداخت

  . راه افتادند
. کرد طور تصادفی بغل می ها را همین بچه» .زود باشین، زود باشین«: اسیمه گفتخانم ویزلی سر

... فرستیم اگه چیزی رو فراموش کردین براتون می... به سلامت. نامه بنویسین«. هری را دو بار بغل کرد
  »...برین تو قطار، یالا
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 جلویش را روی های ی گذرایی، سگ بزرگ سیاه روی پاهای عقبش ایستاد و پنجه برای لحظه
: های هری گذاشت، اما خانم ویزلی هری را به سمت در قطار هل داد و با لحن عصبانیی گفت شانه

  »!، سیریوس، بیشتر مثل یه سگ رفتار کن129اوف، به خاطر خدا«
رون، » !به امید دیدار«: ی باز فریاد زد افتاد هری از میان پنجره همان طور که قطار به راه می

های تانکس، لوپین، مودی و آقا و  هیکل. دادند ینی کنار او ایستاده بودند و دست تکان میهرمایونی و ج
مردمی که . داد دوید و دمش را تکان می خانم ویزلی به سرعت کوچک شد، اما سگ سیاه کنار پنجره می

سیریوس قطار از پیچی رد شد  و . دوید خندیدند روی سکو بودند، با دیدن سگی که به دنبال قطار می
  . ناپدید شد

  ».بایست با ما میومد اون نمی«: هرمایونی با صدای نگرانی گفت
  ».هاست که نور آفتابو ندیده سخت نگیر، اون بیچاره الان ماه«: رون گفت
باید بریم با . جا وایستیم گپ بزنیم ی روز این تونیم همه نمی«: هایش را به هم زد و گفت فرد دست

  ».سپس او و جرج در سمت راست راهرو ناپدید شدند. بینمتون بعداً می. ف بزنیملی در مورد کارامون حر
ها در  گذشتند و آن های اطراف به سرعت از کنارشان می خانه. گرفت قطار داشت باز هم سرعت می

  .خوردند جایی که ایستاده بودند تکان تکان می
  »خوب، بهتر نیست بریم یه کوپه پیدا کنیم؟«: هری گفت

  . هرمایونی به هم نگاه کردندرون و
  »...اِ«: رون گفت

  ». باید بریم به واگن ارشدا— من و رون —ما، «: هرمایونی با دستپاچگی گفت
مند شده  های دست چپش علاقه رسید او ناگهان به ناخن به نظر می. کرد رون به هری نگاه نمی

  .است
  ».باشه. اوه، خوب«: هری گفت

ها نوشته  تو نامه. ی سفر رو اونجا باشیم کنم مجبور باشیم همه ر نمیفک«: هرمایونی به سرعت گفت
گاه توی راهروها گشت  گیریم و بعدش گه بود که ما میریم اونجا و دستورالعملمونو از سرپرست می

  ».زنیم می
  ».بینمتون پس من بعداً می... خوب، پس. باشه«: هری دوباره گفت

                                                 
129 For Heavens Sake 
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جداً درد داره که مجبورم «: و گذرایی به هری کرد و ادامه دادنگاه آشفته » .قطعاً. آره«: رون گفت
و با جسارت حرفش » برم، منظورم اینه که اصلاً لذت نمی... ولی مجبورم... دادم برم اونجا، من ترجیح می

  ».من پرسی نیستم«: را تمام کرد
پا و  ایشان، کجه وقتی که هرمایونی و رون صندوق. و پوزخندی زد» .میدونم که نیستی«: هری گفت

کشیدند، هری احساس فقدان عجیبی  خرچال در قفس را به دنبال خودشان به سمت لوکوموتیو می
  . او هیچ وقت در قطار هاگوارتز بدون رون نبود. داشت

  ».بجنب، اگه زود به خودمون بجنبیم میتونیم براشون جا نگه داریم«: جینی گفت
ها  آن. دست و صندوقش را با دست دیگر بلند کردقفس هردویگ را در یک » .باشه«: هری گفت

گذشتند  هایی که از کنارشان می ی درها به داخل کوپه تقلا کنان در راهرو جلو رفتند و از میان شیشه
ی زیادی به او نگاه  هری متوجه شد که افراد زیادی با علاقه. ها پر بودند ی کوپه همه. کردند نگاه می

بعد از این که از پنج . هایشان سقلمه زدند و او را نشانشان دادند ا به بغل دستیه کنند و چند تا از آن می
ها با این رفتار مواجه شد به خاطر آورد که تمام تابستان دیلی پرافت  ی آن واگن واگن گذشت و در همه

 او با حماقت با خودش. زن از خود متشکری است برای خوانندگانش تعریف کرده است که هری چه لاف
های دیلی پرافت را باور کرده  کردند و به او خیره شده بودند حرف پچ می فکرکرد که آیا این افراد که پچ

  بودند؟
ی گِردش به خاطر  چهره. ، هم کلاسی سال پنجمی هری را دیدند130باتم در آخرین واگن نویل لانگ

ست دیگرش، وزغ در د. زد تقلایش برای یک دستی کشیدن صندوقش خیس عرق شده بود و برق می
  .ور را نگه داشته بود قرارش، تره بی

  »...تونم یه جا پیدا کنم همه جا پر شده نمی. سلام جینی. سلام هری«: نویل نفس نفس زنان گفت
چی داری میگی؟ تو «: کرد گفت جینی که سرک کشیده بود و از پشت نویل داخل کوپه را نگاه می

  »...نجاست ای131فقط لونی لاوگود. این کوپه جا هست
  . خوام و مزاحم شنیده شد منی کرد و از میان آن کلمات نمی نویل من

  ».احمق نشو، اون از خودمونه«: خندید گفت جینی در حالی که می
  . هری و نویل به دنبالش رفتند. او در را باز کرد و صندوقش را به داخل هل داد

  »م؟جا بشینی مشکلی نیست که ما این. سلام لونا«: جینی گفت

                                                 
130 Neville Longbottom 
131 Loony Lovegood 
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رسید،  موهای طلاییش که تا کمرش می. دختری که کنار پنجره نشسته بود سرش را بلند کرد
اش  ترکیب چشمانش، به چهره. هایش قلمبه بود ابروهایش خیلی باریک و چشم. ژولیده و کثیف بود

ار این هری ناگهان متوجه شد که چرا نویل ترجیح داده است از کن. زدگی دائمی داده بود ای حیرت گونه
شاید به این خاطر که او چوبدستیش را برای . ای از حماقت شناور بود اطراف دختر، هاله. کوپه بگذرد

ای به گردن داشت  ی آبجوکره پنبه محافظت پشت گوش چپش گذاشته بود، یا این که گردنبندی از چوب
او به . ی هری ثابت ماندهایش نویل را برانداز کرد و رو چشم. خواند ای را سر و ته می و داشت مجله

  . علامت تایید سر تکان داد
  ».متشکرم«: جینی به او لبخند زد و گفت

لونا از بالای . هری و نویل سه صندوق و قفس هدویگ را در کمد وسایل جا دادند و نشستند
آدم رسید او کمتر از یک  به نظر می.  بود132باز نام مجله سفسطه. ها نگاه کرد ی سر و تهش به آن مجله

کرد  هری آرزو می. به هری که روی صندلی مقابل او نشسته بود زل زد. معمولی به پلک زدن نیاز داشت
  . جا ننشسته بود کاش آن

  »تابستون خوب بود لونا؟«: جینی پرسید
. تابستون خیلی لذت بخشی بود. آره«. چشمانش را از هری برنداشت» .آره«: لونا رویاوار گفت
  ».ریمیدونی، تو هری پات

  ».میدونم کی هستم«: هری گفت
  . اش را به سمت او برگرداند پریده لونا چشمان رنگ. نویل پوزخندی زد

  ».دونم تو کی هستی نمی«
  ».من هیشکی نیستم«: نویل دستپاچه گفت

                                                 
132 The Quibblerی  ام و نام روزنامه ن که چرا من نام این مجله را ترجمه کرده یکی از دوستان در مورد ایDaily Prophet  

تقریباً . ی آشنایی است دیلی کلمه. شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشد. ام سوال کرده بود را ترجمه نشده باقی گذاشته
. رساند به خوبی حال و هوای یک روزنامه را میدیلی پرافت . اند  را شنیدهDaily Telegraph و Daily Newsهای  همه نام

.  به معنایی استعمال شده است که در فارسی معادل دلپذیری برایش وجود نداردProphetی  مضافاً این که در این عبارت، کلمه
 سو، هیچ از دیگر. توانید معادل فارسی زیبایی انتخاب کنید  نمیDaily Prophetخلاصه این که هر طور تلاش کنید، برای 

ی نویسنده بوده است و با این کلمه،  علاوه بر این، معنای این کلمه مستقیماً مورد استفاده. یعنی چه» کوییبلر«داند  کس نمی
پس لازم بود این کلمه به فارسی ترجمه شود، . قصد داشته است ذهن خواننده را در مورد محتویات این مجله آماده کند

 To Quibble و Quibblerبرای دریافت معنی دقیق . باز وجود دارد  معادل زیبای سفسطه که برای این کلمه،مخصوصاً
  . مراجعه کنیدOxford یا American Heritageی  نامه توانید به لغت می
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لونا هم ورودی منه، . 133 لونا لاوگود—نویل لانگ باتم . اینطور نیست. خیر نه«: جینی تند و تیز گفت
  ».کلاست ریوناما توی 

  ».خرد، فراتر از هر میزانی، برترین گوهر انسان است«: وار گفت لونا با لحنی دکلمه
هری و نویل با . ساکت شد. اش را بپوشاند ی سر و تهش را آن قدر بالا آورد تا چهره او مجله

  .اش را خفه کرد جینی خنده. ابروهای بالا آمده به هم نگاه کردند
روز عجیب و . برد ها را به سمت نواحی باز روستایی می شتافت و آن ه جلو میتلق کنان ب قطار تلق

  .گذشت ای بعد از زیر ابرهای سیاه و شومی می  واگن پر از آفتاب بود و لحظهای لحظه. ای بود آشفته
  »!حدس بزن برای تولدم چی گرفتم«: نویل گفت

. ی ضعیفش به او داده بود افتاد ن حافظههری به یاد شیء تیله مانندی که مادربزرگ نویل برای جبرا
  »یه یادآور دیگه؟«

  »...نه، اینو ببین... نه، یه دونه برام بسه، هرچند همون رو هم چند قرنه که گم کردم«: نویل گفت
اش فرو کرد و بعد از کمی گشتن، گلدانی از آن بیرون  ورش را در کیف مدرسه او دست بدون تره

گیاه به جای خار با . ه شبیه به کاکتوس خاکستری کوچکی بود قرار داشتداخل گلدان، چیزی ک. کشید
  .جوش پوشیده شده بود

  ».134میمبولوس میمبلتونیا«: او با غرور گفت
تپش گیاه آن را به طرز هراسناکی به یک . تپید گیاه داشت به آرامی می. هری به آن چیز نگاه کرد

  .اندام درونی بیمار شبیه کرده بود
حتی «: زد ادامه داد ای می و در حالی که لبخند رضایتمندانه» .این خیلی خیلی کمیابه «:نویل گفت

خواد هر چه زودتر اینو به  خیلی دلم می. های هاگوارتز هم از اینا باشه مطمئن نیستم توی گلخونه

                                                 
133 Luna Lovegoodها به   که بین بچهLoonyی ماه در اساطیر رومی و معادل  لونا نام الهه.  معروف استSelene  در اساطیر
های  در بسیاری از زبان» ماه«ی  در لاتینی این کلمه به معنای ماه است و کلمه.  بعدها به دیانا تغییر نام دادLuna. ان استیون

ها و فولکلورها معتقد به وجود ارتباط عجیبی بین ماه و دیوانگی  بسیاری از فرهنگ. ای از تلفظ همین کلمه است اروپایی گونه
از همین رو است که در فارسی، عبارت . شود های بسیاری از این دست یافت می د ما هم نمونههستند و در دیوان شعرای خو

 تغییر Loony.  به معنای شخص دیوانه استکاملاً Lunaticرود و در انگلیسی  گاهی مترادف با دیوانه به کار می» زده ماه«
  .رود  کار می است و به معنای شخص بسیار ابله بهLunaticی  ی عامیانه شکل یافته

134 Mimbulus mimbletonia 
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ونم خوام ببینم میت می.  اینو برام از آشور آورده136دایی بزرگ الجی.  نشون بدم135پروفسور اسپراوت
  ».تکثیرش کنم
دانست این گیاهِ  ی نویل گیاه شناسی است، اما اصلاً نمی دانست که موضوع مورد علاقه هری می

  . خورد کوتوله به چه درد نویل می
  »کنه؟ کاریم می... اِ«: هری پرسید

  »...ور رو برام نگه دار بیا تره. یه مکانیسم دفاعی خیلی جالب داره! کلی کارا«: نویل با غرور گفت
ی لونا لاوگود  های قلمبه چشم. او وزغ را روی زانوهای هری انداخت و از کیفش یک قلم پر درآورد

نویل . خواست بکند تماشا کند ی سر و تهش پیدا شد تا کاری را که نویل می دوباره از بالای مجله
ی مورد نظرش  ، نقطههایش فشار داد میمبولوس موبلتونیا را مقابل چشمانش گرفت، زبانش را بین دندان

  . را پیدا کرد و با نوک قلم پرش به گیاه سیخونک زد
هایی از مایعی غلیظ و بوگندو به رنگ سبز تیره از  های گیاه سر باز کردند و فواره تک تک جوش

جینی که درست به . ی لونا لاوگود پاشیدند ها و مجله ها به سقف، پنجره فواره. ها به بیرون شلیک شد آن
. هایش را جلوی صورتش آورده بود طوری شده بود که انگار کلاهی از لجن به سر کرده باشد دستموقع 

ور و جلوگیری از فرارش بود، صورتش کاملاً از مایع سبز بوگندو  داشتن تره اما هری که دستانش بند نگه
  .داد مایع سبز بوی پِهنِ گندیده می. پوشیده شد

  .ده شده بود سرش را تکان داد تا چشمانش را پاک کندنویل که او هم صورت و اندامش آلو
: و با آشفتگی اضافه کرد» ...من قبلاً این کار رو نکرده بودم. متاسفم«: نویل نفس زنان گفت

هری مایعی را که در دهانش » .ولی خوب، نگران نباشین، گندشیره سمی نیست... دونستم این قدر نمی«
  . بود تف کرد

  .در کوپه باز شددرست در همان لحظه 
  »بد موقعی اومدم؟... اِ. ، سلام هری...اوه«: صدایی با دستپاچگی گفت

دختر بسیار زیبایی با موهای بلند براق . ورش پاک کرد های عینکش را با دست بدون تره هری شیشه
  .لاک ، بازیکن جستجوگر تیم کوییدیچ ریون137چو چانگ: زد مشکی دم در ایستاده بود و به او لبخند می

  ».سلام... اوه«: هری با گیجی گفت

                                                 
135 Sproutاین کلمه به معنای جوانه زدن است . 

136 Great Uncle Algie 
137 Cho Chang 
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  ».خوب، فعلاً خداحافظ... گفتم بیام یه سلام بکنم... اوم«: چو گفت
او . هری روی صندلیش ولو شد و غرغر کرد. چو در حالی که اندکی قرمز شده بود در را بست و رفت

ها دارند به  ه است و بچههای باحال نشست ای از بچه دوست داشت چو او را در حالی پیدا کند که با عده
اگر او قدرت انتخاب داشت، وضعیتی را که . روند خندند و ریسه می جوکی که هری تعریف کرده است می

  . کرد چکد انتخاب نمی وزغ به دست، با نویل و لونی لاوگود نشسته است و گندشیره از او می
تونیم از شر اینا خلاص  حت میراستی، ببینین، خیلی را! خیال بی«: جینی با لحن نیروبخشی گفت

  ».اسکورجیفای«. او چوبدستیش را بیرون کشید» .بشیم
  . ها ناپدید شدند گندشیره

  ».ببخشید«: ای دوباره گفت نویل با صدای آهسته
ها رد شده و  دستی خوراکی تا آن موقع چرخ. ی رون و هرمایونی پیدا نشد تا یک ساعت بعد سر و کله

های  ی کدویی خود را خورده بودند و مشغول رد و بدل کردن کارت  نویل کلوچههری، جینی و. رفته بود
پا و خرچال که در قفسش  قورباغه شکلاتی بودند که در کوپه باز شد و رون و هرمایونی همراه با کج

  . کرد وارد شدند هوهوهای تند و تیزی می
یکی از قورباغه . تخرچال را کنار هدویگ گذاش» .میرم دارم از گشنگی می«: رون گفت

ی  ی شکلات را پاره کرد و گازی به کله بسته. های هری را قاپید و کنار او روی صندلی ولو شد شکلاتی
ای را از  کننده انگار که صبح بسیار خسته. قورباغه زد سپس به پشتی صندلی تکیه زد و چشمانش را بست

  .سر گذرانده بود
های هر  از سال پنجمی«: ست با لحن ناخرسندی گفتنش هرمایونی در حالی که روی صندلیش می

  ». کین138حدس بزن ارشدای اسلیترین. یه دختر یه پسر. گروه دو تا ارشد انتخاب شدن
  .یقین داشت بدترین ترسش به واقعیت پیوسته است» .ملفوی«: هری بلافاصله گفت
  .  و یکی دیگر برداشتی قورباغه شکلاتی را در دهانش چپاند بقیه» .البته«: رون به تلخی گفت

دونم اون که از یه  من نمی. 139پنسی پارکینسون. ی گاو و اون دختره«: هرمایونی با حرص گفت
  ».تونه ارشد باشه تره چطور می شعور کودن  بیترول

  » کیا هستن؟140از هافلپاف«: هری پرسید

                                                 
138 Slytherin 
139 Pansy Parkinson 
140 Hufflepuff 
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  ».142 و هانا ابوت141میلان ارنی مک«: رون با دهان پر گفت
  ».145کلا  هم از ریون144 و پادما پتیل143نی گلدشتاینآنتو«: هرمایونی گفت

  ».تو با پادما پتیل رفتی مهمونی سال نو«: صدای وهم آلودی گفت
باز به رون خیره شده  او بدون پلک زدن از بالای سفسطه. همه برگشتند و به لونا لاوگود نگاه کردند

  .اش را قورت داد رون قورباغه. بود
  ».ونممید. آره«: با قدری تعجب گفت

کنه تو باهاش خوب رفتار کردی، چون باهاش  اون فکر نمی. اون خیلی خوشش نیومد«: لونا گفت
من خیلیم از رقص خوشم «: و متفکرانه اضافه کرد» .شدم اگه من بودم اصلاً ناراحت نمی. نرقصیدی

  ».نمیاد
 به جلد مجله نگاه ای رون با فک آویزان چند ثانیه. باز عقب نشینی کرد او دوباره به پشت سفسطه

اش را بگیرد  جینی برای این که جلوی خنده. کرد، سپس به جینی نگاه کرد و با نگاه از او توضیح خواست
  . رون که گیج شده بود، سرش را تکان داد و به ساعتش نگاه کرد. انگشتانش را در دهانش کرده بود
اگه کسی رفتار ناجوری . شت بزنیمما باید هر از گاهی تو راهروها گ«: سپس به هری و نویل گفت
  »... گیر بدم147 و گویل146خواد سر یه چیزی به کراب خیلی دلم می. داشت میتونیم تنبیه بهش بدیم
  ».رون، تو نباید از موقعیتت سوء استفاده کنی«: هرمایونی تند و تیز گفت

  ».هکن چون ملفوی هم اصلاً از موقعیتش سوء استفاده نمی. آره«: رون با طعنه گفت
  »خوای خودتو تا حد اون پایین بیاری؟ پس می«
خوام مطمئن بشم که قبل از این که اون حساب رفقای منو برسه، من حساب  نه، من فقط می«

  ».رفقای اونو برسم
  »!148رون، به خاطر خدا«

                                                 
141 Ernie Macmillan 
142 Hannah Abbott 
143 Anthony Goldstein 
144 Padma Patil 
145 Ravenclaw 
146 Crabbe 
147 Goyle 
148 For Heavens Sake 
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اون از نوشتن . کشه این کار اونو می. ی خطی میدم من به گویل جریمه«: رون با خوشحالی گفت
اش را به هم پیچید، انگار که در  ی گویل پایین آورد و چهره و صدایش را تا حد صدای بم آهسته» .بیزاره

عن تر با ... کونِ... شِکلِ... نَ  با ید... من. برد و روی هوا ادای نوشتن در آورد تمرکز دردناکی به سر می
  .شم

ای سر داد که باعث شد  شادمانهاو جیغ . همه خندیدند، اما هیچ کس شدیدتر از لونا لاوگود نخندید
پا جیغی زد و به سمت بار و بنه خیز  کج. هایش را به هم بزند هدویگ از خواب بپرد و با اوقات تلخی بال

اش از دستش بیرون لغزید و از روی پاهایش سر خورد و کف  قدر شدید خندید که مجله لونا آن. برداشت
  .کوپه افتاد

  »!دار بود خنده«
اش که با اشک خیس شده بود به  های قلمبه کرد، چشم برای نفس کشیدن تلاش میهمان طور که 

ها حالا داشتند به حالت  آن. رون که کاملاً مبهوت شده بود به بقیه نگاه کرد. رون خیره مانده بود
لونا داشت به سمت عقب و جلو تاب . خندیدند ی لونا لاوگود می ی کشدار مسخره ی رون و خنده چهره
  . رد و پهلوهایش را چنگ زده بودخو می

  »کنی؟ داری مسخره می«: رون به او اخم کرد و گفت
  »...عنتر... کون«: او در حالی که نفسش بند آمده بود و پهلوهایش را در دست گرفته بود گفت

هری به مجله که روی زمین افتاده بود نگاه کرد و در . کردند همه به جز هری داشتند به لونا نگاه می
وقتی مجله سر و ته بود، تشخیص آن مشکل بود، . ن چیزی دید که باعث شد به سمت آن شیرجه برودآ

هری او را فقط . ای از کورنلیوس فاج است اما حالا هری متوجه شده بود که طرح جلد، کاریکاتور ناشیانه
 چنگ زده بود و ای از طلا های فاج به کیسه یکی از دست. دار سبز لیموییش شناخت به خاطر کلاه لبه

فاج برای به دست آوردن : عنوان کاریکاتور این بود. دست دیگر دور گلوی یک گابلین حلقه شده بود
  گرینگوتز تا کجا خواهد رفت؟

  :زیر آن عناوین سایر مقالات مجله نوشته شده بود
  آیند گردبادها چطور بالا می: فساد در لیگ کوییدیچ

  149بازگویی اسرار الفبای باستانی
                                                 

149 Ancient Runesوردهای باستانی«هایی که من دیدم، به   بود که در ترجمههاگوارتزها در  های بچه  این نام یکی از درس «
 الفبای قبایل ژرمنی Runes:  به این توضیحات برخورد کردمRunesالمعارف انکارتا ذیل عبارت  ترجمه شده بود، اما در دایره

 در سرتاسر اروپای غربی به خصوص در بریتانیا و اسکاندیناوی به وفور یافت Runesهای خطی  بشتهباستان بوده است و ن
گاه در  ی سوم میلادی است و این خط دست کم تا قرن هفدهم گه ی سده ترین آثار این خط مربوط به میانه قدیمی. شود می

  . عیناً همین معنا بوده استAncient Runesسنده از شود که منظور نوی در این متن هم مشاهده می. شد سوئد استفاده می
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  کار یا قربانی؟ تبه: سیریوس بلک
  »میتونم یه نگاه به این بندازم؟«: هری مشتاقانه از لونا پرسید

اش نفسش سر جایش نیامده بود و به رون زل زده بود سر تکان  او در حالی که هنوز به خاطر خنده
  . داد

 را که کینگزلی به ای تا این لحظه کاملاً مجله. هری مجله را باز کرد و فهرست را از نظر گذراند
ی  آن مجله باید همین شماره از مجله. آقای ویزلی داده بود تا به سیریوس بدهد فراموش کرده بود

  .باز بوده باشد سفسطه
  .ی صفحه را پیدا کرد و با هیجان تا آن صفحه ورق زد او شماره

ین کاریکاتور سیریوس ای داشت و اگر ننوشته بود که ا کاریکاتور ناشیانه. این مقاله هم مصور بود
سیریوس روی انبوهی از . فهمید که منظور کاریکاتوریست کشیدن سیریوس بوده است است، هری نمی

  :گفت عنوان مقاله می. های انسان ایستاده بود و چوبدستیش در دستش بود استخوان
  150آیا سیریوس آن طور که ترسیم شده است، سیاه است؟

  گناه؟ بوب بیی مح کش بدنام یا خواننده انبوه
از کی تا . هری مجبور شد چند بار اولین جمله را بخواند تا متقاعد شود دچار سوء تفاهم نشده است

  ی محبوب بود؟ حالا سیریوس یک خواننده
. گناه و یک جادوگر است چهارده سال است که اعتقاد بر این است که سیریوس بلک قاتل دوازده مشنگ بی

ترین گریز و تعقیبی که وزارت سحر و جادو به  ابان در دو سال پیش، به بزرگی او از آزک گریز متهورانه
هیچ یک از ما تا کنون نپرسیده است که آیا او مستحق دستگیری مجدد و . آن دست زده است منتهی شده است

  . سازها است تسلیم به دیوانه
  اما آیا او واقعاً مستحق چنین چیزی است؟

عامی که به خاطر آن به  مطرح شده است که سیریوس بلک احتمالاً در قتلشواهد حیرت انگیزی اخیراً 
، 153، آکانتیا وی152ِ، ساکن لیتل نورتون151در حقیقت، دوریس پرکیس. آزکابان فرستاده شد نقشی نداشته است

ی جنایت هم حضور نداشته  کند که احتمالاً بلک در آن لحظه حتی در صحنه ی هیجده، خاطر نشان می شماره
  .است

مردی که . کنند این است که سیریوس یک اسم مستعار است آن چه مردم درک نمی«: گوید خانم پرکیس می
خوان گروه موسیقی محبوب   نام دارد که تک154شناسند حقیقتاً استابی بوردمن مردم به نام سیریوس بلک می

 تالار کلیسای لیتل نورتون او حدوداً پانزده سال پیش، پس از این که در یک کنسرت در.  است155گابلینز هاب
ای که عکسش را  من درست در همان لحظه. شلغمی به گوشش برخورد کرد از زندگی اجتماعی کناره گرفت

اما امکان ندارد استابی مرتکب آن جنایات شده باشد، زیرا در روز مذکور من و . در روزنامه دیدم او را شناختم
من این موضوع را به وزیر سحر و جادو گوشزد . بردیم ع لذت میاو داشتیم از یک شام رومانتیک زیر نور شم

  ».ی حیثیت شود ام و از انتظار دارم استابی، مشهور به سیریوس، همین روزها به طور کامل اعاده کرده
                                                 

150 SIRIUS — BLACK AS HE'S PAINTED? 
151 Doris Purkiss 
152 Little Norton 
153 Acanthia Way 
154 Stubby Boardman 
155 The Hobgoblins 
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فکر کرد شاید یک شوخی باشد، شاید این . هری مقاله را تمام کرد و با ناباوری به صفحه نگاه کرد
ای به عقب ورق زد و مطلب مربوط  او چند صفحه. کرد مطالب مسخره زیاد چاپ میمجله از این قبیل 
  . به فاج را پیدا کرد

کورنلیوس فاج، وزیر سحر و جادو، از پذیرفتن این که او پنج سال پیش که به سمت وزارت انتخاب شد، برای 
فاج همیشه مصرانه اظهار . هایی داشته است سر باز زد تحت سلطه گرفتن بانک جادوگری، گرینگوتز، نقشه

  .خواهد کرده است که چیزی بیش از همکاری صمیمانه با محافظان طلایمان نمی
  اما آیا این طور است؟

ترین آرزوی فاج به چنگ آوردن کنترل ذخایر طلای  اند که محبوب منابع نزدیک به وزیر اخیراً فاش کرده
 اگر لازم —ی قهریه روگردان نیست  ه کاربردن قوهها است و او برای دسترسی به این آرزو از ب گابلین
  .باشد

کش فاج، نامی است که  کورنلیوس گابلین. البته این اولین بار نیست«: یک منبع متصل به وزارت اظهار داشت
شنود، بشنوید، خواهید  کند کسی نمی هایش را زمانی که گمان می اگر حرف. زنند دوستانش او را با آن صدا می

ها را غرق کرده است، از  او آن. کند هایی که کشته است صحبت می ی گابلین  او همواره دربارهدانست که
  »...لای نان پخته است ها را لابه ها پرتاب کرده است، مسموم کرده است  و آن ساختمان
ها،  فاج معایب زیادی داشت، اما هری تصور این را که او دستور پختن گابلین. او دیگر نخواند

کرد و  هر چند صفحه مکثی می. ی مجله را ورق زد بقیه. ها را صادر کرده باشد دشوار یافت لای نان لابه
 لیگ کوییدیچ را با ترکیبی از رشوه، دستکاری غیر قانونی 156اتهامی به این که تاتشیل تورنادوز. خواند می

جاروی شش تا ماه پرواز  کرد با یک پاک ای با جادوگری که ادعا می مصاحبه. برند جارو و شکنجه می
ای در مورد  ی ماه نشین با خود آورده است، مقاله ای قورباغه کرده است و برای اثبات ادعایش کیسه

ی مجله، اگر  به گفته. خواند باز را سر و ته می داد چرا لونا سفسطه الفبای باستانی که بلاخره توضیح می
شد که گوش دشمن را به نارنگی تبدیل   آشکار میدادید، وردی الفبای باستانی را سر و ته قرار می

خوان  باز، ادعای این که سیریوس احتمالاً تک در حقیقت، در مقایسه با سایر مطالب سفسطه. کرد می
  . گابلینز است بسیار عاقلانه بود گروه هاب

  »چیز جالبی اون تو بود؟«: رون گفت. هری مجله را بست
. البته که نه«: ند پاسخی بدهد با لحن تند و تیزی گفتهرمایونی قبل از این که هری بتوا

  ».همه اینو میدونن. باز آشغاله سفسطه
  ».پدرم سردبیرشه«. اش را از دست داده بود صدایش ناگهان کیفیت رویاگونه» .ببخشید«: لونا گفت

... ینه کهمنظورم ا... البته چیزای جالب... خوب«. دستپاچه شده بود» ...اِ... من«: هرمایونی گفت
  »...کاملاً

به جلو خم شد و آن را از دستان هری بیرون » .متشکرم. لطفاً پسش بده«: لونا به سردی گفت
درست در . ی پنجاه و هفت ورق زد، سر و تهش کرد و پشت آن پنهان شد تند تند آن را تا صفحه. کشید

  . همین لحظه در کوپه برای بار سوم باز شد
                                                 

156 Tutshill Tornados 
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دیگر دیدن دراکو ملفوی که بین دو . او انتظار چنین چیزی را داشت. هری سرش را بالا آورد
  . ی جالبی نبود زد منظره اش، کراب و گویل، به او پوزخند می نوچه

  »چیه؟«: ای گفت قبل از این که ملفوی بتواند دهانش را باز کند هری با لحن طلبکارانه
موهای لَختِ » .نه بهت حبس میدممواظب رفتارت باش، وگر. پاتر«: ملفوی با لحن کشداری گفت

دونی، من بر خلاف تو ارشد شدم، که معنیش  می«. تیزش درست مثل پدرش بود ی نوک بلوند و چانه
  » .اینه که من بر خلاف تو قدرت اینو دارم که تنبیه بدم

  ».پس بزن به چاک و تنهامون بذار. آره، ولی تو بر خلاف من یه احمقی«: هری گفت
  .چینی به لب ملفوی افتاد. ، جینی و نویل خندیدندرون، هرمایونی

  »پاتر، بگو ببینم از این که زیر دست ویزلی هستی چه احساسی داری؟«: پرسید
  ».خفه شو ملفوی«: هرمایونی به تندی گفت
مواظب خودت . پاتر. خوب. ی حساسی انگشت گذاشتم ظاهراً روی نقطه«: ملفوی پوزخند زنان گفت

  ».کشم که ببینم کی پاتو از خط بیرون میذاری گ دنبالت بو میباش، چون من مثل س
  »!برو بیرون«: هرمایونی از جایش بلند شد و گفت

کراب و گویل تالاپ . ای به هری انداخت و رفت ای سر داد، نگاه بدخواهانه ی خفه ملفوی خنده
م کوبید و برگشت و به هری ها به ه هرمایونی در کوپه را پشت سر آن. تالاپ به دنبالش به راه افتادند

ای که در حرف آخر ملفوی بوده است را گرفته  هری ناگهان متوجه شد که هرمایونی هم نکته. نگاه کرد
  .است و به خاطر آن وحشت کرده است

  ».ی دیگه برام بنداز یه قورباغه«: رون که به وضوح متوجه چیزی نشده بود گفت
های نگران دیگری با  او و هرمایونی نگاه. انه صحبت کندتوانست جلوی نویل و لونا آزاد هری نمی

  . سپس از پنجره به بیرون خیره شد. هم رد و بدل کردند
کرد آمدن سیریوس با او به ایستگاه فقط یک تفریح است، اما حالا ناگهان این کار اگر  هری فکر می

اگر آقای . آمد سیریوس نباید می.. .حق با هرمایونی بود... رسید نه خطر صرف، حداقل احمقانه به نظر می
ها، لوپین،  ملفوی متوجه سگ سیاه شده بود و به دراکو گفت بود چه؟ اگر او استنتاج کرده باشد که ویزلی

شناختند چه؟ یا این که ملفوی تصادفاً از عبارت مثل سگ  گاه سیریوس را می تانکس و مودی مخفی
  استفاده کرده است؟

باران با دودلی روی . چنان متغیر بود رفتند، هوا هم شمال پیش میدر همان حین که به سمت 
پاشید و آفتاب پیش از این که دوباره پشت ابرها پنهان شود، حضور کم رمقی از خود به  ها می شیشه
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باز را لوله  های داخل واگن روشن شدند، لونا سفسطه زمانی که هوا تاریک شد و لامپ. گذاشت نمایش می
 آن را در کیفش گذاشت و به جای آن، شروع به زل زدن به تک تک افراد داخل کوپه کرد و با دقت

  . کرد
کرد هاگوارتز را ببیند، اما آن شب شبی  ی پنجره چسبانده بود و سعی می هری پیشانیش را به شیشه

  .ی قطار کثیف بود ی باران خورده مهتاب بود و پنجره بی
ها با بدبختی  ی آن همه» .اسامونو عوض کنیمبهتره دیگه لب«: هرمایونی بلاخره گفت

های  هرمایونی و رون نشان. شان را بیرون کشیدند هایشان را باز کردند و رداهای مدرسه صندوق
ی  هری متوجه رون شد که داشت انعکاسش را در پنجره. ی ردایشان سنجاق کردند ارشدیشان را به سینه

  .کرد سیاه بررسی می
ی همیشگی جنب و جوش افراد برای برداشتن  ها همان همهمه  کاست و آنبلاخره قطار از سرعتش

چون رون و هرمایونی بایستی بر پیاده شدن . ها و آماده شدن برای پیاده شدن را شنیدند وسایل و حیوان
پا را به هری و دیگران  ها دوباره از واگن ناپدید شدند و مراقبت از خرچال و کج کردند، آن نظارت می

  .دسپردن
  . ور را با دقت در جیب بغلش گذاشت نویل تره» .اگه بخوای اون جغد رو میارم«: لونا به هری گفت

  .قفس را به دست او داد و قفس هدویگ را در بغلش گرفت» .متشکرم... اِ... اوه«: هری گفت
س ها با فشار از کوپه خارج شدند و گزش هوای سرد شبانه را روی صورتشان احساس کردند سپ آن

هری بوی درختان کاج را که دو . به جمعیت داخل راهرو پیوستند و به آرامی به سمت درها حرکت کردند
او روی سکو پا گذاشت و به اطراف نگاه کرد و . کرد طرف مسیر کنار دریاچه کاشته شده بودند حس می

  .شد» کلاس اولیا اَیینوَر، کلاس اولیا اَیینورَ«منتظر شنیدن صدای آشنای 
ی بشاشی  صدای زنانه. به جای آن، صدایی کاملاً متفاوت را شنید.  آن صدای آشنا را نشنیداما

  ».ها لطفاً بیان پیش من ی کلاس اولی همه. ها لطفاً این جا صف بیاستند کلاس اولی«: گفت می
های برجسته و موهای کوتاه پروفسور  فانوسی تاب خوران به سمت هری آمد و هری در نور آن گونه

ای را که سال گذشته مدتی در درس مراقبت از جانوران جادویی جای هاگرید را  ، ساحره157پلنک رابلیگ
  . گرفته بود دید

  »هاگرید کجاست؟«: هری با صدای بلند گفت
  ».جلوی درو گرفتیم. دونم، اما بهتره از سر راه بریم کنار نمی«: جینی گفت

                                                 
157 Grubbly-Plank 
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  ».اوه، آره«
همان طور که . ها را از هم جدا کرد اه افتادند و جمعیت آنهری و جینی وقتی در طول سکو به ر

هری . جا باشد او باید این. گشت داد، با چشمانش در تاریکی به دنبال هاگرید می جمعیت هری را هل می
  .اما اثری از هاگرید نبود. کشید دیدن هاگرید یکی از چیزهایی بود که خیلی انتظارش را می... مطمئن بود

لای جمعیت از در خروجی  در همان حال لابه» .اون نمیتونه رفته باشه«:  گفتهری به خودش
  ...حتماً سرما خورده یا یه همچین چیزی. ایستگاه به سمت جاده رفت

ی سر  ی پیدا شدن دوباره ها درباره خواست بداند آن می. به دنبال رون و هرمایونی به اطراف نگاه کرد
او اجازه داد که . ها دور و بر او نبودند اما هیچ کدام از آن. کنند  فکر میپلنک چه ی پروفسور گرابلی و کله

  .ی بیرون ایستگاه هاگزمید هل دهد ی باران خورده جمعیت او را به جلو و به سمت جاده
آموزان بالاتر از سال اول را به قلعه  ی بدون اسب را که همیشه دانش هری حدود صد کالسکه

سپس سرش را چرخاند تا باز هم دنبال رون و هرمایونی . ها انداخت ایی به آننگاه گذر. بردند دید می
  .ها برگرداند سپس خشکش زد و با ناباوری دوباره نگاهش را به کالسکه. بگردد

اگر مجبور . ها ایستاده بودند های کالسکه موجوداتی بین میله. ها دیگر بدون اسب نبودند کالسکه
ها  آن. ها بود وار در آن نامید، هر چند حالتی خزنده ها را اسب می اب کند، آنها اسمی انتخ شد برای آن می

شد  هایش دیده می تک استخوان های سیاهشان روی اسکلتشان که تک پوشش. کاملاً بدون گوشت بودند
از پهلوهایشان، . هایشان اژدهاوار بود و چشمان بدون مردمکشان سفید و خیره بود کله. خورد باد می

ای  الجثه های عظیم ها بزرگ، سیاه و چرم مانند بودند و انگار متعلق به خفاش بال. هایی سبز شده بود بال
هری تعجب . رسیدند جانوران که ساکت و آرام در تاریکی ایستاده بودند، شوم و شیطانی به نظر می. بودند
های  قرار بود توسط این اسبتوانستند خود به خود حرکت کنند  ها که کاملاً می کرد که چرا کالسکه می

  .هولناک کشیده شوند
  »خر کجاست؟«: صدای رون درست پشت سر هری گفت

مشتاق بود هر چه زودتر در مورد » .اون دختره لونا داشت میاوردش«: هری به تندی برگشت و گفت
  »...کنی فکر می«. هاگرید صحبت کند

  »...خدا کنه حالش خوب باشه. رسید نگران به نظر می. دونم هاگرید کجاست؟ نمی«: رون گفت
ای نوچه از جمله کراب، گویل و پنسی  سوتر، دراکو ملفوی در میان عده ی کوتاهی آن در فاصله

زد تا او و دوستانش بتوانند برای  روی کلاس دومی را از سر راه کنار می ی کم پارکینسون داشت یک بچه
  . ن در میان جمعیت ظاهر شدچند ثانیه بعد هرمایونی نفس زنا. خود جا بگیرند
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اون . کنم خورم که کارشو گزارش می قسم می. ملفوی با یه سال اولی رفتار حال به هم زنی داشت«
... کنه ست که نشونشو گرفته و داره ازش برای بیشتر زورگویی کردن سوء استفاده می همش سه دقیقه

  »پا کجاست؟ کج
  ».اونجاست. اوناهاش. دست جینیه«: هری گفت

  .پا را که عصبانی بود محکم گرفته بود جینی از میان جمعیت ظاهر شد و کج
ها  بیاین قبل از این که کالسکه. بیاین. متشکرم«: هرمایونی جینی را از شر گربه خلاص کرد و گفت

  »...پر بشن یکی برای خودمون پیدا کنیم
من هنوز خر رو پیدا «: ترون گف. ی خالی به راه افتاد ترین کالسکه هرمایونی به سمت نزدیک

  .هری پشت سر رون ماند» .نکردم
های هولناک که  و با سرش به سمت اسب» کنی اونا چین؟ فکر می«: هری از رون پرسید

  .گذشتند اشاره کرد آموزان از کنارشان می دانش
  »چیا؟«
  »...اون اسبا«

مثل همیشه داشت با جغد کوچک . لونا در حالی که قفس خرچال را در بغل گرفته بود ظاهر شد
  . کرد هیجان سر و صدا می

  »ایه، نه؟ جغد کوچولوی بامزه. بفرمایین«: او گفت
هری، تو چی داشتی . بیاین سوار شیم. خوب، بیاین دیگه. آره، اون خوبه... اِ«: رون با خشونت گفت

  »گفتی؟ می
ر آن نشسته بودند راه و جینی د هرمایونیای که  طور که با لونا و رون به سمت کالسکه هری همان
  »گفتم اون حیوونای شکل اسب چین؟ می«: افتاده بود گفت

  »حیوونای شکل اسب؟«
ترین  ها از نزدیک آن» !کشن ها رو می اون حیوونای شکل اسب که کالسکه«: قراری گفت هری با بی

رون با حیرت . دکر ها را تماشا می های تهی آن حیوان فقط یک متر فاصله داشتند و حیوان داشت با چشم
  . به هری نگاه کرد

  »از چی داری حرف میزنی؟«
  »!ببین... من دارم در مورد«
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ای به  رون ثانیه. هری بازوی رون را چنگ زد و او را حرکت داد تا با اسب بالدار چهره به چهره شود
  . آن نگاه کرد و برگشت و دوباره به هری نگاه کرد

  »من باید چی ببینم؟«
  »...اون درست روبروته... ها، به کالسکه بسته شده  میلهبین... اونجا«

  .فکر عجیبی از ذهن هری گذشت. رسید اما رون همچنان مات و مبهوت به نظر می
  »تونی ببینیشون؟ نمی... نمیتونی«
  »چی رو ببینم؟«
  »کشه؟ ها رو می تونی ببینی چی داره کالسکه نمی«

  .رون کاملاً ترسیده بود
  »حالت خوبه هری؟«
  »...آره... من«

های  ها بود و در میان نور ضعیف پنجره اسب درست در برابر آن. هری در حیرت فرو رفته بود
توانست  رون اصلاً نمی. زد های بینیش بخار بیرون می در هوای سرد شب، از سوراخ. زد ایستگاه برق می

  .ای بود همز  که البته شوخی بی—کرد  ها را ببیند، مگر این که داشت شوخی می آن
  . کرد که انگار نگرانش بود طوری به هری نگاه می» پس بریم تو؟«: رون با تردید گفت

  ».بریم. آره. آره«: هری گفت
چیزی «: آلودی از کنار هری گفت وقتی رون پا به فضای تاریک داخل کالسکه گذاشت، صدای وهم

  ».منم اونا رو میبینم. به سرت نزده. نیست
بال را  های خفاش او انعکاس تصویر اسب. به سمت لونا برگشت» میبینیشون؟ «:هری ناامیدانه گفت

  . دید ای او می های درشت نقره در چشم
. کشیدن ها رو می اونا همیشه کالسکه. از همون روز اولی که اومدم میدیدمشون. اوه، آره«: لونا گفت
  ».ی من سر جاشه عقلت به اندازه. نگران نباش

هری که متقاعد . زد، پشت سر رون وارد فضای نمور داخل کالسکه شد خفیفی میدر حالی که لبخند 
 .نشده بود، پشت سر او بالا رفت
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 میازدهفصل 

  بندی آواز جدید کلاه گروه

 اگر البته — بودند کیشر هم بای کسان یتوهم در لونا و او که دیبگو گرانید به خواست ینمی هر
 مورد دری زیچ گرید د،یکوب هم به را آن درِ و نشست کالسکه خلدای وقت پس بود؛ توهم دید یم چه آن

 حرکت پنجرهی سو آن در که ها اسب نور ضد طرح از چشم توانست ینم وجود نیا با. نگفت ها اسب
 دیهاگر کنه؟ یم کاریچ جا نیا دوباره دن؟ید رو پلنک یگرابل زنه، اون همه«: گفتی نیج. بردارد کردند یم

  »؟نه مگه نرفته، که
  »نه؟. ستینی خوب معلم اصلاً اون. شمیم خوشحالی لیخ من که باشه رفته اگه«: گفت لونا
  ».هست! چرا«: گفتند تیعصبان بای نیج و رون ،یهر
ی لیخ اون بله،... ام«: گفت سرعت به و کرد صاف را شیگلوی ونیهرما. شد رهیخی ونیهرما بهی هر
  ».خوبه

 ه یاون میکن یم فکر اییکلا ونیر ما خوب،«: گفت باشد رفتهگ قرار ریتاث تحت که نیا بدون لونا
ی گندی طبع شوخ حس پس«: دیغر رون. افتادند راه به و کردندی غژغژ کالسکهی ها  چرخ».جوکه
  ».نیدار

 انگار کرد، تماشا را رونی مدت عوض در ،باشد شده ناراحت رونی ادب یب از دیرس ینم نظر بهکه  لونا
  . باشد ونیزیتلو جالب و میملا ی برنامه ک یرون که
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  . رفت یم شیپ جاده در خوران تکان تکان و کنان تلق تلق ها کالسکه کاروان
. گذشتند داشت قرار دار بالی گرازها شانیرو که مدرسهی  دروازه طرف دوی سنگی ها ستون انیم از

. نه ا یاست روشن ممنوعه جنگلی  هیحاش در دیهاگری  کلبه دری چراغ ایآ ندیبب تا شد خم جلو بهی هر
ی  نهیزم در براق اهِیسی ها برجک ازی ا دسته. دیدرخش یم هاگوارتزی  قلعه. بود کاملیِ کیتار در جا همه

  . بود ور شعله آتشگونی درخشش با جا آن و جا نیا اه،یس آسمان
 طبلو چوبی ورودی درها بهی منتهیِ سنگی ها پله کینزدی نگیریج نگیریجی صدا با کالسکه

  . شد ادهیپ همه از قبلی هر. شد متوقف
 در ات،یح ازی ا نشانه چیه اما. گشت جنگل اطراف در روشنی ا پنجره دنبال به نگاه، با دوباره

 دیام. چرخاند بیعجیِ اسکلت جانوان سمت به را چشمانش ار،یاخت یب. خورد ینم چشم به دیهاگری  کلبه
 خِی یهوا دری آرام به جانوان اما. نباشند جا آن گرید ها آن کند یم نگاه را جا آنی وقت که داشتی بند مین

  .زد یم برق دشانیسف چشمان و بودند ستادهیای شبانگاه
 دنید تجربه، آن اما داشت، ند،یبب توانست ینم رون که رای زیچ دنیدی  تجربه بار ک یقبلاًی هر
 ها کالسکه ازی ناوگان توانستند یم کهی قو جانور صد از تر یرمادیغ اریبسی زیچ بود، نهیآ ک یدری بازتاب

 حالا چرا پس. اند بودهی نامرئ فقط و اند داشته وجود شهیهم ها آن کرد، یم باور را لونا حرف اگر. بکشند را
  ند؟یبب را ها آن توانست ینم رون و دید یم را ها آن ناگهانی هر

  »؟یایبی خواینم چته؟«: گفت بود ستادهیا کنارش که رون
 ملحق رفتند یم بالا قلعهی سنگی ها پله از کهی تیجمع به ها آن و» .چرا اوه،«: گفتی تند به یهر
  .شدند

 آموزان دانش. دیچیپ یم آن در آموزان دانشی ها قدمی صدا و بود شدهی نوران مشعل بای ورود تالار
 که راست سمتی لودوقی درها به تا گذشتند یم بود شده منقش ها گروه پرچم با که تالار کفی رو از
  .بود برپا ترم شروع افتیض دوقلو،ی ها دری سو آن در. برسند شد یم باز بزرگ تالار سمت به

 سقف. شد یم پر جیتدر به ستاره، یب اهیس سقف ریز بزرگ، تالارِ در ها گروه درازِ زِیم چهار اطراف
ی ادیزی ها شمع. شد یم دهید ییبالای ها پنجره انیم از زحمت به آسمان. بود آسمان شکل هم درست

 آموزان دانشی ها چهره و تالار اطرافِ در پراکندهیِ ا نقره اشباحِ به و بودند شناور زهایمی بالای فضا در
 بودند؛ تابستانشان اخباری  مبادله حال در آموزان دانش. دندیپاش یم نور زدند یم حرف مشتاقانه که
 و موها دیجد شیآرا و کردند یمی پرس احوال گریدی ها روهگ در دوستانشان با ادیفر و داد با ها یبعض
 گذشت یم کنارشان ازی وقت که شدی افراد متوجه بازی هر. کردند یم برانداز را دشانیجدی رداها مدل
ی طور کرد تلاش و داد فشار هم به را شیها دندان. کردند یم پچ پچ و بردند یم  فرو هم گوش در سر

  . داردی تیاهم شیبرا نه و شود یم متوجه نه انگار که کند وانمود
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 دند،یرس فندوریگر زیم بهی وقت. رفت کلا ونیر زیم سمت به و شد جدا ها آن ازی پرت حواس با لونا
 دوستانش با تا شد جدا ها آن ازی نیج. کردندی پرس احوال او بای نیجی چهارم سالی کلاس هم چند
 ،158دهیبر سر باًیتقر کِین نیب ز،یمی  انهیم در هم کناریی ها یصندل لینو وی ونیهرما رون، ،یهر. ندیبنش
 با متظاهرانه وی توخال چنان لوندر وی پروت. کردند دایپ 160براون رندِوِلَ و 159لیتپَی تروَپَ و فندوریگر شبح
 حرف اوی  درباره داشتند شیپی ا لحظه تا دو آن که نماندی شک شیبرا که کردندی پرس احوالی هر
 موازات به که را دیاسات زیم آموزان، دانش سری رو از داشت. بودی مهمتری زهایچ نگران او ماا. زدند یم
  . کرد یم نگاه داشت قرار تالاری بالا وارید

  ».ستین اون«
 د،یهاگر کلیه. نبود کار نیا بهی ازین اما گذراندند، نظر از را دیاسات زیم دقت با همی ونیهرما و رون

  . کرد یم نما انگشت لافاصلهب را او بود که جا هر
  ».باشه رفته تونه ینم«: گفت دیرس یم نظر بهی عصبی قدر که رون
  ».نرفته که البته«: گفت محکم و قرصی هر

  »باشه؟ افتاده براشی اتفاق... یکن ینم فکر«: گفتی دلواپس بای ونیهرما
  ».نه«: گفت بلافاصلهی هر
  »کجاست؟ پس«

 لوَِندِر وی پروت ل،ینو کهی طور به آهستهی لیخی هر سپس. شد حاکم ها آن نیبی کوتاه سکوت
 تو خواست یم کهی کار همون. گمیم تشویمأمور همون ،یدونیم. برنگشته هنوز دیشا«: گفت نشنوند
  ».بکنه دامبلدوری برا تابستون
 بالا حال همان در و گرفت گاز را لبشی ونیهرما اما» .خودشه. آره آره،«: گفت بود شده آرام که رون

  . کند دایپ دیهاگر بتیغی برای قطعی حیتوض داشت انتظار انگار گذراند، نظر از را دیاسات زیم نییپا و
  .کرد اشاره دیاسات زیم وسط به و »ه؟یک اون«: گفت ناگهان

                                                 
158 Nearly Headless Nick 

159 Parvati Patil ی هندوها  که یکی از خدایان برجسته» شیوا«نام همسر . است» نجیب«و به معنای  پروتی، اسمی هندی
توان نتیجه گرفت که پروتی و  جایی که نام خانوادگی این شخصیت هم اسمی هندی است، می از آن. است نیز پروتی است

 .الاصل هستند  هندی— هم هندی است   که این کلمه—خواهرش پادما 
160 Lavender Brown 
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 بلند یپشتی صندلی رو که دندیرس دامبلدور پروفسور به اول. رفت او چشمان دنبال بهی هر چشمان
 شیرو که داشت تن به تندی ارغوان رنگ بهیی ردا. بود نشسته دیاسات درازِ زِیم وسطِ در شییطلا

ی زن سمت به دامبلدور سرِ. داشت سر به هم طرح همان بای کلاه. بودند شده پخشی ا نقرهی ها ستاره
 که کرد فکری هر. زد یم حرف دامبلدور گوش در داشت زن. بود شده خم بود نشسته کنارش درست که
 ها آن دور که داشتی موشیِ ا قهوه کوتاهی فرفری موها. بود خپل. است دهیترش خانم عمه ک یشکل زن
. آمد یم بود دهیپوش شیردای رو که شیصورتی بافتن ژاکت به که بود بستهی وحشتناکی صورت نوار

ی  هچهر شناختن، ازی ناشی تکان بای هر. اشامدیبی ا جرعه جامش از تا چرخاندی اندک را صورتش سپس
  .دید را بادکردهی  قلمبه چشم جفت ک یو شکل وزغی  دهیپر رنگ

  ».جهیآمبر زنه، اون نیا«
  »؟یک«: گفتی ونیهرما

  ».کنه یم کار فاجی برا. بود منی  محاکمهی تو اون«
  »!دارهی قشنگی بافتن ژاکت عجب«: گفت و زدی پوزخند رون
  »کنه؟یمی غلط چه جا نیا سپ... کنهیم کار فاجی برا«: کرد تکرار اخم بای ونیهرما

  »...دونم ینم«
  . کرد نگاه دقت با را دیاسات زیم شده کیبار چشمان بای ونیهرما

  ».ستین طور نیا حتماً نه،... نه«: گفت لب ریز
 پلنک یگرابل پروفسور به توجهش. دینپرس اما زند؛ یم حرفی زیچ چهی  درباره او که دینفهمی هر
یی صندلی رو و رفت زیمی انتها سمت به او. شد ظاهر دیاسات زیم شتپ موقع همان که بود شده جلب
 ازی اول کلاس آموزان دانش که بودی معن آن به نیا. نشست بود یم دیهاگر مالی ستیبا قاعدتاً که
ی ها بچه و شد بازی ورود تالاری درها بعد هیثان چند معمول، طبق. اند دهیرس قلعه به و گذشته اچهیدر

. شدند وارد گوناگال مک پروفسوریی راهنما با وی طولانی صف در ده،یترسی ها افهیق بای اول کلاس
 به کلاه. بودی جادوگری میقد کلاه ک یآنی رو که داشت دست دری ا هیچهارپا گوناگال مک پروفسور
  .خورد یم چشم به آنی  وارفتهی  لبهی کینزد دری گشادی پارگ و بود شده نهیپ وصله شدت

 زیمی راستا دری اول کلاس آموزان دانش. شد خاموش جیتدر به بزرگ تالار در ها مهزمزی  همهمه
 برابر در دقت با را هیچارپا گوناگال مک پروفسور. ستادندیا صف آموزان دانشی  هیبقی روبرو و دیاسات
  . ستادیا عقب سپس و داد قرار ها آن
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. دیلرز یم صف وسط دری کوچک پسر. دیدرخش یم ها شمع نور در ها یاول کلاسی  دهیپر رنگی  چهره
 وحشت چقدر بود، ستادهیا ناشناخته آزمون انتظار در جا، آنی وقت که آورد خاطر بهیی گذرا طور بهی هر

  . بود کرده
 باز دهان ک یمثل کلاهی  لبه کناری پارگ سپس. بودند منتظر شده حبسی ها نفس با مدرسه تمام

  :161زد آواز ریزی بند گروه کلاه و شد
   م،یقدی زمونا اون
  هاگوارتز اصلاً نبود من، بودم نو

   مهربون، ار یتا چهار خوب، جادوگر تا چهار
   نشن، جدا خواستن یم
  ابد تا بمونن هم با

  داشتنی مشترک هدف
  کنن، تیترب رو ایدنی جادوگرا نیبهتر خواستن یم
   جوونا دست به بدن دانششونو خواستن یم

  .میدیم اد یو میسازیم هم با ما: گفتن اونا
   بشن جدای روز ه یکرد ینم فکری کس چیه

  . یخوب اون بهی دوستا
   هافلپاف، و کلا ونیر جز به
   باشن؟ دوست هم با نیتریاسل و ندوریفیگر مثل که بودن ایک گهید

  خت؟یر هم به اوضاع چرا پس
  رفت؟ نیب ازی خوب نیا بهی دوست چرا
  .رو زیانگ غم تلخی  قصه کنم، فیتعر براتون ونمتیم. دمید رو زیچ همه و بودم اونجا من
  ».میدیم درس هستن لیاص نژاد از کهیی اونا به فقط ما«: گفت نیتریاسل
  ».میدیم درس زرنگنی لیخ کهیی اونا به ما«: گفت کلا ونیر

                                                 
. بندی بپذیرید تاسفانه چون در نوشتن متن موزون هیچ گونه سلیقه و مهارتی ندارم، همین متن را به عنوان آواز کلاه گروهم 161

  . مطمئن باشید که متن اصلی هم بیشتر از متن حاضر موزون نبوده است
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  ».میدیم درس خورده سند اسمشون به شجاعت کهیی اونا به ما«: گفت ندوریفیگر
  ».برابرن هم با همه. دمیم درس ههم به من«: گفت هافلپاف

   اومد، رو اختلافای وقت
  . اومد دعوا سرش پشت
  . کرد درست گروه ه یخودشی برا دوست، تا چهار از کدوم هر
  . خواست یم دلش که اوردیم رویی اونا فقط خودش، گروه تو کدوم هر

  . خودش مثل درست. گرفت یم رو رکاهیز آب لیاصی جادوگرا نیتریاسل مثلاً
  . داد یم درس داشتنی زیت و تند ذهن کهیی اونا به کلا ونیر

  . ندوریفیگر شیپ رفتنیم ها نیتر یقو و نیتر شجاع
  . داد یم ادشون یبود بلدی هرچ و گرفت یم رو هیبق هم مهربون هافلپاف

  . کردن حفظ خودشون نیب روی دوست گذارا انیبن و ها گروه بیترت نیا به
  . کرد کاری خوش با سال نیچند هاگوارتز بیترت نیا به
  . کرد هیتغذ ترسامون و خطاها از. اومد وجود به ما نیب اختلاف واش یواش یاما

 نشونیب و شدند بلند هم هیعل بر حالا بودن، داشته نگه پا سر رو مدرسه ستون، چهار مثل که ها گروه
  . هیبق به استیر دنبال رفتن و افتادیی جدا

  . دهیرس آخرش به زودی لیخ مدرسه هک دیرس یم نظر بهی زمان
   دوستان، نیب برخورد و زیست و دوئل با

  . رفت و بست بارشو نیتریاسل صبح روز ه یبلاخره
  . شکست رو ما دل رفتنش با اون شد، تموم زیست و جنگ ،اون از بعد که نیا وجود با اما
  . نبودن متحد هم با ها بود گروه رقرا که اونجور تا، سهشدن  گذار انیبن چهار که نیا از بعد هرگز و
   جاست، نیای بند گروه کلاه حالا و

  : افتهیب قرارهی اتفاق چه نیدونیم همتون شما
   کنم، یمی بند گروه رو شما من

  . اومدم وجود به خاطر نیا به من چون
  .کنم یم هم گهید کار ه یامسال اما
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   ن،یکن گوش من آواز به خوب
   جدا، هم ازبکنم  رو اشم مجبورم که نیا وجود با
  . غلطه کار نیا دونمیم
   کنم، دسته چهار رو شما سال هر و مو، فهیوظ بدم انجام مجبورم که نیا وجود با

  . بشه منجر ترسم یم ازش کهی زیچ اون بهی بند گروه نکنهترسم  می هنوز
   ن،یبخون رو علامتا ن،یبشناس رو خطرها اوه،
  . طرهخ در ما هاگوارتز که گهیم خیتار
  . خطرناکی خارجی دشمنا طرف از

   ن،یباش متحد خودتون نیب دیبا شما
  . میزیر یفروم داخل از ما وگرنه
  ... دادم اخطار بهتون گفتم، بهتون

  .شهیم شروعی بند گروه حالا و
 قدی هری  حافظه که جا آن تا چه اگر شد، بلند زدن کف و قیتشوی صدا. شد حرکت یب دوباره کلاه

ی  همه. شد یم دهیشن زمزمه و پچ پچ ،یبند گروه کلاه کردن قیتشوی لا لابه بار، نیاولی راب داد، یم
 حال در هیبق همراه کهی هر و کردند یم نظر تبادل انشانیاطراف با داشتند بزرگ تالار در آموزان دانش
  .زدند یم حرفی زیچ چه مورد در که دانست یمی خوب به بود، زدن دست

  »نه؟ بود، شده عوض ذره ه یامسال«: گفت بود رفته بالا شیابروها که رون
  ».قاًیدق«: گفتی هر

 هاگوارتزی ها گروه از ک یهر کهیی ها صفت کردن فیتوص به را خودش شهیهمی بند گروه کلاه
 پند مدرسه به کلاه که آورد ینم اد یبهی هر. کرد یم محدودی بند گروه در خودش نقش و دندیطلب یم

  . باشد داده
  »بده؟ اخطار که شده نمیا از قبل ایآ دونم ینم«: گفت دیرس یم نظر بهی عصبی اندک کهی ونیماهر
 لینو. (شد خمی ونیهرما سمت به لینو انیم از و» ...واقع در بله،«: گفت دهیبر سر باًیتقر کین

 هکلا«.) داشتی ندیناخوشا احساس شود خم آدم انیم از شبح ک یکه نیا انداخت؛ صورتش بهی نیچ
  »...کنه خطر احساس وقت هر که دونه یم خودش افتخار نویا
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 در آموزان دانش به چنان بخواند را ها یاول سالی اسام فهرست بود منتظر که گوناگال مک پروفسور
 که دهیبر سر باًیتقر کین. بسوزاند را ها آن نگاهش با خواست یم انگار که کرد یم نگاه پچ پچ حال

. نشست صاف دوباره و گذاشت لبشی رو سکوت علامت به را انگشتش شود، یم چه ندیبب خواست یم
. گذراند نظر از را زیم چهار هر دوباره آلود اخمی نگاه با گوناگال مک پروفسور. شد قطع ناگهان همهمه
  . خواند را نام نیاول او. کرد نگاه بود دستش در کهی درازی پوست کاغذ به و آورد نییپا را چشمانش سپس
  »162وان ی،یبرکرومبآ«

ی رو را کلاه و آمد جلو تلوتلوخوران بود شده ش متوجه قبلاًی هر کهی ا زده وحشتی  بچه پسر
ی ا لحظه کلاه. دیایب نییپا گردنش تا کلاه نگذاشتند که بودند بزرگشی ها گوش فقط. گذاشت سرش
  :زد ادیفر و شد باز اش لبه کینزد شکاف سپس کرد، فکر

  »!ندوریفیگر«
 ها آن زیم سمت به خوران تلوتلوی آبرکرومب وانی. زدند دست محکم ها یندوریفیگری  هیبق وی هر

 او بهی کس چشم گرید و کند باز دهن نیزم خواست یم انگار که بودی طور اش افهیق. نشست و آمد
  .فتدین

 ،یبند گروه کلاه میتصم و ها اسم نیبی ها مکث در. شد کوتاه ها یاول سال دراز صف اندک اندک
 و شدی بند دسته هافلپاف در »163رز زلر، «بلاخره،. دیشن یم را رون شکم بلند قور و قاری صدای هر

  .ستادیا دامبلدور پروفسور. برد را ها آن و برداشت را هیچارپا و کلاه گوناگال مک پروفسور
 برابر در که وردامبلد دنید بای ا گونه به داشت، ریمد به نسبتی هر کهیی ها یریدلگ تمام وجود با
 که کرد یم احساس اژدهاوار،ی ها اسب حضور و دیهاگر بتیغ با. کرد آرامش احساس بود ستادهیا همه

ی ها نتُ مثل منتظره، ریغی زهایچ از پر د،یکش یم را انتظارش قدر آن که هاگوارتز به بازگشتش
 شروع از شیپ ها، آن بهیی گو آمد خوشی برا ریمد ستادنیا بلاخره اما. بود آشنا، آواز ک یدر 164فالش
  .باشد رفت یم انتظار که بود طور همان ترم، شروع  شام

. دیآمد خوش دوباره ها، یمیقد. دیآمد خوش واردها، تازه«: گفتی ا رندهیگ اوجی صدا با دامبلدور
  »!جان نوش. ستین الان که دارهی وقتی سخنران

                                                 
162 Abercrombie, Euan 
163 Zeller, Rose 

 نت خارج از کوک 164
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ی رو را بلندش شیر و نشستی آرام به وردامبلد. برخاست قیتشوی اهویه و قدرشناسانهی  خنده
 با دراز زِیم پنج. بود شده ظاهر ناگهان غذا رایز کند؛ دور بشقابش راه سر از را آن تا انداخت اش شانه
  . شدند انباشته کدو آبی ها یبطر و سس ها، نان جات،یسبز ظروف ها، کلوچه گوشت،ی ها برش

 را گوشتی ها برش ظرف نیتر کینزد سپس» !یعال چه«: گفت اقیاشت سر ازی غرش با رون
  .کرد یم نگاه او به حسرت با دهیبر سر باًیتقر کین. کرد پر را بشقابش و برداشت
  »ن؟یگفت یم نیداشتی چ کلاهی هشدارها مورد دری بند گروه از قبل«: دیپرس شبح ازی ونیهرما

ی نیزم بیسی ا ادبانه یب ولع با داشت که رون از را شیرو که بود کرده دایپی لیدل که نیا از کین
. بده هشدار کلاه که م دهیشنی بار چند قبلاً من بله، اوه،«. بود خوشحال برگرداندَ خورد یم کرده سرخ

 با: زهیچ ه یحتشینص هم شهیهم. خطره در مدرسه کرده یم احساس که بودهی موقع شهیهم هشدارش
  ».دیباش محکم درون از د،یباش هم

  »هه؟ اَ مهه ئه بهمه هومهیم ههو وز ئه،قلاُ ااَِ«: گفت رون
 تیموفق اوردیب در خودش ازیی صدا است توانسته که نیا کرد فکری هر که بود پر چنان رون دهان

  . است بودهی بزرگ
 قورت رون. بود شده چِندِششی ونیهرما »خوام؟ یم معذرت«: گفت مودبانه دهیبر سر باًیتقر کین
  »خطره؟ در مدرسه که بفهمه تونهیم هکلا ه یچطور«: گفت و دادی بزرگ
 جرات به پس کنه، یمی زندگ دامبلدور دفتر تو اون البته ندارم،ی تصور«: گفت دهیبر سر باًیتقر کین

  ».ارهیم دست به اونجا از اخبارشو که گفت شهیم
 اون«: گفت کرد یم نگاه را بود گرفته معرکهی ملفو کهیی جا ن،یتریاسل زیم داشت کهی حال دری هر

  ».نداره امکان باشن؟ دوست هم با گروهای  همه خوادیم
. دهیکل نیا. زیآم صلحی همکار. نیکن رفتاری طور نیا دینبا گهید خوب،«: گفت کنان سرزنش کین
 رقابت رغمیعل. برقرارهی دوست روابط نمونیب م،یدار تعلق مختلفی گروها به که نیا وجود با اشباح ما
  ».کنم بحث و جر 165آلود خون بارون با که نمیب ینم خوابشم اصلاً من ن،یتریاسل و ندوریفیگر نیب

  ».یترسیم ازش تو چون معلومه، خوب«: گفت رون
  . برخورد دهیبر سر باًیتقر کین به
 آلودهی بزدل ننگ به میزندگ در هرگز 166نگتونیپورپی مسیم دو کلاین سرِ  من، زده؟ وحشت«
  »...دارد انیجر میها رگ در کهیی اشراف خون نیهم به ام، نشده

                                                 
165 Bloody Baron 
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  »...؟یدار خون هنوز توی عن یخون؟ کدوم«: گفت رون
 اش دهیبر مهین گردنی روی شوم طرز به داشت سرش و بود شده آزرده که دهیبر سر باًیتقر کین

 دلم کهی ا کلمه هر بردن کار به از دارم اجازه هنوز کنم یم فکر من! کلامه هیتک ه ینیا«: گفت دیلرز یم
 به کاملاً گهید من البته! شده منع من از دنیآشام و خوردن لذت که چند هر ببرم، لذت بخواد
  »!دم یم نانیاطم بهت. کردم عادت رنیگیم مسخره به منو مرگ کهی آموزان دانش

  ».کرد ینم مسخره رو تو اون ک،ین«: گفت کرد یم رون سمت بهی نیخشمگ نگاه کهی ونیهرما
 ناهاه دونیا نود«: دیبگو توانست فقط  وبود شده پر دنیترک سرحد تا دوباره رون دهان متاسفانه

 را پردارش کلاه شد، بلند هوا به بود نداده صیتشخ مناسبی عذرخواه ک یرا نیا ظاهراً که کین» .یس
  .آمد فرود ،167سیدن و نیکال ،یویکر برادران نیب و کرد پرواز زیم گریدی انتها سمت به کرد، مرتب

  ».رون نکنه درد دستت«: دیغری ونیهرما
 ه یندارم حق ه؟یچ«: گفتی تلخ اوقات با دهد قورت را اش لقمه بود شده موفق بلاخره که رون

  »بپرسم؟ کیکوچ سوال
ی ا عبوسانه سکوت در را شامی  هیبق دو هر و» .کن ولش خوب، لهیخ«: گفتی آزردگ بای ونیهرما
  . خوردند
 کرد یم فکر او. نداد را دادنشانی آشت زحمت خودش به که ودب آشنا ها آنی ها مشاجره با آنقدری هر

 ازی بهتری  استفاده بخورد، را اش علاقه مورد 169تارت کلیتر سپس و 168قلوه و کیاست خوراک اگر
  . است کرده زمان

 بالا به شروع تالار داخلی  همهمه سطح و کردند تمام را خوردنشان آموزان دانشی  همهی وقت
 ریمد سمت به را سرشان همه و شد متوقف بلافاصله گفتگوها. ستادیا دوباره دوردامبل کرد، دنیخز

 نرمش، و گرم دار پرده خواب تخت. کرد یمی آلودگ خواب احساسی ندیخوشا طرز بهی هر. برگرداندند
  . بود منتظرش بالاها آن دریی جا

 بهی ا لحظه چند کنم یم خواهش ازتون م،یکن یم هضم رو گهیدی عال شام ه یمیدار که حالا خوب،«
ی برا جنگل که بدونن دیبا ها یاول سال. نیکن توجه ترم شروعی ها یادآور یعنوان به منی حرفا

                                                                                                                                                        
166 Sir Nicholas de Mimsy-Porpington 
167 Creevey, Colin and Dennis 
168 Steak And Kidney Pie 
169 Treacle Tart  
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 دهیفهم نویا حالا تا دیبا گهید ما تر یمیقد آموزان ازدانشیی تا چند — ست محدوده از خارج آموزان دانش
  . زدند پوزخند هم بهی ونیهرما و رون ،یهر» .باشن
 نیدوم و شست و چهارصدی برا — خودش قول به — که خواسته من از دار،یسرا ،170لچیفی آقا«

ی تعداد طور نیهم. ممنوعه کلاسا نیب اوقات و راهروهای توی جادوگر که کنمی ادآور یشما به بار
  ».کرده نصب دفترش در به رو مفصلش ستیل لچیفی آقا که ممنوعه هم گهیدی کارا

 آمد خوش پلنک یگرابل پروفسور به میخوشحالی لیخ. میداشتی آموزش گروه در رییتغ تا دو ما امسال«
 پروفسور که خرسندم نطوریهم. دارن عهده به رویی جادو جانوران از مراقبت درس شونیا. میبگ مجدد
  ».کنمی معرف بهتون رو اهیسی جادو برابر در دفاع دیجد استاد ج،یآمبر

ی ها نگاه نیح همان دری ونیهرما و رون ،یهر. برخاستی ا مشتاقانه ریغ اما مودبانه، قیتشو
  . باشد ها آن استاد است قرار مدت چهی برا پلنک یگرابل که بود نگفته دامبلدور. کردند هم بهی مضطرب

  »...از ها گروه چیدییکوی ها میتی ها نیتمر«: داد ادامه دامبلدور
 نشسته کهیی جا آن از. کرد یم جیآمبر وفسورپر بهی ا گرانه پرسش نگاه داشت. کرد قطع را حرفش او

 را حرفش دامبلدور که نشد متوجهی کسی ا لحظهی برا نداشت، هم بای ادیز فرق جیآمبری  ستادهیا و
 ستادهیا او که شد مشخص و» .اهم اهم«. کرد صاف را شیگلو جیآمبر پروفسور سپس. است کرده قطع
  . کند صحبت دارد قصد و است

 پروفسور به ارانهیهوش و نشستی زهوشیت با سپس د،یرس نظر به ریمتحی ا لحظهی راب فقط دامبلدور
. نداشت دوست اوی سخنران به دادن گوش و نشستن از شتریب رای کار چیه که انگار شد، رهیخ جیآمبر
 در اسپراوت پروفسوری ابروها. نبودند ماهر دامبلدوری  اندازه به رتشانیح کردنی مخف در دیاساتی  هیبق
ی هر که بود شده کیباری حد به گوناگال مک پروفسور دهان و بود شده گم زانشیآوی ها مو انیم

 ازی لیخ. بود دهینپر دامبلدور صحبت وسط هرگز، ،یوارد تازه معلم چیه. بود دهیند طور آن را او هرگز
 چه از هاگوارتزی  مدرسه در اوضاع دانست ینم وضوح به زن نیا. زدند یم پوزخند داشتند آموزان دانش
  .است قرار

ی برا کهی ا مانهیصم کلمات از ر،یمد جناب متشکرم«: گفتی ا احمقانه لبخند با جیآمبر پروفسور
  ».ممنونم دیکرد انیب آمد خوش

 توانست ینم که کرد احساس رای نفرت هجوم بازی هر. بود دخترانهی لیخ وی خس خس ر،یز شیصدا
 زاریب زن آن زیچ همه از او که بود نیا دانست یم کهی زیچ آنی  ههم. دهد حیتوض خودش به را علتش

                                                 
170 Mr Filch 
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 کردی ا سرفه گلو کردن صافی برا دوباره جیآمبر. شیپشمالوی صورت ژاکت تا اش احمقانهی صدا از. بود
  .داد ادامه و) اهم اهم،(

ی لیخی ها دندان و زدی لبخند »برگشتم، هاگوارتز به دوباره که خوشحالمی لیخ که بگم دیبا خوب،«
 نگاه من به دارن که نمیب یم روی خوشحالی ها چهره که خوشحالمی لیخ و«. داد نشان را زشیت
  ».کنن یم

. نبودند خوشحال ندیبب توانست یم کهیی ها چهره از ک یچیه. انداختی نگاه اطراف بهی هر
  . بودند کرده رتیح ندا ساله پنج انگار که بودند گرفته قرار خطاب موردی طور که نیا از همه برعکس،

  »!بود میخواهی خوب اریبس دوستان ما که مطمئنم و بشم آشنا شما تک تک با که مشتاقم اریبس«
  . کردند یمی مخف را پوزخندشان زور به ها یبعض. کردند نگاه هم به آموزان دانش حرف، نیا دنیشن با

 و» .دوستم باهاش رمیبگ قرض شوژاکت نباشم مجبور کهی وقت تا من«: گفت لوَِندِر گوش دری پروت
  . دادند سریی نخودی  خنده دو هر

 شیصدا خس خس ازی اندک داد، ادامهی وقت) اهم اهم، (کرد صاف را شیگلو دوباره جیآمبر پروفسور
 بر ازی ها حرفی  کننده کسل لحن کلماتش و دیرس یم نظر بهی ا حرفه شتریب حالا او. بود شده کاسته
   .کردند دایپ را شده

. است شده قائلی اتیحی تیاهم جوان جادوگران آموزشی برا همواره جادو و سحر وزارت«
.  ندیبگرای پوچ به است ممکن نشوند تیترب و مراقبت دقت، به اگر شمای مادرزاد نادری استعدادها
ی برا هک مبادا شوند، منتقلی بعدی ها نسل به دیبایی جادوی  جامعهیِ باستان فردِ به منحصری ها مهارت

ی کسان توسط دیبا انینیشیپ توسط شدهی گردآوریی جادو دانش گنج. شوند سپردهی فراموش به شهیهم
  ».ابد یقلیص و شودی ساز باز گردد، محافظت دارند اشتغال میتعل فیشری  حرفه به که

 به ها آن از ک یچیه. کرد همکارانش بهی مختصر میتعظ و کردی مکث جا نیا در جیآمبر پروفسور
 در نیشاه شکل به را او و بود شده جمع گوناگال مک پروفسوری  رهیتی ابروها. ندادی جواب مشیتعظ

 رد اسپراوت پروفسور بای داری معن نگاه گوناگال مک پروفسور که دیدی مشخص طور بهی هر. بود آورده
  .داد ادامه شیسخنران به و کرد »اهم اهم «دوباره جیآمبر. کرد بدل و

ی  مدرسه نیای راهبر نیسنگی  فهیوظ بهی دیجد زیچ هاگوارتزی ها رهیمد و رانیمد از ک یهر«
 ما انتظار دری دگیپوس و رکود شرفت،یپ بدون رایز. باشد دیبا هم طور نیهم و است کرده اضافهی خیتار

 ازین ندرت به ما دیمف و آزمودهی ها سنت رایز است، مذمومی امر شرفت،یپ صرِف به شرفتیپ اما،. است
  »...ابتکار و سنت نیب و رییتغ و بقا نو، و کهنه انیم توازنی ا گونه. دارند اصلاح به
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 هم به جیآمبری سخنران با ذهنش میتنظ انگار. داد یم دست از را تمرکزشی آهستگ بهی هر
 و ها زمزمه با حالا گرفت یم فرا را تالار دامبلدور کردن صحبت موقع شهیهم کهی سکوت. خورد یم

 با حال و شور با داشت چانگ چو کلا، ونیر زیم سر. بود شده شکسته آموزان دانشی گوش دری اه خنده
 را »باز سفسطه «دوباره لاوگود لونا چانگ، چو از تر طرف آنی صندل چند. کرد یم صحبت دوستانش

 به زهنو که بودی افراد معدود ازی ک یلانیم مکی ارن هافلپاف، زیم سر ن،یح نیهم در. دیکش رونیب
 که داشت نانیاطمی هر و بود شده خارج تمرکز از هم او چشمان اما بودند، مانده رهیخ جیآمبر پروفسور

  . دیایب دیدرخش یم اش نهیسی رو که ارشد نشان به رفتارش تا کند یم کردن گوش به تظاهر فقط او
 که کرد یم گمانی هر. باشد شده شنوندگانشی قرار یب متوجه جیآمبر پروفسور دیرس ینم نظر به

 دیاسات اما. داد یم ادامه شیسخنران به همچنان او شد، یم برپا او دماغ ریز اریع تمامی شورش اگری حت
 در با البته د؛یبلع یم را جیآمبری ها حرف از کلمه هر ظاهراً همی ونیهرما. کردند یم گوش دقت با داشتند
  . ستندین ندیخوشا مذاقش به ها حرفی  همه دیرس یم نظر به اش چهرهی ها حالت گرفتن نظر

 سوء که شود یم آشکار زمان گذر از پس گر،یدی برخ و هستند بهبودی برا راتییتغی برخ رایز...«
 از گریدی برخ شوند، یم حفظی درست بهی میقد عادات ازی بعض کهی حال در. اند نبوده شیبیی ها یداور
ی دیجد عصری سو به م،یبرو شیپ به دیبگذار پس. شوند گذاشته کنار دیبا و شوند یم کهنه و افتاده مد
 لیتکم دیبا چه آن لیتکم شود، حفظ دیبا چه آن حفظ بر میکن اراده دیایب. ییپاسخگو ویی کارا ،یآزاد از

  ».میابی یمی کردن منعیی رفتارها ما کهی زیچ آن هر زدودن و گردد
ی ک یفقط ها یلیخ شد متوجهی هر چه اگر کردندی رویپ او از ها معلم. زد دست دامبلدور. نشست او

 هم آموزان دانش از تا چند. کردند متوقف را قشانیتشو بعد و کردند کینزد هم به را دستانشانی بار دو
 چند از شیب رایز دند،یپر جا از ناگهانی سخنران شدن تمام با ها آن اکثر اما کردند، زدن کف به شروع
 دوباره دامبلدور کنند، زدن کف به شروعی حساب و درست ندیایب تا و بودند نکرده گوش را آن از کلمه

  . بود ستادهیا
 روشن اریبس ج،یآمبر پروفسور متشکرم اریبس«: گفت بود کرده میتعظ او سمت به کهی حال در او
  »...از چیدییکوی ها نیتمر گفتم یم داشتم خوب،. بود کننده

  ».بود کننده روشن کاملاً. بله«: گفتی ا آهستهی صدا بای ونیهرما
 به را حالتشی بی  چهره و »؟یبرد لذت شیسخنران از کهی بگی خوا ینم«: گفتی آرام به رون
ی پرس با من تازه،. دمیشن حالا تا من که بودیی سخنران نیتر کننده کسل نیا«. برگرداندی ونیهرما سمت
  »!م شده بزرگ

  ».داد حیتوض رو زایچی لیخ. بخش لذت نگفتم کننده، روشن گفتم«: گفتی ونیهرما
  » .بود اتیچرند مشت ه یکه من نظر به ؟یجد«: گفتی شگفت بای هر
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  ».بود شدهی مخفی مهم مطالب اتیچرند اونی لا لابه«: گفتی عبوسی  افهیق بای ونیهرما
  »جدا؟ً«: گفت رون

یی فتارهار ما کهی زیچ آن هر زدودن ای. است مذمومی امر شرفتیپ خود خاطر به شرفتیپ مثلاً«
  ».میابی یمی کردن منع

  »ه؟یچ شیمعن خوب،«: گفتی صبر یب با رون
 که نهیا شیمعن. هیچ شیمعن گمیم بهت الان«: گفت شده قفل هم بهی ها دندان انیم ازی ونیهرما
  ».کنه دخالت هاگوارتزی کارا تو خواد یم وزارت

 است، کرده مرخص را مدرسه مبلدوردا که بود معلوم. شد بلند ها آن اطراف از اهویه و همهمهی صدا
 نظر به مهیسراس. دیپر شیجا ازی ونیهرما. بودند تالار از شدن خارجی  آماده و ستادهیا همه رایز
  . دیرس یم

  ».میبد نشون ایاول کلاس به راهو دیبا ما رون،«
  »!ایفسقل! شماهای ه —ی ه آره، اوه،«: گفت بود کرده فراموش وضوح به که رون

  »!رون«
  »...گهید هستن کوچولو آخه وبخ«
 کلاس«: زد ادیفر زیآم تحکمی لحن بای ونیهرما» .یفسقلی بگ اونا بهی ندار حق تو اما دونم،یم«

  » !طرف نیا از لطفاً!  ایاول
 هر. آمدند جلویی کمرو با هافلپاف و ندوریفیگر زیم نیبی  فاصله از وارد تازه آموزان دانش ازی گروه

 و دندیرس یم نظر به کوچکی لیخ واقعاً ها آن. نباشد صف اول که کرد یم تلاش دتش به ها آن از کدام
 سمت به او. دیرس ینم نظر به خردسال آنقدر بود، شده مدرسه وارد خودشی وقت که بود مطمئنی هر
 به او. بود شده خشک شیجا در بود ستادهیای آبرکرومب وان یکنار کهی بور مو پسر. زد پوزخند ها آن
 نگاه و شد زده وحشت اندازه همان به همی آبرکرومب وانی. گفت گوشش دری زیچ و زدی خونکیس وانی

  . چکد یم نییپا به رهیگندش مثل اش چهره از لبخند کرد احساسی هر. دیدزدی هر از را هراسانش
ی کار هر. افتاد راه بهیی تنها به و »نمتونیب یم بعداً«: گفتی ونیهرما و رون بهی افسردگ بای هر

 به میمستق را چشمانش او. ردیبگ دهیناد را ها کردن اشاره و ها شدن رهیخ و ها پچ پچ تا کرد توانست یم که
 بالا شتاب بای مرمر پلکان ک یاز سپس گذشت،ی ورود تالار داخل تیجمع انیم از و دوخت جلو سمت
  . گذاشت سر پشت را تیعجمی  عمده قسمت زودی لیخ. کرد عبوری مخف بر انیم تا دوی ک یاز و رفت
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 انیم از. است نداشته رای زیچ نیچن انتظار که است بوده احمق که کرد فکر خودش با تیعصبان با
ی حال در شیپ ماه دو او. کردند یم نگاه او به همه که البته.  کرد یم عبور بالای  طبقه تر یخالی راهروها

 و بود آمده رونیب جادوگر سهی  مسابقهی وهزارت انیم از داشت دوش بر رای شاگرد هم ک یجسد که
 به ها بچه که نیا از قبل ش،یپ ترم. است بوده ولدمور برگشتن قدرت به شاهد که کرد یم ادعا
 مدرسهی  همه به را گورستان آنی ماجراها کامل شرح که خواست یم دلش اگری حت بروند، شانیها خانه
  . نداشت کار نیای برای کاف فرصت بدهد،
 چاقی بانوی  پرتره مقابل در. دیرس ندوریفیگری عموم اتاقی ورودی جلو به و راهروی انتها هبی هر

  . داند ینم را دیجد عبور رمز که آمد ادش یو ستادیا
ی هر. بود شده رهیخ او بهی عبوسی  چهره با و کرد یم صاف را ساتنش راهنیپی ها نیچ چاقی بانو

  »...اِ«: گفتی افسردگ با
  ».ستینی خبر رفتن تو از پس ؟یدون ینم رو عبور رمز«: گفتی ا مغرورانه لحن اب چاقی بانو
 به تلوتلوخوران لینو. برگشتی هر» !دونمیم من ،یهر«: گفت زنان نفس سرش پشت ازی کس
 قطار در که را کوتوله کاکتوس او »مونده، ادم یروی ک ینیا جداً من ه؟یچ بزن حدس«. دیدو یم سمتش
  »!ایمبلتونیم وسیمبویم«. داد تکان و گرفت شیجلو بود داده نشانش
 سر پشت وارید دری مدوری  حفره و خورد تاب در ک یمثل پرتره سپس» .درسته«: گفت چاقی بانو
  . رفتند بالا آن انیم از لینو وی هر. شد آشکار

 بود نرم و گرم که برج در گردی اتاق. دیرس یم نظر به نواز مهمان شهیهم مثل ندوریفیگری عموم اتاق
 بای ا شعله. رفته در زهواری  کهنهی زهایم و شدن داغان حال در نرمِی راحتی ها یصندل از بود پُر و

 آن کنار بروند، شانیها خوابگاه به که نیا از قبل ،یاندکی  عده و دیرقص یمی واریدی بخار دری شاد
 اعلاناتی تابلو به رای زیچ داشتندی زلیو جرج و فرد اتاق،ی سو آن در. کردند یم گرم را شانیها دست

 درِ سمتِ به راست ک یو داد تکان را دستش ها آن سمت به ریخ به شبی برای هر. چسباندند یم
  .آمد دنبالش به لینو. نداشت زدن حرف حال لحظه آن در او. افتاد راه به پسران خوابگاه
 کناری وارهاید داشتند و بودند دهیرس خوابگاه به زودتر 172گانینیف موسیش و 171تامس نید
 صحبت هم با داشتند ها آن داد هل را دری هری وقت. پوشاندند یم ها عکس و پوسترها با را شانیها تخت

                                                 
171 Dean Thomas 
172 Seamus Finnigan 



                       www.haftom.org  بندی   آواز جدید کلاه گروه /یازدهمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری  
  

  -  201  - 

 ها آن ایآ که بود رتیح دری هر. کردند قطع را صحبتشان دند،ید رای هر که نیا محض به اما کردند، یم
  .کرد یم رفتار 173یدیپارانو او ا یکردند یم صحبت او مورد در داشتند
  . کند باز را آن تا رفت صندوقش سمت به و »سلام«: گفت او
 میتی ها لباس رنگ به که را خوابش لباس داشت حال همان در و» یهر سلام«: گفت نید

  »بود؟ی خوب لاتیتعط«. دیپوش یم بود، »174هَم وست«
 را تحملش او و فتگر یم را شب طول شتریب لاتشیتعط قیدق شرح» .نبود بد«: گفت لب ریزی هر
  »؟یچ تو«. نداشت
  ».کرد یم فیتعر برام داشت الان. بود بهتر که موسیش از. نبود بد ،یا«: گفت و زدی پوزخند نید
ی چ مگه چرا؟«: گفت گذاشت یم شیپاتختی رو را ایمبلتونیم وسیمبویم محبت با داشت که لینو
  »موس؟یش شده

 کنمار «چیدییکو میت پوستر که کند یم دقت دارد که ردک یم وانمود او. نداد جواب بلافاصله موسیش
 خواست ینم من مامان«: گفت بودی هر به پشتش که طور همان سپس. باشد صاف کاملاً »175کسترلز
  ».برگردم من بذاره

  »؟یچ«: گفت و زد خشکش جا در آورد یم در تنش از را شیردا داشت که طور همانی هر
  ».برگردم هاگوارتز به من خواست ینم اون«
 صندوقش از را خوابش لباس کرد ینم نگاهی هر به که طور همان و گرفت فاصله پوستر از موسیش

  .آورد در
 نیهم به و است ساحره ک یموسیش مادر که دانست یم او »چرا؟ آخه«: گفتی زدگ رتیح بای هر
  . است داده بروز خود ازی ا انهیدورسل رفتار چرا که بفهمد توانست ینم خاطر
  . ندادی جواب بود نکرده تمام را خوابش لباسی ها دکمه بستن کهی وقت تا موسیش

  ».تو خاطر به... کنم یم فکر«: گفتی ا شمردهی صدا با سپس
  »ه؟یچ منظورت«: گفتی تند بهی هر

                                                 
173 Paranoiaهای طرح  داند و مدام در حال کشف توطئه  نوعی بیماری روانی که شخص مبتلا به آن، همه را دشمن خود می

  .شود  نامیده میParanoidخص مبتلا به این بیماری ش. شده علیه جانش است
174 West Ham 
175 Kenmare Kestrels 
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  .کند یم حمله او بهی زیچ که کرد یم احساسی مبهم طرز به. زد یم تندتر قلبش
 تو فقط آخه خوب،... اِ... اون خوب،«: گفت کرد یم اجتنابی هر چشمان از داشت هنوز که موسیش

  ».هست هم دامبلدور ،یستین
 دامبلدور و دروغگوام ه یمن که کنهیم فکر اون کنه؟یم باور رو پرافتی لیدی حرفا اون«: گفتی هر

  »خرفته؟ ریپ هی
  . کرد نگاه او به و کرد بلند را سرش موسیش
  ».یزیچ نیهمچ هی. آره«
 تیعصبان با را ها آن و آورد در را شیردا انداخت، شیپاتختی رو را شیچوبدست. نگفتی زیچی هر
ی کس که نیا از حالش. خورد یم هم به حالش داشت. کرد تنش را خوابش لباس و چپاند صندوقش داخل
 دانست، یم ها آن ازی ک یکاش. خورد یم هم به زدند یم حرف سرش پشت و شدند یم رهیخ او به که بود

 ها اتفاق نیای  همه کهی باشی کس که داردی حس چه که داشت نیا ازی تصور نیکوچکتری کس کاش
  ...احمقی  کهیزن: گفت دلش در انهیوحشی هر. نداشتی تصور گانینیف خانم... است افتاده توی برا

: فتگ موسیش بکند را کار نیا بتواند که نیا از قبل که بکشد را ها پرده خواست و رفت تختش به
  »...یگورید کیسدر کهی وقت ،...یدون یم... کهی وقت افتاد،ی اتفاق چه شب اون ن،یبب«

 رونیبیی دمپا صندوقش از تا بود شده خم که نید. بود مشتاق هم وی عصب هم زمان هم موسیش
  .کرد یم گوش دقت با داشت او که دانست یمی هر و ماند حرکت یبی بیعج طرز به اوردیب

 لازمی هرچ اونجا. بخون پرافتی لید مادرت مثل هم تو ؟یپرس یم من از چرا «:داد جوابی هر
  ».گه یم بهتی دار

  ».نده ریگ من مادر به«: دیغر موسیش
  ».دمیم ریگ دروغگو بگه من به کهی کس هر به من«: گفتی هر
  ».نزن حرفی نجوریا من با«
 و» .زنم یم حرف بخواد دلم که جور هر من«: گفت رفت یم در کوره از سرعت به داشت کهی هر
 شیپ برو ،یناراحتی هستی اتاق هم من با که نیا از اگه«. دیقاپی پاتختی رو از را شیچوبدست

  »...زنه ینم جوش جونتم مامان گهیدی جور نیا... کنه عوض جاتو تونهیم نیبب گوناگال مک
  ».نکن دعوا نیای قاط منو مادر! پاتر«
  »خبره؟ چه«



                       www.haftom.org  بندی   آواز جدید کلاه گروه /یازدهمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری  
  

  -  203  - 

 شیچوبدست و بود زده زانو تختشی رو کهی هر از اش شده گشاد چشمان. بود هشد ظاهر در دم رون
 ستادهیا کرده گرهی ها مشت با تختش کنار که رفتند موسیش سمت به بود گرفته موسیش سمت به را
  .بود

  ».داده ریگ مادرم به اون«: زد عربده موسیش
  »...ادیم خوشمون ازش ما م،یدید مادرتو ما —. کنهینمی کار نیهمچی هر ؟یچ«: گفت رون
ی ا کلمه هر کردن باور به کنه شروع اون که هیاون از قبل مال نیا«: گفت شیصدا نیبلندتر بای هر

  »!سهینو یم من مورد در بوگندو پرافتی لید که
  ».طور نیا که آها، آها،«: گفت او. افتاد رونی  چهره به درک ازی برق
 من. اونه با حق«: گفت و کردی هر بهی ا توزانه نهیک اهنگ »ه؟یچی دونیم«: گفت حرارت با موسیش

  ».ست وونهید اون. باشم اتاق هی یتو اون با خوام ینم گهید
 علامت شهیهم نیا — بودند کردهی روشن قرمز رنگ با درخشش به شروع شیها گوش که رون

  ».موسیش نگو چرند«: گفت — بود خطر
 اون که روی مزخرفات تو ها؟ گم،یم چرند«: زد ادیفر شد یم دیسف رون خلاف بر داشت که موسیش
  »گه؟یم راست داره اونی کنیم فکر آره؟ ؟یکنیم باور گهیم نبر اسمشوی  درباره داره

  ».کنم یم باور. آره«: گفت تیعصبان با رون
  ».یا وونهید هم تو پس«: گفت تهوع حالت با موسیش

 بر علاوه من چون ق،یرف متاسفم برات خوب ا؟ِ«: گفت و دیکوب اش نهیس به انگشت با محکم رون
  »!باش زدنت حرف مواظب خواد، ینم حبس دلت اگه پس. هستم هم ارشد بودن، وونهید

ی ا عادلانه متیق حبس، ایآ که کرد یم نیسنگ سبک داشت که انگار کرد، نگاهی ا لحظه موسیش
 به را پشتش آورد، در شخود ازیی صدا ها آن ریتحقی برا سپس. نه ا یهست دلش حرف گفتنی برا
ی رو غبار و گرد با و شدند پاره ها پرده که دیکش را ها پرده خشونت با چنان و رفت تختش به و کرد ها آن
  . برگرداند لینو و نید به را نگاهش سپس. کرد نگاه موسیش به رون. شدند ولو نیزم

  »داره؟ مشکلی هر بای ک مادر و پدر گهید«: گفتی تهاجمی حالت با
 دری چیه اونا. قیرف مشنگن من مادر و پدر«: گفت انداخت یم بالا را شیها شانه کهی حال در نید
  ».بگم بهشون که نبودم احمق قدر اون من چون. دونن ینم هاگوارتزی ها مرگ مورد
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 رونیبی کس هر زبون ریز از روی زیچ هر اون. یشناس ینم منو مادر تو«: دیغر او به موسیش
 ونیکنفدراس و زنگامتیوا از ما ریمد که دونن ینم اونا. رنیگ ینم پرافتی لید تو مادر و درپ تازه،! کشهیم

  »...شهیم خرفت داره گهید چون. شده اخراج جادوگرانی جهان
 که پرافتهی لید نیا گهیم اون. چرنده همش گهیم که من بزرگ مامان«: کرد بلند را شیصدا لینو
 از سپس» .میکن یم باور روی هر حرف ما. کرده قطع اشتراکمونو ونا. دامبلدور نه کنه،یم سقوط داره

 موسیش به ها آن سری بالا ازی جد طور به. دیکش بالا اش چانه تا را شیها ملافه و رفت بالا تختش
 اگه گهیم اون. گردهیبرم دوبارهی روز ه ینبر اسمشو که گفت یم شهیهم بزرگم مامان«: گفت و شد رهیخ

  ».برگشته حتماً پس برگشته، اون گهیم دامبلدور
ی گرید زیچی کس چیه. ردیگ یم دربر را او لینو به نسبتی قدرشناس ازی موج که کرد احساسی هر
. شد دیناپد نظر از ها آن پشت و کرد درست را تختشی ها پرده و آورد در را شیچوبدست موسیش. نگفت

 با داشت نداردی گرید حرف هم او دیرس یم نظر به که لینو. شد ساکت و دیغلت رفت، تختش به نید
  . کرد یم نگاه بود شده روشن مهتاب نور با که کاکتوس به علاقه
 و انداخت یم راه صدا و سری کنار تخت اطراف در رون. گذاشت بالششی رو را سرشی هر

 تدوسی لیخ را موسیش او. بود خورده تکان موسیش با بحث و جر ازی هر. کرد یم جابجا را لشیوسا
  است؟ شده کم عقلش ا یدیگو یم دروغ او ندیبگو خواستند یم که بودند گرید نفر چند. داشت
 دامبلدور بود، گذاشته کنار را دامبلدور جادوگرانی جهان ونیکنفدراس سپس و زنگامتیوا اولی وقت ایآ
 برقرار ارتباط زا را دامبلدور که بودی هر از تیعصبان احتمالاً ایآ بود؟ کرده تحمل رای رنج نیچن هم

 بلاخره. بودند کیشر هم با موضوع نیا در ها آنی دو هر بود؟ داشته باز ها ماه نیا در او با کردن
 به سپس و مدرسهی  همهی برای هر قول از را ماوقع شرح و بود کرده باور رای هر حرف دامبلدور
 کرد یم قبول دیبا است، غگودرو کی یهر کرد یم فکر کهی کس هر. بود کرده اعلامی جادوگری  جامعه

  ...کند یم سوار حقه دارد ا یاست، دروغگو ا یاحمق هم دامبلدور ا یکه
 به رون. است بوده ما با حق که فهمند یم بلاخره ها آن که کرد فکر خودش بای چارگ یب بای هر
 مثل گر،یدی ریدرگ چند که بود رتیح دری هر. کرد خاموش را خوابگاه شمع نیآخر و دیخز تختش

  .برسد وقتش تا کند تحمل دیبا را موسیش
  


